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 مقدمه 

 حیم  الر   من  ح  الر   الله  م  س  ب  

 تسليما  الائمة و المهدیين و سلم و صلی الله علی محمد و آل محمد  ،لله رب العالمين الحمدو 

 ـ  «اسلام  عیشرا »کتاب   اسلام(  به    ـاحمدالحسن سيد  نوشتۀ  )احکام  اصل  دانشمند  در 
)   ،شيعه حلی  محقق  به  کندمعروف  رحمتش  با    احمدالحسنسيد  و    ،گرددبازمی (  خداوند 

ویرایش  ات تصحيح حذف  هاو  افزودن  هاو  محکم  هاو  که    کردن  و  مسائلی  از  بسياری 
شان وجود داشته است اقدام به اصلاح آن نموده و آن  درباره  یو نظرات  ها تردیدو    ت احتمالا 

 . است مطابق نموده است متعالواو سبحان پسند  با آنچه با حکم واقعی خداوند و موردرا 

های  ها و ابهامات خودش را دارد نوشته اما از آنجا که به قول معروف »کلام« پيچيدگی
بسياری  این   در  با  مواضع  کتاب  خلاصه   هاگی پيچيد آميخته  که  گوییو  بوده    مند نيازهایی 

این    ،استبيشتر  جزئيات  ارائۀ  و  شرح   که  خصوصيتی  طبيعتا   و    ۀ هم  در تقریبا   است 
فقهی  کتاب می های  چشم  از  بهره که  اینجهت  به پس  .  خوردبه  »شرا مندی  ع«  یکتاب 

یابد   به  و  عموميت  برای  تبدیل  که  ـ  شود  انمنؤم  هایخانواده مرجعی  در سطح  منبعی  هم 
بتوان در سطح عبادات و معاملات و  عمومی و هم در سطح اساتيد و دانشجویان علوم دینی  

  ع ی»شرح شرا عنوان  که در حضورتان قرار دارد    ی کتابـ  نستن احکام شرعی به آن تکيه نمود دا 
 اختصاص داد. را به خود اسلام« 

استاین   شده  تشکيل  جلد  سه  از  اول  : کتاب  کتابشامل    جلد  »طهارتشرح    ، های 
اعتکاف« است. جلد دوم  ، نماز  و  روزه  به    ، حج  ، خمس  ،های »زکاتشرح کتاب به    و  امر  و 

منکر«   از  نهی  و  و  معرف  سومپرداخته،  کتاب   جلد  خُ   های شرح  و  طلاق  و  و  »ازدواج  لع 
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 . را از آنِ خود کرده استمبارات و ظِهار و ایلاء« 

اول:  گيرند:  اصلی زیر را در پيش می رویکرد  یکی از دو    «های شرحکتاب »طور کلی  به 
انتخاب،  شود داده می  شرحرا که  یاز متن کتابمقطعی که شارح،  ابه این معنمقطعی؛ شرح 

که    ابه این معن   ؛ممزوج کند. دوم: شرح  بيان منظور آن می بسط و  سپس اقدام به شرح و    و
و  میدر هم آميخته  لف  ؤ م  هایبا عبارت   شارح  هایعبارت  و  شود  تفکيک  به  اقدام  شارح 

»دو گيومه«  با    ـدر چنين حالتی  ـلف  ؤ م  هایعبارت طور معمول  به .  کندها میبيان منظور آن
 دهنده است.  سخن شرح خارج از گيومه قرار دارد شود تا خواننده بداند آنچه می محصور 

نکات مثبت و منفی   نيست هر دو روش،  را  شکی  ما درصدد  در  دارد که  خودش  اینجا 
ویژگی عنوان  به را  «  ممزوجشرح  »روش    ه بند  ولی در نهایت ؛  پرداختن به جزئيات آن نيستيم 

بنا به   ـاوقات ای پاره در  مقطعی« نيزشرح »هرچند از روش   ؛کلی و غالب شرح انتخاب کردم
 غافل نشدم. ـ  ضرورت

در محصور کردن کلام سيد  به همين   با    احمدالحسندليل  کتاب  این  جلد  در هر سه 
و   ،ما ه استفاده نکرداین نماد  از    دیگریجای  و در هيچ  ام،  »دو گيومه« اصرار زیادی داشته 

از دوگيومه قرار داشته باشد قطعا   آنچه  هر طبيعتا    بر  و  شارح است  سخن  خارج  مسئوليتش 
اوست خود  نسخبه .  عهدۀ  در  کتاب   ۀعلاوه  نيز  رنگ از    الکترونيکی  و  ها  شده،  استفاده 

 است.آمده سبز  هر سه جلد به رنگ ع« در یشرا کتاب متن » هایعبارت 

خاطرنشان  همچنين   شرعیِ بنده    کنم مایلم  احکام  بيان  به  کتاب  شده  وارد  فقط  در 
موسوم  رةالمعارف  یدر دا   احمدالحسنسيد  احکامی را که    ۀبلکه هم   ؛ما هنکردبسنده ع«  ی»شرا 

به  این کار  علت  و    ام؛نيز به آن افزودهکرده    بيان  ـمتعدد در جلدهای   ـهای فقهی«  »پاسخ به  
ابتلا  اینکه محل  و  این مسائل    ۀ گاهی خوانند  بساچه  بنابراین    ؛گرددبازمی   هستند  اهميت 

توسعه  شرح،  را  این  شرح صورت  به هایی  و  مسائل  از  برخی  بيان  و  در    ییهاافزودن  که 
باید  کند، و این نکته ملاحظه می   ع« نيامده استی»شرا   های خود کتاب عبارت  ای است که 
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 . در نظر داشت

ایشانبرای    احمدالحسنسيد  از   بنده    توجه  راهنمایی بر  که  و  جهت  هایی  ثمر  در  به 
فرمود  این شرحرسيدن   پيش    رفعو    ارائه  برایم  آن  انجام  در مسير  که  ابهاماتی  از  بسياری 

 . کنمسپاسگزاری می آمد می

خواستارم  پایان  در   خداوند  جهت  از  در  ساده  سازیآسانبتوانم  فقهی و  مسائل    سازی 
با  شرح   جاها،اینکه در بيشتر  خصوص  به ؛  قدمی رو به جلو بردارممنين  ؤبرای عموم م ها را 

اميد که خداوندامتقویت کرده های عملی  مثال  این  با  توفيق    بنده   برای  .  دوستان،  دیگر  و 
و فهم  نصيب فرماید و اصطلاحات فقهی را  هانگارش کتاب فقهی ساده و خالی از پيچيدگی 

او  مؤمن    برای عموم مردان و زنانرا    آن (  اوبر    )درود خداوند به همان صورتی که خواست 
 . بگرداندآسان  است

 لله رب العالمين.  و الحمد
        سالم ءدکتر علا 

          نجف اشرف 
  م   1/11/2021

ق 1443الاولربيع25  
      ش(1400آبان10)
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 « کتاب طهارت »

 . هابودن از نجاست و پليدی خالی و  ،نظافت و پاکییعنی  ـوی لغاز نظر  ـطهارت  

از   استاسمی  طهارت  »شرعی  نظر  ولی  تيمم  یا  غسل  یا  وضو  در  به   ، برای  که  شکلی 
به     ـشرعیاز نظر   ـکه: وضو و غسل و تيممی که    ا به این معن  «گذاردمی   تأثيرنماز  شدن    مجاز 

نه    ، نماز بخواند  تواندمی  پس از انجام آناست که مکلف  عملی    شودمی اطلاق    "طهارت"آن  
یا تيمم  مثل    ،شودنمی خواندن  مجاز به نماز    آن  ۀ انجامواسطبه که  عملی     حائض زن  وضو 

و   نماز  در مکان  کاری    ؛ خدا ذکر  برای نشستن  این  انجامش    ت يسن زیرا  با  خواندن  نماز  که 
وی   نتيجهو    شود، مجاز  برای  شرعی    در  نمی طهارت  همچنين  شودمحسوب  که  کسی  . 
جنابت و  مثل  ـغسل شرعی  قصد  غسل کرده و    (نزدیکی به خدا )  «الی الله  قربة »بدون نيت  

مانند آن و  برای    ، نداشتهنيز  را    ـجمعه  را شسته است  شخصی"  نظافت  "بلکه فقط  خودش 
نماز  تواند  با انجام آن نمی مکلف  زیرا  ؛  شودمحسوب نمی  "شرعیطهارتی  "نيز    چنين طهارتی 

 . بخواند

   ـندب یعنی مستحب ـ« ندببه واجب و »یعنی وضو و غسل و تيمم    «هااز این کدام  هر و  »
 «شود.تقسيم می »

 ند از:  ا عبارت  «ی واجبهاوضو»

مکلف واجب  اصل بر  خواهد در  می   «شودگرفته میوضویی که برای نماز واجب  » .1
واجب  بر او    ـمثل نذر  ـرضی  اعدليلی  یا به  ـ  روزانه )یوميه( نمازهای  مثل  باشد  ـشده  

 شده باشد. 
 طواف حج باشد یا عمره. کند فرقی نمی  «طواف واجب» .2
 « واجب باشد.»لمس  «البته اگر»یعنی: حروف کلمات  «؛لمس نوشتار قرآن» .3
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از    که لمس نوشتار قرآنبه این دليل است  «  اگر واجب باشد: »اینکه وی فرموده استـ  
با    ؛ واجب نيست  ـخودخودیِ به  ـشرعی  نظر    ـعارضه ولی گاهی  رفع  یا    ـنذر یا سوگند مثل  ای 

در  که    گردد،لازم می لمس قرآن    ، شودتصحيح  باید  یا اشتباهی که    ،شریف م  کلانجاستی از  
 .شودمی وضو واجب داشتن هنگام لمس،  هاییچنين حالت

از  ـ   قرآن"منظور  حروفِ   "نوشتار  حرکت  فقط  و  است.  علامت کلمات  و  و  ها  اِعراب  ها 
 شود.نمی   پایين حروف را شامل یا بالا در  موجود

از آن است»  ،یعنی مستحب  «مندوب»وضوی    «و» از  چيزی  هر برای  یعنی    «؛غير  غير 
سه است  وضو داشتن  الذکر  فوق   ۀشدگفته   ۀ گانموارد  واجب  ، مستحب  برای    وضومثل    ؛ نه 

 . مسجدهابه شدن  یا وارد ،خواندن قرآن

 از:ند ا عبارت  «واجب هایو غسل»

یعنی غسلی که    «.باشد    ـتر گفته شد که پيش  ـ گانهغسلی که برای یکی از موارد سه » .1
واجب نماز  واجب  ،برای  قرآن    ،یا طواف  نوشتار  لمس  اگر    ؛شودواجب مییا  البته 

 باشد. بوده واجب لمس قرآن 
باشد «  باشد.   به مسجدها ورود  برای  یا  » .2 اگر جُنب  از غسل  فقط    مثلا   تواند  می بعد 

 وارد مسجد شود. 
  ، های »الم سجده، حم فصلتسوره یعنی   «.باشد  عزائم   ـهای سوره  ـ  برای قرائتیا  » .3

اگر    ، مسجد و خواندن عزائمورود به  یعنی    « .البته اگر واجب باشند»  ؛ و علق«  ،نجم 
یا سوگند   یا عهد  نذر  مثال  عنوان  به   ؛د واجب شده باششخص  بر    هامشابه آنیا  با 

شخص   به  نذر  اگر  باشد  مشخص کرده  شود    یمسجد  سوره وارد  خواندن  های  یا 
از   یکی  یا  را  این سوره عزائم  بر  کند  نذر  ها  واجبی  او    باشداش  عهدهاگر غسل  بر 

 غسل کند. شود واجب می
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اندازه »در شرایطی   .4 به  باشد  ای  اگر  مانده  باقی  جُ وقت  تا  نب  که  فجر  طلوع  بتواند 
روزه  که  واجب  روزی   ـ  استاش  کند  این صورت غسل   « .ودشغسل واجب می  ـدر 

باشد و زمانی که برای غسل  مثال  عنوان  به  پنج صبح  اذان صبح ساعت  لازم  اگر 
بر او واجب است. و    دقيقه   و پنجاه و پنج  ر چها ساعت    تا غسل    پنج دقيقه باشد دارد  

 . نخواهد بوداش صحيح اگر غسل نکند روزه 

به  برای  شاید  «  در شرایطینکته: تعبير » زیرا    باشد؛  فرض مذکور کم پيش آمدن  اشاره 
 . بيندازدتأخير   به من، غسل را تا رسيدن به این زمان ؤکه مآید پيش می اندک 

که   ااین معن به  «.آغشته کند پنبه را  ]استحاضه[ مستحاضه، اگر خون ۀو برای روز » .5
اگر خون    ؛ را بررسی کند   دش خووضعيت  باید    وقتی مستحاضه بخواهد روزه بگيرد

بود که  به   ، اندک  آلوده  طوری  را  پنبه  ظاهر  او    غسل  کندفقط  و  واجب  بر  نيست 
استروزه  غسل صحيح  بدون  بود  لیو   ؛اش  بسيار  خون  را  طوری  به   ،اگر  پنبه  که 

 .شودمیغسل بر او واجب اش صحيح باشد روزه برای اینکه  آغشته کرد

مستحب    « مندوب»غسل    «و» از  »یعنی  این  در  یعنی    «.ستهااین غير  از  موارد  غير 
نيست؛    ، که گفته شد  ایگانه پنج  واجب  و  است  و  مثل  غسل مستحب  توبه  و  غسل جمعه 

 .هامانند آن

 ند از:  ا عبارت  «واجب هایو تيمم »

آب  وی  یا وقتش تنگ است و  حال   « .باشد تنگ  وقت که  هنگام    واجببرای نماز  » .1
 ـکه طهارت  طوری  به   ، ندارد در  که    ، پذیر نيستبرایش امکان  ـوضو یا غسل با آب 

حالتی واجب    چنين  او  بر  آبیا    شود؛میتيمم  داشتن  وجود  قدری  به وقتش    ،با 
نيز  رود. در اینجا  میاز دست  وقت    اگر با وضو یا غسل تطهير کندکه  تنگ است  
بتواند   تيمم  اگر  تمام با  از  را درک کند  ،وقتشدن    پيش  خواهد تيمم واجب    نماز 

 .شد
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تا  »النبی  مسجد  الحرام ویعنی مسجد   «؛در یکی از دو مسجد»مرد    «نبو برای جُ » .2
معن به    «؛ خارج شودها »آناز    « تيمم  اب از دو مسجد  که    ااین  یکی  در  فردی  اگر 

  و نشستن و ماندن در آن  ،بر او واجب استخروج از مسجد    بخوابد و جنب شود
اگر  و    ،با تيمم انجام شود حتما  باید    رفتن او از آنجا  ولی بيرون  ؛برایش جایز نيست 

 حرام انجام داده و گناه کرده است. فعل   خارج شودبدون تيمم 

از  خروج  نبودن    جایز حکم  نکته:   یکی  مسجد  این  از  ها زن شامل    تيمم بدون  دو 
  حالتی که در یکی از دو مسجد  درزنی  ـنب اختصاص دارد. اگر به مرد جُ فقط بلکه   ؛شودمی ن

ماهيانه   ـاست عادت  شود  دچار  بماند ـاش  و  بنشيند  آنجا  در  نيست  جایز  برایش  و    هرچند 
 . کندتيمم  واجب نيست حتما   شخروجبرای   ـشودمیاز آنجا فورا  بر او واجب خروج 

آن »یعنی مستحب    «مندوب»تيمم    «و» از  برای  یعنی    «؛ستهاغير  حالات    ۀ همتيمم 
 نه واجب. ، مستحب استگفته  های پيش حالت جز ه بدیگر 

با  اینکه مثل    ؛ عهد و سوگنداز جمله با    «شودگاهی طهارت با نذر و مشابه آن واجب می»
  . در چنين حالتی طهارت داشته باشد طهارت  باید  که  خدا عهد کند یا به خدا سوگند یاد کند  

 . شودمیاو واجب  ایبر 

   :شودمی سه رکن شامل »یعنی کتاب طهارت  « این کتابو »

 ها رکن اول: آب
 چند بخش است: که شامل 

 « اول: آب مطلق

 شناسند. آن را می مردم ۀآب طبيعی و معمولی است که هم همان آب مطلق 

  «.هيچ افزودنی بتوان اسم آب را بر آن اطلاق کردبدون  و منظور هرچيزی است که  »
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و    به آن افزوده شود؛   دیگری برای توضيح  ۀ کلملازم نيست  و    شود گفته می  "آب"یعنی به آن  
افزودن  چيزی که به  برخلاف    ، است  "آب مطلق"باشد  داشته  چنين  وضعيتی این که    یهر آب

را    شما وقتی بخواهيد که وقتی    " انارآب"مثلا     ؛ داردنياز    شبرای توضيحعبارت دیگری   آن 
نمی درباره بشناسانيد   فقط  کلم  "آب"  گوییاش  مینيز  را    " انار"  ۀ بلکه  آب  یعنی    ؛افزاییبه 

 است.   "آب مضاف" در نتيجهو  ؛ "انارآب"گویی می

هم» مطلق ـ  «هااین   ۀو  آب  را  »و  است    « پاک»خود  خودیِ به   ـیعنی  نجاست  و  حَدث 
پاک «؛  کندمیبرطرف   که    شخوداز  غير    ۀکنند یعنی  است  چيزی  حَدث  از  منظور  است. 
ت" به    شکردنبرطرف   با وضو یا  جز    آن  کردنبرطرف  که  باد  خروج  خواب و  نياز دارد؛ مثل    " ني 

خبث چيزی است که بدون نيت    اما   هستند؛   " نيت"و هر دو نيازمند    نيست، پذیر  غسل امکان
 نيازمند نيت نيست.که تطهيرش  لباسروی خون مثل  ، شودمیبرطرف 

شود؛  هایی تقسيم می بندی، به دستهدسته با توجه به نحوه و دیدگاه  "آب مطلق"علاوه به 
به   مزه  نظر  از  شور،  "مثلا   شيرین،  آن نظر  از  و    ، "تلخو  آب  در  نجاست  جاری،  "به    افتادن 

 :  ه استفرموددليل  به همين  ؛شودتقسيم می  " آب چاهو راکد، 

 : دسته سه  «شود بهتقسيم می » ـآب مطلق یعنی  ـ «افتادن نجاست در آن و براساس »

آن را به  ای دارد که  و سرچشمه   جاری است، یعنی: آبی که روی زمين    «جاری» .1
پمپاژ می  ی آبمثل  ؛  اندازدمی جریان   یا رود   یآب قناتشود و  که  به نهر  ی  بزرگ  که 

است ما  در  .  متصل  لولهروزگار  حوزه کِشی  آب  و  از سدها  لوله  های آبکه  ها  در 
 شود.به آب جاری ملحق میجریان دارد 

ندارد که سرچشمهو ساکن  یعنی آب راکد    :«راکد» .2 مثل  ؛  تا آن را جاری کند  ای 
 ها. آب مخازن یا ظرف 

 که مشخص است.  «و آب چاه» .3

با جاری»آب    • تماس  با  نمیعين نجاست »  «  با  ـ«  شودنجس  برسد    ی اشيا تماس    چه 
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س( نجس  به    مزه( بو یا    ، رنگ )   نجاستهای  یکی از ویژگی غلبه یافتن  با  مگر  »   ـشده )متنج 
گرنه  و   ،شودنجس می   تغيير بدهدگانۀ آن را  های سه یکی از ویژگی  یعنی اگر نجاست  «؛آن

ولی اگر آب جاری با چيز مُتنجس    ، عين نجاست است تماس با  . این حکم  شودنمی نجس  
 شود. نجس نمی  ـتغيير کند اش گانه سه های حتی اگر یکی از ویژگیتماس پيدا کند  ـ

از  نکته:   منظور  است  نجاست" بدیهی  است  گانهده   اتنجاس  " عين  توضيحشان  که  ای 
و عين نجاست  برسد  چيزی است که نجاست به آن    "سمتنج  "ولی    ؛خونخواهد آمد؛ مثل  

ای تکه بيفتد و با    در   ۀخونی روی دستگير   ۀمثال اگر قطر عنوان  به   ؛ شده باشدبرطرف  از آن  
  ولی دستگيره   شده است برطرف  عين نجاست     ـاین صورت در   ـ  خون را از بين ببری  آن  پارچه 

 . ماندباقی می  "متنجس"

پاک فراوان  »آب جاری نجس شود  اگر   افزودن آب  به آندرپیصورت  به با   ـپی  یعنی  « 
  وقتی تغيير « یعنی  شودپاک میشود  برطرف     آب اینکه در نهایت تغييرِ   تاـ »پيوسته، نه منقطع

ای بميرد و باعث تغيير یکی از سه  مثلا  اگر سگی در چشمه   ؛شودپاک می   شودبرطرف    آب
یا  رنگ،    گانۀهای سه ویژگی را پاک کنيم   بوی آبمزه  از  فراوان  آب    شود و بخواهيم آن  را 
محض اینکه  و به   ،کنيمباز میروی آن  و مستمر  پيوسته  شکل  به   ـیا لوله   خانه رودمثل   ـمنبع  

تغيير   پاک  شود  برطرف  آن  شدآب  روی  .  خواهد  آب  ریختن  داشت  توجه  شکل به   آنباید 
سپس آن  باز کنيم و  را روی آن    ی اندک  به این صورت که آبِ  درست نيست، و تدریجی  منقطع  

. چنين  به همين ترتيب ادامه دهيم و   ، باز گردیم و دوباره آن را بازکنيم و مجددا     ، را قطع کنيم
 سازی صحيح نيست. تطهير و پاک برای  روشی 

حمام» حوض   «آب  در  که  آبی  و  یعنی  حمام  کلی  به   نيزهای  شنا  استخرهای  در  طور 
دارد   آن»وجود  حکم  جاری    «به  آب  حکم  به  می »یعنی  اگر    ،شودملحق  منبعی  به  البته 
  نهر به    آب حوض  مثلا    ؛شودمين میأاز آن تآبش  یعنی منبعی داشته باشد که    « متصل باشد

لوله متصل  یا  برساندتا  باشد  ای  آن  به  را  با  آب  آبی  چنين  نجس  تماس  .  نجاست،  عين  با 
  یدر صورت ـو روش تطهير آن کند؛ تغيير  اشگانه های سه مگر اینکه یکی از ویژگی ،شودنمی 
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 بيان شد. تر  پيش د روش تطهير آب جاری است که  ن مانه ـکه نجس شود 

 د: نشوبه آب جاری ملحق می ـ از نظر حکم های زیر نيز  ـآب

تگرگ  - نه  بارش  حالت  در  باران  آب  )سفت(    یحالتزیرا    ؛برف و    اول:  صُلب 
می در شوند  محسوب  که    و  اطلاق  آن  بر    "آب"عنوان  باشد  منجمد  حالتی 

 شود.نمی 
 موجود است. های ما خانه در این روزها  کشی که معمولا  در  دوم: آب لوله -

جاری  در حالت  نه  و  باریدن،  حالت    درنه    ،شودنجس نمی   نجاستبا  تماس  آب باران با  
 را تغيير دهد.  اشگانه های سهیکی از ویژگی از ناودان و مشابه آن؛ مگر اینکه نجاست  بودن

لوله نيز  آب  در حکم  کِشی  ترتيب  استبه همين  پاکی    ،آب جاری  اگر چيز  مثل   ـحتی 
اطلاق  بر آن   "آب"اسم  که  تا وقتی  و   ،مخلوط و باعث تغيير رنگ یا بوی آن شود با آن    ـزنگار 

به   ؛حکمش حکم جاری است  شودمی را  پاک است و    خودخودیِ یعنی  از خودش  پاک  غير 
با  کند  می نمی تماس  و  نجس  نجاست  ویژگی  ، شودبا  از  یکی  اینکه  سه مگر    اش گانههای 

بل این    ه، تغيير کند.  آب  دیگر  یعنی   ـاز آن شود    "آب"اسم  لب  سَ منجر به  شدن    مخلوطاگر 
نخواهد  حکم آب مطلق  طور کلی  به حکمش حکم آب جاری و    صورت در این     ـناميده نشود 

 نيست.  کنندهپاک دیگر یعنی بود؛ 

دربار نکته معمولا   منبع    ۀ:  که  خانه پشت روی  آبی  میبام  داده  قرار  و  ها  توسط  شود 
بلکه به حجم   ؛حکم آب جاری نيستهميشه    هاآن  حکم  شوداستفاده میها  از آن  کشیلوله

به   متصل  باشد که    دارد،  ی بستگ منبع  آب  کُر  داشت  جاری    آب   حکم   اگر  خواهد    گرنهو را 
یکی  کند فرقی نمی و    شودنجاست نجس می   با تماس  یعنی با   ؛ حکمش حکم آب قليل است

 . نکرده باشدیا تغيير  کرده باشد  تغيير ، یا مزه( رنگ، بو) اشگانه های سه از سه ویژگی 

یا آنچه   ـنمک با آب جاری  مثل  یعنی چيز پاکی    «با آن مخلوط شود  اگر ]چيز[ پاکیو  »
جاری  در حکم شود    ـاست   آب  یا    «و»مخلوط  یا  رنگ  را  مزه  آن  یا»بوی  دهد  آب    «تغيير 
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تغيير کندخودیِ به »جاری   با آن مخلوط شود  «خود  اینکه چيزی  به   ـ  بدون  سبز  رنگ  مثلا  
آن  »  ـدرآید  بر  آب  اسم  که  باشدمادام  مانده  بهاز  «  باقی  »خودیِ اینکه  «  کنندۀپاک خود 

نمی »  دش بادیگری   اگر  «؛  شودخارج  سَ   شدنمخلوط  ولی  شود   " آب"اسم  لب  باعث  آن    از 
 . نخواهد بود دیگرچيزی   ۀکنندپاک یعنی نخواهد داشت؛ حکم آب مطلق را دیگر 

دو    ـبه آن آب اضافه کند تا  متصل نيست  منبعی  به  یعنی آب راکدی که  ـ  «راکد»آب    •
 حالت دارد:  

کُ »اول:   از  کمتر  که  است آبی  از    «ر  کمتر  نجاست  تماس  با  »  است  ليتر  457یعنی  با 
ولی اگر آب    ؛ تغيير نکندو چه  تغيير کند    اشگانه خصوصيات سه چه یکی از    «شودنجس می 

مُتنجس   با  کر  از  کند  کمتر  پيدا  هنگام  تماس  نجس  تماس  متنجس  را  آن  دیگر،  چيز  با 
 باشد. یافته با نجاست تغيير  "متنجس"مگر در حالتی که  ،کندنمی 

کلی  به   «و» شودطور  نجس  کر  از  کمتر  آب  نجاست   ، اگر  ویژگی  اگر  از  را  یکی  هایش 
باشد تغيير   و  »  داده  کر  ریختن  آن  با  از  پاک  »  شود برطرف  تغيير  آنکه  تا    « ویشر بر  بيش 

شرط اینکه ریختن  به   ،کندکفایت می   شتطهير برای  ن  آروی  ریختن کر بر    گرنهو   ؛«شودمی
آب    ؛باشد   باره«یک »صورت  به  بيشتر"یعنی  و  مرتبه  را    "کر  که  بریزد،  یک  نيست  و صحيح 

یا  به   ریختن    آب در هر مرتبه که مقدار  طوری  به ـمنقطع    ۀ چند مرتبصورت  به شکل تدریجی 
 .انجام شود ـباشد  ( کمتر از کر)قليل 

آنکه  تا  طور مستمر  ـبه   آنبه  نهر  آب از با پمپاژ  یا روان  توان آن را با رساندن آب  نکته: می 
 . ـ پاک نمودشود برطرف تغيير 

  400مثلا  اگر مقدار آب راکد    «؛ شودبه کر پاک نمیرساندنش  با  »کمتر از کر    آب راکدِ 
شکلی باید به حتما   بلکه    ؛شود آن پاک نمی   هليتر آب ب  57با افزودن    ليتر باشد و نجس شود

 آن را پاک کرد. که بيان کردیم 

دوم:   آب   ـ  « آنچه»حالت  که یعنی  و  »  ـراکدی  استکر  یا  تماس  با    «بيشتر  نجاست  با 
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نمی »متنجس   نجاست   ،شودنجس  اینکه  از    مگر   ـآنخصوصيات  یکی  از  «  یکی  یعنی 
 . شودمیحکم آب جاری همان  حکمش«؛ پس را تغيير دهدـ »اشگانه خصوصيات سه 

  ؛ «شودمیپاک  های بعدی  و ]ریختن[ کر آن  روی  با ریختن کر بر  شود »نجس  اگر    «و»
به همين  و  کند  میریختن کر اول تغيير از بين نرفت، اقدام به ریختن کر دوم    یعنی وقتی با

تغيير  از بين رفتن  یعنی    «آناز بين رفتن  و با    ؛ شودبرطرف  تغيير  آن  تا  دهد »ترتيب ادامه می
وزیدن    خودخودیِ به» با  نيز  آن    «دبا و  به  باد  خوردن  نمی »یعنی  با  همچنين    ؛شودپاک 

برگ  مثل افتادن    «؛شود[]پاک نمی   کند برطرف  تغيير را از آن  تا  انداختن اجسام پاک در آن  
 تطهير کرد.  شده گفته شکل به باید فقط بلکه آن را   در آن؛ درخت

  ؛ وجود دارد  ـنجس شود اگر   ـآب قليلِ کمتر از کر    پاک کردننکته: روش دیگری برای  
برطرف  تا آن تغيير ریخته شود  روی آن   کر و بيشتر شد  صورتی که گفتهاینکه به جای به اینکه 

است   کافی  لولهشود  کنيم   آب  باز  رویش  هنگام    ؛را  اگر  آب    ۀ سرچشم  منبعِ   ، تطهيرالبته 
شود که هيچ  پاک میهنگامی  آب قليل متنجس  به این ترتيب    ؛کِشی کر و بيشتر باشد لوله

 .شده باشدبرطرف از آن   و تغيير  ، نجاست را نداشته  یهاویژگیاز کدام 

یا »ابعادیا براساس    ،: براساس ليترشودمشخص می  دو روشبه    «رکُ » ليتر    457. کر، 
  « باشدسه وجب و نيم   که طول و عرض و ارتفاع آن»ظرفی را پر کند    «کهاست  یا آبی    ،است

 فردی معمولی. یک  وجب دست عادیِ  طبق 

از   اختيار  ـشرعی  نظر  نکته:  حالت  کيلوگرم    " کر"کردن    مشخص    ـدر    ( وزنبا  یعنی  ) با 
در نظر  معادل حجم    در این هنگام جرمِ و    ؛اضطرار جایز استصورت  در    لیو   ،صحيح نيست

  یکیعنی هر    شود؛واحد در نظر گرفته می یک    مشخص نباشد چگالی  و اگر  شود،  می گرفته  
 . شودمی ليتر  457=   کيلوگرم457یعنی   خواهد بود؛ليتر  یک معادل   کيلوگرم

«  هاو حوض »است  کم  که آب راکد با عمق    "غدیر"جمع    «]غدران[های آب  گودالآب  »
  ی به این معن  «؛ یکسان هستند»یعنی حکم آب راکد    «ها در این حکمو ظرف »جمع حوض  
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و بيشتر است  آبی که کر    لیو   ؛شودنجس می   تماس با نجاست با   که آبی که کمتر از کر است 
می وقتی  فقط   از  نجس  یکی  که  سه شود  کند  اشگانهخصوصيات  روش    ؛ تغيير  پاک  و 

 است.به همان صورت ش نيز کردن

 :  «شودمی نجس  [ با نجاست] تماسبا  » دو شرط  ه ب «آب چاه:» •

 ليتر باشد.  457یعنی کمتر از  « کمتر از کر باشد وقتی آبی که در آن است» .1
آن» .2 آب  تبا    و  شود أتراوش  از    «مين  معمول  به و    ؛زمين رطوبت  یعنی    آب طور 

همين    ؛استاندک    درونش آندليل  به  می 1"تراوشی  چاه"  به    یعنی   ،شودگفته 
 . استآبش اندک 

زمين  سطح  که زیر    «تأمين شود منبع آب زیرزمينی    همتصل ب  ۀاز چشم  آب آناگر  اما  »
شود که یکی از  نجس میوقتی  فقط  صورت »در این    «باشدبيشتر  کر و    یا آب آن»  قرار دارد

 . «تغيير کند ـیا مزه  بو  ، رنگ ـهایش ویژگی

روش  » کردنو  چاه  وقتی    یعنی  «آن  پاک  »آب  شود  این صورت  نجس  که  به  با  است 
   :شودمی کِشيده آب از آن  در آن افتاده استتوجه به چيزی که 

آنچه هم "مرغ  تا  ردار گنجشک  مُ لاشۀ  برای   .1 باشدحجم آنیا  افتاده    " ها  در آن  که 
  ، ليتر   100تا    10بين    متناسب با حجم حيوان و وضعيت مردار »  یعنی در چاه   «است

سمندر   و  مار  و  عقرب  مردار  برای  بزرگ ]و  و    [مارمولک  حيوان  حجم  با  متناسب 
   شود.آب از چاه کشيده می ليتر  70تا    30بين  وضعيت مردار

سگ  لاشۀ  برای   .2 یا  هم  ـگوسفند  آنچه  باشد آن  اندازۀیا  و    ـها  حجم  با  متناسب 
   .ليتر آب 460تا  100بين وضعيت مردار

 
 بئر رشوح. .1
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متناسب با حجم    : کننده در چاهبرای خون یا ادرار یا مدفوع یا منی یا مایعات مست  .3
آب متلاشی شده  . اگر مدفوع روان یا در  ليتر  460تا   70بين    نجاست و وضعيت آن

و متلاشی نشده باشد باید بعد از  باشد  اما اگر سفت    ، ليتر آب کشيد   400باید    باشد 
 د.ليتر آب کشي  100 خارج کردن آن

آن .4 شبيه  و  شتر  یا  گاو  یا  الاغ  مردار  و  برای  حيوان  حجم  با  متناسب  چاه،  در  ها 
 .ليتر 700تا  460بين  روضعيت مردا 

انسان .5 مردۀ  جسد  چاه  که    «برای  آب    700»افتاده  در  چاه] ليتر  کشيده    [از 
 .«شودمی

یا  »ولی    کِشيده شودآب  شرعی    مقدار مشخصِ   ۀانداز به   از آب چاه  «اگر» در آب، رنگ 
قدر  آن  ر یا غيره باقی بماند سکِ یا خون یا ادرار یا مُ   ،متلاشی شدن مردارناشی از  یا بوی  مزه  

و بو و   ، تا آب پاک شود»د دهچاه را ادامه می کِشيدن از آب یعنی   «شودمی کِشيده چاه از آب 
و   ایجاد شده استای  مزه رنگ  نجاست  از  برود  که  بين  یا مزه یعنی    «؛از  بو  یا  ای که  رنگ 
 .ه است از بين برودایجاد شدنبوده و 

 « :مسئلهسه »

  «؛ است  سالحکم بزرگ همان  »از آب چاه    «کِشيدنبرای  سن  کم اول: حکم انسان  »  •
 ـ  وجود ندارد  این دوميان  تفاوتی  هيچ    نظریعنی از این   جسد  برای    ـکه دانستيم طور  همان و 

 شود. کِشيده می آب ليتر  700شان دوی هر 

انسانی  مثلا  اگر    «؛شودافزایش کِشيدن می منجر به    های نجاستجنس تعدد  دوم:  »  •
  700 ؛ شودکِشيده می آب ليتر 1100در آن بيفتد و متلاشی شودنيز  در چاه بميرد و مدفوعی 

برای   متلاشی  400و    ،انسان جسد  ليتر  مدفوع  برای  اگر»  ؛شده ليتر  جنس    «همچنين 
مرده  جسد  در چاه، دو  اگر    مثلا    «؛شودچند برابر می کِشيدن نيز    آب  دباشنوع  یک  » نجاست  

 . ليتر 700کدام برای هر یعنی  ،شودکِشيده می  از آب آن ليتر 1400دباشافتاده  
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اگر مردار حيوان  »  • از آنسگ و بزرگ "سوم:  یا متلاشی شود  در آب چاه تکه  "تر  تکه 
مگر    شودآب پاک نمی   اگر این کار ممکن نبودو    ؛ تمام آب چاه باید کشيده و دور ریخته شود 

به  و بدون  اینکه  پياپی  یخته شود  وقفهصورت  نفر  یعنی    « به درون آن  صورت  به توسط چند 
پاک روی چاه  با  یعنی    « پمپوسيلۀ  به یا  »هم  سر پشت تا شب» پمپاژ آب  روز  این  یعنی    ؛ «از 

این    بهتر استو  »  ؛ادامه داشته باشد یک روز کامل از آغاز روز تا شب  مدت  به   تناوب یا پمپاژ
 « .انجام شودتر از سگ نيز ]مردار[ کوچک کار برای 

است  » مستحب  فاضلابميان  و  و  بهداشتی    «چاه  سرویس  مخزن  ذراع»یعنی  « پنج 
بالاتر    یا چاه ،البته اگر زمين سفت باشد،  فاصله باشد »  جدا کنندۀ این دو از یکدیگرعنوان  به 

یعنی    ، «طور نباشدو اگر این »فاضلاب باشد  کف  بالاتر از    چاه کف  یعنی    «؛ از فاضلاب باشد
تر  بلکه عميق  ،بالاتر از فاضلاب نباشد   چاهکف یا  ، باشدو نرم ست بلکه سُ   نباشدسفت زمين 

مجرد نزدیک بودن فاضلاب  و صرفا  به   فاصله باشد،   ذراع  « هفتباید  »یا مساوی با آن باشد  
« چاه  نمی به  حکم  چاه  بودن  نجس  فاضلاب  مگر  ،شودبه  آب  رسيدن  از  چاه    اینکه  به 

 « اطمينان حاصل شود.

 : چند نکته

چاه مستراح  برخی از احکامی که به  به ميان آمد    "چاه مستراح و فاضلاب"حال که ذکر  
فاضلابی  لولهو   می های  خانه شود  مربوط  در  یا  که  شهرها  ها  مسيرهای  تقدیم  هست  در 

 : گرددحضور می

که از سرویس  هایی  تمام مجاری فاضلاب داشته باشد که  چاه  یک    خانهجایز است   .1
می حمام  و  آشپزخانه  و  شوند  دنآیبهداشتی  جمع  آن  رفتن  ولی    ، در  از  اگر 

و   ،کراهت دارد  جلوگيری نشودـ  با یک فيلتر   مثلا   ـفاضلاب  به  های غذا  باقيمانده 
باقی  عبور  از  شود مانده اگر  جلوگيری  فاضلاب  به  غذا  برطرف  کراهت  این    های 

 شود.می
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شود  های برخی شهرها جاری می خيابان در  های جاری که بر اثر باریدن باران  آب .2
آب باران بر آن  ولی اگر    ؛شوندها باشد نجس محسوب مینجاست در آن اگر عين  

در این    ، ناپدید شودخصوصياتش  و آن را از بين ببرد و  کند  غلبه    ـنجاست بر  یعنی  ـ
قلمداد میصورت   پاک  فراوان  نمیو  شود  آب  آن ضرری  به  رساند، مگر  نجاست 

 اش تغيير کند.  گانهسه خصوصيات یکی از اینکه 
گودال  .3 به  نجاستی  آباگر  ها  خانه برخی  ميان  در    بارانباریدن  هنگام  که    ی های 

ها نجس  این گودالپاک است و    باردمی   بارانکه    ی حالت  در   برسدشود  تشکيل می 
تغيير کندویژگیمگر وقتی که    ، شوندنمی  با نجاست  از    ؛ هایش  بند آمدن  اما پس 

ا  در  یا  باران،  بسيار وجود  ین گودال بارش  قليل دار ها آب  یا  با   ؛د    در چنين حالتی 
به   آن  وضعيت  توجه  نجاست  به  باشد  :شودمی حکم  آب،  بيشتر  و  کر  وقتی    اگر 

از  نجس می یکی  که  سه شود  کند  اشگانهخصوصيات  کر    ،تغيير  از  کمتر  اگر  و 
 شود.میحکم نجس بودنش به   باشد

به  » حکم  بودن وقتی  شود  نجس  نمی   « آب  چاه  کند  فرقی    ی دیگر چيز  یا  باشد  آب 
آنوجه  هيچ به» از  نيستبرای    استفاده  جایز  اختيار    «طهارت  حالت  در   ـچه  در  باشد  یعنی 

دیگروجود  حالت   اضطرار    ـآب  دیگری  ـیا  و  برای  و  »  ـنباشد   در دسترسیعنی آب  خوردن 
 « در صورت ضرورت.مگر  نيز جایز نيست،  آشاميدن

اگر» بگيرد  بخواهد    «و  غسل بگيرد  وضو   ـطهارت    « پاکیا  نجس  ظرف  »ولی     ـکند   یا 
ها کدام از آناز هيچ یعنی    «؛خواهد بودواجب  هر دو  از  اجتناب    د وشمشتبه  »این فرد    ایبر 

 .«کندمی تيمم »جای وضو یا غسل به   «نيافتها چيزی  آنو اگر غير از » کند، استفاده نمی 

 « دوم: مضاف»

انار یا  مثل    «شودمیاست که از جسمی گرفته  ای  عصارههر  » آب  یا با  »پرتقال  آب  آب 
آب بر آن  اسم    یعنی   «؛ را از آن سلب کنداسم ]آب[  اطلاق  طوری که  به مخلوط شده باشد  
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 .هاهای صنعتی و مشابه آنیا نوشيدنی   گلاب یا چایمثل  نشود؛ق لاطا 

آن» مضافـ  «و  آب  است »  خودخودیِ به   ـیعنی  را    ،پاک  خَبث  و  حدث    برطرف ولی 
از آن  «؛کندنمی  استفاده  نيست برای    یعنی  یا غسل صحيح  از آن  ؛ وضو  استفاده    همچنين 

حدث  ميان تفاوت تر پيش و   ؛صحيح نيست  هاها و مانند آنها و ظرفلباس  پاک کردنبرای 
 .  توضيح داده شدو خبث  

مثل   ـشود افزوده میآب که به های خانگی شوینده کننده یا عفونی موارد ضد ۀدربار  نکته:
مگر    ،شودبرخورد نمی   هابا آناساس آب مضاف  بر   ـمشابه آن مواد  شامپو و    د،تای  ، کلر  ، دتول

دیگر اسم  یعنی    ؛را از آن سلب کند   آبلاق اسم  طا و  غلبه یابد  آب  بر    شدهافزوده  ۀماداینکه  
آن    آب نشود؛بر  این صورت    اطلاق  می  "مضاف  آب"در  صورت    ،شودشمرده  این  غير  در 

 ماند. برایش باقی می حکم آب مطلق 

غير از  برای    یعنی  «دیگر جایز استبرای کاربردهای  »آب مضاف    یعنی   «استفاده از آن»
 ـنجاست با آن  وقتی  و  »  نوشيدن، و    خوردنمثل    ، حدث و خبث  رفعِ  چه  تماس حاصل کند 

نخواهد  جایز   خوردن و آشاميدنبرای    و استفاده از آنشود،  می نجس    ـزیاد چه  و  باشد  اندک  
توجه    ؛«بود تا  با  مضاف  آب  اینکه  مضاف  وقتی  به  به که  را وجه  هيچ باشد  پاک    چيزی 

اینکه    ، کندنمی  کند   اشوجودی   واقعيت مگر  تغيير  مطلق  آب  به  مضاف  آب  عنوان  به   ؛ از 
عصار  اگر  شود  ۀمثال  نجس  که    پرتقال  زمانی  باشد   ۀعصار تا  کردن  پرتقال  آن    پاک 

نيستامکان آن کنيم  ؛پذیر  روی  بسياری  آب  ریختن  به  اقدام  اگر  دیگر  به   ، ولی  که  طوری 
حکم به طهارت آن  در این صورت    تبدیل شود   "آب"بر آن باقی نماند و به    " آب پرتقال"اسم  

 شود.می

پاک مضاف  «آن  پاکِ اگر  » آب  آب  »  ـانار آبمثل   ـ  یعنی  شود با  مخلوط  نظر    مطلق  از 
اگر  بنابراین    ؛«شودشود در نظر گرفته می اسمی که بر آن اطلاق می  ،حدث  کردنبرطرف  

و رفع    شود اطلاق  آن    ه ب  "انارآب" نيست  صحيح  آن  با  یا  اگر    لیحدث  پسوند  هيچ  بدون 
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با آن  اطلاق  بر آن    "آب"پيشوندی     و غسل گرفتن  یعنی وضو    گردد؛می برطرف  شود حدث 
 . خواهد بودبا آن صحيح  کردن

که در  ظرفی  یعنی    ؛«کراهت دارد  گرم شده است  یدر ظرف  خورشيدبا  طهارت با آبی که  »
داده شود  خورشيد  نور  زیر  دارد  قرار  آن   با  قرار  با آنو    ،گرم شود  خورشيد گرمای  تا    سپس 

دادن  غسل  گرم شده باشد برای    با آبی که با آتش» همچنين    «و»  ؛ یا غسل شودگرفته  وضو  
 کراهت دارد. نيز   با آبی که با آتش گرم شده است ميت دادن  یعنی غسل «اموات

نجس    باشداستفاده شده  »ها  یعنی عين نجاست   «1نجاساتوشوی  و آبی که در شست »
با نجاست تغيير    ،است باشدتغيير  و چه  کرده باشد  چه  اِستنجاءجز  به   ،نکرده  منظور    «؛آب 
تا زمانی که با   چنين آبی»  .شودتطهير میاز نجاست  موضع ادرار و مدفوع با آن که است آبی 

 «؛ پاک است با آن برخورد نکرده باشد  نجاست تغيير نکرده باشد یا نجاستی از بيرون

که    «و» می»آبی  استفاده  وضو  و  »  خودخودیِ به   «شوددر  است  چيز    «ۀکنندپاک پاک 
د با آن  نتوا می   جمع کند در ظرفی  را  مثلا  اگر آب وضوی خود    ؛ خبث استحدث و  از    یدیگر 

برای  نچه  آو  »  ؛تطهير کندآن  لباسش را با  تواند  می یا غسل کند. همچنين  آب وضو بگيرد یا  
  ، پاک است»  خودخودیِ به غسل،    یعنی آب«  استفاده شده است 2بزرگ حَدث    طرف کردنبر 
را    لیو  از آن  «کندنمی برطرف  حدث  یا غسل صحيح نيست برای    یعنی استفاده  ولی    ؛وضو 

 پذیر است.امکان»خبث« )آلودگی(   کردنبرطرف برای    استفاده از آن

 «3هاخورده نیم سوم: »

آن    بهحيوان  بدن  آنچه  طور کلی  به نه  است،  با دهان    شده ه نوشيد  ۀماندباقی 1، خوردهنيم 

 
 . أخباث.1

 . حدث اکبر.2

 . أسئار. 3
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 . باشدکرده  تماس پيدا 

این » پاک  همه  ناصبیخوردۀ  نيم جز  ه ب  ،هستندها  و  کافر  و  خوک  و    هااین که    «سگ 
 . «پرهيز شود هاميمون و فيل و مانند آنخوردۀ از نيم بهتر است و  » نجس است

نيم  انسان،  ه طهارت  بکه  بستگی دارد؛ کسی    اشی پاکی ظاهر به    انسانخوردۀ  دربارۀ 
شود  اشی ظاهر  استاش  خوردهنيم   حکم  به  کسی  و    ،پاک  بودنش  که  شود نجس    حکم 

 نجس است. اش خورده نيم 

 :مسئله»

 ر: مگ  ،شودحکم میاش به طهارت ظاهری  ـغيرمسلمانو چه چه مسلمان  ـهر انسانی  

  ؛ و «باشد  گرا ندانم اینکه نه  است، خدنداشتن   کافر به خدا که مدعی وجود   - أ 
  ش وجودنه  و    ، که به وجود خدا شک داردکسی است    )لاادری(   گرا ندانم 

 پاک است.  یشخص چنين کند. ظاهر را ثابت و نه آن را نفی می 
که  »   - ب دشمنی  ناصبی  و  مهدی بغض  از  یکی  یا  امامان  از  یا  ویکی  ن 

 ـشيعيانشان   کسی اما    ؛« داشته باشد  ـهستند ها  آن  ۀشيع دليل اینکه  به را 
در    خاطر مسائل شخصیبه   خدا را یکی از خلفای    ۀشيعبغض و کينۀ  که  

پاک    شظاهر   ست خليفه خدا   ۀ که شيعدليل  و نه به این  دل داشته باشد  
 است.

کلی  به  «و» ظاهر کسی  »طور  طهارت  به  می  اشی که  پاک  اش  خوردهنيم   شودحکم 
 .«است

 : چند نکته

 
 . سؤر.1
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زمانشکسی   - در  حق  دعوت  می  شبرای  که  میمطرح  رد  را  آن  و    کندشود 
نخواهد اشکالی  هایش تماس حاصل کند  دست  او آنچه ب  اشو ذبيحه خورده  نيم 

ن و  ویکی از امامان و مهدی عداوت و دشمنی با  اگر مسلمان باشد و  البته    ؛داشت
 .ـ در پيش نگرفته باشدآنان است  ۀکه شيعدليل به این را  ـ يانشان شيع

 شود.می  شبه طهارتحکم است تردید وشک در معرض بودنش ناصبی که کسی  -
دیگران  ۀدربار  - نصارا و  و  نمی   ا که وجود خد  ییهود  انکار  ناصبی  نکنرا  د و دشمن 

خدا  مسلمان ـ  نيستند   نيز   خلفای  حکم  مثل  ظاهر ـ  ها درست  طهارت   شانی به 
 پاک است. شان خوردهنيم  در نتيجه شود و حکم می

   «: مکروه هستندهای زیر »خورده« نيم و»

لخوردۀ  نيم » .1 کرده    ؛« جلا  پيدا  عادت  انسان  مدفوع  خوردن  به  که  حيوانی  یعنی 
مشخصخصوصی  به   زمانمدت هيچ  .  است جلا    نکرد  برای  وجود  حيوان  ل 
آنجا  به خوردن مدفوع عادت پيدا کند تا  این حيوان  بلکه مهم این است که    ؛ ندارد

 آن بروید. از گوشتش که 
موضع    خوار،مردار   حيوانخوردۀ  نيم و  » .2 اگر  نجاست    تماسالبته  عين  خالی  از 

از    ؛ «باشد اگر  می  نباشدخالی  نجاست  عين  اما  نجس  و  آب  نتيجه شود    در 
 . خواهد بودحرام نيز آن خوردۀ نيم 

اعتماد   یحائض زن  و  » .3 او  به  نمی   ؛ «نيست  یکه  دوری  نجاست  از  و  یعنی  کند 
 کند. را رعایت نمی  شاحکام

و موش و مار و عقرب و  »ها  گونۀ خرها و الاغ یعنی    ؛«و الاغ  رقاطخوردۀ  نيم و  » .4
 .«مارمولک

حيوانی که  "و    «؛شودنجس میآب باشد، آب  در    دارد  حيوانی که خون جهنده  ردارِ مُ اگر  »
دارد جهنده  که  "خون  است  رگ   حيوانی  در  ذبح  یشهاخون  هنگام  و  دارد    ش جریان 

گاومثل    ،جهدمی و  الاغ  و  آن  گوسفند  همانند  و  پرندگان  که  با   نه»  ؛هاو  خون  حيوانی   »
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ندارد و هنگام ذبح    یشهایعنی خونش در رگ  «؛ نداردجهنده » مثل  شود؛  می جاری  جریان 
 .هاماهی و ملخ و همانند آن 

اگر در    «کندآب را نجس می»  ،شودیعنی با چشم دیده نمی   «به چشم نيایدخونی که  »
مثال اگر شخصی  عنوان به . آبشدن مواج و کردن حرکت مثل   ؛دیده شود  ش بيفتد و اثر آب 

بجهد    شو خونذبح کند  مرغی  شخص دیگری در نزدیکی وی  و  پر از آب داشته باشد  ظرفی  
خونی را که در    ۀ قطر   با چشم خوداو  هرچند  در این صورت    ، حرکت آب را در ظرف ببينداو  و  

افتاده است   اثر آن    ـاشکوچکیدليل  به  ـآب  را دیده است. در    ـیعنی حرکت آب  ـندیده ولی 
 شود. آب حکم می نجس بودنبه    چنين حالتی

 « رکن دوم: طهارت با آب»
 خواهد آمد.  در ادامه که  ـیعنی تيمم  ـطهارت با خاک در برابر  « وضو و غسلیعنی »

 هایی دارد: وضو، فصل و »

 « گردانندمی زم را ل که وضو  یهایحَدث اول: 

که وضو  حدث از مکلف  چيزهایی  یعنی    گردانند را لازم میهایی  اگر  بزنند که  او  و    سر 
ـ  طوافانجام  نماز یا  مثل خواندن   ـانجام بدهد    کاری را که مشروط به طهارت است  بخواهد

می واجب  را  وضو"یا   1" وضوهای  کننده باطل "ها  این و    گردانند؛وضو  ناميده  نيز    "مُبطلات 
 د. نشومی

 :  «هستند»رخداد  « ها سهاینو »

 معمول. جایگاه از  «ادرارخروج » .1

 
 . نواقض الوضوء. 1
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 معمول. جایگاه از  «مدفوعخروج » «و» .2
 «. آنمعمولِ جایگاه باد از خروج » «و» .3

بياید  ۀ اگر مدفوع از رود» تا دریچ  یپایين  ۀ که از دهان ـ  « کوچک بيرون  سِکوم که    ۀ معده 
رود از  را  می  ۀآن  جدا  می  کندبزرگ  را  ـ  یابد امتداد  نمی»وضو  روداگر    لیو   ؛کندباطل    ۀ از 

قرار  کوچک    ۀروددنبال  بهاست که  عضوی  بزرگ    ۀرود  .«کند می باطل  خارج شود »  «بزرگ
 شود.ختم می  ـیعنی مَخرج  ـمقعدی  ۀو به دهان  ،سِکوم به آن متصل ۀو از طریق دریچ دارد 

از  نيامدن مدفوع    یا  بيرون آمدنکوچک مهم نيست تا    ۀشناخت رود  نکته: برای مکلف 
  بيرون آمدنو فقط   ،وضو نيستکنندۀ باطل از آن، با توجه به اینکه خروج  ؛را متوجه شودآن 

 1. کنندۀ وضوستاش باطل شدهاز جایگاه شناخته بزرگ  ۀاز رود

ادرار یا  در نتيجۀ بيماری خروج  یعنی مثلا     «باشد  شمعمولجایگاه  اگر مخرج در غير از  »
دیگری  مکان  از  شو  مدفوع  در  دانجام  مکان  مثل  ،  از  مدفوع  یا  ادرار  اگر  حالتی  چنين 

بياید بيرون  می»وضو    غيرمعمول  بيرو  ؛ شودباطل  زخمی  از  حدث  اگر    و   بياید  نهمچنين 
وضو را باطل    جاحدث از آن   بيرون آمدن  "معمول شود"ث از این زخم  حد  بيرون آمدن  «سپس

 کند.می

از حالت  برای بيمار  نکته: در برخی  بيماری،  یا    ـادرارجهت خروج   ـهای  در    " سوند"لوله 
داده میشده  جایگاه شناخته  این صورت    .شودقرار  بياید در  بيرون  از آن  ادرار  وضویش    اگر 

شک کند چيزی از آن  اما    ارادی بوده باشد و چه نبوده باشد؛صورت  به چه    ،شودباطل می
در شکمش چيزی که    یفرد چنين  شود. همچنين اگر  وضویش باطل نمیخارج شده است  

باشد  شود  ناميده می   "معده[  ]باد   گاز" شک کند بيرون  وضویش    باطل شدنبرای  و  داشته 

 
شيخ مثل    ،کندوضو را باطل می  تر از معده بيرون بيایدآنچه از پایينـ هر طور کلی بهـاست  معتقد  که  کسی  برخلاف    .1

 . طوسی
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شود و وضویش  به طهارت حکم میدر این صورت    یقين نداشته باشد آن  ولی به  آمده است  
 شود. نيز باطل نمی

به این معنا که خواب    ؛یعنی گوش و چشم  «غلبه یابدو خوابی که بر دو حس  » .4
گوش و    ر ولی اگر خواب ب  اطرافش را نبيند و نشنود،   فرد   طوری غالب شود که 

 شود. وضو باطل نمی نشودغالب  چشمش 
همان  در    ـیا دیوانگی یا مستیهوشی  از جمله بی زایل کند  ـآنچه عقل را  هر و  » .5

 .«است»خواب معنای  یعنی  «معنا
شود  آلوده می  منظور حالتی است که ظاهر پنبه با خون   «؛ قليله  ۀو استحاض» .6

 شود.ر نمی پُ  لیو 

 « .دنکنمذی، وذی، و ودی طهارت را باطل نمی »

لَ  رقيق  آب  آن  است    یجزِ مذی:  همانند  و  بوسيدن همسر  و  از ملاعبه  پس  خارج  که 
 .شودمی

 آید.س از منی و اِنزال بيرون می وذی: آبی است که پ

 آید. ست که پس از ادرار بيرون میودی: آب سفيد غليظی ا 

وضو را    آیدعبه با شوهرش بيرون می لاهنگام م   زناما آنچه از  است؛    آقایان  ۀاین دربار 
مگر اینکه رعشه یا نهایت شهوت    ، شودخانم نمی   ای غسل بر وجوب  کند و باعث  باطل نمی 
به ]ارگاسم[   که باشد شته  ا د  همراهرا  این صورت    ،  او واجب  در  بر  همچنين  ؛  شودمیغسل 

 شود. غسل بر او واجب مینيز   اگر منی از او بيرون بياید

از یکی از  حتی  »  کندطهارت را باطل نمی  خون   خارج شدنیعنی    ؛ «خون]خروجِ[  و نه  »
  ۀ گانهای سه جز خونه البته ب»  مدفوع  یا ادرار  از محل خروج    یعنی  «راه بيرون بياید  مجرا این  

 کند. طهارت را باطل می  هااین خون  آمدنزیرا بيرون  ؛ «و استحاضه ،نفاس  ، حيض
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قِ » خلط  یو  را    «و  طهارت  نمی »نيز  صاف و    «؛ کندباطل  با  که  است  فضولاتی    منظور 
آنکردن   مشابه  و  می  صدا  بيرون  سينه  ناخنو  »  ؛آیداز  لمس    یا»مو    «تراشيدن  یا   گرفتن 

  ، رسيده است به آن  آنچه آتش  خوردن    یا زن،  لمس   یا  ،عقباز جلو و نه    از   نه»آلت مرد    «ذَکر
محل  از  مدفوع نيست    هبآلوده  ای که  هسته مثلا     «آیدبيرون می  مجرا آنچه از یکی از دو    یا

بياید خروج   بيرون  سنگریزه  ،مدفوع  ب یا  که  نيست  ههایی  آلوده  خروج  از    ادرار  ادرار  محل 
بياید ازهيچ   ،بيرون  باطل    هااین   کدام  را  اینکه  »  ، دکننمی طهارت  از  چيزی  مگر 

 ادرار یا مدفوع یا باد. مثل  «باشدمخلوط بوده با آن  هاکننده باطل 

قائل عامه  فقهای  از  برخی  بالاموارد گفته که  اینبه    اندنکته:  در  باطل  شده  را  ، طهارت 
 کند.می

یدوم: احکام »
ّ
 « تخل

ی"منظور از   از ادرار و مدفوع است.  بدن ۀ در اینجا تخلي "تخل 

   :مبحث استسه شامل که »

ی
ّ
 اول: چگونگی تخل

ی   «در آنو   : طور مشخصبه   عورتو  «پوشاندن عورت واجب است»یعنی تخل 

از مچ  صورت و دو دست  آشکار کند نامحرمتواند در برابر می : آنچه در رابطه با زن -
پایين پاها    ،به  به پایينو  برابر محرم آشکار کند  آنچه میو    ؛است  از مچ  تواند در 

ها که باید در وضو آشکارشان  نيز قسمتی از دست و  است،  گردنبند و بالاتر از آن  
بدنش را آشکار    ۀهمتواند می و برای شوهر  ؛تر از آنساق و پایين  ۀ نيماز  نيز و کند 
 کند. 

راب - مردطدر  با  بر  ه  آنچه  است  مرد  :  هم واجب  برابر  )جدر  خود  زن  و    (مردنس 
زانوست. آنچه    تا، پوشاندن بين ناف  بهترولی    ، جلو و عقب است]عورت[    بپوشاند 
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برابر زن  واجب است     است   بهتر ولی    ، جلو و عقب است]عورت[    بپوشاند زن در 
 . را بپوشاند زانوهاها تا آنزیر و  ها سينه 

ز زن در برابر   . بپوشاند پوشاند محرم میآنچه را در برابر ناباید  کودک ممي 

با توجه   ـو    ،از عمرش را کامل کرده است  است که معمولا  هفت سالکسی  کودک مميز  
و  به وضعيت   ادراکشکودک  یا ده سال  بساچه    ـتوسعۀ  نه  یا  از آن    در هشت  ز  ممي  یا پس 

 .شود

با   رابطه  عورت  در  به  مادر  و  پدر  است  لازم  کودکشان،  عورت  به  مادر  و  پدر  نگاه 
کردن و مشابه آن.    نظافتمثل  ضرورت    ۀانداز مگر به   ،نگاه نکنند   ( کودکانشان)فرزندانشان  

پاک کند و خودش  خودش    بتواند وقتی کودک  بنابراین   آلودگی  از  به کمک  را  را  نياز  بدون 
بپوشد  والدین را  لباسش  و  مادر    ،بشوید  و  پدر  است  دوری  از  واجب  کودک  عورت  به  نگاه 

 . رفع شده استضرورت زیرا  ؛ کنند

به مطالب گفته با   پوشانده    "عورت"  ۀ مسئلاینکه  شده  توجه  تخلی  باید هنگام  واجبی که 
 شود. روشن می شود

ی   . «بدن مستحب است»تمام   «پوشاندن»هنگام تخل 

قبله  بهرو حرمت  در  یعنی    « خصوصو در این    ،حرام استبودن    و پشت به قبله قبله  بهرو»
قبله بودن   به  پشت  ی    بودن  و  تخل  ساختمان ها  بيابان »هنگام  هستنو  مساوی  پس  «؛  دها 

در   نمی   ،استیکسان  دو  هر  حکم  زمين بيابان  در  کند  فرقی  تخلی کند،  رو   هایو  در  باز  یا 
خانه   بهداشتی  هایسرویس ساختمان   هادرون  شدن  »ها.  و  منحرف  که  و  مکانی  در 

پشت  و چه  باشد  قبله  به رو چه    ، ه شده است تساخقبله  بهرو یعنی    « باشدساخته شده  چنين  این
قبله است»  ، به  حالتی یعنی    ؛ «واجب  چنين  کَج    در  ی  تخل  برای  است  واجب  او  بنشيند  بر 

که  به  میقبله  به روطوری  ی  تخل  که فردی که  حالتی  در  نباشد.  قبله  به  پشت  کودک    کند یا 
 ولی مستحب است. ،واجب نيستسال بزرگ بر  منحرف کردن او   باشد
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در که  صورتی    این  است  ساختماند  بداناست  قبله  به  پشت  یا  در  ، رو  تردید  حالت    ولی 
ی، دربار قبل  واجب است  او  بر    بهداشتی  ساخت سرویسداشتن دربارۀ جهت   جهت    ۀ از تخل 

  . کرده باشدحرام دوری ارتکاب فعل  کند تا از تحقيق قبله 
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 «استنجادوم: »

 با آب. از نجاست  ادرار یا مدفوعجایگاه خروج شستن یعنی   استنجا

استنجا نباشد  : حکم آب  زمانی که عين نجاست همراهش    و در صورت   ،پاک است  تا 
 .پاک بودن است  شنيز حکمدربارۀ همراهی نجاست  تردیدوشک وجود 

با آب واجب است و  » ادرار  با آب    «تواناییدر صورت  شستن موضع  از  غير  »شستن آن 
شستن    یعنی  «این از  »غير  آب  نمی با  صورت    ؛«کندکفایت  در  در  یعنی   ـتوانایی  عدم  اما 

باشد که با آن طهارت  نداشته یا آبی   ،بيمار باشد و آب به او زیان برساند مثلا   ـاضطرارصورت 
ادرار را با  محل خروج  مثلا     ؛ چيزی غير از آب استفاده کند تواند از  می بگيرد، در چنين حالتی  

پارچه  یا  باید توجه داشت    ؛ای خشک کند سنگ  البته  از  و  پاک  ،  اضطرارشدن    برطرفپس 
 .شودمی با آب واجب آن  کردن

دو مرتبه    کندکفایت می »ادرار با آب  خروج  جایگاه  برای شستن    «کمترین مقداری که»
است بين  «؛ شستن  از  برای  نجاستبردن    اولی  برای    ، عين  دومی  کردنو  در  پاک  این   .

  کههمين   انجام شودولی اگر با آب جاری  انجام شود،  با آب قليل  طهارت  است که  صورتی  
 . کندکفایت می ریخته شودموضع روی عين نجاست، آب  شدن برطرف پس از  

این نيست که ریختن آب را قطع کند و دوباره آب ریخته   نکته: منظور از دو مرتبه شستن
را بشوید   : وقتی فردی بخواهدبيشتر  برای روشن شدن  یمثالعنوان  به   ؛شود ادرار    مجرای 

دليلی ندارد  و    کند،کفایت می   به ریختن آب ادامه دهد   عين نجاسترفع  پس از از    کههمين 
مرتبه  کند  قطع   دو  نمی   ،ریخته شودآب  و  ظرفی  کند  فرقی  از  که  قليل  یا  باشد  جاری  آب 

 شود. ریخته می 

مخرج مدفوع با آب شسته شود  »مدفوع، واجب است خروج مکان طهارت برای اما  «و»
عين اینکه  نجاست    «تا  عين  اثر»یعنی  برود»رنگ    یعنی  «و  بين  توجه  آن    یبو به  و    ،از 

  شده است، طهارت حاصل    شودبرطرف  به این معنا که اگر عين و رنگ نجاست  «؛  شودنمی 



 41 ................................................................................................... »کتاب طهارت« 

 حتی اگر بو باقی باشد. 

  لی و   ،کندفقط آب کفایت می»  شپاک کردنبرای    «خارج شودمخرج  »مدفوع از    «اگر»
ر  بين آب و سنگ  »آن    پاک کردنبرای    « اگر خارج نشود و    ، ولی آب بهتر است  ؛ استمخي 

 .«تر است کامل »آوردن طهارت به دستبرای  بين سنگ و آب   «جمع

انتخاب کنداگر طهارت    «و» را  از سه سنگ کفایت نمی »  با سنگ  و واجب    ؛کندکمتر 
عين  شدن  برطرف  برای این کار  و    ،بکِشد»مخرج    یعنی   «نجاستمحل  است هر سنگ را به  

می  کفایت  نمی »رنگ    یعنی  «اثربه  و    ،کند]نجاست[  اگرشود؛  اعتنا  از    «و  نجاست  عين 
و اگر بدون آن پاک    ؛تا پاک شوددهد  باید بيشتر انجام    نشدبرطرف  »سنگ    «با سهموضِع »

  یعنی   «کندواجب کامل  تا حد  آن را  »پاک شد  موضع  با کِشيدن یک یا دو سنگ    یعنی  «شد
با کمتر از آن  حتی اگر    ، بر او واجب است سومين سنگ را بکِشد تا سه سنگ را تکميل کند

برای    « و از سنگی که قبلا    ،کندهت کفایت نمی از سه جو استفاده از یک سنگ  »  پاک شود
« استطهارت  شده  ن  استفاده  نجاستاز  و    ،شودمی استفاده  نمی   عين  استفاده    «شودنيز 
اگر   باشحتی  سرگينهمچنين  »  ؛د خشک  و  گوشتش    یعنی  «استخوان  که  حيوانی  بقایای 

است  خوردن  یعنی   «نباشد  خوردنی  یا »گاو  مثل    ،خوردنی  قابل  نه  »نباشد    چيز  سطح  و 
از  مثل    و صاف نرم    یعنی   «لغزدکه نجاست روی آن میی  ا صيقلی استفاده  مرمر و شيشه. 

از    « ها استفاده کنداین از  و اگر  »  صحيح نيست   ـجای سنگ به  ـ  پاک کردن برای    هااین   ۀ هم
 « شود.پاک نمی »نجاست 

ی های سوم: سنت »
ّ
 تخل

 ند از: مندوبات و مکروهاتا که عبارت 

 چند مورد هستند:  "مستحبات"یعنی  « و مندوبات

سر » .1 پوشيه   ،پوشاندن  سر    «زدن  و  پوشاندن  است»از  یعنی  زدن    پوشيه  .«بهتر 
 دهان و بينی.  مخصوصا   ، بيشتر صورتپوشاندن 
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)و  » .2 بگوید    «(بردن  پناهاستعاذه  من  "یعنی  بالله  الرجيمأعوذ  شر   از  )  "الشيطان 
 (.برمپناه می  به خدا  شدهرانده شيطان 

تسميه» .3 بگوید  «  و  الرحيم" یعنی  الرحمن  الله  بخشند)   " بسم  خداوند  نام    ۀ به 
 (. مهربان

 . «وارد شود پای چپهنگام ورود ابتدا با و » .4
این است که مرد    «و استبراء» .5 تا ریشسه مرتبه  منظور  بکِشد. و    را   آلت  ۀ از مقعد 

مرتبه ریش  سه  سر حشفه    ۀاز  تا  آلتیعنی   ـآلت  مرتبه    بکشدرا  ـ  سر  سه  را  آن  و 
 رد. ابفش

بگوید:  مثلا    ؛استروایت شده  با آنچه از خلفای الهی  «استنجاءهنگام  و دعا» .6
خدایا عورت مرا در  "  " ، واستر عورتي، وحرمني علی الناراللهم حصن فرجي وأعفه"

 ." بگردانو آن را بر آتش حرام  ،و عورت مرا بپوشان ، عفيف کنپناه قرار بده و 
الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط  "بگوید  مثلا     «؛فراغتهنگام  »دعا    «و» .7

 ."گرداندو آزار را از من دور داشت، در امان    خدا را شکر که مرا از بلا" "عني الأذی
 . «بيایدبيرون   راست»پای   «هنگام بيرون آمدن ابتدا باو » .8
از آن  و دعا» .9 از    یعنی  «؛پس  لله  "بگوید    مثلا    بيرون آمدنپس  الحمد  الله،  بسم 

به نام خدا. ستایش  "  "الذي رزقني لذته وأبقی قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه
ام کرد و نيروی آن را در بدنم باقی گذاشت و آزارش که لذت آن را روزی را  خدایی  

 ." را از من بيرون کرد

 چند مورد هستند:   «و مکروهات»

 ها.راه  یعنی «هادر خيابان»برای تخلی  «نشستن» .1
و  جمع »مشرعه«    «و مشارع» .2 تجاهایی  منظور  است؛  برای  مردم  که  مين  أاست 

 شوند. می شآب وارد
 «.دارميوه  هایو زیر درخت » .3
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 که برای استراحت مسافرین فراهم شده است. جاهایی  یعنی «؛هاگاهتوقف و » .4
لعنتمکانو  » .5 انجام   « های  که  جایی  آندهنده یعنی  در  لعنت  جا  اش  معرض  در 

. درب خانه مثل   ؛ گيردقرار می  ها مثلا 
 « و اینکه آلت خود را رو به خورشيد و ماه بگيرد.» .6
 . «باد»رو به  «کردن یا ادرار» .7
 « سفت.و ادرار در زمين » .8
از  و حفره   هامنظور سوراخ   «؛ اتدر سوراخ حيوان»ادرار    «و» .9 هایی است که برخی 

 سازند. میخود برای  حيوانات
آب  »ادرار    «و» .10 جاریراکد  در  جاری   «؛و  و  ایستاده  آب    کراهت  شامل  یعنی 

 شود.می
 «.زدن و خوردن و آشاميدن و مسواک» .11
داشته  در آن  انگشتری  اگر    ،و با چپ»دست راست  با  یعنی:   «با راست  و استنجا» .12

 .«استرویش بر   یا وصی یا زهرا اسم پيامبر سبحان یا  وندخدا اسم که باشد 
سخن» .13 آیة   ، متعال   وندخدا ذکر  مگر    گفتن،  و  دست   ،لکرسیا یا  از  که  نيازی    یا 

 « .رساندرفتنش زیان می 

مکروهات جمله  از  با دست»  نکته:  در  استنجا  آن  که  است  حالتی    چپ  انگشتری  در 
زمانی است که  بودن    یعنی حکم مکروه ـاین    .«باشدیا یکی از اوليا    خدا اسم  که  داشته باشد  

یعنی  تردید داشته باشد  ـیا به رسيدن به آن  داشته باشد  یقين  اسم  به نرسيدن نجاست به این  
حکم    داشته باشد یقين  اسم  اما اگر به رسيدن نجاست به     ـنداشته باشد به رسيدن آن یقين  

بود حرام کردنزیرا  ؛  خواهد  است.  اسم    نجس  اوليایش حرام  از  یکی  یا  نتيجه خدا  اگر    در 
اسم  یقين   شدباشد  خواهد  است  نجس  حرام  شکل  این  به  را  مگر    ،استنجا  انگشتر  اینکه 

 مقدس نرسد. اسم یا کاری انجام دهد که نجاست به  ، بياورددر 

از   اگر  انگشتر همچنين  غفلت،  استروی  رویش  اوليا  از  یکی  یا  خدا  اسم  که  در    ی 
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امکان برایش  اگر  بيفتد  بهداشتی  سرویس  باشدفاضلاب  احداث یا    آن  آوردن  بيرون  پذیر 
بهداشتی   واجب    ین ز جایگ سرویس  او  شدبر  بيرون  ؛ خواهد  اگر  یا    اما  آن  احداث  آوردن 

 از همان سرویس بهداشتی استفاده کند. تواند می  نباشدپذیر  جایگزین برایش امکان

دربار  نيست  نجس کردن چيزی که    ۀاما  یا کتاب مُ مثل   ـش جایز  هایی که حاوی  صحف 
از بين  کاغذهایش  اگر    ـاست  شان(همه بر    نبی و خاندانش )درود خداونداسامی  خدا یا  اسم  

و   پاک    بپوسدبرود  آب  برکه   خانهرودمثل   ـدر  می   ـهاو  آتش   ؛شودانداخته    ها آنزدن    و 
 وجه جایز نيست. هيچبه 

 « ضو سوم: چگونگی و»

 است:  ت  «پنج» واجب استوضو یعنی آنچه در  «واجبات آنو »

 « : نیتلواجب او »

اراده» قلب که  ای  منظور  می  ا  است  چگونگی»قصد    با یعنی    ؛«شودانجام  این    اشو  به 
که  صورت   را  است  باطنوضو  طهارت  درخواست  و  متعال  خداوند  به  نزدیکی  نيت    ی برای 

کاری را    تواندو با آن می  ،شودهمان حالتی است که پس از طهارت ایجاد می و این    «کندمی
نماز بخواند یا  تواند  نمی پيش از وضو    مثلا  مکلف  ؛انجام دهد که طهارت در آن شرط است

یا   را لمس کند  های  نوشته طواف کند  انجام دهد   مشابه آن  یا کارهای قرآن  از    ؛ را  ولی پس 
همان طهارت و پاکی  و این  را انجام دهد    ها این کار می تواند  خواهد بود که  وضعيتی  در    وضو

است حالتی  و    ؛درون  باشداین  فراهم  باید  طهارتی  هر  در  که  وضو  ،است  در  در    ،چه  چه 
 تيمم. و چه در  ،غسل

است که    یطهارت درونخواهانِ  قطعا     نيت وضو یا غسل با تيمم کند  نکته: وقتی مکلف 
 ت را انجام بدهد. ر ادهد تا عمل واجب مشروط به آن طهاو این امکان را می هب

یعنی واجب نيست نيت کند با وضویش، حدث    ؛«حَدث واجب نيست کردنبرطرف نيت  »
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نيت کند برای  مثلا     «در آن شرط است  کردن چيزی که طهارت   یا مُباح»کند  میبرطرف  را  
وضو  ادای   چيزی    ؛گيردمی نماز  نيست.  چنين  واجب  نيز  وضو  نيت  یا    بودن واجبیا  »در 

 مستحب. وضوی یا گيرد مییعنی واجب نيست نيت کند وضوی واجب  ، «بودن مستحب

خبث، نيت واجب    کردنبرطرف  برای  زیرا    ؛ «نيستشرط  ها، نيت  طهارت لباس برای  »
ترتيب و  »نيست.   همين  انجام  به که  دیگری    کارهای در    به  خبث  رفع  نيز  شودمیقصد   »

 . ت شرط نيستطهار 

«  تقرببه نيت  »  شدر وضوی«  را »نظافت  « مثل  قصد دیگرییا    خنک شدنقصد  و اگر  »
صحيح است و    یعنی وضوی وی  «؛درست است  شطهارت»  به خداوند سبحان ضميمه کند

 اشکالی در آن نيست. 

است  هانيت، هنگام شستن دستوقت  » پایين[  به  مچ  کار  که    « ]از  از وضو  این  پيش 
تنگ می »مستحب است   پایان  آنحکم  استمرار  و    ؛شودو هنگام شستن صورت  وضو    «تا 

واجب است نيت وضو از اولين    گيردیعنی وقتی وضو می   حکم نيتاستمرار    .«واجب است»
 ـ  ؛ادامه داشته باشد   کار   ینتا آخر  را  کردنش    کند یا نيت قطعمی وضو را قطع ن  ـدر عمل پس 

  پيش از کامل  وضوادامۀ  ولی اگر در    ؛رساند میآسيب  وضو  صحت  به    کاراین  زیرا    ؛کندمی ن
  البته تا زمانی که   ؛نيستاشکالی  وضویش  صحت  در    بيایدبه وجود    یآن برایش شک کردن  

 . باشدرا نداشته  قطع کردنشیا نيت نکند آن را قطع  عملا  

تا  می وضو  اگر  نکته:   خصوصی قبل از فرارسيدن وقتش آماده  به   برای نماز واجبِ گيرد 
  هنگام ظهر دوباره انجام دادنش  کند و  قطعا  وضویش کفایت می  ـنماز ظهر مثلا  برای  شود  ـ

 واجب نيست. 

علت مسئله» وقتی  وضو    یمختلف   های :  می که  واجب  باشند  جمع  کنندرا    مثل   «شده 
ادرار و   نزدیکی  »  باد   بيرون آمدن خواب و  با نيت  و تعيين    ،کندکفایت می به خدا  یک وضو 

که   می برایش  حدثی  چند  »  .نيست  ینياز   یعنی  « نيستلازم    گيردطهارت  اگر  همچنين 
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نزدیکیفقط    «باشداش  عهده بر  »مختلف    «غسل به نيت  برایش کفایت  به خدا    یک غسل 
نمی   ،کندمی فرقی  باشندها  غسل  ۀ هم  کندو  ميت غسل  مثل   ـ  واجب  مس  و  یا    ـجنابت 

 و برخی مستحب. باشند یا برخی واجب  ـغسل جمعه مثل  ـ مستحب

 «رت واجب دوم: شستن صو »

بين  از نظر طولی  »واجب است  در وضو  نحوی که  به صورت    شستن یعنی    «کار  که این»
جلو رستنگاه   در  بالاترین    « سر  ی مو  است  موضع  که  صورت  از    ،چانه نوک  تا  »در  نظر  و 

؛ شودمی»  یعنی انگشت وسط  «که شامل ]انگشت[ ابهام و وسطای است  محدوده  عرضی
یک  صورت، برای    ۀاین محدود  .«جزو صورت نيست  محدوده باشداز این  خارج  هرآنچه  و  

 است. معمولی فرد 

اَنزعو  » است  تر رفته  عقب سرش    یاز جلو   هایشکه موکسی  یعنی    «شودتوجه نمی   به 
از  قسمتی  و روی  جلوتر آمده  از جلوی سرش    هایش که موکسی  یعنی    « به اَغمهمچنين  و  »

است  پيشانی  رویيده  به کسی  و  »اش  انگشتهمچنين  عِذاریاهکه  از  به    «رودفراتر می  ش 
قرار  گوش است و بناگوش بالای آن  مرز  هم که  است  صورت    ۀ کنار معنی  و به   " عين"  ۀکسر 
یعنی    «باشدتر از آن  یا کوتاه »باشد  عادی  حالت  تر از  طولانی   هایشیعنی انگشت و این    دارد؛

انگشت   ؛رسدنمی   " ذارعِ "به   به  ها  این   ۀ بلکه هم»  ؛ تر استاز حالت عادی کوتاه   هایشیعنی 
 . «شویندمی  شویدمیمعمولی »فرد « یک گردند و آنچه را میفرد معمولی باز

باید    قرار دارد  مقدار واجب شستن در وضو  ۀاز صورت که در محدودقسمتی  نکته: هر  
  ، واجب نيستدقت کردن  ولی    ؛بينی   هایسوراخ دهانۀ  ها و  اطراف چشممثل  شسته شود؛  

 کند.کفایت می  روی صورتش عبور دهداز آب را  کههمين بلکه 

را  یعنی شستن    «و اگر برعکس بشوید  ،واجب است از بالای صورت تا چانه شسته شود »
و  از چانه   تا محل رویش موشروع کند  بالا  نيستادامه دهد »  هابه  یعنی وضویش    ؛ «جایز 

از پایين به بالا    سپس دستش را و    بيایيدتا پایين  شروع کند و  ولی اگر از بالا    ؛صحيح نيست 
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 . استپایين آغاز کرده به شستن را از بالا  زیرا او   ؛وضویش صحيح است بازگرداند

که  و  » ریش  از  مقداری  داردشستن  قرار  پایين  نيست  در  از    ؛ « واجب  که  مقداری  یعنی 
آنو  »  استتر  پایين چانه   داخل  به  آب  رساندن  به  یعنی    «همچنين  آب  تا  آن  دادن  فشار 

برسد  زیرش  رویيده    ؛شوید میرا  »آن    «ظاهرفقط  بلکه  »  ؛پوست  ریش  خانمی  برای  اگر  و 
 .«کندو رساندن آب به ظاهر آن کفایت می  ،آن واجب نيسترساندن آب به داخل   باشد

 «هاواجب سوم: شستن دست »

 است:  اموری  «واجب است»ها در وضو در شستن دست  «آنچه»

بين  است که  از دست  قسمتی    ساق دست )ذراع(  «؛1هر دو ساق دست شستن  » .1
 انگشتان واقع شده است.نوک آرنج تا  

آرنج» .2 دو  آرنج هر  و ساعد که  است  مفصلی    «؛  بازو  یکدیگر    استخوان  به  آنجا  در 
 . قرار داردو تقریبا  در وسط دست   ،رسندمی

و اگر برعکس  »دهد  ادامه می   انگشتان  ک نو سمت  به و    «کندآغاز می  و از آرنج » .3
 . «جایز نيست» ادامه دهد سمت آرنج به   و آغاز کند انگشتان نوک یعنی از  « بشوید

ترتيب بين دو دست واجب  رعایت  یعنی    ؛سپس چپو    «آغاز کندراست  باید از  و  » .4
 وضویش صحيح نيست.  دست چپ آغاز کنداز و اگر  ،است

باشد قسمتی  که  کسی  » قبآرنج  از  را  مابقی    از دستش قطع شده  آرنج  از  اگر  طع  شوید. 
کسی  ولی    نخواهد بود؛واجب    ش یعنی شستن  ؛ «شودشستن آن ساقط میوجوب    شده باشد

را زیر آب جاری  هایش دستاگر بتواند  قطع شده باشدآن از بالاتر یا  مچ دو دستش از هر که 
  از دیگری باشد گرفتن و اگر نتواند و مجبور به کمک  د، یشومی  ا در حوض آب بشویدیلوله از 

 شوید. می دیگری برایش 

 
 . ذراعين.1
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اضافه  یا انگشتان »تر از آرنج یعنی پایين  «داشته باشدساعد دو شخصی از یک آرنج اگر »
یا  اضافه یا انگشت ساعد   « و اگر ؛ها واجب استآن ۀ شستن همته باشد شاضافه دا یا گوشت 

از مقدار مشخصی است  زیرا خارج ؛  «واجب نيست ششستن  بالای آرنج باشد » اضافهگوشت 
 .«شستن آن واجب است داشته باشدای اضافه و اگر دست » ؛واجب است  شکه شستن

شيدن آن هنگام شستن در  ک ن  آن و عقبحرکت ندادن  دست و  نگه داشتن    نکته: ثابت
 است.به همين صورت پا هنگام مسح آن نيز  وضعيت  واجب نيست.  وضو

 « سرواجب چهارم: مسح »

ناميده شوداست  چيزی    آنواجب  و  » کفایت می   ؛« که مسح  را  یعنی همين  کاری  کند 
می  ناميده  مسح  که  دهد  اگر    ، شودانجام  باشدحتی  انگشت  یک  مندوب»  ؛ با  یعنی    «و 

و صحيح    «دهدو مسح به جلوی سر اختصاص    ،سه انگشت است  عرضینظر  از  »مستحب  
 .سرپشتِ چه برسد به   ، سر باشد  ۀ در وسط سر یا ميان نيست مسح 

  هایش دست یعنی خيسی مانده در    ؛ «انجام شودبا رطوبت وضو  »مسح    «واجب استو  »
وضو آب  همان  آن»  ؛از  برای  جدیدی  آب  نيست  جایز  مسح    «و  کند»یعنی  به    «؛استفاده 

روی   نيست  جایز  اینکه  جدیدی    هایش دست معنای  در   ـآب  که  وضویی  آب  از  غير 
روی  رطوبتی که  اگر  و  »  ؛ قرار دهد تا سرش را با آن مسح کند   ـمانده است باقی هایش  دست
و اگر رطوبت باقی    ،گيردمیش  یاههای چشم از ریش یا مژه   خشک شود   استهایش  دست
 .گيردوضو می دوباره  یعنی  ،«کندمی وضو را دوباره آغاز  نماند

سمت پایين  به   یعنی حرکت دست از بالای سر  ؛« باشد  سمت جلومسح سر به   بهتر است»
 ؛«کراهت داردآن  و برعکس  »اش است  پيشانی نزدیک  رویيدن مو باشد که    و به سوی محل

 کراهت دارد.  رو به بالا و به سمت فرق سرش باشد  مسح حرکت اینکه یعنی 

 یعنی وضویش صحيح نيست. ؛ «جایز نيست مسح را بشوید موضع اگر و »
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و    ؛و روی پوست جایز است»یعنی جلوی سر    «قرار داردو مسح بر روی مویی که جلو  »
بلند    هایشمومثلا  اگر    «جمع شده باشد »یعنی جلوی سر    «روی آن  دیگرجایی  اگر مویی از  

را جلوی سرش    هاسر یا فرق سرش بياورد و آن  هایه یا از کنار   سرپشتِ از  را    هاییو موباشد  
کند  کلاه  ، جمع  سرش  روی  مثلا   »قرار    گيسیا  باشد  بر  داده  کند روی  و  مسح  جایز    آن 

مسح   ؛ «نيست نيست  یعنی  »صحيح  چيزها ؛  یا  عمامه  روی  اگر  همچنين  که    ی و  دیگری 
 در این حالت نيز مسح صحيح نيست.  «مسح کند پوشاند مسح را می موضع 

 در اینجا چند نکته وجود دارد:  

روی سر  .1 است  مسح  جایز  و کف دست چپ  راست  اگر مسح   ، با کف دست  با    و 
 ها جایز است. دست با پشت مسح  برایش ممکن نبود   دست کف

اش برسد و آب دستش با آب صورت  و دستش به پيشانی کند  اگر سرش را مسح   .2
 رساند. وضو زیانی نمی صحت به این  مخلوط شود

حتی اگر تا پيشانی    ،موجود در حدود جلوی سر صحيح است  هایموروی  مسح   .3
 . شده باشدشيده ک

 پاها شرط نيست.   رویجلوی سر و   خشک بودناز مسح، قبل  .4

 « هاواجب پنجم: مسح پا»

روی  ند از برآمدگی  ا عبارت  و کعبين  ؛ واجب است  " کعبين"از سر انگشتان تا    و مسح پاها »
  ؛ تا سر انگشتان پاها روی یعنی مسح از برآمدگی   ؛ «برعکس جایز استصورت  مسح به و    ؛ پاها

ندارد  پاهاميان  و  » انجام  راست  پای  از  قبل  را    پای چپ  حمس  توانپس می   «؛ترتيب وجود 
 جایز است. و نيز مسح هر دو پا با هم نيز  داد،

از  » برخی  باشد مسح قطع  های  موضع اگر  از    ، کندمانده مسح می باقی روی    شده  اگر  و 
باشد پا قطع شده  برایش    پاروی آن  یعنی مسح    «؛ پا واجب نيستروی  مسح    برآمدگی روی 

 واجب نيست. 
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مسح  » است  پا  واجب  پوست  شود روی  نيستمسح  و    ،انجام  جایز  مانع  یعنی    ؛ «روی 
رطوبت  رسيدن  از  که  پوست مانعی  به  وضو  می   های  جمله  »  کندجلوگيری  که    « پاپوشاز 

نازک است  بسيار   دیگریا  »  شودمیساخته  نازک  از پوست  معمولا   و  شبيه کفش    « چيزهای 
 جوراب. مثل 

یعنی    ؛«پایش مسح کندروی    ـدر صورت وجود توانایی ـواجب است با تمام کف دستش  »
دست   کف  کل  با  شود  مسح  دست نه انجام  انگشتان  با  هم»  «لیو»  فقط  نيست    ۀ واجب 

دستش را از مچ روی سر انگشتان پایش    ابتدا یعنی    ؛ «کنددست، پا را مسح  های کف  قسمت 
دهد و  قرار  بکِشد،  پایش  برآمدگی  سوی  به  را  دستش  کف  کف  و    سپس  تمام  با  را  پایش 

 . «کشدمی بلکه کف دست را روی پا » ؛ کنددستش مسح 

عذری  است که اگر  نکته  « اشاره به این  تواناییوجود    در صورت»فرماید  اینکه میتوجه:  
تمام کف دستش   با  از مسح  را  او  که   ـمنع می دارد  این    ـبيماری وجود  مثلا   کند  صورت  در 

با  کند  کفایت می را  پایش  از  ا قدمآن  که  امکانری  برایش  که  است  کف دستش  مسح  پذیر 
 کند. 

 «ههشت مسئل»

  « ازقبل  شستن صورت را  به این صورت که »  «؛اول: ترتيب در وضو واجب است» •
و    ،مسح سر   در مرحلۀ سومو    ، دست چپ  و پس از آن  ،کندمی راست آغاز  »دست  

وضو را     ـسهوا  و چه  چه عمدا    ـمخالفت کند  »با ترتيب مذکور    « اگرو    ؛ پاها  انتها در  
از    باشدمانده  وضو خشک شده باشد. اگر رطوبت باقی  »آب    « البته اگر  ؛کندتکرار  
میجایی   ]درست[  تکرار  ترتيب  که  می کند  را    ؛«شودحاصل  صورتش  اگر  مثلا  
  دتوانمی   خشک نشده باشد  ش صورت  و رطوبت   بشویدسپس دست چپش را  و    بشوید
بشوید   دست را  و    ،چپدست  سپس  و    ،راست  ]رطوبت  اگر    لیو   ؛کامل کندوضو 

 کند.می وضو را تکرار  ه باشد خشک شدصورت[ 
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ها یعنی شستن صورت و دست   «بين دو شستنیعنی    ؛دوم: موالات واجب است» •
دو مسح» پاها  «و  و  کار  که    ای عرفیفاصله »  ،یعنی مسح سر  یک  اینکه  از  را  آن 
تأخير    بدون فاصله یا  ـ  شست . وقتی صورتش را  نيندازد  خارج کند   ـ باشد وضو یعنی  ـ

  «؛ کندرا مسح    سپس پاهایشو  سپس سرش  و    کند،هایش  به شستن دست اقدام  
فرض   اگر  میاما  او  بگيرد  هخوا کنيم  وضو  را  د  صورتش  و  بو  برای  سپس  شوید 

به دنبال انجام کاری  را بشوید و    هایش دست و پس از آن    ، انجام کار مشخصی برود
وضویش صحيح نيست؛    در چنين حالتی   ، و پاهایش را مسح کند  سربرود، و سپس  

وضو گرفتن با این روش را    ، موالات بين کارهای وضو محقق نشده است. عرفزیرا  
 داند. نمی   "یک عمل"

او واجب  یعنی    ؛ «است  مرتبه  ها، یک شستن   برای»یعنی واجب    « سوم: فرض» • بر 
صورت چپش ـ  است  و  راست  دست  همچنين  بشوید   را   ـو  مرتبه  یک   «و»  ،فقط 

و    « ، بدعتسوممرتبۀ  و  »  ؛یعنی مستحب است  «؛، سنت استمرتبۀ دوم»شستن  
است   حرام  کار    وضوو  تشریع  این  میبا  اگر    ؛ شودباطل  گاهانه  البته  عامدانه  و  آ

 برایش مستحب نيست. دوم   مسح  در نتيجهو  «وجود ندارد در مسح، تکرارو » ؛ باشد

 دو نکته:  

گاهی از حکم به ـدر وضو   اول: اگر مکلف  - را    هایشدست صورت یا  ـ  دليل ناآ
با   مدتی  و  بشوید  مرتبه  دو  از  وضوبيش  شيوۀ  بخواند  این  سپس  و    ، نماز 

صحيح است  اش  گذشته   های است، نماز بوده  بفهمد سومين شستن بدعت  
 بر او واجب نيست.  هاو تکرار آن

عضوی است که  کل  آب به  رساندن  ،  معتبر در وضو  منظور از شستن دوم:   -
بوده  مد   ششستن کندو    ، استنظر  چنين  شستن"   وقتی  محسوب    " یک 

روی عضو  فقط  اما    ؛شودمی ریختن  دربرگرفتن   ـآب    یک  ـعضوکل  بدون 
نمی مرتبه   محسوب  اگر    ؛ شودشستن  بردارد  مثلا   آب  را  مشتی  آب  سه و 
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یا  مرتبه   و    هایش دست روی صورت  را  تمام  بریزد  یا دست    بپوشاند صورت 
 شود.میمحسوب یک مرتبه شستن فقط ، ریختن  سه مرتبه آباین 

"   ، چهارم: در شستن » • در  هرچند    ، کندکفایت می  شودناميده می   "شستنکاری که 
و  »جریان پيدا کند  ته شده  سشو شرط نيست آب روی عضو    « باشدمالی  روغن حد  

بر او لازم است آب را به زیر آن    باشددر دست داشته  ای  حلقهکه انگشتر یا  کسی  
 مستحب است.  شبرای آن دادن حرکت باشد پهن  و اگر  ،برساند 

جبائر   ـ  «داشته باشد  "جبائر"  شاز اعضای طهارتهایی  قسمت روی  که  کسی  پنجم:   •
و   جمع جبيره داده    است،  قرار  اعضای وضو  از  برخی  منظور چيزی است که روی 

آن می با  و  را می   شود  آن  یا مشابه  یا شکستگی  برایش ممکن  اگر  »  ـد نپوشان زخم 
به  آب  تا  کند  تکرار میروی آن  آب را  ]ریختن[  یا  دارد،  برمی »در وضو    «را باشد آن  

تواند جبيره  اگر مییعنی    «؛خواهد بودواجب  »برایش  و انجام این کار    «پوست برسد
بردارد   واجب  برای    شبرداشتنرا  امکان و  ؛  شودمیاو  برایش  آن  برداشتن  اگر 

را   آب  باشد  داشته  امکان  برایش  و  باشد  تا  مرتب  نداشته  بریزد  آن  را  روی  به  آب 
اگر    یعنی ـ«  در غير این صورت»  شود؛میواجب  بر او    کاراین    پوست زیر آن برساند

نداشته   امکان  برایش  و ریختن آب روی آن    مسح روی آن»   ـباشدبرداشتن جبيره 
نمی  ، کندبرایش کفایت می  فرقی  یا  جبيره  زیر  کند  و  باشد  عذر    ؛نجسپاک  اگر  و 

تکرار    شودطرف  بر  را  انجام    ؛«کندمی طهارت  برای  می یعنی دوباره  اگر  دهد. مثلا  
وضو  عصر  و  ظهر  جبيره نماز  عذر  و    ، بگيرد  ی  غروب  طرف  بر سپس  تا  و  از  شود 

باشد  مراقبت  خود  وضوی   نماز کرده  نيست  بخواند  جایز  وضو  همان  با  را    ؛ مغرب 
 دوبار وضو بگيرد. شود میبلکه برایش واجب 

 دو مسئله:  

شسته  - موضع  است  واجب  وضو  در  مسح اول:  یا  باشدشده  پاک  در    ؛ شده، 
که پس   ـسياهی روی پوست باشد  های  لکهیا  شده  اگر خون خشک   نتيجه
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خونریزی  یا  زخم  می  از  ایجاد  وضو  اعضای  از  برخی  پاک  اگر    ـشود روی 
شود یا زخمی  زخمی است که خوب نمی زیرا  ممکن نباشد  ـبرایش    آن  کردن
استاست   شده  خشک  رویش  خون  پارچه   ـکه  را  با  آن  یا  میای  پوشاند 

 . کندرفتار میبا آن   جبيرهصورت به و بندد می
با    از اعضای وضویشیکی  یا    دست دوم: اگر   - وجود  زخمی شود و بخواهد 

پنبه یا پارچه یا باند طبی روی زخم  تواند  می  ریزی وضو بگيرد خون استمرار  
و   بپوشاند؛زخم را از  یتر بزرگ  ۀمحدود و اشکالی ندارد که باند طبیبگذارد 
آب  مرطوب های  دست با    کههمين  روی  به   با  مسح  آرامی  کفایت  باند  کند 

نيست    کند؛می واجب  را  های  قسمت   ۀهم  " مسح"و  بلکه    ؛بپوشاندباند 
ش  رویَ   آنهای  از تمام جهت پذیر است  تا آنجا که برایش امکانکننده  مسح

 کند. مین توانش تکليف  ۀانداز به جز  را کس هيچ  خداوند و  کند؛ را مسح می

 : گرددتعلق دارد تقدیم حضور می جبيره، برخی از مسائلی که به مانع در رابطه با 

کلی  به  .1 رسيدن  هر طور  مانع  که  پوست  چيزی  به  که    شودمی آب  است  مانعی 
یا  طرف  بر باید   درون  از    ـپذیر باشدامکانرساندن آب    ،رفع آناگر بدون   ـشود 

 . رساندبست ا  شآب را به پوستی که زیر  آن
پودرهای  و   1، ناخن   لاک کوبی،  خال   ،جوهرشود مثل  ماليده می آنچه به دست   .2

و  گيرند  قرار میپوست  روی  شوند که  هایی شمرده می آرایشی که جوهر و رنگ 
می  رنگ  را  نمی مانع  ها  این کنند  پوست  روی  که    یجرم زیرا    ؛ شوندمحسوب 

که در منافذ پوست  هستند    رنگ های ریز  دانهبلکه   ؛ شودباشد تلقی نمی پوست 
 . کنندنفوذ می 

 
 . صبغ الأظافر. 1
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آهن و  کار با    ۀنتيج   در ماشين    کار کارگر آهنگری یا تعمير های  دست آنچه روی   .3
اگر رنگی باشد که پوست آن را به خود جذب کرده    شود میایجاد    روغن موتور 

ولی اگر جرمی دارد که مانع رسيدن آب به پوست    ؛اشکالی در آن نيست  است
تا    شودمی ش واجب  کردنبرطرف    پذیر باشد ش امکانکردنطرف  بر شود اگر  می

اشکالی در     ـبا وجود آن ـ  پذیر نباشد امکانرفع آن  ولی اگر    ؛ آب به پوست برسد 
 وضو نيست. 

اختيار » • حالت  در  را  نيست وضویش  جایز  بگيرد  دیگرشخصی    ،ششم:    ؛ «برعهده 
  یهادیگری شستن صورت و دست شخص  تواند وضو بگيرد  خودش میاگر  یعنی  

کند   انجام دهد را  او   برایش مسح  را  پاهایش  است  لیو »  و  جایز  اضطرار    ؛ «هنگام 
یا مثلا  دو کف دستش    ،بازدارد   بيماری او را از اینکه خودش وضو بگيردوجود  مثلا   

 داررا عهده   او  ، وضویدیگرشخصی  جایز است  چنين شرایطی  در    باشد؛قطع شده  
 .شود

محدث» • فرد  شرعی  کسی  یعنی    «هفتم:  طهارت  نيست  »  ، نداردکه  نوشتار  جایز 
که را  هایی  و علامت حرکات  و  اِعراب  و نه    ،یعنی حروف کلمات  ؛«قرآن را لمس کند

ميان  جلد و  مثل    ؛«لمس کندتواند  میرا  نوشتار  و غير از  »  ؛بالا و زیر کلمات است
 . ای نداردنوشته ها و ورقی که  سطرها و حاشيه 

 ها:  نکته 

واجب   توان لمس کرد را میکودک از لمس چيزی که فقط با طهارت آن  منع   .1
 ولی مستحب است.  ، نيست

ستار روایت   ۀ دربار  .2 یا  معصومين  حِ شش   ۀهای  یا  لمس پر  برای  دعاها،  و    رزها 
 طهارت واجب نيست. ها این
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نام  .3 امامانبا  و  انبيا  آن   های  از  منظور  بلکه    هاکه  نيستند  ایشان  خود 
اند همچون اسامی مطهر  هایی هستند که روی افراد دیگری اطلاق شده اسم

 بدون طهارت جایز است.  هایعنی لمس آنشود؛  نمی رفتار  
و اگر این کار را    ؛جلاله یا یکی از معصومين جایز نيست اسم  کوبی بدن با  خال .4

جایز    گرنهو   ،)پاک کند(   کند   رفع باید آن را   پذیر باشدانجام داده باشد اگر امکان
را نجس کند  بيفتد  ؛نيست آن  اگر نجاست روی آن  را پاک کند  و  و    ؛ باید آن 

 . واجب نيست از حدث طهارت بگيردحتما  کوبی روی بدنش برای لمس خال 
دائم » • دچار  کسی    ،الحدثهشتم:  دچار  کسی  یا    ، است  "سلس"که    " بطن"که 

است    "سلس"«  است. به کسی  ادرارش  اختيار که  بدون  و  هميشگی    ششکل 
است    " بطن" و    ؛آیدقطره می قطره اندک کسی  به که  و  بدون    شکل هميشگیاندک 

فرصت  در آن    برای نماز دارد  کافی  اگر فرصت»شود.  از او مدفوع خارج میاختيار  
طول  در  و    ،از ظهر تا غروب آفتاب است  مثلا  وقت نماز ظهر و عصر  ؛ «خواندب نماز  
مثلا   برای انجام این دو واجب ـفرصتی  بتواند  پذیر باشد  اگر برایش امکانمدت  این  

ربع ساعت  قطرهـ  یک  او  از  ادرار  و  کند  نيایدفراهم  او  از  یا مدفوع  نياید  این    قطره 
می انتخاب  را  بخواند زمان  نماز  آن  در  تا  چنين  «  گرنهو »  ؛کند  اگر  فرصتی  یعنی 

البته پس از اینکه    ؛« نماز تجدید کندطول »  «وضوی خود را در»برایش فراهم نبود  
خبث   نجاست )از  گرفت    ( عين  تمام  »طهارت  را  نماز  اگر    ؛ کندو  کردن و    پاک 

یعنی    ؛«کندطهارت از حدث برایش کفایت می  نجاست در نماز برایش دشوار باشد
 کند.برایش کفایت می فقط وضو بگيرد  کههمين 

 «های وضو ت سنّ »

 مکروه است. یا مستحب وضو یعنی: آنچه در 

 : استچند مورد  «که» اتمستحب
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از آن وضو می  «یظرف  قرار دادن» .1   یعنی سمت   ،«در ]سمت[ راست »گيرد  که 
 راست وضوگيرنده. 

 یعنی با دست راست.  ، «همان ]دست[با   شگرفتنو » .2
تسميه» .3 گفتن  «  و  الرحيم"یعنی  الرحمن  الله  بخشنده  "  "بسم  خداوند  نام  به 

 ". مهربان
ابين واجعلني من المتطهرین"  بگوید مثلا     «؛ و دعا» .4   خدایا "  " اللهم اجعلني من التو 

 ". قرار بدهشدگان پاک و مرا جزو  ،کنندگان قرار بدهجزو توبه مرا 
حدث خواب یا ادرار،  خاطر  به   ها به ظرف کردن آن  از واردقبل    هاو شستن دست » .5

 « دو مرتبه.  مدفوعخاطر به و   ، یک مرتبه
سپس ریختن آن به  و    ،آن  نگرداندآب در دهان و    وارد کردنیعنی    «و مضمضه» .6

 بيرون.
 در بينی.  آب وارد کردنیعنی  «و اِستنشاق» .7
و هنگام شستن  »یعنی هنگام مضمضه و استنشاق    «هاانجام آن   و دعا هنگام » .8

 . «و هنگام مسح سر و پاها ، هاصورت و دست 

 1: گرفتمی وضوهنگامی که  ينمؤمن اميرالو دعای ذکر 

  ، خدایا:  حجتي یوم ألقاك وأطلق لساني بذکرك  لقني اللهم  "ه:  ض هنگام مضم -
و زبانم را به    ، به من القا کن  کنمحجت و دليل مرا در روزی که با تو دیدار می 

 ." یاد خودت باز کن
م علي  ریح الجنة، واجعلني ممن یشم ریحها  "هنگام استنشاق:   - اللهم لا تحر 

و مرا جزو افرادی قرار    ، بهشت را بر من حرام نکن  ی بو   ، خدایا:  وروحها وطيبها
 ."ندبویرا می  آنخوش  ی بده که بو 

 
 . 54و  53/ 1کنيد به: تهذیب الاحکام، طوسیمراجعه  .1
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صورت:   - شستن  تسود  "هنگام  ولا  الوجوه،  فيه  تسودُّ  یوم  وجهي  ض  بي  اللهم 
الوجوه تبيضُّ فيه  یوم  را در روزی که صورت  ، خدایا:  وجهي  ها در آن  صورتم 

می  صورت   ، گردانسپيد    شوند سياه  که  روزی  در  می و  سپيد  آن  در  شوند  ها 
 ."مگردانصورتم را سياه 

الجنان  "هنگام شستن دست راست:   - بيميني والخلد في  اللهم أعطني کتابي 
و    ، خدایا:  بيساري وحاسبني حسابا یسيرا   بده  راستم قرار  را در ]دست[  کتابم 

حسابرسی  به آسانی  ]دست[ چپم قرار بده و مرا  در  ها را  جاودانگی در بهشت 
 ."کن

اللهم لا تعطني کتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة  "هنگام شستن دست چپ:   -
النيران مقطعات  من  بك  وأعوذ  عنقي  چپم    ،خدایا:  إلی  ]دست[  به  را  کتابم 

 .«برمبه تو پناه می آتش های پاره و از ، مياویزو دستم را بسته به گردنم  ، نده
اللهم غشني برحمتك وظللني تحت عرشك یوم لا ظل إلا  "هنگام مسح سر:   -

ای جز سایۀ  سایه و مرا در روزی که  ، مرا با رحمت خودت فرا بگير ،خدایا : ظلك
 ."قرار بده   ۀ خودتزیر سای  تو نيست

اللهم ثبتني علی الصراط یوم تزل فيه الأقدام وأجعل سعيي  "هنگام مسح پا:   -
قدم  روی صراط ثابت   لغزدها میمرا در روزی که گام   ، خدایا:  فيما یرضيك عني

 ." قرار بده هستی از من خشنود آنچه و تلاشم را در  ، بِدار
و    ، کندشروع  خود  بازوی  با شستن پشت  »مرتبۀ اول  شستن  برای    «و اینکه مرد» .9

  اول   ۀیعنی در مرتب  ؛ «و زن برعکس  ؛کند[شروع  در دومين ]مرتبه[ با درون آن ] 
کند و در دومين ]مرتبه[ پشت ساعدهایش را  میبا شستن درون ساعدهایش آغاز  

 شوید. می
 چهارم ليتر. یعنی سه  ؛«انجام شودد و اینکه وضو با یک مُ » .10

 :  «مکروه است»او  یبرا   چيزدو 
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روی    وضودر طول  مثلا     ؛ « کمک بگيرد»  دیگرشخصی  از    « اینکه در طهارتش» .1
 بریزد. آب  هایشدست

 یعنی خشک کند.  ؛ «بدنش از بين ببردهای وضو را از اعضای و اینکه رطوبت » .2

 « وضو چهارم: احکام »

یعنی در اینکه از حدث    «و در طهارت شک داردحدثی از او سر زده  یقين دارد  کسی که  »
از او    ییعنی یقين دارد حدث  «دو یقين داردهر  یا به  »  ؛شک دارد  طهارت گرفته است یا خير

آخر انجام  « از این دو »یکشک دارد کدام»  «لیو»سر زده و یقين دارد طهارت گرفته است  
  در نتيجه سر زده و  از وی  حدث    طهارت گرفته و پس از آن  یعنی اینکه آیا ابتدا  ـ«  شده است

  در نتيجه از وی حدث سر زده و پس از آن طهارت گرفته است و    ابتدا یا اینکه    ،وضوستبی
یعنی مثلا  اگر بخواهد نماز    ؛« گيردبطهارت  »در هر دو حالت    ـشک دارد  ن طهارت دارد الآ

 .خواهد بودوضو بر وی واجب  بخواند

به  » اگر  یا مسح آن واجب    «یک عضورها کردن  همچنين  اعضای وضو که شستن  از 
مثلا  اگر یقين دارد    ؛«دهدپس از آن را انجام  اعضای  و  عضو  یقين داشته باشد، آن  »است  

پاهایش را مسح کرده است، در  بلافاصله  و    ، مسح سر نکرده  خود پس از شستن دست چپ  
را مسح می  گرددبازمیچنين حالتی   را مسح می و    کندو سرش  پاهایش  کند.  سپس دوباره 

ها خشک شده  و اگر رطوبت »های وضو باقی مانده باشد  طبيعتا  این زمانی است که رطوبت
 یعنی دوباره وضو بگيرد.   ؛«کندباشد، دوباره شروع  

حالت    یعنی در  ،«حالت باشدآن  از کارهای وضو شک داشته باشد و در    برخیو اگر در  »
  سپس کار بعدی را و    ، دهدمیانجام    آنچه را شک دارد باشد »و از آن فارغ نشده  باشد  وضو  

 ؛«دهدانجام می 

یعنی شک دارد آیا    ،«داشته باشد و در حدث شک    داشتهو اگر نسبت به طهارت یقين  »
  « از کارهای وضو پس از اتمام  برخی یا در  »پس از طهارت حدثی از او سر زده است یا خير  
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 .«کندتکرار نمی»وضویش را  «داشته باشدشک »وضو و کارهای وضویش 

و نماز  »و وضو بگيرد    « یا ادرار را رها کند»یعنی مدفوع    « "نجو"موضع  که شستن  کسی  »
از  و چه    ی،از روی فراموشعامدانه بوده باشد، چه  کار  این  چه    ،کندمینماز را تکرار    بخواند

قبل  مدفوع و ادرار را  موضع بر او واجب است  ـنمازش صحيح شدن برای یعنی  ـ «روی نادانی
نماز بشوید نيست؛    و تکرار وضو  ،از  او واجب  یا مدفوعموضع  طهارت  زیرا  بر  در وضو    ادرار 

 شرط است.  فقط طهارت اعضای وضودر وضو بلکه   ،شرط نيست 

خوکسی  » وضوی  کند  دکه  تجدید  مستحب  نيت  به  مستحبی  از  منظور  ؛«را    وضوی 
  را باطل کند   طهارت که    ی، حدث قبلیو وضوی  وضو  که بين آن  است    یوضوی دوم  تجدیدی

نينداخته   اگر    باشد؛فاصله  و عصر وضو  مثلا   نماز ظهر  تا غروب خورشيدبگيرد  برای  بر    و 
خو باشد میمراقبت    دطهارت  با    تواندکرده  را  عشا  و  مغرب  وضو  نماز  ولی   ،بخواند همان 

است.    گرفتن   وضو  دوباره مستحب  کلی  به برایش  بگيرد  طور  مستحبی  وضوی  دوباره  اگر 
خللی  « از اعضای وضو »در یکی از دو طهارت به عضوی بياورد    د به یاسپس نماز بخواند و  »

زیرا  ؛  « طهارت و نماز صحيح است»  ، و وضوی تجدیدیقبلی  یعنی وضوی    «وارد کرده است
شرعی   صحيح  و  کامل  طهارت  از  پس  استخوانده  نماز  اولی    ، شده  چه  باشد  بوده  چه  و 

 تجدیدی. 

با  » اگر  دو طهارت  هرکدام  یعنی    «دواین  از  هرکدام  و    نماز مثلا     « بخواند  نماز یک  »از 
به یاد  سپس  و  ، عصر را با وضوی تجدیدی بخواند سپس نماز و  ،بخواند   ی اولظهر را با وضو 

طهارت  بياورد   دو  از  یکی  است اشکال  به  کرده  حالتی    وارد  چنين  را  »در  اول  ]نماز[  فقط 
تکرار می   نماز ظهر   ما   مثالطبق  یعنی    ؛ «کندتکرار   باطل زیرا  ؛  کندرا    تواندمی   شدهوضوی 
پس از طهارت کامل  زیرا  کند؛  ولی نماز دوم را در هيچ حالتی تکرار نمی  باشد،   لو نماز ا برای  

 است. ادا کرده و صحيح شرعی 

بوده  یک  طهارت حدثی از وی سر زده باشد و به اینکه کدام   این دو اگر پس از یکی از  »



 1شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات .............................................. 60

از وی حدث سر زده است یا    اول یعنی دقيقا  نداند پس از وضوی    ، «یقين نداشته باشد  است
اگر  »در چنين حالتی    ،نماز خوانده باشد  و با هریک از دو طهارت  ،پس از وضوی تجدیدی 

باشد نمازها متفاوت  دو    رکعت  را تکرار  هر  این  »  ؛نماز مغرب و عشامثل    «کندنماز  در غير 
رکعت   یعنی  ـ  «صورت نباشد   هایشاگر  و  مثل    ،متفاوت  نيت  »  ـعصر نماز ظهر  به  نماز  یک 

بر " ه   آنچه  نيت  چهار رکعت    ما  مثال طبق    . «خواندب  "استاش  ذم  است اش  بر ذمه آنچه  به 
یا نماز ظهر  اینکه  و  خواند  می را    است  یک  »کند.  می ن مشخص  نماز عصر  با  اگر  همچنين 

  «سپسو    ، دید کندجسپس حدثی از وی سر بزند و طهارت را ت و    بخواند »یک نماز    «طهارت
و  »نماز   بخواند  بياورد  دیگری  یاد  دو طهارت  به  از  یکی  واجب    « استکرده  وارد  اشکال  به 

است سابق  حکم  نماز    ؛ همان  دو  اگر  باش   هایرکعت با  یعنی  را    دنمتفاوت  دو  تکرار  هر 
 خواند.می  اش استبر عهده یک نماز به نيت آنچه  باشندمساوی  اگر با یکدیگر  یلو  ،کندمی

و یقين داشته باشد پس از  بخواند  با پنج طهارت  »یعنی پنج نماز یوميه را    «گانهاگر پنج »
  « ]رکعتی[سه  ]نماز[  کند:  سه نماز را تکرار می   است از وی حدث سر زده    هایکی از طهارت 

ولی   ؛ برای ظهر یا عصر یا عشا   « و چهار ]رکعتی[»برای صبح    «و دو ]رکعتی[»برای مغرب  
ه را  آنچه   کند.اینکه دقيقا  کدام است را مشخص نمی و کند، نيت میاش است بر ذم 

 « غسل»

 . «شودمی» یعنی مستحب «و مندوب ،واجب» « غسلکه شامل»

 ند از:  ا که عبارت  «شش غسل هستند هاواجب»

 . «غسل جنابت» .1
 . «حيض»غسل  «و» .2
پنبه    ایاستحاضه »غسل    «و» .3 در  می نکه  نفوذ  «  کندفوذ  پنبه  در  خون  یعنی 

 .کندمی
 .«نفاس»غسل  «و» .4
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 .«سرد شده است]جسدش[ و   که غسل داده نشده یميت مس  »غسل  «و» .5
 «.ها(ردهاموات )مُ و غسل » .6

 : خواهد آمدفصل پنج در   هاآنتوضيح و »

 بت فصل اول: جنا

 . خواهد آمدکم و غسل حُ ،علت   ۀ:سخن دربار 

 : « استتاما علت جنابت، دو 

آمدنیعنی    «انزال»اول:   پس    بيرون  آمده»منی.  بيرون  آنچه  باشد  داشته  یقين    ، اگر 
است نشانه   «منی  به  توجه   ـهای  بدون  آن  جهش،  مشخصۀ  ـ  بدن کرختی  و    ، شهوت مثل 

واجب   حالت ؛  شودمیغسل  در  فقط  این   تردیدوشک   زیرا  دقت  در  اگر  پس  »  ؛شودمی ها 
شده  که  چيزی   جهنده  به»  آمدهبيرون مایع    «وشده  مشتبه  حاصل  با    «باشدصورت  یعنی 

و   باشد  به جهش  آمده  بيرون  بدن  همراه  به و  »سرعت  سستی  و  واجب    باشدشهوت  غسل 
می   .«شودمی متوجه  ما  ترتيب  این  شدن  به  مشتبه  صورت  در  منی  شویم  مایع  بوده  اینکه 

  است  یاین در حالت سلامتو    ؛ استنشانه  سه  این  یکی از    بودهاینکه منی    ۀ، نشانیا نه   است
بدن » و سستی  شهوت  باشد،  بيمار  اگر  شدن برای    ولی  می آن    واجب  یعنی    ؛ «کندکفایت 

شدن اگر    واجب  حتی  آمدنغسل،  نباشدبيرون  جهش  و  فشار  با  در صورت   ـ  اگر  لیو »  ش 
بودن  باشدبدون  »  آمدهبيرونمایع    «ـمشتبه  فشار  و  واجب »غسل    آنخروج  با    «شهوت 

 . نخواهد شد

نيز    ی شخصی دیگر ؛ البته اگر  شودمیغسل واجب    منی بيابد  بدنش   یاو اگر روی لباس  
 «باشد.را نپوشيده  لباسآن 

  ولی پس از برخاستن از خواب   کندخواب احساس احتلام می نکته: گاهی اوقات مرد در  
 غسل بر او واجب نيست.  در چنين حالتی بيند  نمیمنی روی لباس یا بدنش از  یاثر 
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در زن با دو    ی خروج منو    « غسل کند»از جنابت    « باید  نيز اگر منی از او بيرون بياید زن  »
به    یمن  عیشدن ما   ریو سراز   ، بدن)لرزش(    ۀرعش  ای   اد ی: شهوت ز شودی علامت مشخص م

 فرج. 

اگر   و  زن  نکته:  شود  بر   بودن واجباز  محتلم  اگر  اطلاع    ایش غسل  باشد  نداشته 
 بر او واجب است. ته شگذقضای نمازهای  را بدون غسل خوانده باشد یینمازها 

یعنی    ، «گاه وارد شوداز جلو آميزش کند و تا ختنه زنی  : اگر با  نزدیکی»دوم:  عامل    «و»
مهبل در عضو  دهانۀ  با    ـگاه استختنه شدۀ  و شناخته معروف  موضع  که   ـتناسلی مرد  آلت  سر  

رده  ، مُ شده   فردی که با او آميزششود، حتی اگر  میغسل واجب  »برخورد کند  زن  تناسلی  
باز هم  بيرون نياید مرد یعنی منی از  ،« پشت آميزش کند و انزال صورت نپذیرداز و اگر  ؛ باشد

و اگر کار قوم لوط را  »  گرفته باشد؛چه برسد به اینکه انزال صورت    «شودمیواجب    غسل»
  انجام نشود و انزال    ( دهدکه کار آنان را انجام می کسی  هر بر  بر آنان و    لعنت خدا )انجام دهد  

به    «شودمیواجب    غسل برسد  انزال  وقتی  چه  باشدکه  با  »همچنين    ؛حاصل شده  غسل 
چه برسد به زمانی که انزال    «انزال صورت نگيردحتی اگر    ،شودواجب می ارپا  هبا چ نزدیکی  

 1. انجام شود

شدن  تبصره:  » حاصل  واجب  عامل  با  کافر  بر  غسل  که  طور  همان و    «شودمیغسل، 
علت  و    آن  گذشت  »  «ولی»  ؛استنزدیکی  انزال  کفرشغسل  حالت  صحيح  در  او  از   ،

به خداوند سبحان  زیرا    ؛ «نيست نزدیکی  بدیهی   ـو    ، داردنياز  غسل، عبادت است و به نيت 
نيست.  ـ  است صحيح  کافر  سوی  بياورد»از  اسلام  واجب  »غسل    «وقتی  او  و شود،  میبر 
از اسلام    «سپسو    غسل کند»فرد مسلمان    «و اگر  خواهد شد؛او صحيح  توسط    آن  انجام

انجام داده  مسلمان بودن  که در زمان    «غسل وی  ،بازگردد» به اسلام    «سپس  و  مرتد شود »

 
را در صورت    .1 از فقهایی که غسل  با    انزالعدم  برخلاف نظرات برخی  یا  داده  انجام  را  لوط  در حالتی که کار قوم 
 اند. ندانستهواجب  ارپایی آميزش کرده باشدهچ
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 .«شودباطل نمی »است 

 :«حرام استچيز »چند  ـب نُ یعنی جُ  ـ «اما حکم: بر او»

  ۀ سجد  هاهایی که در آنیعنی سوره   «عزائم»های  سوره   «ازکدام  خواندن هر » .1
  « و»  "؛الم سجده، حم فصلت، نجم، علق"ند از:  ا واجب وجود دارد که عبارت 

بسم  هااز آن قسمتی  »  همچنين خواندن او حرام است  «الله  حتی  البته  »  ،بر 
یکی از  از آنِ    "الله  بسم"یعنی نيت کند    «؛ها را داشته باشداگر نيت یکی از آن 

 این نيز بر او حرام است.که  ، های عزائم باشدسوره
لمس  » .2 وضو    طور همان ـیعنی    «قرآننوشتار  و  در  شد که  حروفِ   ـگفته    فقط 

آن  روی  نبی یا وصی  اسم  یا    متعال سبحان  خداوند  اسم  یا چيزی که  »  کلمات
 . نيز همين حکم را دارد زهرا  ۀفاطم  طاهره  ۀصدیقاسم و  «باشد

در  » .3 نشستن  و    « مسجدهاو  ماندن  ماندنیعنی  آن  باقی  یا  حتی    ، در  ایستاده 
 هرچند بدون نشستن و ماندن باشد.  «هاچيزی در آن قرار دادنو » يدهخواب

عبور» .4 حرکت  رفتن  یعنی    «و  »کو  خاص  بهردن  یا    الحراممسجد در  طور 
دیگر؛ نه    «النبیمسجد در  »  مسجدهای  اگر  دو و  شده  مسجد    این  جنب 

دیگر که اگر  مسجدهای  برخلاف    ؛ «خارج شود  هاتيمم از آنبا    ید با  حتما    باشد
از    جنب شده باشدا  هآندر   برودها  آنباید  از  میولی    بيرون  تيمم  تواند بدون 
 . ها خارج شودآن

ائمهنکته:   مرقدهای  خصوص  از  این حرمت    در  بيشتر  ها  حکم  و    ،است مسجدها 
مسجدهاست،آن حکم  همانند  بارگاه  ها  معصومين  های  اما  به    ـحکم نظر  از   ـفرزندان 

 شود.ملحق نمی مسجدها 

های محيط بر آن است که بلافاصله  نخستين سازه همراه  : قبر به )بارگاه(  مرقدمنظور از  
در حکم وارد  شده  گسترده  مقدار   کنداگر ساختمان گسترش پيدا  و    ؛ آن را در بر گرفته است
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 .شودخارج می شده از حکم مساحت رها  شود  ترو اگر کوچک  ،شودمی

 :«کراهت دارد»  اموری  ب نُ یعنی جُ  « برای ویو »

آشاميدن» .1 و  می با    کراهتاین  و    ؛خوردن  کمتر  اِستنشاق  و  و    «شودمضمضمه 
در مستحبات وضو بيان شد. وقتی فرد  ـ  مضمضه و استنشاق  ـ  هاآنمعنای  توضيح  

خواهد  کراهت برایش کمتر    سپس بخورد یا بنوشد و   جنب مضمضه و اِستنشاق کند
 .شد

آیه» .2 هفت  از  بيش  خواندن  از  از    و    خودِ دربارۀ  ولی    ؛« عزائمهای[  ]سوره غير 
گفته  تر  پيش که  ـ  هاآن  الله  بسم   ۀحتی آی  ،حرام است  انهای عزائم، خواندنشسوره

بيشتر»  ـشد آنچه  دارد  «و  هفتاد»  کراهت  است  « خواندن  ازآنچه  و  »  ، آیه    « بيش 
 . «داردشدیدتر کراهت خوانده شود »هفتاد آیه 

برای    باشد   به دین خدا دعوت  : اگر خواندن قرآن برای بيان حق و  1ۀ  نکت -
برایش  و گوش کردن نيز    ؛بيش از هفت آیه حتی    ، فرد جنب کراهت ندارد

 کراهت ندارد. 
قرآنبدیهی  :  2ۀ  نکت - خواندن  است  است  عبادت   ، عبادت  در  کراهت    و 

 است. بهتر کار آن یعنی انجام ندادن 
ها و  ها و علامت جلد و حرکت مثل    ،یعنی غير از حروف کلمات  ،«و لمس مصحف» .3

 هاست.آنچه بين خط 
اینکه  در نظر داشتن  با    «و خوابيدن تا اینکه غسل کند یا وضو بگيرد یا تيمم کند» .4

یا تيمم     و برای مُباح  ، خواب است  کراهتِ   کردنطرف  بر برای  فقط    فرد جنب وضو 
 . نيست طهارت استچيزی که مشروط به  نماز یا انجام  شدن

 موها با حنا. کردن  یعنی رنگ  ،«و خضاب» .5

 . غسلیعنی چگونگی و واجبات  ،«اما غسل»
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 : «استتواجبات آن، پنج  »

نيت نزدیکی به خدا   غسل زیرا    «نيت» .1 و    ؛در آن شرط است  عبادتی است که 
 نيت، هنگام شروع غسل است.وقت 

ته  داشاز آغاز غسل تا آخر ادامه    یعنی نيت   ،«تا آخر غسل   حکم آن استمرار  و  » .2
باید  .  داشته باشدآن را    یا نيت قطع اقدام کند  قطع آن  به    نباید عملا  پس    باشد؛ 

داشت   نمی   ت صحبه    شدن  خنک  نيتِ توجه  زیانی  همچنين  غسل  رساند. 
تا زمانی که    ، غسلکردن    در کاملتردید   را    عملا  البته  یا نيت  نکرده  قطع  آن 
 . گفته شددر وضو که   طورهمان نداشته باشد، آن را  قطع 

مالی هرچند همانند روغن   « ای که شستن ناميده شودگونه به   پوست شستن  و  » .3
 باشد. 

با آنموضعی  »رساندن  یعنی  «  تخليل» .4 با تخليل   ؛ «که فقط  به آن  آب  »  یعنی 
از  و    «رسدمی انگشت  "تخليل"منظور  ماليدن  و  برای  های  کشيدن  دست 

 موی سر و ریش.  تخليل مثل  است،  رساندن آب به پوست
بهتر این است که با  و    شوید؛را می  سپس بدن و    کند،و ترتيب: با سر آغاز می » .5

در آن واجب    و ترتيب   ]را بشوید[؛  سپس ]سمت[ چپ   ، سمت راست آغاز کند
ولی مستحب است    ، از راست بشوید قبل  سمت چپ را  تواند  پس می   ؛ «نيست

در حوض یا    «( رفتن  فرو  هبار یک ارتماس )و ترتيب با  »  از سمت راست آغاز کند 
ميان    ی ترتيب  کند چنين  و در صورتی که    «شودساقط می ها »آن رود یا همانند  

 . نخواهد داشتسر و بدن وجود  

 یعنی آنچه در آن مستحب است:  ، «های غسلسنت»

 ـ  «هاهنگام شستن دست   نيت   انداختنجلو  » .1 که روشن خواهد  طور  همانزیرا 
وقت    ، و با شستن سر »  ها پيش از آغاز غسل مستحب است شستن دست    ـشد

ت تنگ می   .«شودني 
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 . «روی بدن و کِشيدن دست» .2
قسمت » .3 به  آب  آن  ییهارساندن  به  آب  معمولا   که  بدن  م از  یعنی    «رسدیها 

 پوست. به رسيدن آب به  افزایش اطمينان
 یعنی پيش از آن.   ،« غسلقبل از کردن  و ادرار» .4
تا ریشآن  چگونگیو    ؛و استبرا » .5   ۀ و از ریش  ،سه مرتبه بکِشدرا    آلت  ۀ : از مقعد 

یعنی آن را با    ؛ «آن را سه مرتبه فشار دهدسپس  و    ، سه مرتبه  آلت تا سر حشفه 
 حرکت دهد.  قوت

که  ظرفی    «؛ها در ظرفدست   وارد کردنپيش از    هاو سه مرتبه شستن دست » .6
 کند.از آن غسل می 

 . گفته شد شانمعنای که « و مضمضه و اِستنشاق» .7
سه ليتر    کندیعنی مقدار آبی که با آن غسل می   ، « (ليتر  3)  و غسل با یک صاع » .8

 نه بيشتر.  ، باشد

   :گانهمسائل سه »

غسل • اگر  رطوبت  کنندهاول:  غسل  از  ببيند  ی بعد  وی    «مُشتبه  از  یعنی 
است یا چيزی دیگر  بوده  منی    آیاهایی بيرون بيایيد که در اشتباه بيفتد  رطوبت 

وگرنه   ،تکرار نکند»را  ش  غسل  «ادرار یا استبرا کرده باشد»پيش از غسل    «اگر»
 . تکرار کند  یعنی واجب است ؛ «باید تکرار کند

غسل را از    سر بزنداو  سپس حدثی از  و    را بشوید   ش برخی از اعضایاگر  دوم:  » •
اول  « کندآغاز  ابتدا   از     ـگفته شد که    طور همان ـیعنی    «الحدثو دائم »  ؛ یعنی 

غسل  به  یعنی    «به آن»  آیدبيرون میاو  از    ادرار یا مدفوعاندک  اندککه  کسی  
بدون اینکه  که  نداشته باشد  اگر فرصت کافی  البته    ؛ضميمه کند نيز  وضو را  »

ولی اگر سر بزند؛  یعنی در غسل، حدثی    «دوباره غسل کند  از او سر بزندحدثی  
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حدثی   اینکه  بدون  دارد  غسل  برای  کافی  بزند  فرصت  سر  آن  حين  او  در  بر 
 کند.می آن ن ۀوضو را ضميمصورت و در این   ،واجب است غسل کند 

بتواندسوم: در  » •   نيست دیگریبرایش جایز  »خودش غسل کند    «صورتی که 
دهد غسل  را  است  لیو   «وی  جایز  اضطرار  آن»  ؛هنگام  در  دارد  کراهت    «و 

بگيرد»غسل  در  یعنی   دیگر    ؛ «کمک  شخصی  غسل  مثلا   آن  با  که  را  آبی 
 بریزد. خودش خودش روی ولی  به او بدهد کندمی

 غسل:   ۀمسائل دیگری دربار 

  غسلِ   انجام دهد و با آندر لباسش منی ببيند و غسل جنابت  شخصی  اول: اگر   •
وی  از آنِ سپس بعد از آن روشن شود این لباس   ، کننده از وضو نماز بخواندکفایت

است غسلنبوده  که غسلش  باشد  کرده  نيت  فقط  اگر  باشد  ،  و    جنابت  طهارت 
 همراهبه ها را  اگر نيت غسل توبه یا شکر یا دیگر غسل  لیو   ،نمازش باطل است

 صحيح است.نيز صحيح و نمازش  شطهارت  غسل جنابت داشته باشد
غسل جنابت    هاآن  ۀ و از جمل  ،مکلف باشد   عهدۀبر  بيش از یک غسل  دوم: اگر   •

دیگری    باشد غسل  نيت  و  نياورد  نيت  در  را  جنابت  غسل  باشد ولی  آن    داشته 
 ـ دیگر آن  یعنی  غسل  جنابت عنوان  به   ـغسل  مینيز    غسل  کفایت    ، کندبرایش 

 باشد. بوده مستحب است  کرده غسلی که نيت حتی اگر 
محسوب    برساند  غسل زیانصحت  مانعی که به    در موی سر موجود    ۀسوم: شور  •

 بسيار باشد. حتی اگر  ،شودنمی 

 « حیضفصل دوم: »

 ارتباط دارد. به آن آنچه » ، دوم «بيان آن و» ،شود: اولمی مبحث دو  «که شامل»

ه شدن  است که با تمام  یخوناما اول: حيض:  ی  مقدار آن  نیارتباط دارد؛ و کمتر عد  حد 
 :  دارددو قيد  شود حيض روشن می به این ترتيب  «؛دارد
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تمام" .1 با سه حيض    آزاد حيض شوداگر زن مطلقۀ    ؛" ارتباط دارد  عدهشدن    با 
می نگه  عد  ، داردعده  طلاق  وی   ۀ و  از  پس  خون  سومين  دیدن  پایان    با  به 

با    ؛رسدمی به نکتۀ زیرو  از استحاضه و نفاس    ، توجه  ؛  شودمتمایز می حيض 
 که  این

آن" .2 مقدار  است  "داردحدی    کمترین  روز  سه  که    ،که  است  حالی  در  این  و 
نفاس یا  استحاضه  مقدار  ندارد،    کمترین  اندکی  تواند  میو  حدی  واقعا   مدت 

 . باشد  تواند چنينمی  یک لحظه که در نفاسدر حد  حتی  ، باشد

با احساس سوزش خارج    ، است  ظي و غل  رهيت »خون حيض    «غالبا  » با حرارت و همراه  و 
حگاهی    .شودیم بکارت  با    ض يخون  گرفته  خون  بکارت  «دشومی اشتباه  خون  که    ییعنی 

از   از وی بيرون می  شوهر با همسرنزدیکی  معمولا  پس  نداند خون،  در شب زفاف  اگر  آید. 
شدن ميان    یعنی برای تمایز قائل  «کندوارسی  با پنبه  صورت »در این    حيض است یا بکارت 

بکارت و  حيض  پنبه    خون  بکارت    بود حلقوی  »پنبه  خون    «اگر»  کند؛وارسی  با  ]خونِ[ 
 خون حيض است. شد به خون  آغشته پنبه اگر ولی  «است

قمری    ه سالپيش از رسيدن به نُ « یعنی  پيش از بلوغش ببيندآنچه دختر کوچک  و هر »
 . «حيض نيستسالگی، قطعا  » و وارد شدن به ده 

حيض» مقدار  کمترین  بيشتر   و  و  روز  آن   ین سه  همچنين  ».  «است»روز    «ده  مقدار 
پاکی مقدار  حيض  ـ  «کمترین  از  پاکيزگی  است     ـیعنی  روز  ده  نيز  آن  مقدار  و  »کمترین 

 د. نروزهای پاکی افزایش یاب قدر هم  هر  «بيشترین مقدارش حدی ندارد

سه  توالی» است »روز    « در  حيض    «شرط  شود؛  تا  پشت محسوب  روز  سه  هم  سریعنی 
سپس  و    ،خون ببيند   یلمتوا دو روز    مثلا   ـرا سه روز پراکنده ببيند    اگر خون   در نتيجه ؛  باشد

محقق نشده  توالی  شرط  زیرا  حيض نيست؛    ـببيند   پس از آن خون  ، مدتی خونش قطع شود
 است.
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به   ـروز ببيند و در ماه رمضان افطار کند و نماز را رها کند  ابتدای همچنين اگر خون را در 
  ۀاست و کفار اش  عهده بر  فقط قضا    ،نبيند خون  متوالی  و سه روز    ـگمان اینکه حيض است 

 نيست. اش عهده بر  افطار عمدی 

یائسزن  آنچه  » از  نمی   «بيندمیگی  پس  حيض  آن  در  که  سنی  به  رسيدن  شود  یعنی 
نيست» به    قریشیزن  و    ؛ حيض  به  غيرزن  و    ]سال[،   60با رسيدن  رسيدن  با    50قریشی 

 .«شودیائسه می  سال

 دو نکته:  

و    ،شودبه یکی از قبایل قریش منسوب می  است که از طریق پدرزنی  قریشی  زن   .1
 ها.ها و عباسی علوی مثل  ،هستند شده ناختهشدر حال حاضر ها برخی از آن 

که   .2 خونی  که  زن  هر  از  پ غيرقریشی  شمرده    بيند می   دارد   سال   50يش  حيض 
 داشته باشد. را خون حيض  های ویژگیحتی اگر  ،شودنمی 

  « مبتدئه باشد  خواهدمی   ؛حيض نيست  بيندمی»  روز   «سه در کمتر از    زن هر خونی که  »
یعنی    « باشدبوده  یا صاحب عادت  »  ، استو قبلا  ندیده  بيند  اولين بار است که خون می یعنی  

 ثابت است و عادتی در حيض دارد.  شوضعيت

حيض  برای اینکه  یعنی مانعی    ؛«حيض باشدتواند  میبيند  و آنچه از سه تا ده ]روز[ می»
ندار   باشد  شرطشرطی  به    د؛ وجود  حيض که  خون  باشد  های  فراهم  آن  روز    مثل   ؛ در  سه 

بودن،   گذشتمتوالی  روز    ن و  پاکی) ده  مقدار  قبلی  ( کمترین  دیدن حيض  حيض  پس  »  ؛ از 
و موافقت   یهماهنگ  هایعنی در آن  «دجنس باشهم»ها رنگ و ویژگی« کندفرقی نمی  ،است

باشند   این    « یا»داشته  »ویژگیدر  باشندها  باشد  پس    . «متفاوت  داشته  امکان  که  زمانی  تا 
صفات  یا اختلاف رنگ و  یک جور بودن  و به    ،شود خون حيض استحکم می   باشدحيض  

 شود.توجه نمی آن 
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موقتی  زن  » عادت  بب   هبار ک یکه    شودی صاحب  شرط    ه،بار یکبه یعنی  ،  «نديخون  به 
سه   از  متوالی  اینکه  و  روز  نباشد  شد   طور همان ـکمتر  گفته  نشود    ـکه  بيشتر  روز  ده  و  »  ؛از 

  ریزی خونیا بيشتر  یعنی ده روز    ، «بمانداز آن پاک    شتر يب   یا مدت طهارت    ن یتا کمتر سپس  
  ۀ که در دفع  طورهمانیعنی    «نديخون بب تعداد  آن دوباره به همان    از  و بعد»  ؛وی قطع شود 

این   در  دید.  اوقبل  می   صورت  عادت  خون  اختلاف  و  »شود  صاحب  نداردرنگ    . «اهميت 
  ببيند دیگر    ی با رنگ   بعد  ولی چهار روز با یک رنگ و در سه روز   ببيند خون  مثلا  اگر یک هفته  

 هفت روز است. ـ ل ن مثاطبق ای ـعادت وی 

 :  چند نکته

 باشد. دقت داشته   شو تعداد روزهای زمان عادتباید در زن  .1
عادت  محاسبۀ  برای   .2 در  روز  داشت  زنیک  نظر  در  از    باید  همان  منظور  روز  یک 

نيمپس    ؛بيست و چهار ساعت است  در  را  ببيند  ۀ وقتی مثلا  خون  نيم  روز  روز    ۀ تا 
 . به همين ترتيب..و  ،شودمی محسوب یک روز کامل   بعدی

 شوند: ها از نظر دیدن خون به سه دسته تقسيم می زن .3
که مثلا  خون را    طورهمان   ؛ه ثابت و نه غيرثابت نندارد،  مبتدئه: یعنی عادتی   •

 ببيند. می  ين مرتبهبرای اول
یا هر دو را    وقت،یا    (تعداد روزهایش)ولی تعداد    ،مضطربه: یعنی عادت دارد  •

 فراموش کرده است. 
  تواند و می   ،گيردرا در نظر می آن  دارد که  وقتی  صاحب عادت: یعنی تعداد یا   •

 :  داشته باشدحالت سه 
و   - عددی  عادت  عادتش    ؛توأما    وقتیاول:  زمان  که  معنا  این  به 

مثلا     ،تعداد روزهایش  نيزو    ،آیددر اول ماه میمثلا     ،استمشخص  
 هميشه هفت روز است.
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  ، یکسانعادتش  که روزهای  به این معنا    ؛دوم: فقط عادت عددی  -
 متفاوت است.فرارسيدنش ولی زمان 

وقتی - عادت  فقط  که    ؛ سوم:  معنا  این   عادتش  آمدن وقت  به 
 تعداد روزهایش متفاوت است. لیو مشخص، 

 متفاوتی دارند. احکام  هابندی این تقسيم  ـخواهيم دید در ادامه طور که همان ـو 

   ه:پنج مسئل»

نماز    ، با دیدن خون»  ـه ثابت باشد یا مضطربکند  فرقی نمی  ـ  « اول: صاحب عادت •
  « عبادت  شده استو مبتدئه اگر یقين داشته باشد حيض    ؛کندترک  را    اشو روزه 

روزه   و  ترک  »نماز  اگر   ـ«  گرنهو   ، کندرا  نباشد  یعنی  حيض    بيند آنچه میمطمئن 
بگذرد و خون ادامه    روز اگر سه  « عبادت را رها نکند تا اینکه سه روز بگذرد» ـاست

بوده  بر او واجب  ، روزه  ه اگر در این سه روز تالب  قضای روزه بر او واجب است   یابد 
 است. بوده روزهای حيض چراکه این سه روز، باشد؛ 

و پيش    ،قطع شود خون »  پس از سه روز  « سپسو    خون ببيند سه ]روز[  دوم: اگر  » •
   ـشدهگفته به مطلب  با توجه  زیرا  ـ؛  «حيض استیک  همه    ببيندخون  دهم  »روز    «از

از ده روز تا    در نتيجهو    ،حيض، ده روز است  بيشترین مدت خون    زمانی که پيش 
  شود بيشتر  »روز    « از ده»  ه خونی که دید  « و اگر»  ؛ است بوده  بخشی از حيض    ببيند 

یا    او  زیرا   «؛کندمیمراجعه    خواهيم کردذکر  »در فصل استحاضه    «به جزئياتی که
که  دارد حکمی  هااز این کدام و هر  ه؛یا مضطرب ،یا صاحب عادت ثابت  ،مبتدئه است

 . خواهد شدتوضيح داده در آغاز احکام استحاضه 
اگر» از ده روز خون  سپس    و   ببيندخون    روز متوالیسه    «و  خون    قطع شود و پيش 

و   بيفتد»نبيند  عقب  روز  ده  مقدار  اولی  و    ، به  ببيند،  خون  بوده  حيض  یک  سپس 
دومی  ،است دومی  «و  در  آنچه  روز  یعنی  ده  از  است  پس  حيض  تواند  می»  دیده 
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خونی است که پس از گذشت کمترین مقدار  زیرا  یعنی حيض جدید؛    «باشددیگری  
روز)پاکی   و    ( ده  است  نتيجه دیده  متوالیاگر سه    در  باشد  روز  داشته  حيض    ادامه 

 . خواهد بوددیگری 
با پنبه  باید  قطع شود،  »یعنی کمتر از ده روز    «کمتر از دهمدت  به سوم: اگر خون  » •

غسل    بيرون بياید »از خون    « پاک]پنبه[  اگر  »  ؛ کندپنبه وارسی  یعنی با    « استبرا کند
  پس ما   ؛یا مبتدئه است یا صاحب عادت او    «باشد»به خون    «آغشتهو اگر    ،کندمی

 :  خواهيم داشتدو حالت 
تامیمبتدئه صبر  »اول:   - پاکی  و    «پاک شود»از خون    «کند  از  بعد  سپس 

غسل   سپس بعد از اتمام ده روز  « وگذردمیبر وی  یا ده روز »   ؛کندمیغسل  
 بيشترین مدت حيض، ده روز است.  ـگفته شدکه طور همان زیرا  ـکند؛  می

ر   «عادتدارای    زنِ »دوم:   - تمام شود و خون  وز اگر  همچنان  های عادتش 
مدت  مثلا  اگر    ؛ «کندمیپس از سه روز از عادتش غسل  »  داشته باشد ادامه  

نشود قطع  خونش  و  برسد  پایان  به  و  است  روز  پنج  صبر    عادتش  روز  سه 
مثال  ـیعنی    ؛کندمی این  به  توجه  هشتم ـ  با  روز  می   تا  و  صبر  سپس  کند، 

بگيرد حال  کند.  میغسل   روزه  و  کند  ]روز[  »خون    «اگر»  اگر غسل  ده  تا 
و قطع شود باشد  داشته  که  روزه  ادامه  را  ؛  «کندمیقضا    استگرفته  هایی 

این صورت   چراکه  روشن خواهد شد در روزهای حيض بوده است؛  زیرا در 
  « بيشتر شود»خون از ده روز    «و اگر»  ؛حيض، ده روز استمدت    ین بيشتر 

با    ما   فرضطبق   ـ  زیرا و صحيح است؛    «کندکفایت میایی که گرفته »هروزه 
به   روزتوجه  ده  از  است بيشتر    اینکه خون  در    هاروزه شود  میروشن    ـشده 

نه حيض است  بوده  استحاضه  پاکی    ، روزهای  روزهای  روزه بوده  و  در    که 
 صحيح است.  هاآن

بلکه تا زمانی که    ؛ه وارسی کندببر حائض واجب نيست هميشه با پن  نکته:
پاک  شوهرش    کند وارسی  اگر  و  ؛  کندبررسی    از حيض شک داردشدن    به 
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آميزش با وی   نکند وارسی اگر  لیو  ،با او آميزش کند  پيش از غسل تواند می
غسل وی صحيح    و اگر بدون استبرا غسل کند   ، پيش از غسل، حرام است

برای شوهرش   و  آميزش کند نيز  است  با وی  از آن    ، جایز است  بعد  اگر  و 
 .نخواهند داشتای کفاره  ن حائض بوده استروشن شود تا الآهر دو برای 
  ؛ آمده استشود  با آن وارسی انجام می ای که  ماده عنوان  به فقط    "پنبه"واژۀ  

بررسیگرنه  و  ماده   تواندمی   برای  هر  میاز  محقق  را  هدف  که  کند  ای 
کند  جنس  ، استفاده  از  نيست  شرط  یا  مشخص    یبافتبا  یا  خصوص  به   یو 

 باشد. خصوصی به رنگ دارای 
با او    برای شوهرش جایز است پيش از غسل   پاک شود»از حيض    « چهارم: وقتی» •

 .«برایش کراهت داردکار »این  «البته ؛آميزش کند 
و  فرابرسد  نماز  اگر وقت  پنجم:  » • برای[  زمان  مدت و حيض شود  و  ]لازم  طهارت 

مثلا  اگر یک ربع ساعت برای وضو و    ؛«شودمیقضا بر او واجب    نماز گذشته باشد
برسد و نماز نخواند و  اگر زمان ظهر فرا   خواندن نماز ظهر و عصر برایش کفایت کند 

قضای نماز ظهر و  در چنين حالتی    شودظهر حيض  وقت  پس از یک ربع ساعت از  
برای طهارت  کافی    یعنی زمان « از آن باشد  قبل و اگر  ».  شودمی عصر بر وی واجب  

نماز   باشد  و  نگذشته  وی  او  بر  بر  نيست »قضا  وقت    ؛ واجب  آخر  از  پيش  اگر  و 
در صورت  و    ،ادا بر او واجب است  پاک شود   طهارت و خواندن یک رکعت  ۀانداز به 

کردن واجب    اخلال   وارد  او  بر  از    مثال عنوان  به   «؛شودمی قضا  پيش  اندکی  اگر 
خورشيد   شود غروب  طهارت    ،پاک  برای  نماز    ( غسل)ولی  از  رکعت  یک  ادای  و 

بر او واجب    در چنين حالتی غسل و ادای نماز عصر  ، زمان کافی داشته باشدعصر  
 .شودمی قضای آن بر وی واجب   و اگر این کار را نکند ،است

 ند از:  ا که عبارت   «استمسئله هشت  ارتباط دارد »  ـیعنی حيض  ـ «آنچه به آنو اما »
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نماز و طواف و    آنچه در آن طهارت شرط استاول: هر » • بر وی حرام است؛ مانند 
و حمل  ؛ »حروف کلماتلمسِ    گفته شد که    طورهمانیعنی    ؛«قرآننوشتار  لمس  

  ؛ «اگر طهارت بگيرد  حتی   ،مکروه استاو    ای بر ۀ مصحف  مصحف و لمس حاشي
در   نشستن  برای  و  قصد  به نمازش  جایگاه  یعنی  بگيرد    خدا ذکر  دعا  که  ـوضو 

کاری که به    و در نتيجه انجام   «شودنمی طرف  بر حدث آن  »  ـخواهد آمد توضيحش  
 برایش مباح نيست.  استمشروط طهارت شرعی 

 مستحب. و چه چه واجب باشد  «وی صحيح نيست ۀدوم: روز » •
رمضان   ماه  در  و  نشود  قائل  تفاوت  استحاضه  و  حيض  بين  اگر  دورۀ  در   ـنکته: 

قضا بر وی واجب است    افطار کند و گمانش این باشد که حيض است   ـاستحاضه 
 کفاره واجب نيست.  لیو 

و   ؛برایش جایز نيست »در آن  باقی ماندنیعنی مکث و  ،« سوم: نشستن در مسجد» •
 .«برایش کراهت دارد جد ساز معبور »یعنی   «گذشتن

هيچ  » • قرائت  عزائم قسمتی  چهارم:  نيست  از  جایز  سوره   ؛ «برایش  که  یعنی  هایی 
عبارت دارند    واجب  ۀسجد از  ا که  نجم،  "ند  فصلت،  حم  سجده،  و    "؛ علقو  الم 

آیه باشد  «برایش کراهت دارد  هاآناز  غير  »خواندن   اگر یک  آیات  قدر  و هر   ،حتی 
های  کند و یکی از سورهسرپيچی  اگر    «و»  ؛یابد کراهت افزایش می  بخواندبيشتری  

و بر او   ،گناه کرده است  ،حرامفعل    انجامدليل  به  ـاین صورت در   ـ  عزائم را بخواند
است   آی  «اگر»واجب  بخواند سجده »  ۀ یک  را  کند  دار  برای  ؛  «سجده  چنين  زیرا 

اگر»  ؛ای، طهارت شرط نيست سجده  افرادی که آن را می   «و همچنين   خوانندبه 
 . خواهد بودسجده بر او واجب « گوش بدهد»

 : چند نکته
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برای حائض  خواندن قرآن  ترک  سبحان و    وندبه تسبيح و ذکر خدا بردن    پناه .1
ب  ، داشته باشدکار مداومت  حتی اگر به این    ،بهتر است    ۀ خواندن سور   ه مثلا  

 . داشته باشد مداومت  "یس"
و   .2 حق  بيان  برای  اگر  قرآن  دین  دعوت  قرائت  کراهت   باشدخدا  به  برایش 

 ندارد. 
 برایش کراهت ندارد.  خواندن می آکه قر کسی به دادن  گوش .3

تا  » • که  پنجم:  شودوقتی  شود   « پاک  پاکيزه  حيض  از  بر  نزدیکی  »  یعنی  وی  با 
جایز  مرد  برای  »یعنی آلت تناسلی    « مندی به غير از جلوو بهره   ، شوهرش حرام است 

گاهانه  و  عمد  به است. اگر   و کفاره  شود،  میکفاره بر وی واجب    کندنزدیکی  با وی  آ
  در   و   ، دینار  نصف  ماهانه   عادتِ   ميانی   روزهای   در   و   ، طلا  دینار   مدت یک ابتدای  در  

 .«است دینار ربع   عادت روزهای آخرین
شناخت   راه  ميان ابتدا  و  عادت  و  سه  تعداد  تقسيم  طریق  از  ۀ  به  عادت  روزهای 

اگر عادت وی    ؛شودانجام می قسمت   باشد هفت  مثلا   ابتدایی   روز  حيض    روزهای 
به همين  و    ؛ دو روز آخر استو انتهایش    ، روز سوم و چهارم   اشو ميانه   ، دو روز اول

 . ترتيب.. 
ابتدای  در  مثلا     ،« کند  تکرار   را نزدیکی    است  یکسان  آن  در   کفاره  که   زمانی   در  اگر»

آميزش را تکرار کند، کفاره  همان ابتدا دوباره  سپس در  و    ، با وی آميزش کند حيض
او    عيار  18یک مثقال طلای  دادن  با    ۀکفار ما    مثال« و طبق  شودنمی   تکرار» بر 

باشد»  شود؛میواجب   متفاوت  اگر  و  نزدیکی  و  ا با  حيض  ابتدای  در  مثلا     «و  کند 
و   «شودتکرار می»در چنين حالتی کفاره  تکرار کند  را نزدیکی حيض   ۀدر ميانس پس

 .  شودمیبر او واجب   عيار 18طلای مثقال یک و نيم دادن با  ۀمثال کفار طبق 
روزهای حيض به ـ  نظر عبادی از   ـزنی  اگر    نکته:  استحاضه  طبق    اشتباه در  احکام 

کند نزدیک اشتباه  به یا    ، عمل  او  به  کفاره   کند  یشوهرش  و  بر  گناه  زن  ای  عهدۀ 
بر  طور کلی  به و    ، نيست و غيرعمدی  مادام    ، نيست اش  عهده چيزی  اشتباهی  که 
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کلی  به باشد.  بوده   بر انجام  طور  حرام  یا   ـ  حائض   ای کارهای  سهو  روی  از  اگر 
 شود.شمرده نمی گناه  ـداده باشد انجام  یفراموش

همسرش نزد وی حاضر    و  باشدبا او آميزش شده  »شوهرش  توسط    «ششم: اگر» •
اما اگر شوهرش با او    ؛« وی صحيح نيستدادن  طلاق  »  نباشدغایب  و از او    «باشد

طلاق وی    ، حاضر نباشد  ش نزدوی نزدیکی کرده باشد ولی    باآميزش کرده باشد یا  
است  اگر    ،صحيح  این مسئله و    ؛باشدبوده  حيض    در حالتحتی  جلد    توضيح  در 

 خواهد آمد. ع یشرح شرا کتاب سوم از 
شود» • پاک  وقتی  شود   «هفتم:  پاک  حيض  خون  از  واجب  »  یعنی  او  بر  غسل 

آنشود،  می کيفيت  »  «و  استمثل  درست  جنابت  همراه    ،غسل  وضو    آنبا  و 
یعنی پيش از غسل   انجام شود،  «پيش از آن»وضو  کند  فرقی نمی  ؛«مستحب است

واجب که در روزهای حيض وی از    «ۀو قضای روز   ؛ یا پس از آن باشد»انجام شود  
حائض    استداده  دست   است»بر  نيستاین   نمازبرای    لیو   ،واجب  پس    ؛«طور 
 . بر وی واجب نيست  آن قضای

حائض    «هشتم:» • بگيرد»برای  وضو  نمازی،  هر  زمان  در  است  در  با    ؛ «مستحب 
و » کندنمی طرف بر وضو، حدث را از وی   ـگفته شدکه  طور همان ـاینکه  نظر داشتن 

و خضاب    ؛بگویدذکر  و خداوند متعال را    ،نمازش بنشيند  ۀانداز به   نمازش   هجایگادر  
با  موهایش  کردن    با حنا. رنگ موهایش  کردن    یعنی رنگ  «برای وی کراهت دارد

 برایش کراهت دارد. نيز   های دیگررنگ 

 « فصل سوم: استحاضه»

از    بيرون آمدن استحاضه:   به   زنخون  از  در روزهایی  است. خون    شروزهای حيض غير 
باشدزن    ، استحاضه پاک  اینکه  از  نمی   را  که  کندخارج  معنا  این  به  آن  ؛  طول  تواند  میدر 

 عبادات را انجام دهد. 

 .«و احکام آن است»یعنی اقسام استحاضه  «اقسام آن شامل»فصل سوم  «و»
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  «شودی خارج م  یآرامو به   ، است  ق يسرد و رق و    رنگ زردـ غالبا   ـ  اما اول: خون استحاضه »
این  نيست  ویژگیِ   و  و هميشگی  است  استحاضه  خون  همين    «و»   ؛ غالب  »به    یگاهدليل 

  ض يخون ح  ض،ي ح  امیخونِ زرد و کدر در ا   نیبنابرا   ؛اوصاف را دارد  نيهم   ز ين  ضيخون ح
هم  ،است ا   ن ي و  در  پاکی   ؛ «است  پاک   ،یپاک   ام یخون  روزهای  در  زردی  خون  اگر  و    یعنی 

 شود.خون استحاضه شمرده می  اش از حيض ببيند پاکيزگی

خون» بب   یهر  روز  سه  از  کمتر  زن  خون    نديکه  از  و  که  زخم  نوعی   ـ  «نباشد  زخمناشی 
یا   انسان  های  بافت پوست  مبتلادرونی  »کندمی   را  از    ا یـ  نباشد ناشی    [ خون]  جراحت 

است باشد؛    «استحاضه  حيض  ندارد  امکان   ـو  توجه  زیرا  مطالب  با  کمترین    ـشده گفتهبه 
تجاوز کند نيز به  و از ده روز  باشد  از عادت    شتر يکه ب  یخونو  »  ؛حيض، سه روز است مدت  

بوده  حيض    آن  ۀ شود و امکان ندارد هممی محسوب  و خون استحاضه    « استهمين صورت  
 ده روز است. حيض  بيشترین مدت   ـشدهگفتهبه مطالب با توجه زیرا  ـباشد؛ 

 :شودمیروشن  تصویر برای ما در اینجا دو  

و خون  باشد  هفت روز  متعارفش  عادت  مثلا    ـ  اول: اگر خون از ده روز بيشتر شود -
روز   یازده  روز ـ  ببيند را  حالتی هفت  عادت وی ،  در چنين  آن    ،روزهای  از  بيش  و 

 استحاضه است. ـچهار روز مثال طبق این یعنی ـ
کند  - تجاوز  عادت وی  از  اگر خون  نشود    دوم:  بيشتر  روز  ده  از  عادت  مثلا    ـولی 

و    شمعمول است  روز  روز  نُ او  هفت  استخون  ه  حيض  یک  ها  این   ۀ هم  ـدیده 
 حيض، ده روز است.زیرا حداکثر  ؛شودشمرده می 

خون   هایو ویژگی»یعنی بيشتر از ده روز باشد    «بيشتر شودروزهای نفاس    نهایتِ از    یا»
بيشتر از ده روز  دیده  دارای نفاس  زنِ  که خونی که    ا معنبه این    ؛ «نداشته باشدنيز  حيض را  

ویژگیباشد   را  و  حيض  خون  باشد  های  می نداشته  او    ؛شوداستحاضه شمرده  اگر  به  مثلا  
از   ،  باقیولی چهار روز    ،نفاس استاول    ده روز  ببيندوضع حمل خون  مدت دو هفته پس 
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خروج  تيرگی و غلظت و  مثل   ـ های خون حيضالبته اگر خون، ویژگی   ؛ خواهد بود استحاضه  
.  خواهد بودحيض    را داشته باشد خون حيض    هایولی اگر ویژگی  ـبا سوزش را نداشته باشد 

زن  که خونی که    یبه این معن  «باشد  یا پيش از بلوغ  ، باشد  یا یائسه  ،باشدبارداری  در دورۀ    یا»
خون  نباشد  بيند و خون زخم یا جراحت  یا پيش از بلوغ می   گیبارداری یا پس از یائسطول در  

 . خواهد بوداستحاضه 

خونیو  » استزن  که    «اگر  شود»  دیده  بيشتر  روز  ده  که  هایی  زنجزو  او  و    ،از  باشد 
  در نتيجه و    «استدر هم آميخته  اش  با پاکی  شحيض نباشد »یعنی یائسه    «شودحيض می 
وی  پس  »  کند؛ به قوانين شرعی نياز پيدا می حيض و استحاضه  ميان  شدن    قائل   برای تمایز 

است مبتدئه  ندارد   «یا  ماهيانه  عادت  عادت  »  ، نيست  همضطربیا  ثابت  و    ،یعنی  صاحب  یا 
یا    ،است یعنی منظم    «ثابت است از    عددی نظر  از  حال    « است  ه یا مضطرب»  ؛زمانینظر  یا 

 ، در این صورت: ولی عدد یا زمان یا هر دو را فراموش کرده است یعنی عادت دارد 

  «  :ها بررسی  ویژگی نظر  را از  تمایزهایش  یعنی خون و    «کنددقت میخون  در  مبتدئه
و  مثل    « باشدآنچه شبيه خون حيض  »  ؛کندمی و غلظت  احساس سوزش خروج  تيرگی    با 

ب « مثل  باشدو آنچه مشابه خون استحاضه    ، حيض است» بيرون    آرامی   هزردی و سردی و 
کمتر از سه ]روز[    البته به شرط اینکه آنچه شبيه خون حيض است  ؛ استحاضه است»آمدن  

سه روز    حيض   کمترین مدت   ـشدهگفته به مطلب  با توجه  زیرا ـ  ؛ «یا بيش از ده ]روز[ نباشد
رنگش  یا  ، بيشتر باشد»  از ده روز «یا ،کمتر » از سه روز  «اگر» است.  ده روز شاست و بيشترین

باشد به صفات،  طوری که  به   ، «به یک صورت  توجه  باشد  با  نداشته  تمایز آن وجود  توانایی 
  «در آن ایجاد نشده باشد  تمایزیا شرایط  »  ـاش زرد سرد باشد گرم یا همه   ۀاش تير همه   مثلا  ـ

شدنش  یعنی   روزتر  کمنظر  از  متمایز  سه  از  خون  نبودنش    یا  نبودن  روز بيشتر  ده  و    ،از 
  ؛ «کندنزدیکش[ مراجعه میفاميل  های ]زن به عادت  »  ،هاویژگی نظر  همچنين تمایز آن از  

جور  یک »عادت آنان    «البته اگر»  ؛هایشو عمه و خاله   مادر و خواهرمثل  یعنی نزدیکانش،  
خواهد  در این هنگام است که حيض وی، یک هفته    ؛یک هفته باشد  شانعادتمثلا     ، «باشد
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د، حيض خود را در هر  متفاوت باش»اگر عادتشان    لیو   ؛و بيش از آن، استحاضه استبود  
 شمارد. را استحاضه می  و بيشتر از هفت روز «گيرددر نظر میهفت روز  ماه

  «و غير    ، را حيضخود  الف: عادت  »:  باشد مثلا  عادتش یک هفته    «و صاحب عادت
استحاضه را  می  آن  نظر  اگر  گيرددر  وی  .  از    «تمایزبا    عادتبرای  خصوصيات  خون  نظر 

حرارت  به همراه  اش در هفت روز، تيرگی  ببيند و ویژگی خون    یازده روزه مثلا     ، «جمع شود»
در چنين    هفت روز باشد مثال  عنوان  به نيز  و عادتش    ، خنک باشدو  زرد    و در مابقی آن   ، باشد

حيض وی  ما    مثال پس در    ؛ کندمی توجه نها  ویژگی به  و    «کند عادت عمل می طبق  »  حالتی
 . شودشمرده می استحاضه  و بيش از آن ، هفت روز

 :«مسئله وجود دارد »سه  «در اینجا»

از  » • عادتش  اگر  ثابتنظر  اول:  روز    « عددی  هفت  ]از  همچنين  و    باشد »مثلا  
و این عدد را پيش از این وقت  شود »حيض    هر ماهابتدای  مثلا  در    «[ زمانینظر

یا پس  »ببيند  خون  ، هفت روز پيش از آغاز ماه  ما  مثالطبق  یعنی   ،«مشاهده کند
به  ،  ببيند  از آن نمیرا  وقت  و    ،شودعدد حيض می با توجه  یعنی    ؛«گيرددر نظر 

یا عقب   ،شودهفت روز شمرده می  حيض وی  افتادن وقت معتبر نخواهد    و جلو 
عقب  جلو    عادت زیرا  »  ؛ بود نمی   ، فتدبيیا  است»آنچه    «کندفرقی  با    دیده 

 . «نبوده باشد»طور  این  « باشد یابوده خون حيض   هایویژگی
هفت    عادتش مثلا  اگر    « ببيندعادت  طول  دوم: اگر خون را پيش از عادت و در  » •

پيش    و اوبپذیرد،  و در روز دوازدهم پایان  شود  و در روز پنجم هر ماه آغاز  باشد   روز
اگر از ده »  ه استدر روز پنجم نيز ادامه داشتخون  دیده است و دیدن  خون  از آن  

بيشتر   استهمه    شود ن]روز[  از  ، حيض  اگر  روز    « و  شود»ده  را   بيشتر    «عادت 
  زمانی منظم است  یاعددی  نظر  از  که  روزهای عادتش را  با توجه به فرض،  یعنی  

مثال  طبق    .«، استحاضه است و آنچه پيش از آن بودهگيرد،  در نظر می حيض  »
آنچه بين روز پنجم تا دوازدهم   تا روز دوازدهم ببيند بالا اگر خون را در روز اول ماه
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است  است دیده   است  ، حيض  پنجم  روز  از  پيش  آنچه  شمرده    و  استحاضه 
 شود.می

جاری  همان حکم    « را در زمان عادت و پس از آن ببيند»خون    « همچنين اگر»
بود؛   نشود خواهد  بيشتر  روز  ده  از  اگر  است  یعنی  روز   ،همه حيض  ده  از  اگر    و 

شود حيض    بيشتر  را  عادتش  میروزهای  نظر  است گيرد  در  آن  از  پس  آنچه    و 
تا    ،مثال ماطبق  .  شد  خواهداستحاضه   و  ببيند  از ماه  پنجم  روز  در  را  اگر خون 

باشد  ادامه داشته  تا دوازد  روزه شانزدهم  پنجم  روز  آنچه    ،حيض است  هم بين  و 
 . خواهد بود استحاضه  پس از آن است 

اگر از ده    ببيند عادت  از  بعد  و    ، عادتطول  در    ، را پيش از عادت»خون    «و اگر»
بيشتر   است  شودن]روز[  بيشتر شود  ،همه حيض  ]روز[  ده  از  اگر  در    "حيض"  و 

یعنی آنچه    «و دو طرف»است  شده  برایش شناخته که    « خواهد بودعادتش  وقت  
مثال  طبق    .«است  استحاضه بوده »و آنچه پس از آن    ش،پيش از روزهای عادت

داشته    ،گفتهپيش  ادامه  چهاردهم  روز  تا  و  ببيند  ماه  از  روز سوم  در  را  خون  اگر 
  نيز و آنچه پيش از روز پنجم است و    ،حيض است  بين روز پنجم تا دوازدهم   باشد

 . د بودهخوا استحاضه  آنچه بعد از روز دوازدهم است
ماه  سوم:  » • در هر  زن  ]روزهای[  و  مرتبه    کی اگر عادت  تعداد    « باشد  ی نيمعبه 

ببيند و  »خون    «دو مرتبه  به تعداد روزهای عادت  ماهیک  و در  »  ،مثلا  یک هفته 
آن  از    « یا بيشتر»یعنی ده روز    « پاکیمقدار  اندازه[ کمترین  ]به مرتبه    این دو ميان  

حيض  »  هدو مرتبه دیدهر  که    هایییعنی خون  «هااین   ۀ، همافتاده باشد فاصله  »
خون    ه روز هشت روز یا نُ مثلا  اگر    « هر مرتبه بيشتر از عادت بيایددر  و اگر    ؛است

و    ؛البته اگر از ده ]روز[ بيشتر نشود  ، حيض است»  ببيند و عادتش هفت روز باشد 
از روز  «اگر  شود»  ده  می  ۀانداز به   بيشتر    ما   مثال طبق  که    « شودعادتش حيض 

 . «خواهد بودو بقيه استحاضه »یک هفته است 
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عادتِ  صاحب  اگر  عادتش  عددیِ   نکته:  پایان  از  پس  را  خون  و  باشد  با    منظم 
توجهی    هابه ویژگیباشد،    در ضمن ده روزهای خون استحاضه ببيند ولی  ویژگی

 شمارد. کند و آن را حيض می نمی 

  «  یا هر دو  وقت عادتش  که تعداد روزها یا  زنی  یعنی    ،«است  هکه عادتش مضطربزنی
از    « تمایزهابه  باشد » از ده روز بيشتر شده    اگر خونی که دیده است،  را فراموش کرده است

خون    های آنچه ویژگیپس هر   «؛ کندآن عمل میطبق  و    ،مراجعه»های خون  ویژگیطریق  
استحاضه    داردخون استحاضه    هایویژگی را  و آنچه    ، شماردمیحيض    را داشته باشدحيض 

ترک  ت را  ا عباد  استبوده  نان پيدا کند حيض  مي اطبا توجه به صفات  اگر  پس  »شمارد.  می
را    گرنه و   ،کندمی از گذشت سه روز کند مگر  ترک نمینماز  پيدا    ،پس  اینکه اطمينان  کند  و 

 ـ؛  «استبوده  حيض   که گفته شد همان زیرا  روز   ـطور  و  »است.    کمترین مدت حيض، سه 
   «:آیدمی وجود در اینجا سه حالت به نتوانست تشخيص دهد، طریق صفات »از  «اگر

اگر بداند عادتش هفت  مثلا     « را فراموش کندوقت  اول: اگر عدد را به یاد بياورد و  » •
اولين روز  از  و فرض کنيم خون را  کند،  آن را فراموش    (وقت موعد )ولی    ،روز است 

یازدهم   است، چنين فردی  ماه  تا  ب»دیده  را  روزهای خون  روزهایش    ه اولين  تعداد 
می حيض   نظر  استحاضهگيرد،  در  را  بقيه  وی   ،مثال طبق    .«و  روز    حيض  هفت 

  و بيشتر از این   ،رسد هفتمين روز به پایان میتا  شود و  است که از روز اول آغاز می 
 شود. میمحسوب استحاضه 

  ش حيض وقت  بداند  مثلا    « ولی عدد را فراموش کند  ، را به یاد بياوردوقت  دوم: اگر  » •
است ماه  فراموش    ،آغاز  را  عادتش  روزهای  تعداد  باشدولی  آغاز  »  ،کرده  اگر 

بياورد  شحيض  بياد  اولي  «را   ـحيض وقت    نیعنی  را  پيش طبق  که  ش    گفته مثال 
استنخستين   ماه  تعداد»  ـروز  به  را  کامل  خویشاوندش  های  زن »روزهای    «آن 

باشد، که  شش روز    مثلا  عادت آنان  ؛«باشندجور بوده  ها یک آنالبته اگر    ،کندمی
تا روز ششم  آغاز و    که از روز اول ماهخواهد شد  حيض وی شش روز  در این صورت  
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  اگر متفاوت باشند   لیو »  ؛خواهد بوداستحاضه    و بيش از آنکند،  ماه ادامه پيدا می
می  نظر  در  روز  عادت    ؛«گيردهفت  اگر  خویشاوندش  زن یعنی  باش های    د متفاوت 

تا روز  ماه آغاز و  از روز اول  ـ  طبق مثال بالا  ـشود که  عادت وی هفت روز شمرده می
 شمارد. و بيش از آن را استحاضه می کند، ادامه پيدا میهفتم ماه 

یقين  مثلا  را به یاد بياورد،  شیعنی پایان زمان حيض   «و اگر پایان آن را به یاد بياورد»
حيض  می   شدارد  پایان  به  ماه  هر  دهم  پایان  »  رسدروز  را  زن آن  های  عدد 

می  نظر  در  اگر  گيرد،  خویشاوندش  آنعدد] البته  اگر    ؛«دباشجور  یک ها  [  مثلا  
فرض کنيم خون را   ـگفتهمثال پيش طبق  ـشش روز باشد و های فاميلش زن عادت 

از روز چهارم    معناست که عادت ویبه آن  از روز اول تا یازدهم ماه دیده است، این  
یعنی    «شماردبرمی  پایان هفت روز آن را    و اگر متفاوت باشند »  ؛ ماه آغاز شده است

عادت   فایلش  زن اگر  باشدهای  می   متفاوت  روز شمرده  که  عادت وی هفت  شود 
در    ـمثال ما طبق   ـ  شمعناست که آغاز عادتبه آن  و این   ؛در روز دهم است   پایان آن

طبق آنچه  عادت »و پس از  یعنی قبل    «هاو در دیگر وقت »  ،استبوده  روز سوم ماه  
انجام می و  میعمل    دهدمستحاضه  نظر  که حيض  را  روزهایی    ۀروز فقط  کند  در 

 طبق روش تعيينی که توضيح داده شد.  ،«کندقضا می   تسگرفته ا 
این فرد در  وقت را فراموش کند »و  عدد  یعنی    «کندرا فراموش  هر دو  سوم: اگر  » •

روزهای    هر ماه  تعداد  فاميلش  زن به  اگر  ؛ شودحيض میهای   هاآن   عادت   «البته 
باشد؛  یک» باشندجور  اگر متفاوت  روز   و  زمانی که    ؛گيرددر نظر می   هفت  تا  البته 

ابهام   باشداین  در   « باقی  »  بارۀو  از  بيش  فاميلشعادت  آنچه  یا  زنان  از  «  بيش 
 مستحاضه عمل کند. است طبق تکليف « هفت روز»

 « ناحکام آ»

 گویيم: می»
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 سه شکل دارد:   «خون استحاضه

  ۀ استحاضاین "که    ، «کندنمی پنبه را از خون پر  یعنی »  ، «کندپنبه نفوذ نمی در  یا  » .1
 است.  "ا صغر 

که    «،شودروان نمی   لیو »کند  یعنی پنبه را از خون پر می  ،«کندآن نفوذ می در  یا  » .2
 است.  "متوسطه ۀاستحاض"

نفوذ می  «یا» .3 آن  پر می  ، کندبه  از خون  را  پنبه  و  یعنی  که    «،شودروان می »کند 
 است.  "ا کبر  ۀاستحاض"

یعنی پنج مرتبه    « تجدید وضو کند  هر نماز برای  و    ، پنبه را تغيير دهدلازم است  در اولی  »
را  مغرب و عشا  نماز  و    ،ظهر و عصردر صورتی که نماز    ،گيردمی برای نمازهای یوميه وضو  

  « جمع کندبا یکدیگر   را دو نماز   با یک وضو»یعنی برایش جایز است    « تواندمیو  »  ؛ جمع نکند
 عشا.   را باو نماز مغرب  ،عصر  را بایعنی نماز ظهر 

تکرار    ، استخارج نشده    یاگر مستحاضه برای نماز ظهر وضو بگيرد و بداند خون  نکته: 
عصر  نماز  برای  و    وضو  نيست  واجب  او  کفایت میهمان  بر  برایش  اول  در    ؛ کندوضوی  و 

که   دو  مثال عنوان  به ـحالتی  و عصر  ـ  برایش کفایت    کندمی با یک وضو جمع  را  نماز ظهر 
  ؛ رساند به او زیانی نمی خارج شود    ی خونجمع کند و اگر پس از وضو  را با هم  کند دو نماز  می

 . دو نماز بوده باشد  عصر یا بيندر نماز یا بوده باشد در نماز ظهر کند فرقی نمی 

و برای   ،پنبهروی  که معمولا  « با تغيير پنبه، پارچه را نيز تغيير دهدلازم است و در دومی »
بح  نماز صبرای  »فقط    «و»  ؛ هاستنشدن بدن و لباس نکردن خون و آلوده  عبور از  محافظت  
تواند  میکند. همچنين  میبسنده  فقط به وضو  ها  و برای آن  ، نه دیگر نمازها  «کندغسل می

 جمع کند. را با یکدیگر  با یک وضو، دو نماز 

سپس هنگام ظهر به  و    ،باشد   ا صغر   ۀاستحاض  تشصبح را بخواند و حال  نمازاگر    نکته:
واجب است برای  فقط  بلکه    ؛غسل کندبلافاصله  بر او واجب نيست    ،تبدیل شود "متوسطه"  
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  سخت بود برایش  یا داشت    یت غسل برای نماز صبح معذور برای و اگر    ؛نماز صبح غسل کند 
هرچند بهتر است پيش    ،کندمی غسل  باشد  پذیر  برایش امکاندر طول روز  در هر زمانی که  

نخواهد بود  واجب    ایشبر   به اینکه وقتی پيش از نماز غسل کند با توجه    ؛از نماز واجب باشد 
 کند. کفایت می  شنماز ادای غسل برای همان بلکه  ، وضو بگيرد

است» او لازم  بر  قبلی  در سومی  کارهای  انجام  بر   ـ  « با  است  یعنی علاوه  واجب  اینکه 
غسل  »  ، بيفزاید نيز  دیگر    «دو غسلـ »غسل کند   و برای نماز صبح را تغيير دهد  پنبه و پارچه  

نيز  ها را  آنو غسل برای مغرب و عشا که    ، کندمیجمع  با هم  ها را  آن برای ظهر و عصر که  
 «.کندمی جمع با هم 

دو نماز  تواند ميان میو    ،هم جمع کند با  را   دو نمازواجب نيست با یک غسل حتما     نکته:
  ، کندبرای هر نماز غسل می   بياید خون  پس از غسل  و  فاصله بيندازد  ولی اگر    ، بيندازد فاصله  

غسل   از  پس  اگر  نشود ولی  خارج  بود غسل    خونی  نخواهد  واجب  او  برای  دوم    ؛ مرتبۀ 
بخواند  مثالعنوان  به  را  نماز ظهر  از    اگر غسل کند و فقط  بعد  نماز    چند ساعت بخواهدو 

واجب است برای نماز عصر    از وی بيرون آمده باشد خونی  عصر را بخواند، اگر پس از غسل  
همان غسل  عصر به  نماز  برای خواندن    از او بيرون نيامده باشدخونی  اگر    لیو   ، غسل کند
 کند. بسنده می 

اگر  » حالتی  یعنی مستحاضه    «کردچنين  و  به  توجه  ا را  کاری  دارد  که  با  او   ز که شرعا  
بگيرد  و روزه  بخواند  نماز  تواند میو    « خواهد بوددر حکم پاک  »دهد  انجام  خواسته شده است  

به طهارت  دیگر  و   انجاعبادات مشروط  این وظایف خللی  اگر    لیو »  ؛م دهدرا    وارد کند در 
صحيح  هم  اش  روزه   وارد کندخللی  ها  به غسل خصوص »به   «و اگر  ،نمازش صحيح نيست 

ولی   مثلا  اگر غسل کند   ؛کندپيدا نمی   صحت روزه ارتباط به  ر  گ اعمال دی  لیو   ؛ «نخواهد بود
 اش صحيح است.روزه ندهد تغيير را  پنبه 

ولی این    ، هر نمازی آمده استبرای  تغيير پنبه  وجوب  های استحاضه،  شکل برای    نکته: 
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تغيير    با خون آلوده نشده باشداگر  ولی    ؛ که پنبه با خون آلوده شده باشدهنگامی خواهد بود  
 آن واجب نيست. 

 «فصل چهارم: نفاس»

خون  » از[  نفاس:  است]ناشی  جایز  پس    ندارد؛  یحد ش  مقدار کمترین  و    ،ولادت 
در    «اگر ]فرزندی[ متولد شود و خونی نبيندو    ؛یک لحظه باشد فقط  »تواند  مییعنی    ؛«است

اگرندارد،    نفاس»این صورت   از ولادت  و  »  «پيش  است  ببيندخون  اگر خون    «پاک  یعنی 
و بيشترین ]مدت[ نفاس،  »  و حيض و نفاس نيست  ،استحاضه است  زخم یا جراحت نباشد 

 . «ده روز است

باردار  زنی  اگر  » تولد  باشد  دوقلو  با   یک یو  دو  آن  شودتأخير    از  دومی  «  انجام  یعنی 
بعد   نشبلافاصله  متولد  اولی  بلکه  و از  متولد  ـ  مثال عنوان  به  ـد  روز  یک  از  شروع »  شود بعد 

اول  وی   نفاس  تولد  زمان  ول  ن ياز  روزهایش  یفرزند است،  نفاس  تعداد  یعنی    « تعداد  روزهای 
محاسبه میوضع  آخرین  از  » و  مثال  عنوان  به   .«شودحمل  رجب  اول  در  را  اول  فرزند  اگر 

باشد به دنيا آورده و دو هفته خون دیده  را در دوم رجب  در روز    نفاس وییعنی  این    دومی 
و بيش    ،دوم  یعنی پس از گذشت ده روز از تاریخ وضع حمل  ؛ رسددوازدهم رجب به پایان می

 . خواهد بود استحاضه  از آن

نبيند» و خونی  بياورد  دنيا  به  ]فرزندی[  اگر  در  و    و  این    دهم  [روز]سپس  ببيند،  خون 
و  » ؛، ده روز است نفاسبيشترین مدت ـ که قبلا  گفته شد  طورهمان  ـزیرا ؛  «خواهد بودنفاس 

در    «سپس»و  یعنی از خون پاک شود    «سپس پاک شودو    اگر پس از ولادت ]خون[ ببيند
یا  روز » بين  هر    ، ببيند»خون    «از آن  قبلدهم  و  از    ؛ نفاس استها  آندو خون  اگر پس  و 

باشدخون  دهم  ]روز[   داشته  ویژگی   ، ادامه  باشداگر  داشته  را  استحاضه  استحاضه    های 
است   گرنه و   ،است باشد   ؛حيض  عددی  عادت  صاحب  اگر  روزهایش  و  تعداد    ه ب  گرنه و   ، به 

زن تعداد   می]روزهای[  حيض  فاميلش  زنیعنی    ؛«شودهای  خویشامطابق    وند های 
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عادت  ، نزدیکش اگر  عادت    « یا»  ، باشدجور  یک آنان    البته    ش نزدیک فاميل  های  زناگر 
باش  روز»  دمتفاوت  می   «هفت  »حيض  باشد شود.  داشته  ادامه  خون  وارسی    اگر  روز  سه 

را استحاضه قرار  ، و  کندمی از آن  از زنی که  خروج  وقتی    یعنی   ؛ «دهدمیسپس پس  خون 
  که بيرون آمده است خونی های به ویژگی پس از روز دهم ادامه داشته باشد  نفاس دیده است 

می را  ویژگی اگر    ؛ کنددقت  استحاضه  باشد  های  می داشته  شمرده  اگر    ، شوداستحاضه  و 
را حيض  رویم  زنی می احکام  سراغ  به  حال  شود.  حيض شمرده می نبود  طور  این در  که آن 

است گرفته  عددی  نظر  عادت  صاحب  بارداری  از  پيش  اگر  خانم  این  باشد:  مطابق    بوده 
از آن  شود، می  حيض خودش اطلاع دارد  تعداد روزهایی که   اگر    ؛ استحاضه است  و پس  و 

عددی  قبل   عادت  صاحب  بارداری  باشداز  تعداد    نبوده  فاميل  زن حيض  روزهای  به  های 
  ؛ شودهفت روز حيض می   متفاوت باشند ها  عادت عددی آن اگر  و    ،شودحيض می   ش ک نزدی

حيض  مدت  از  پس  اگر  است   یو  کرده  مقرر  داشت خون    که  باشد  ادامه  از    ۀ همه  پس  آنچه 
است پایان   ایجاد شده  نيست   نفاس  را  فقط  بلکه    ؛حيض  روز  نظر می سه  در  و  حيض  گيرد 

 شمارد. مابقی را استحاضه می 

روشن مثال  عنوان  به  مطلببرای  شدن  عادت  زنی  :  تر  و  عددی که  است  روز  پنج  اش 
ده  این حالت  هجده روز طول کِشيده است، در    خون از او خروج  به دنيا آورده است و    فرزندی 

کند و  نگاه می   به خونی که بيرون آمده است   و در روز یازدهم   ، روز اول، روزهای نفاس است
در  اگر   روزنتواند  را تشخيص دهد  هایویژگی   این  استحاضه  بوده  حيض  پس شاید    ،خون 
و اگر پس از اتمام روزهای عادت  گيرد  در نظر میآن را حيض  ابتدا  در  این صورت  در    ؛باشد

ولی    ؛ نيستاش  عهده است و چيزی بر  تشخيصش درست بوده  و  بوده  حيض    متوقف شود 
یابد   ادامه  ما در  که  طور  همان ـاگر  نمی همه   ـچنين است این   مثال  را حيض قرار    ، دهداش 

از پایان مدت نفاس   در نظر  را روزهای حيض    (روزهای بررسی )بلکه فقط سه روز اولِ پس 
و پس از  نخواهد بود،  بر او واجب    ترک کرده استاین مدت  و قضای نمازی که در  گيرد،  می

 . در نظر گرفته خواهد شدآن استحاضه 
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بر و  » آنچه  است  ای هر  حرام  است  ای بر   حائض  حرام  نيز  نفاس  حکم  دارای    ؛ زن 
وی  دادن    . طلاقنيز کراهت دارد[  برای وی]  کراهت دارد  حائض  برایآنچه  هر همچنين  

 اوست. مثل یعنی  ؛ «مانند غسل حائض استنيز درست ه  صحيح نيست و غسل وی

 «فصل پنجم: احکام اموات»

 دفن. و ، نماز، کردن ، کفن غسل دادن: احتضار، شودمی مبحث  « پنجشامل » «که»
 « اول: احتضار»

 روح است. خارج شدن احتضار: لحظات مرگ و 

آنو  » تقبله  به رو  در  مي  محتضر ـ  «کردن  است»  ـیعنی  به واجب  پشت    یا گونه،  به  که 
واجب    .«واجب کفایی است  و این   ؛ باشدقبله  بهرو   شیشود و صورت و کف پاها می خوابانده  

 شود.میساقط  از دیگران انجامش کند اقدام به کسی اگر یعنی کفایی است 

 «: مستحب استدربارۀ محتضر »چند مسئله 

،  "خدایی جز الله نيست" "لا اله الا  الله"شهادت به یعنی  « به وی  تلقين شهادتين» .1
اینکه  و   به  تلقين او  بر    خدا درود    " ستخدا   ۀفرستاد  محمد "شهادت    و خاندانش. 

 بلکه تکرار آن است تا آن را به زبان بياورد.   ،نزد محتضر نيستها فقط گفتن این 
 . «نوو امامان و مهدی پيامبر  اقرار به به »تلقين وی   «و» .2
ه الحليمُ الکریم،  "ند از:  ا که عبارت   « به ویکلمات فَرج»تلقين    «و» .3 لا إله إلا  الل 

الارضينَ   ربِّ  و  بع  السَّ ماواتِ  الس  ربِّ  ه  الل  سبحان  العظيم،  العلیُّ  الله  إلا   إله  لا 
العظيم العرشِ  رب   و  بينهُن   ما  و  فيهِن   ما  و  بع  العالَمينالحَ و   الس  رب   ه  لِل    " مدُ 

الله نيست که والای  " الله نيست که شکيبای کریم است. خدایی جز  خدایی جز 
آسمان  پروردگار  که  خدایی  است  منزه  است.  هفت بزرگ  و  های  پروردگار  گانه 

پروردگار عرش  او  و    ست، هاو آنچه بين آن  هاگانه و آنچه در آنهای هفت زمين 
 ". پروردگار جهانيان است  و ستایش مخصوص خداونداست؛ عظيم 
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اش در خانه طور معمول  به که  جایی  یعنی    «به مکان نمازش  وی کردن    و منتقل» .4
 .خواندنماز می 

 . «باشد ش چراغی نزد ردو اگر در شب مُ » .5
 . «قرآن بخواند» ش که نزد «باشدکسی و » .6
کنارش    هایشدست و    ، بسته شود  و دهانش   ، بسته شود هایشچشم   رد مُ وقتی  و  » .7

 .«پوشانده شود یو با لباس ، کِشيده شود
و نماز بر وی و دفن او    و کفن  یعنی برای غسل   ؛«و در تجهيز وی شتاب شود» .8

بزرگداشتش احترام  خاطر  به ـ کنند  ـو  حالت  »  ، شتاب  اینکه  ناکی  شبهه مگر 
این صورت »وجود  تردید  یعنی در مرگش    ؛ «باشد در  باشد، که  های  نشانه داشته 
از    «مرگ می »  استشده  شناختهپزشکی  نظر  که  آزموده    «شودبررسی  یعنی 

 . «کنندمیصبر برایش روز  یا سه  » ؛شودمی

 :«کراهت داردچيز »دو  محتضر  ۀ دربار 

برخلاف برخی از فقهای   ؛مثلا  شمشير  «آهن قرار داده شود  شکمشاینکه روی  » .1
 ند.ا ه شمرد مستحب عامه که آن را 

 . «باشدب یا حائض حاضر  نُ جُ » ـیعنی محتضر  ـ « و اینکه نزد وی» .2
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 «غسل دادندوم: »

و نماز    ، همچنين کفن و دفنو  است؛ »یعنی واجب کفایی    «کفایی استای  فریضه که  »
از دیگران   اقدام کنند انجامشان  به  ای  عده واجبات کفایی هستند که اگر   هااین   ۀ هم  « بر وی

 د. نشوساقط می 

به  اولویت» مردم  غسل  «آندارترین  آنانسزاوارتر »ميت  دادن    یعنی  وی   ین  ميراث    به 
  ها؛ اجداد و برادر   ،دوم  ؛پدران و فرزندان  ، : اولاستکه سه طبقه    ،طبقات ارث طبق    ؛«است

ين اگر ميت،  . همچن است  سزاوارتر  پس پدر یا فرزند از برادر یا عمو ها.  عموها و خاله  ، و سوم
و  هم مرد  و اگر نزدیکان ]ميت[  »دختر از برادر سزاوارتر است.    بگذارد   دختر و برادری به جا 

ها به  زننسبت به   «مردها»   داشته باشند  اگر ميت، فرزندان پسر و دخترمثلا     « باشندهم زن  
کس  نسبت به هر برای تمام احکامش  »  ـیعنی همسرش  ـ  «به زن و شوهر    ؛سزاوارترند»ميت  

 از جمله پدر و مادر و فرزندانش.  ،« سزاوارتر استدیگری 

اگر مسلمان  ؛غسل دهدرا  مسلمان    ،است کافرو جایز  » نباشد  یالبته    ؛ « نزد وی حاضر 
مسلمان مرد  ن   ییعنی  را که    باشدموجود  که  زن    همچنين و  »  ؛بدهد  غسل  او  مسلمانی 

یا  مثل    نيز موجود نباشد،  «باشد« به ميت »محرمخویشاوند نزدیک وی یعنی   مادر یا دختر 
ت خواهر  کافر: یعنی این  و  ؛مي 

 وی را غسل دهد. را غسل بدهد جایز نيست  ی که مسلمان سلمانبا وجود م .1
جایز نيست وی را    ، مسلمان کنددادن  که اقدام به غسل  محرم   مسلمانِ زن  با وجود   .2

 غسل دهد. 
 .اولویت دارد "محرمنامسلمان  زن "مسلمان، نسبت به  ميتِ دادن   غسلبرای  .3

ت  مي    مسلمانی که اقدام به غسل زن  یعنی    «نباشدموجود  مسلمانی  زن  اگر    همچنين»
  د وجود نداشته باش»  نيز  پدر یا فرزند یا برادرش مثل    «یمحرم»  زنميت    « برایو»  ،زن کند

 کافر: یعنی زن این و  ؛ «دهدبمسلمان را غسل زن کافر، جایز است زن 
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وی را    مسلمان کند زن  دادن    مسلمانی که اقدام به غسلزن  وجود  با  جایز نيست   .1
 دهد. بغسل 

با وجود   .2 اقدام به غسل   مسلمان محرممرد  جایز نيست    مسلمان کند زن  دادن    که 
 دهد. بوی را غسل 

 . اولویت دارد "محرمنامسلمان  "مرد ميت مسلمان، نسبت به زن دادن   غسلبرای  .3

نباشد  یگر زن مسلمانا »واجب است    «و» نبود زن  یعنی    ،« موجود  مسلمانی  در صورت 
ت  زن  دادن    که اقدام به غسل    ، دهدمی لباس غسل  از روی  زنان محرَم خود را    ، مرد»  کندمي 

وجود  در صورت  ولی    « کندمی   مچ باز تا  را    یش پاها و    ، تا مچ را    ]ی ميت[ هاصورت و دست و  
این  زن   نيست.  کار  مسلمان،  جایز  برا »برایش  است  زن  یو  ترتيب  همين  به  یعنی    ؛«نيز 

را  ، محرم زنواجب است   نباشد که  مرد  که  غسل دهد  فقط در صورتی  های خود  مسلمانی 
بدهد غسل  را  غسل  زن  اگر    «و»  وی  را  وی  تا    اشسينه»  دهد بخواست  نافرا  و    ، بالای 

 .شودانجام   لباس روی از  بين ناف و زانودادن   و غسل «کندآشکار   هازانورا از زیر پاهایش 

نيست مرد  و» از    غسل بدهد،  نيستند   شمحرمکه  »را  هایی  زن   « جایز  اینکه کمتر  مگر 
شیعنی    ؛ «دنسه سال داشته باش  وی برایش جایز  دادن    غسل  از سه سال باشد بيش    اگر سن 

پنج سال دارد »  ؛ نيست از  را که کمتر  اگر    ؛«دهدغسل می  همچنين زن، پسری  سن  یعنی 
باشد   پسر بالا  به  نيست.    او  برای   وی  غسل دادن  پنج سال  برهنه  »صحيح  را  و زن، دختر 

کمتر از    وقتی دخترِ   مرد  ۀیعنی دربار   ؛«دهدپسر را برهنه غسل می نيز    و مرد  ،دهدغسل می
  و همچنين زن وقتی پسرِ   ،دهد ببدون لباس غسل  تواند او را  می   دهدمی سه سال را غسل  

 برایش جایز است او را بدون لباس غسل دهد.  دهدکمتر از پنج سال را غسل می 

به حق اعتقاد  حتی اگر    ، جایز استدارد  ابراز میکه شهادتين را  کسی  هر دادن    و غسل»
  «خوارججز  به »  ،نباشد خداوند  طرف  از  شده  تعيين مدار امام حق  یعنی ولایت   ؛ «نداشته باشد

برابر  که   زمانشان  در  غاليان»کردند  قيام  امام  مخلوقکه    «کنندگان( )غلو   و    صفتِ   ، به 
را  شان  دشمنی با خلفای خدا و شيعه مسيرِ  که    «هاو ناصبی کنند »الوهيت مطلق اعطا می 
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 .انددر پيش گرفته  ـهستندآنان  ۀبه این خاطر که شيعـ

که  » با  شهيدی  رسيده  »معصوم    « امامهمراه  قتل  در  به  فوت  و  استکردکارزار  نه    « ه 
  و با لباس  «شودنماز خوانده می  شیا و بر  ،شودشود و کفن نمی غسل داده نمی » ،آنخارج از 
 شود.دفن می  خودش

 دو نکته:  

ش لمس  غسل دادناز  قبل  شدن و  د  را پس از سر   یکه ميتکسی  خواهد شد  بيان   .1
حتی  ـرا لمس کند   ی که شهيد کسی ولی  شود،میغسل مس ميت بر او واجب  کند

 غسل بر او واجب نيست.   ـبدنش  شدن پس از سرد 
  پس از منتقل  سپسو    ه که در نبرد زخمی شدکسی  بر    " حکم شهيد در ميدان نبرد" .2

 .شودجاری نمی ه است برای درمان فوت کرد  بيمارستان به نبرد از ميدان شدن 

او   امامکه  کسی  امام معصوم یا  توسط  با قصاص یا حد شرعی    «کهکسی  ين  نهمچ»
  ش از کشتنقبل    ،استشده  واجب  به قتل رساندنش  »کرده است  معين  را برای برپایی حدود  

نمی  کند  غسلشود  داده می دستور  به وی   داده  از آن غسل  بعد  نمی   «شودو    ؛ شودو کفن 
 شود.و دفن می ،نماز خواندهبرایش بلکه 

ماگر قسمتی  » نباشدجسد  یعنی    «شود  دا ي پ  ت ي  از جسد  آن    ۀ نياگر س »  ، کاملش  در  او 
  ، شود، غسل داده می]پيدا شود[  سينه فقط  یا  پيدا شود »ناف    تا گردن  ناحيۀ بين    مثلا    « باشد

  لینباشد و »سينه در آن    « اگر  و   ؛شودو دفن می   ،شودنماز خوانده می   ایشبر   ، شودکفن می
و واجب    «شودای پوشانده و دفن میو در پارچه   ، شودغسل داده می  استخوانی در آن باشد

نماز خوانده شود.   بر آن  اگر    سقط در خصوص  » نيست  نيز  او رسوخ کرده  روح  ]جنين[  در 
شود؛  و دفن می شده،  ای پيچيده  غسل داده و در پارچه   «یا چهار ماه به بالا داشته باشدباشد  

از جسد[ استخوانی نداشته باشد، فقط به پيچيدن آن در یک پارچه  شده  پيدا  و اگر ]قسمت»
می بسنده  آن  دفن  غسل  «  شودو  نيست  واجب  »و  داده  و  شود  خوانده  نماز  برای  و  برایش 



 1شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات .............................................. 92

و بدون غسل    ، ای پيچيدهدر پارچه   «رسوخ نکرده باشداگر روح در او  شده نيز  سقط ]جنين[  
 شود. و نماز بر او دفن می

برای ميتی، نه مرد  » نباشد نه زن  کافر و  نه  مسلمان و  اگر  او  زن    محرم حاضر  به  کافر 
ن  نيست  هيچ به   کافر زن  یعنی    «شودمی نزدیک  را غسل دهد وجه جایز    «مسلمانزن  و  »  او 
( ناف  از  »  (نامحرمبيگانه  زانوهایش    تابالای  رویش  زیر  لباسش  روی  می از  با    ،ریزد آب  و 

مسلمان و  اگر نه زن  «زنميت  اما دربارۀ  .شوددفن می»بدون کفن   «شود وکافور حنوط می
زن   و  نه  مرد  کافر  نباش  شنزد  یمحرمنه  نامحرممرد  »  د حاضر  روی    مسلمان  فقط  را  آب 

دست  و  پاهایش  صورت  و  می   ؛ریزد میها  حنوط  کافور  با  وو  کفن    «شود  دفن  »بدون 
 شود. نزدیک نمی او کافر به وجه مرد هيچ و به  «شودمی

ابتدا  » است  واجب  بدنش  و  از  مثل  شودطرف  بر نجاست  خون  «  یا  مدفوع  یا  و  »ادرار 
آبِ  با  می  سپس  داده  غسل  ابتدا[    ؛شودسدر  که  صورت  این  می ]به  آغاز  سرش    ، شوداز 

 شودریخته می آب  و کمترین مقدار سدر که در    ؛ چپسمت  سپس  و    ، سپس سمت راستش
گفته  آب کافور  به آن  عرفا   قدر که  آنیعنی    « شودآن اطلاق  بر  در[  اسم ]ساست که  مقداری  

که از    طورهمان »سدر و کافور  معمولی بدون  یعنی آب    «معمولیبا آب  پایان  و در  شود »می
می  غسل  می  کندجنابت  غسل   «شود[]شسته  روش  جنابت    ویدادن    یعنی  غسل  مانند 

 : در نتيجهو  ؛است

استميان  ترتيب  رعایت   .1 واجب  بدن  و  می   ؛سر  آغاز  سر  بدن  کنداز  سپس  را    و 
 . شویدمی

راست شسته شود و    سمت ابتدا  ولی بهتر است    ، دو سمت واجب نيستميان  ترتيب   .2
 چپ.  سمت سپس 
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جاهایی  رساندن آب به    در نتيجه و    ، واجب استرساندن آب به تمام بدن و پوست   .3
که در غسل    دیگری  و مسائل  ، واجب استرسد  به آنجا نمیآب   1" تخليل"که جز با  

 . گفته شدجنابت 

ميت  وضو» غسل،    ؛«دادن  از  پس  او  یعنی  این  و    ؛بدهدوضو  نماز  مثل  را  شخصی 
 مستحب است و واجب نيست. »

  ـگفتهپيش   یعنی سه غسلِ  ـ  «جایز نيست  شدهگفته های  به کمتر از غسل بسنده کردن  و  
اینکه    ، برای سه غسل کافی    آب نبود    مثل   ؛« ضرورتدر صورت  مگر  » از  سه مرتبه  یا ترس 

 شود.به کمتر از آن کفایت می  در نتيجه و  ؛بدنش از هم بپاشدد وغسل باعث ش

سداگر  » و  ن   ر کافور  دسترس  باشندیعنی   ـ  « باشنددر  نداشته  آب  »  ـوجود  با  مرتبه  یک 
داده می  بهتر است  ، شودخالی غسل  از هم  ؛و سه مرتبه  اگر ترس  بدنش    و  اثر  پاشيدن  بر 

باشد آبله ]جسدِ[  مثل    ، غسل وجود داشته  بيماری  که  کسی  یعنی   ـ  «دارسوخته و  آبله  دچار 
که  به همان صورتی  »  ،دهدميت را تيمم می  شخصی، یعنی    «دهدمی تيمم    ک ا با خ»  ـاست

زند می  ۀ فرد  تيمم  را  صورت    ؛«دهد ناتوان  این  دستبه  زنده،  فرد  خاک    هایش که  روی  را 
 کند.می پيشانی ميت و پشت دستش را مسح   هر دو دستزند و با می

ت؛   «های غسلسنت» ت  غسل اتو مکروه ات یعنی مستحبمي   .مي 

 : اند از عبارت   مستحبات

چوبی است که از چوب ساج گرفته    ایمنظور تخته   «؛ را روی ساج قرار دهنداو  » .1
و  و  شود  می آسيا  در جنوب  رشد می خصوص  به معمولا   قبله  بهرو و  »و    ؛ کندهند 

 . گفته شدتر پيشاحتضار که مثل حالت  «باشد

 
 ها به آن. )مترجم( وارد کردن انگشت . 1
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 .سقفی حائل باشداو و آسمان ميان یعنی  «؛ زیر سایه غسل داده شود» .2
و فرستادن  »  آنجا برود؛به    که آب غسل  « در نظر گرفته شودای  برای آب، چاله » .3

ادرار و مدفوع به جایی  یعنی    ؛ «آن در چاه سرویس بهداشتی کراهت دارد در    که 
  ها مانند آنکه آب باران و حمام و    «در فاضلاب]فرستادن[ و  »  ،شودآن جمع می

 .«در کالی وجود ندا شا » دشودر آن جمع می 
 . «تنه  از پایينخارج کردن آن و شکافتن لباس » .4
شود» .5 پوشانده  وجود    اندنپوشوجوب  برای  عاملی  که  صورتی  در  ولی    «عورتش 

]و لازم نيست عورتش    دهدکه شوهرش وی را غسل میمثل زنی    ،نداشته باشد
کند  اینکه به عورت ميت نگاه نمی یا به    ، دهنده نابينا باشدیا غسل   پوشيده باشد[،

باشد،  داشته  وجود  شود  اطمينان  پوشانده  نيست  در    ؛واجب  چنين  اما  از  غير 
 واجب است.  اندنشجایز نيست و پوش آن به کردن نگاه حالاتی  

 .«به آرامی نرم شود  هایشانگشت» .6
یعنی کفی    «شسته شودسرش با کف سدر  غسل »یعنی قبل از    « پيش از غسل» .7

 گيرد.که بالای آب سدر قرار می 
ت    فرج غسل »قبل از   .8   « غيرمعطریا صابون  ،  و اشنان» یعنی آب سدر  « با سدرمي 

 . شسته شود
 . «شسته شود»ميت  هایدست یعنی   «هایشدستو » .9

 .« راست سرش آغاز کند ۀ با نيم و» .10
 . «بشوید  سه مرتبهدر هر غسل را یک از اعضایش  و هر » .11
باردار  زنی  مگر اینکه ميت    ، لمس کند» آرامی  به   «و شکمش را در دو غسل اول» .12

 لمس شکمش مستحب نيست. در این صورت که  «باشد
قرار داشته  »ميت ]سمت راست[ یعنی   ،«در سمت راست او ه دهندغسلو اینکه » .13

 . «باشد
 . «بشوید»یعنی پس از هر غسل    «هر غسلبا  را  هایشدست  دهندهغسلو » .14
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اتمام» .15 از  بعد  و    «سپس  کفن قبل  غسل  پارچه را    ت ي  م  [ بدن]»کردن    از   یا با 
 . «خشک کند

را » ميت  دارد  کراهت  غسل    « و  پایش  »هنگام  دو  دهدميان  بنشاند  ، قرار  را    ، او 
حق    « و مخالف»  موهایش را شانه کند؛یعنی    « کندمرتب  را  موهایش  و    ، هایش را بگيرد ناخن 

  ، مثلا  فرد دیگری وجود نداشته باشد  « شد»ش  غسل دادن  « و اگر مجبور به  ، دهدبرا غسل  »
عمل    غسل دادنشيوه و روش آنان در  طبق  یعنی    ؛«دهدمیغسل  مخالفان    ۀبه شيواو را  »

 . کند
 « میت کردن  سوم: کفن»

]پارچه[  » قطعه  سه  در  است  واجب  اِزار   ،قميص   ، مئزر  ـو  شود   ـو  صورت  و    ؛ کفن  در 
 . «کندکفایت می» پوشاندببدنش را  ۀ که هم «یک قطعه ضرورت

در   )سه   های قطعه این  نکته:  قميص،  گانه  یا ضخامت    ( اِزارو  مئزر،   ی خصوصبه طول 
و  ند  لهرکدام بو بهتر است    ، بدن ميت باشد  ۀ باید پوشانندفقط    انشۀ بلکه هم  ؛شرط نيست 

 ضخيم باشد. 

نيست کردن    کفن» جایز  ميت   ؛«با حریر  بوده    چه  زنباشد  مرد  یا  و چه  باشد  ، کوچک 
 .سالبزرگ 

و    ،زانوها   ،هادست   کف  ،یعنی پيشانیتاست  ـهفت  که    «هایشگاهسجده  و واجب است»
امکان    ه ب»  ـانگشت شست پاها  اگر    « شودماليده  کافور  قدر  اندکی باشدحتی  این    ، مقدار  و 

در این  که    ،باشد»حج یا عمره    «محرِ مُ   مگر اینکه ميت»  ؛معروف است  "کردن  حنوط"به  کار  
در  و    ، در حالت احرام است  حرام  های جزو عطر زیرا    ؛ «شودکافور به وی نزدیک نمی صورت  

 شود.بدون کافور دفن می   نتيجه

  ۀانداز به  یعنی    ،«مقدار یک درهم است»کافور حنوط  « برای  مناسبو کمترین مقدار  »
  ؛ خالص  ۀیعنی مقدار ده گرم نقر   ، «چهار درهم است  و بهتر از آن »  ؛ خالص  ۀنقر گرم دو و نيم  
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چهارم گرم  و سه و یک   ۀ سیانداز به  یعنی    ، «سوم درهم استسيزده و یک   تر از آن و کامل»
صورت  و  »  ؛ خالص  ۀنقر  ميت    «ضرورتدر  باشد  مُ مثلا   نداشته  وجود  کافور  یا  باشد  حرم 

کافور و ذریره  جز با  »ميت  کردن  یعنی حنوط    « کردن اومعطر  و    ، شودبدون کافور دفن می »
 . ستخوشبو ی گياهذریره   .«جایز نيست

 :  کفن کردن  اتو مکروه ات یعنی مستحب « های این بخش:سنت»

که  کسی  یعنی برای    ؛«غسل کند ميت    کردن  پيش از کفن  دهندهغسل »مستحب است  
غسل  به  است    کندميت میدادن    اقدام  کفنقبل  مستحب  به  اقدام  غسل  کردن    از  ميت 

 . «یا وضوی نماز بگيرد» ،کند

حبره عِبَری  ميت مرد  برای  »  ایقطعهسه   کفن واجبِ روی  همچنين مستحب است    «و»
و  کسرۀ  با  )  «اضافه کند به    ( باءفتحۀ  عين  یمنجایی    "عِبَر"منسوب  نوعی  یعنی  است؛    در 

و  کاری که طلا»  ییمن  لباس باشد  برای  پارچه »  نيز   «نشده  هایش که طول  ران]بستن[  ای 
محکم از بالای مثانه    را   و دو طرف آنباشد،  یک وجب  آن  عرض  نيم و  سه ذراع و    تقریبا    آن

روی کمرش قرار دهد و یک یا دو  را  پارچهطرف   به این صورت که یک ش،یعنی کمر   ؛«ببندد
و  »و آن را روی کمر مرده ببندد بار دور آن بپيچد، یا یک طرف پارچه را از وسط دو نصف کند 

ت   ران  آن  ۀبا اضاف دیگر رسيد،  طرف  و به  پارچه به انتها    ۀقطعوقتی  و    « ببنددمحکم  را    مي 
دیگر طرف  قرار  را    سر  پوشش  بستن  زیر  اینکه  به  توجه  با  از  »ها  راندهد.  بين  اینکه  پس 

چيزی    بيرون آمدنبيم  و اگر  »  شود« انجام می شودمیمقداری پنبه قرار داده    های وی ران
باشد داده شود وخوب است    وجود داشته  قرار  پنبه  مستحب است  همچنين    «در مقعدش 

بپوشاند  سرش را با آن  »که  به این صورت    «صورت حَنَک اضافه شودبه ای  عمامه مرد »برای  
 . «اش قرار دهدو دو طرفش را از زیر چانه بيرون بياورد و روی سينه 

  ؛ «شوداش افزوده میسينه بستن  ای برای  پارچه ها  زن  نبه کف،  مردها و علاوه بر کفن  »
سينه که  ای  پارچه یعنی   آن  زنبا  می  های  نمط»شود  بسته  بزرگ و  لباس  منظور   »  
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که  شده دوخته است  از همای  کفن میقطعه   ۀپس  آن  با  به »  شود ها  عمامه و  برایش    جای 
 د. نپوشان می که سر و صورتش را با آن  «شودقرار داده می  ی روبند 

و روی  »  پنبه باشد مصنوعات  یعنی از    « کفن از پنبه باشد»همچنين مستحب است    «و»
ریخته شود ذریره  قميص،  و  ]پوشش[  لفافه  و    ی گياه  ـگفته شد که    طورهمان ـکه    «حبره 

لفافه، »  خوشبوست  بالای  حبره  قميص    و  لفافه.    ؛ «باشد  آنزیر  و  زیر  ترتيب  پس  یعنی 
قميص شودمی شکل  این  به    هاقطعه قميص  ،:  بالای  لفافه  بالای  و    ، سپس  حبره  سپس 
 لفافه.

که مستحب است کنار وی  ای  دو شاخه  ـ  «خرما  ۀو روی حبره و قميص و ازار و دو شاخ»
شهادت  شهادتين  او به  شود و اینکه  اسمش نوشته  »  ـخواهد آمد توضيحش  قرار داده شود و  

مهدی دهد  می و  امامان  اگر  تعداد  نو و  آخر   شانو  شود ینتا  بيان  است  شان  و    ؛ بهتر 
زمانش    «صاحبش امام  کسی    ؛شودذکر  »یعنی  به یعنی  اوواسط که  شمرده    ۀ  اسلام  اهل 

جاهليتاز  نه    ،شودمی ویژگی    «اهل  این  به  و  معصوم  فقط  خدا  تعيين امام  طرف  از  شده 
  ؛ «انجام شود  با تربت حسيننوشتن »یعنی   «کارو این  کس دیگر »اختصاص دارد نه هيچ 

تربت با آب مخلوط شود  مثلا     ؛باشد   تربت حسين  شودمینوشته  ای که با آن  یعنی ماده 
 یعنی با انگشت نوشته شود.  «و اگر نيافت، با انگشت»

و    ،روی کفن است  دعای جوشننوشتن    ،جمله مستحبات همچنين روایت شده از    نکته:
 .معمولینه با قلم   ،شود نوشته بهتر است با زعفران 

است    «و» مستحب  نداشت» همچنين  حبره  پوشش    شجایبه»  نشدپيدا  یعنی    «اگر 
خود  هایی از  نخ یعنی    «خودشهای  و کفن با نخ »  که بدن ميت را بپوشاند   « دیگری قرار دهد

 .«آغشته نشود»دهان  با آب   شهاینخ  «دوخته شود و »کفن نه چيز دیگر 

اگر  و    ؛همراهش قرار داده شود به »  ـیک ذراع   ۀانداز به مثال  عنوان  به  ـ  « ۀ نخلو دو شاخ»
سدر   نبود  نبود   ،از  اگر  است  «"خلاف"از    و  بيد  درخت  نوعی  صورت  »  که  این  غير  در  از  و 
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از  باشد؛  تر    یدرخت یکی  سين  «هاآن و  داده  »ميت    ۀروی  قرار  راستش    «شودمی سمت 
بين گردن و سينه  مشخصی  ترقوه استخوان  )  « اش باشدکنار ترقوه»شاخه  طوری که سر  به 

اش روی سينه   « و دیگری را »  ؛ یعنی زیر کفن  « چسباندبه پوستش می»و این شاخه را    (است
می  اِزار»  .دهدقرار  و  قميص  بين  چپ،  به   « سمت  را  آن  به  و  مستقيم  پوستش  طور 

 چسباند. می ن

  هایش دست یعنی آن را با    ؛ « بمالد  هایشدست کافور را با  »همچنين مستحب است    «و»
روی  »را اضافه یعنی کافور  «اش را سجده های اضافۀ کافور از محل و »کند و نه با ابزار خمير 
قرار دهد سينه  به سمت    و  ؛اش  را  لفافه  راستچپ  به   ،طرف  را  راستش  طرف چپ و سمت 

 . «چدي بپ

و  »  شده است  درستیعنی کفنی که از کتان   ؛«در کتان کراهت دارد  ميت  کردن  و کفن»
  " آماده"قيد    .«شوددرست  »  هادست برای    یایهجایعنی    «های آماده، آستيناینکه برای کفن 

که   است  آمده  دليل  این  لباس به  با  ميت  آستين  خودش   گاهی  می   دارد   که  در    ؛شودکفن 
به کفنی اختصاص دارد که  فقط    کراهتاین  و    ،با آن کراهت ندارد کردن    کفن  چنين حالتی

 شود. آستين درست میبرایش ابتدا آستين نداشته و سپس 

مثل  ـ  «شودنوشته    رنگ سياهبا  »  روی کفن یعنی    «روی آن»همچنين کراهت دارد    «و»
و  خودکار   در  »  ـنظایر آنو مداد  اینکه  بينایی  ی شنيدار عضو  و  یا چشم    «اشیا  یعنی گوش 

 .«شود گذاشته مقداری کافور »ت مي  

 سه مسئله: 

از ميت    نجاستی »ش در قبر قرار دادنو پيش از    «ميتکردن    پس از کفن اگر  اول:  » •
باشد خون    «خارج شده  باشد]نجاست[  اگر  »مثلا   رسيده  بدنش  آب شسته    به  با 

اینکه    «شودمی شود  تا  نجاست  و  برطرف  با  تماس  شود  موضع  به  »پاک  اگر  و 
برسد صورت    کفنش  همين  به  آن  وضع  میعنی    ؛«استنيز  به  نجاست  که  کفن 
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که در   ،در قبر باشد  وی قرار دادنمگر اینکه پس از » شودبا آب شسته   رسيده است
شود و  بریده  با نجاست  کفن    س موضع تمایعنی    ؛«شودبریده    موضع این صورت آن  

  برسد آن  در قبر، نجاست به  جسد    قرار دادن اگر پس از علاوه  به   ؛ با آب شسته نشود 
 شسته نشود. جسد 

موقت  چه  باشد  بوده  چه همسر دائمی    «شوهرش استعهدۀ  ، بر  زندوم: کفن  » •
باشد، حتی  » بوده  توانمند  خودش  واجب  اگر  از  بيش  عهده  ولی    ؛ «نيستاش  بر 

بيش از    های مستحبِ و قطعه   ؛برای حنوط آن  کافور  ییعنی سه قطعه و مقدار اندک
واجب یا  مثل   ـ  حد  لفافه  و  کردن  حبره  کافور فراهم  بيشتری  واجب    ـمقدار  او  بر 
« کفن  نيست؛  اصل  مردو  از  می ماتَرَکش  ،  این    «شودگرفته  و  و  تجهيز  یعنی 

بدون اینکه    ـمصرف کند ميت را    ترکمااگر تمام  حتی   ـ  کفن واجب ميت سازی  آماده
کار   آن  در  مصرفش  باشد  ورثه  اجازۀ  به  بود؛واجب  متوقف  که    طورهمان  خواهد 

واجبتجهيز   وصيت دیون  بر  مقدم  »  ميت  کفن  وی  «  هایو  مستحب  و  واجب 
  ميت   ترکما ترتيب    در نتيجه   ؛به ميراث ورثه   مقدم داشتن آنچه برسد به    «است»
اولویت ـ زیر  به   ـبراساس  بودشکل  سپس    ،هاوصيتدیون،    ،کفن ":  خواهد  و 

تهيه  کفن  باید  بلکه مسلمانان    ،شوداگر کفن نداشت، برهنه دفن نمی و  »  "ميراث.
این    ؛ واجب کفایی استاین  و  «  کنند اگر  معنی  به  از    کنند اقدام  به آن  ای  عده که 

  «چيزهای دیگرسدر و کافور و  »دادن    هامسلمانبرای    «و»شود  می ساقط  دیگران  
 . «مستحب استکه مورد نياز است مورد استفاده در تجهيز ميت »

همراه ميت در  واجب است    بيفتد جسدش  از    ميت  از مو یا بدناگر قسمتی  سوم:  » •
 . «قرار داده شود کفن

 « در زمینبه خاک سپردن چهارم: »

تکردن  در زمين یعنی دفنبه خاک سپردن   . مي 

 . هستندیا مکروه یعنی مستحب    ؛« هستندکه همه مسنون دارد مقدماتی و این کار »
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 اند از: مستحبات عبارت 

 .جلوی آننه  «ميت حرکت کندپشت یا کنار  کننده اینکه تشييع »تشييع جنازه و  .1
داشته باشد و  با چهار طرف  تختی  جنازه  یعنی    ؛«ند ن کبلند  سو    چهاراز  و جنازه را  » .2

بکِشند  مردچهار   دوش  به  را   ـو    ، وی  مرد  چهار  دیگرانآن  از  یا  را  وی  تناوب  به  ـ 
« کنند  به دست  راست  از  ابتدا  و  چهار جهت دست  یعنی    «کندمی آغاز    جلو گوشۀ 

و سپس  اقدام به حمل ميت کند »  ابتدا از سمت راست جلوی تخت مستحب است  
از   تا  به  سر پشتِ بچرخد  راست    « برسدسمت چپ آن  ش  اینکه جلوی  از  یعنی پس 

گرفت دوش  به  را  می  ،تخت  عقب  دوش  به  به  را  تخت  پشت  راست  سمت  تا  رود 
را  تخت  پشت  چپ  سمت  سپس  و  می   بگيرد،  چپ  حمل  سمت  نهایت  در  و  کند، 

 گيرد.جلوی تخت را به دوش می 
 . برسدآنان اطلاع به  او یعنی مرگ   ،«ن اعلام شودامنؤبه ممؤمن  و مرگ» .3
بينند» .4 المُختَرم  ۀو  واد  الس  مِن  یجعَلنی  لَم  ذی  ال  ه  لِل  الحَمدُ  بگوید:  سپاس  :  جنازه 

 ميت. شده، یعنی هلاک یعنی  ؛ «شده قرار ندادنابود سياهی  خداوند که مرا جزو 
  ؛ «قرار دهندروی زمين  پایين قبر  از سمت پاهایش    رسدو وقتی جنازه به قبر می » .5

وقتی به    جنازه  «اگر زن باشدو  »از سمت پاهایش پایين بگذارند  مرد باشد  یعنی اگر  
 .« گذارندبقبله  در جانب » قبر برسد 

روی زمين  او را نزدیک قبر  یعنی    ؛«مرحله منتقل کنندسه  در  »یعنی ميت را    «او» .6
و    ، دهندقرار می و روی زمين  کنند    ترنزدیک به قبر  و  بردارند  سپس او را    ، قرار دهند

 . ندبگذار قبر داخل  سپس در سومين مرتبه 
  « بدن عرضاگر زن باشد از  و    ،وارد قبر کنند   سراز  او را  ميت مرد باشد »اگر    «و» .7

 وارد قبر کنند. 
  گيرد تا در قبر بگذارد تحویل میکه ميت را  کسی  یعنی    «گيرداو را می کسی که  و  » .8

در موضع خضوع و خشوع زیرا    «هایش را باز کندو دکمه  ، باشدو سربرهنه  پابرهنه  »
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و همچنين    ،داردمیها را از سر برآن شبيه  عمامه یا عقال یا    در نتيجه و  قرار دارد،  
 شود. می سپس وارد قبر و   کندلباسش را باز می  هایدکمه

دارد  » کراهت  قبر گذاشتن  یعنی    «کاراین  دار  عهده نزدیکان  و  در  جز  به   شوند، »  ميت 
 . «گيرندبرعهده می  شیا محارم زن که امر وی را شوهر  بارۀ در 

هنگام  » است  مستحب  وی  و  کندگذاشتن  دعا  قبر  خدا    «؛ در  خلفای  از  که  دعاهایی 
اللهم عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل  ":  هامثل این فرمایش آن  روایت شده است، 

و    ؛ات و فرزند کنيزت نزد تو آمده استات و فرزند بنده بنده   ، خدایا:  بک و انت خير منزول به
ميزبانی بهترین  فرمایشو    ." تو  الله":  این  رسول  ملة  علی  و  بالله  و  الله  الی    بسم  اللهم 

رحمتک لا الی عذابک. اللهم افسح له فی قبره و لقنه فی حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و  
نه    تو،   سوی رحمتبه   ،خدایا  .خدا رسول  آیين  و بر    ،به نام خدا و با خدا :  ایاه عذاب القبر

استوار  سخن ثابت  با  قبر را برایش بگشا و دليل وی را به او تلقين کن و او را    ، عذابت. خدایا
 ." و ما و او را از عذاب قبر در امان بِدار ساز؛ 

دفن » واجبات  «هاهض یفر ،  کردن  و  سنت »  ، یعنی  و    «دارد   هایی و  مستحبات  یعنی 
 .داردمکروهاتی 

 ست:  تادو  «واجباتاما »

  ، پوشانده و دفن شود زمين  یعنی در    «شودپنهان  زمين  در  در صورت امکان  »اول:   •
انداخته  دریا  در  »  بميرد  اگر در دریا  باشد یعنی مسافر کشتی    «و اگر در دریا باشد»

طوری که جسد  به بسته شود  به او  چيز سنگينی  یعنی    «شودیا سنگين  حال    ،شود
« مثل  او را در ظرفی مناسب و سنگين  یا ، »ببرد و روی آب نماند قعر دریا  ميت را به  

آب  د و روی سطح  نرودریا می قعر  که به  چيزهایی  از    «آنشبيه  یا  یک کوزۀ بزرگ »
دریا    . «گذارندب»  ماندنمی  در  ميت  صورت  با  این  به  صورتی  می در  »رفتار  که  شود 

رسيدن به خشکی و  برای    واری اميددر صورت  اما    «رسيدن به خشکی دشوار باشد
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ميت  اینکه   اجازه گونهبه وضعيت  چنين  که  باشد   ـای  بدهد  جسدش  ای  مثلا  
نمی  بين  شود  متلاشی  از  صورت    ـرودنمی یا  این  میدر  تاصبر  خشکی   کنند  به 

 شود.و ميت در زمين دفن می  برسند، 
قبر    «او»دوم:    «و» • و  »در  راست  پهلوی  فرقی  و    «شودمیخوابانده  قبله  به رو روی 

باشد که از مرد    یمسلمانغير زن  »ميت    « مگر اینکه»  ؛ زنباشد یا  مرد    ميتکند  نمی 
  جنين زیرا   ،مسلمان باشددر صورتی است که پدر جنين و این  «استمسلمان باردار 

می ملحق  پدرش  به  جهت  این  ای  ، شوداز  در  »و  صورت  قبله  ن  به  خوابانده  پشت 
به    «شودمی می  چپ پهلوی  یعنی  در  خوابانده  و  است  قبله  به  پشتش  و  این  شود 

 . خواهد بودقبله بهرو جنين  حالت

 :  هستند  ا تچند یعنی مستحبات  «هاسنت»

بين گردن  مشخصی که    یعنی استخوان  « ترقوه باشدتا  قامت یا    ۀبه انداز   قبرعمق » .1
 . قرار داردو سينه 

صورت زیر  به  و روش ساخت لحد  « قرار داده شود  ی لحد از طرف قبله  ميت  و برای  » .2
مستطيلی    سمت قبله قبر به   ۀسپس در پایين دیوار و   ، شودمیزمين حفر  ابتدا   :است

ميت   اندازۀ  ساخته  تا  شود  می کَنده  به  آن  پشت  سپس  دهند.  قرار  آنجا  در  را  او 
 . پوشانندمی سپس حفره را و  ، شود تا خاک به او نرسدمی

سر  طرف  از  »شود  کفن ميت بسته می  یعنی بندهایی که با آن   «را   های کفنو گِره» .3
 د. ن باز نشو  وسطش هستندهایی که در و گِره  « و پاهایش باز کنند

 . «همراهش قرار داده شود و مقداری از تربت حسين» .4
از زراره، از ابوجعفر روایت شده    : اما تلقين  . «و برایش دعا کندبدهد  و او را تلقين  » .5

في سبيل الله   بسم الله و"   :وقتی ميت را در لحدش قرار دادی، بگو "فرمود:    ،است
الله  رسول  ملة  و  :  وعلی  خدا  راه  در  و  خدا  نام  رسول  بر  به  و    " خدا آیين 
بخوان را  با دست   ،آیةالکرسی  شان هایت  و  بگوو    ، بزن  ش راست  ۀروی  ای    : سپس 
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بگو   و "فلانی   ، ، وبالإسلام دینا  ربا  بالله  ،    بمحمد   رضيت  وآله رسولا  الله عليه  صلی 
إماما   خدا :  وبعلي  اسلام  ،پروردگارعنوان  به   به  به  محمد  ، دینعنوان  به   و  به    و 

 " .ببراسم  و امام زمانش را  «رضایت دادم امامعنوان به و به علی،   ، فرستادهعنوان به 
خدا    یدعاهای  : دعادربارۀ   خلفای  شده از  برای  دستِ و  اند،  روایت  و  کم  رحمت 
 کند. دعا او آمرزش 

خِشت» .6 را  سپس  بچسباندها  هم  به  و  بچيند  هم  »لبن  "لبن"ال  «.روی  به  «  ةجمع 
از گِل ساخته می معنی خشت   را  یعنی آن   "یشرج"و    ،شوداست که  کنار  محکم  ها 

ميت در آن ببندد    قرار دادنلحد را پس از  گودال که  ی به این معن ؛ دیکدیگر قرار ده
 تا خاک به آن نرسد. 

 . «بيرون بياید»از قبر  «پای قبرطرف و از » .7
بگویند: إنا لله وإنا إليه    ریزندکه با پشت دست خاک در قبر میحالیو حاضرین در » .8

 . «راجعون
 . «بالا آورده شود»بسته  «چهار انگشت ۀانداز و قبر به » .9

 شکلمربع   ای مسطح شود که قبر در آنگونهیعنی به   ؛ «باشد  شکلمربع »قبر    «و» .10
 . نشودیا هر شکل دیگری   شکلاییا دایره بالا نياید  کوهان شتر  مثل باشد و 

قبر    «آنروی  و  » .11 روی  دورش  به سپس  و    ، ریختهآب    ميت   سر طرف  از  »یعنی 
 .«بریزدقبر وسط  آن را روی  اضافه آمداز آب شود. اگر چيزی چرخانده 

 . «ميت رحمت بفرستدبرای و بگذارد را روی قبر  شو دست» .12
از  و  » .13 اوبازگشتن  پس  از  بالاترین صدایش  ولی    ، مردم  بلندترین صدایش  یعنی    «با 

 . «تا امام زمانش به او تلقين کندرا  ن وامامان و مهدیاسامی شهادتين و »
  ؛ «و جایز است  ؛مستحب است »گفتن به صاحب مصيبت    یعنی تسليت  « تو تعزی» .14

  را ببيند او    صاحب عزا   که   همين و  دفن بگوید،  از دفن و پس از  قبل  تواند » می یعنی  
 .«کندکفایت می 
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 : «مکروه است و»

ساجکردن    فرش» .1 با  نوع    « قبر  استبه که  چوب  از  صورت  مگر  »  ،خصوصی  در 
 . فرش شودبا آن  قبر شود  که باعث  «ضرورتوجود 

 .«بریزندخاک »  «روی نزدیکان خود و نزدیکان» .2
،  تخریبیعنی پس از    «و تجدید بنای آن»یعنی سفيدکاری با گچ    «کاری قبرگچو  » .3

 دوباره ساخته شود. 
 . «در یک قبر و دفن دو ميت » .4
از دفن   «و ميت» .5 به شهر دیگری  »در آن وفات کرده است    که  «از شهری»  پيش 

اینکه   ، منتقل شود از    مگر  بقيع  وادی مثل    مقدس   « اماکنبه یکی  یا  السلام نجف 
یا   مدینه  در  در  دفن  معصومين  ینزدیک برای  این  «  منتقل شود»  ضریح  در  که 

 کراهت ندارد.  انتقالش  صورت
به قبر  » .6 برود« یعنی تکيه بدهد »دهدبپشتی  و  راه  همچنين نشستن    «؛یا روی آن 

 مکروه است. هااین  ۀهم  ؛ روی قبر

 نکات:  

  ميت یک  و در هر طبقه    ،ساخته صورت طبقاتی  بهها قبرها  گورستان اول: در برخی   -
می  جایز دفن  قبرهایی  چنين  در  دفن  همچنين    ،شود.  است.  مکروه  مرتفع  ولی 

ها  گورستان که در برخی  ـ  بيشتر یک متر یا   ۀ مثلا  به انداز  ـ  برخی از قبرها کردن بنای  
 نيز مکروه است.کار  این  کنيم میمشاهده 

نماز وحشت در اولين شب دفن    برددوم: از جمله مسائلی که ميت از آن سود می -
نماز  .  شدنش است در  این  آیةالکرسی   اولرکعت  دو رکعت است که  از حمد،  پس 

و    ؛ شودخوانده میقدر    ۀسور پس از حمد ده مرتبه    دوم رکعت  و در    ، شودخوانده می
و جایز است آن را یک شب یا    ؛ کندهدیه می   " فلانی" پس از سلام، ثوابش را به قبر  
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باشد مرگ و دفن وی  از  اگر  ـ نيافته  و  چند شب    ـاطلاع  از دفن ميت خواند؛  پس 
بهره ان آن  از  ميت  میشاءالله  را    ؛شودمند  اول  شب  در  نماز  یا  صدقه  جای  ولی 

 گيرد.نمی 
 . اشکال نداردبرای ميت مشکی لباس پوشيدن سوم:  -
اشکال  سينه یا صورت  شدن    و سرخ   ،زدن جایز است   و سيلی   سراییچهارم: نوحه  -

تا زمانی که    ؛ ندارد در عزاداری    کارهاانجام برخی  .  نرساند  توجهیقابل آسيب  البته 
است توسط خانم خصوص  به   ؛حرام  کندن  و  پریشان کردن  و    هاخراشيدن صورت 
همچنين  موهایشان را    مرد اینکه  .  خود  همسرسوگ  در  لباس  یا  کند  فرزند  .  پاره 

کتاب   در  که  دارد  کفاره  کارهایی  الاسلام"چنين  اسلام(    نورانی  )احکام  "شرائع 
 توضيح داده شده است. 

جنایت یا  شکی دربارۀ  مگر اینکه    ،جایز نيست مؤمن    بدن ميتشکافی  کالبد پنجم:   -
و اگر هدف از تشریح   ؛منين را تهدید کند ؤباشد که عموم مداشته وجود بيماری یک 
  لی و   ؛ نخواهد بودجایز  کار  این    مطالعه باشد و از او اجازه گرفته نشده باشد قط  ف  وی

 جایز است.  این کار را داده باشد  ۀاجاز  شاگر پيش از مرگ
(  ششم: برای   - شخص  ميت را به  بدن  جایز نيست عضوی از اعضای  سرپرست )ولی 

و پدر  مؤمن    ولی،در صورتی که  البته    ؛ آن را اهدا کند تواند  می   لیو   ، بفروشد  ایزنده 
را  خودش  از اعضای  یکی    ای بخواهد اگر فرد زنده . باشدميت یا مادر یا پسر یا دختر  

 جایز نيست. آن ولی فروش  ، جایز استاین کار  اهدا کند
 «هاپنجم: پیوست »

 « چهار مسئله است:شامل که »

امواتاول: نبش قبر و  » • از دفنشان جایز نيست  انتقال  اگر    ، «پس  به  انتقال  حتی 
اما اگر    « پدر و برادربرای  جز    لباس کردن    و پاره»  ؛ مقدس باشد  هایمکان یکی از  

 جایز است.  لباسش را پاره کند  برادر  یا پدر برای 
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  با لباس »، واجب است  رد زیر پرچم امام معصوم کشته شدهکه در نب  «دوم: شهيد» •
پوستين و  »واجب است    «و  دفن شود »  که در آن به شهادت رسيده است   «خودش

او    هایشکفش شونداز  اگر    ؛ «جدا  باشد ي پوستپس  پوشيده  لباسش  روی  او    نی  از 
کفش  ، شودمیجدا   همچنين  پوست  نيز    یشهاو  از  و  نازک  که  پاها  به  ساخته 

او    شودمیپوشانده   نشده  خون  به  چه  »  دنشومیجدا  از  چه  و  باشند  شده  آغشته 
جدا    شپيش از دفن  از شهيد  ـدر هر حالتی  ـها  پوستين و کفشو این یعنی    «؛باشند

با    مثلا    «کشته شده باشدبا آهن  کند  نمی تفاوتی  هيچ  »و در حکم مذکور    ،دنشومی
طریق    آهنی   یسلاح باشد    خوردن  ضربه از  شده  کشته  تيراندازی  چيز  »یا  با  یا 
باشد  یدیگر  یا با ضرب  خفه  مثلا    «کشته شده  باشد  با    ۀشده  یا مثلا   چماقی  دست 

 . چوبی کشته شده باشد
  « بالغ عاقل استفرد  حکم  همان    سوم: حکم کودک و دیوانه وقتی شهيد شوند » •

است واجب  لباس  که  شوند  خودشان  با  دفن  کفن  و  غسل  بدون  نظر    ؛ و  از  نيز  و 
با آهن کشته شده  کند  ها، و فرقی نمیآن از    هاپوستين و کفشوجوب جدا کردن  

 . یچيز دیگر با باشند یا 
 ۀ واسطبه ، که در شکمش است ییعنی جنين  «بميرد  یباردار اگر جنين زن چهارم: » •

  ؛ «شودبيرون آورده می» از شکمش    «وجدا  خصوصی »به عمل جراحی  با  درمان یا  
که  این   است  آن  امکان  در صورتی  کردن  وجود  بدون  خارج  کردنش  جدا  و  عمل 

باشد؛ اگر  »  نداشته  بميرد  ولی  زن  نه  فقط  و جنينش  زن حامله  یعنی    «اوو  بميرد 
جای  و    ،شودبيرون آورده می]جنين[  و    ، شکافتهشکمش از سمت چپ  »زنده باشد  

 .«شود دوخته می» شده استپاره آوردن جنين  که پس از بيرون «آن

مسنونغسلاما  » مستحب    «های  غسل    از »یعنی  سی  استحباب    «که  استجمله 
 : «ند ازا عبارت  ، کهاستمشخصی وقت  واسطۀبه »غسل  «هفده»
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به  قدر و هر   ،تا زوال خورشيد ]ظهر[ استفجر طلوع  از    وقتش غسل روز جمعه که  » .1
نزدیک  برای    ؛بهتر است  باشد  ترظهر  نداشتن آب بترسدکسی  و  از    جایز است  که 

بترسد اگر غسل را تا صبح  کسی که  یعنی    ؛ «تعجيل کندانجامش  روز پنجشنبه در  
یا  »نخواهد کرد  پيدا    رسیدستکافی برای انجام غسل  به آب    انجام ندهد روز جمعه  

 ـ  «جمعهاز ظهر روز  بعد  به    آنانداختن  تأخير    به از   هر دو  در    ـصورتاین    دربترسد 
انجام   ادا  نيت  با  را  آن  آن »دربارۀ  اما    «و»  ؛دهدمی حالت    «روز شنبهدر    ،قضای 

 .شودانجام می 

 دو نکته:  

کند  فرقی نمی ؛  کندمی کفایت  وضو  جای  به   هااول: غسل جمعه در تمام حالت  -
یا  ظاز  قبل   باشد  و  قبل    از آنقسمتی  یا  ظهر  از  بعد  هر  باشد  قسمت  از ظهر 

حتی اگر آن را در روز پنجشنبه پيش بيندازد  و    انجام شود؛  از ظهردیگرش بعد  
 کند.کفایت می برایش وضو جای به   یا در روز شنبه قضا کند

برای  که  طور  همان و  را انجام دهد  دوم: برای حائض جایز است غسل جمعه   -
غسل  برای انجام    گيردپاداش می   نمازش   محلِ خواندنِ ذکر خدا و نشستن در  

 د.کننمی طرف بر حَدث وی را   غسلاین ولی  ؛گيردپاداش مینيز 

 ند از:  ا که عبارت  «هستنددر ماه رمضان ها »تا از این غسل  «و شش»

 ؛ «ماه رمضاناولين شب » .2
 ؛«آن ۀ و شب نيم» .3
 ؛ «مههفد»شب  «و» .4
 ؛ «نوزدهم»شب  «و» .5
 ؛ « بيست و یکم»شب  «و» .6
 ماه رمضان. «بيست و سوم»شب  «و» .7
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 مستحب است: خاصی هایی که برای وقت از جمله غسل «و»

 یعنی شب اول ماه شوال.  «شب فطر» .8

 یعنی:   «عيددو و روز »

 ؛ روز عيد فطر .9
 ؛ و روز عيد قربان .10
 ؛ حجه استی که نهم ماه ذ  « و روز عرفه» .11
 ؛ « ماه رجب ۀ و شب نيم» .12
 ؛یعنی رجب  «و روز بيست و هفتم آن» .13
 ؛ «ماه شعبان ۀ و شب نيم» .14
 ؛ حجه استکه هجدم ماه ذی  «و روز غدیر» .15
 ؛ حجه استکه بيست و چهارم ماه ذی  «مباهله»روز  «و» .16
 حجه است.که هجدهم ماه ذی  «ترویه» روز  «و» .17

ند  ا که عبارت   ، است  یکار انجام  برای  »  انشبودنمستحب که  هستند  غسل    «و هشت»
 :«از

 ؛ حج یا عمره احرام ببنددبرای  خواهدکه میکسی یعنی  «غسل احرام» .1
 ؛ «پيامبرو غسل زیارت  » .2
 ؛ «ائمه »غسل زیارت  «و» .3
یعنی آن را    ؛ «نماز کسوف و آیات کوتاهی کرده استخواندن  که در  کسی  و غسل  » .4

 ؛ «آن را قضا کند اگر بخواهد باشد »عمدا  رها کرده 
چه    ، یعنی مستحب است غسل توبه کند   ؛ «کفرو چه از  چه از گناه    ،و غسل توبه » .5

یا از کفر یعنی از کفر    ،باشد یعنی از ارتکاب گناهان توبه کندبوده  اش از گناه  توبه 
 ؛ باشدو به ایمان هدایت یافته  کرده توبه 
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 ؛ «نماز حاجت»غسل  «و» .6
 ؛ «نماز استخاره»غسل  «و» .7
 . « ]طلب باران[نماز استسقاء»غسل  «و» .8

 استخاره و استسقاء خواهد آمد. ،چگونگی نماز حاجتتوضيح نکته: 

 : «ند ازا عبارت و « مستحب هستند » خصوصیبه  مکانخاطر به » غسل که  « و پنج»

 ؛ یعنی مکه   «غسل ورود به حرم» .1
 ؛«مسجد الحرام»غسل ورود به  «و» .2
 ؛ «کعبه»غسل ورود به  «و» .3
 ؛ منوره  « مدینه»غسل ورود به  «و» .4
 ؛«النبیمسجد»غسل ورود به  «و» .5

 « چهار مسئله:»

ها  هستند قبل آنمستحب    ی مکانبرای    یا  ، کار انجام  برای  »هایی که  غسل  «اول:» •
میابتدا  مثلا     ؛« دنشومیانجام   بعدغسل  و  و »  ؛شودمی  الحراممسجد وارد    کند 

که  آن خاصی  دليل  به هایی  از    هستند مستحب  وقت  آن  پس  به  مستحب  ورود 
 کند.  روز جمعه، غسل جمعه میورود به مثلا  پس از   ؛ «هستند

شوندغسلاگر  دوم:  » • جمع  مندوب  مستحب   ؛«های  و  مثل    ،یعنی  جمعه  غسل 
کافی است  یعنی    ؛ «نيت قربت برایش کافی است»  پيامبرورود به مدینه و زیارت  

نيت    یک غسل الله   قربة" به  بدهد  "الی  علت   ، انجام  این  تمام  نيست  را  و شرط  ها 
 نيت کند. 

پس را    یکسشدن    ختهیبه دار آوو  برود  تا  کند  میتلاش  که    یکسسوم و چهارم:  » •
پس از  کند  قصد دارد و سعی مییعنی    ؛« غسل کند  مستحب است   ند ي بباز سه روز  

دیدن محقق  و    شده را ببيندآویخته   ولی اگر تلاش کند به دار   ؛ او را ببيند  سوم   روز 
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نيستکردن    غسل   نشود مستحب  »برایش  مولود؛  غسل  متولیعنی    «و  شده  د تازه 
 .«مستحب است»پس از ولادت 

این غسل»  ـهاتمام   ـگفته شد واجب که  های  غسل چه برسد به  ،  مستحبهای  غسل« 
می جای  به» کفایت  است   ؛ دنکنوضو  بهتر  غسل  و  از  پس  و  و    ، شودبرده  خدا  ذکر    هنگام 

علالل  بگوید: » المهد   ی هم صل   و  ة  الأئم  د  د و آل محم  يمحم  اهر   ني بي  الط    ن ی  ر    ن یالط  طَهِّ و 
لمة و الخبائث   ی قلب رک و الظُّ ک  و الش    ؛ درود فرست   محمد آل بر محمد و    ، خدایابار :  مِن الش 

مهدیآن   و  و  وامامان  پاک  پليدی مطهر؛  ن  و  تاریکی  و  شرک  و  شک  از  را  دلم  پاک و    ها 
 « ".گردان

غسل توبه  انجام    آوردکه به دعوت حق ایمان میبرای کسی  غسل توبه:    ۀ ای دربار نکته 
توبهنيت  به   است،  ،غسل  اگر    واجب  آوردبه  و  ایمان  حق  نکند    دعوت  توبه  غسل  ولی 

حيض    کهحالیدر زنی  اگر  شود.  هایش صحيح است ولی غسل توبه از او ساقط نمی عبادت 
بياورد  است   ایمان  توبه  تواند  میبه دعوت حق  انجام دهد،  غسل  است  را  بهتر  برایش  ولی 

ولی در    ، کندغسل توبه  نيت    ، غسل حيضهمراه  به یعنی    ؛آن را تکرار کند شدن    پس از پاک 
 اشو چگونگی   ؛ انجام دهد  آن را در هر زمانیتواند  می و    ،مستحبی است  یدیگر موارد، غسل

مثل   است درست  جنابت  غسل مثل  و    ، غسل  مستحب،  دیگر  و  واجب  وضو  جای  به های 
 کند.  کفایت می 

 « رکن سوم: طهارت با خاک»
 جای آب که همان تيمم است.به  با خاکتطهير  طهارت با خاک: یعنی 

 : شودمیمبحث چهار شامل فصل این »

 « صحیح است با وجودشان که تیمم شرایطی اول:  

با آب  عذری برای عدم  که    یفقط در حالت  تيممزیرا   باشد  طهارت  صحيح  وجود داشته 
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فراهم    شودمیصحيح  ها  تيمم با وجود آند و  نشومیتيمم  که باعث  عواملی  پس باید    ؛است
 باشد. 

 ند از: ا که عبارت« انواعی داردعوامل و این »

  «آب نبود  صورتو    ؛اول:  این  صورت  یعنی    «در  آبدر  یعنی    «طلب»  ،نبود 
  هزار متر اگر زمين هموار باشد در هرکدام از جهات چهارگانه  .  واجب است»وجوی آن  جست

گردد  دنبال آب میبه کند و  حرکت می اگر زمين مسطح و هموار باشد هزار متر یعنی  «رودمی
ی  وجو جستدر  و اگر »  ،« پانصد متر»« یعنی پستی و بلندی داشته باشد  ناهموار باشداگر  و  »

مخالفت با  دليل  به بگذرد،    نماز وقت  یعنی    « تا وقت تنگ شودکند    درنگ دنبال آب »به   «خود
خاطر  به رغم اینکه  به   ؛«صحيح است  شتيمم و نماز »  «لیکرده است و خطا  »قطعا     "واجب"

وجو  پس از جست   تيمموجوب  حکم  در  و    ؛وجو، گناه کرده استجست به  کردن  وارد  اشکال  
آب  اینکه    بين» اینکه  و  باشد  نداشته  آب وجود  کند   لیو باشد  اصلا     برای طهارتش کفایت 

 جای طهارت با آب، باید تيمم کند. به  در هر دو حالت  .«تفاوتی وجود ندارد

او  وجو  نبود آب، جست در صورت    نکته: به    ،واجب استبرای  اگر  آب  عدم وجود  حتی 
وجو و طلب آن بر او جستنداشته باشد  نبود آب یقين  به  وقتی که  تا  پس    . گمان داشته باشد

وجو برایش  جست در این صورت    به نبود آب یقين داشته باشدو فقط اگر    ، خواهد بودواجب  
 واجب نيست. 

  «  :او  برای  ش آوردن  یعنی آب موجود است ولی به دست  ؛« به آب  دسترسیعدم  دوم  
نباشدامکان قيمتی    ثلا  م  ؛ پذیر  توانایی  به  که  شود  ندارد؛فروخته  را  نتيجه و    پرداختش    در 

نيز تيمم است.  ۀ او یعنی وظيف  « است که آب نداردکسی  مانند  بهای آب را ندارد ه که  کسی  »
یعنی به    «رساندزیان می وضعيتش  که به    بيابدقيمتی    هب« یعنی آب را »آن را اگر  همچنين  »

مکلف فعلی  می  وضعيت  مبلغرساندآسيب  به  را  آب  مثلا   اگر  یابد  می  ی.  مبلغ  آن  و 
افر است  سممثال او  عنوان  به   ؛ رساند باش زیان  به وضعيت فعلی   را پرداخت کند شده  خواسته
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  ؛ کندنمی طرف بر که نيازش را طوری به  ، مانداندکی پول برایش باقی می فقط در این صورت و 
در شهر و  حتی اگر    ،تيمم است  اشو وظيفه   ،خرید آب برایش واجب نيست  در چنين حالتی

بوده   ثروتمند  خودش  مکلف  سرزمين  کنونی  و  فعلی  بنابراین وضعيت  گرفته  باشد.  نظر  در 
  ؛ «شودمیخرید آن لازم    به وی زیان نرسانددر حال حاضر  »آب  بهای    «ولی اگرشود؛ »می

که به حال وی و  وقتی  تا    ، « باشدمتعارفش    ۀ برابر هزین   چند حتی اگر  شود »می یعنی واجب  
خرید آب برایش واجب    ـفرض مسئلهطبق  در این صورت  ـرساند  اش زیان نمی وضعيت فعلی 

 باشد.  خواهدمیخواهد بود، حال به هر قيمتی که  

آن  وضعيت  » با  که  همان حکم  و    «استنيز همين طور    شوداستخراج می آب  ابزاری 
ابزار و به دستشوددر اینجا جاری می  قبلی با آن  ؛ به این معنا که خرید  برایش    آوردن آب 

ولی اگر خرید    ؛وی زیان نرساند خواهد بود، اگر بهای آن در حال حاضر به وضعيت  واجب  
در  و  نيست  واجب    ایشخرید آن بر اش برایش مضر باشد  آن در حال حاضر و وضعيت فعلی

 .خواهد بود اش تيمم وظيفه  نتيجه

 «و تفاوتی در  »یا مال باشد جان کند ترس از فرقی نمی  ،از رسيدن به آب «سوم: ترس
از  ميان    تيمم جواز   نداردیا درنده  دزد  ترس  از  اینکه  یا  »   ـدرنده   یعنی حيوان وحشی ـ  « وجود 
استفاده  در صورت  همچنين  »اش تيمم است.  وظيفه   هادر تمام این  . «مال بترسدشدن  تلف 

سرد   بسيار  آب  یا  از  شدید  بيماری  از  التهاب  ک  رَ تَ اگر  جایز    بترسد پوست  و  برایش  تيمم 
«  اگر از آنترس داشته باشد که  ولی  داشته باشد  برای نوشيدن    یهمچنين اگر آبشود؛  می

را حفظ  تيمم کند و آب  تواند  در این صورت نيز می   «بماند  ه تشن  کند   ه استفادبرای طهارت »
 کند. 

 « استصحیح آن   رب تیممآنچه دوم: »

به آن زمين  یعنی هر   «شودمیاطلاق  بر آن    زمين اسم  هرچيزی است که  » چيزی که 
سنگریزه.  مثل    ،شودمیگفته   و  سنگ  و  معدن  مم يت »خاک  مواد  گ  ،یبا    اهانِ يخاکستر، 
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اشنان  پودر  مانند  جا   [معطر  ی اهيگ]شده  آرد  خاک  به یعنی    ؛« ستين  زیو  شبيه  اینکه  رغم 
 . هستند

با خاک» تيمم  است  و  جایز  و گچ  ب   ؛«نوره  تيمم  و  خاک    ایعنی  از  قبل  گچ،  خاک  نوره 
به  فراوری  و حرارت دادن با همان نوره و گچی که پس از   نه تيمم  فراوری آن،و حرارت دادن 

است  آمده  با    «و»  ؛دست  تيمم  و  »همچنين  قبر  با  خاک  قبلا  یخاکنيز  که  تيمم  »  «  در 
 جایز است.  «استفاده شده

غصبی» با خاک  گِل  ـ  « لجن  یا  ، نجس  ، تيمم  خاک در صورت   ـ»  ـیعنی  صحيح    ـوجود 
باشد  یبا مواد معدن  که  یخاک  .نيست باشد  مخلوط شده  در    یعنی خاکِ   ؛« اگر خاک غالب 

اطلاق    " خاک"  مخلوطبه    ود  نوجود ندار گویی    یمعدنمواد  طوری که  باشد به غالب  مخلوط  
در غير این    ؛است   زیجا»تيمم با آن    در چنين حالتی   "دیگربا چيزی  خاک    مخلوطِ "شود نه  
  باشد   نرفتهتحليل  در خاک    ی معدنمواد  که    باشد مخلوط طوری  وضعيت  اگر    یعنی  «صورت

 . «نخواهد بودجایز  »تيمم با آن 

م يت خاکی که  «  و شنزار مکروه است. مستحب است»  « یعنی زمين نمکیزارشوره بر  »  م 
ها  تپه مثل  های مرتفع  زمين روی  یعنی    « باشد  نيزم   یهای بلند   روی »  شودتيمم می  شروی

بالای  یعنی    « اسب  ن یز   ی خاک جلو   ا یغبار لباس  با    تواندیم   در صورت نبود خاک و  »  ؛ باشد
زین  رو   ای»  ؛ جلوی  موی    «مَرکبش  ال ی  یغبار  گردنمتراکمی  یعنی  روی  رویيده    مرکب   که 

ميت» است م ي لجن تبا  دتوانی م هان یو در صورت نبود ا  ؛ دینما   م   گِل. با یعنی  «کند م 

 دو نکته:  

غبار لباس، زین اسب،  ) سه مورد  همين  تيمم به  جواز فقط    باشدموجود نخاک  اگر   .1
چ هر   ؛شودنمی خلاصه    (ارپا هیال  غبار  بلکه  شدن  جمع  معرض  در  که  را  چيزی 

می رویش   شامل  و  مثل    ؛شودباشد  خانه  کف  یا  فرش  روی  که  غباری  روی  تيمم 
 . باشد جمع شده  هامانند آن



 115 .................................................................................................. »کتاب طهارت« 

از   .2 باشد   ،شودساخته می   "کاشی"کف خانه که معمولا   با آن جایز    اگر مجبور  تيمم 
 است.

 « سوم: چگونگی تیمم »

در  و    ،صحيح نيست»وقت نماز واجب  رسيدنِ  یعنی    «وقت به    وارد شدناز  قبل    تيمم »
باشد  طلوع خورشيد مانده  تا    کید ان  فقط زمانمثلا     ؛«وقت صحيح است  شدن   تنگ صورت  

نماز  خواندن  تيمم و    رود. در چنين حالتیوقت از دست می   دنبال آب برودبه   و اگر بخواهد
  ، صحيح نيست»وقت  زیاد بودن  یعنی    «آندر صورت زیاد بودن  »و    ؛او صحيح استبرای  

که    «که آب برایش زیان دارد  ی بيمار مثل وضعيت    ؛ مگر اینکه از طهارت با آب نااميد باشد
او   وقت برای  اول  در  نماز    تيمم  آن  با  و  است  کلی  به زیرا  خواند؛  می صحيح  به طور  دليل  و 

 استفاده از آب را ندارد.  تواناییِ  اشبيماری 

 «: در تيممواجبات »

امر    «نيت» .1 نيت کند  ،عبادی است زیرا یک  یا  به   تيممش   و شرط است  جای وضو 
 غسل است.

داشتن  و  » .2 آنادامه  و غسل    «حکم  در وضو  که  معنایی  یعنی    گفته شد؛به همان 
نيت قطعخود  تيمم   یا  باشدکردن    را قطع نکند  را نداشته  تا  ابتدا  از    بلکه نيت   ؛ آن 

 باشد. برقرار  باید   آنانتهای 
سپس پيشانی را  و    ، زندمی را روی زمين    هایشدست»که  به این صورت    « و ترتيب» .3

را    هایشسپس دست و    ، کندمیاش مسح  مو تا سر بينی رستنگاه  از    هایشدست با  
پشت دست راستش را    یعنی  ؛«کندمی را مسح    هایشدست زند و پشت  میبه زمين  

را با کف دست راست مسح    ، با کف دست چپ  به هر    ، کندمی و پشت دست چپ 
 باشد.  کيفيتی که 

تيمم   بزند»در  مرتبه  دو  مرتبه  «باید  دو  را  دستش  کف  بزند   یعنی  زمين  بار  یک  »  ؛به 
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بار  یعنی    «بکشدصورت  به  صورت  یک  مسح  بار  و  »برای  یعنی    «هادست پشت  برای  یک 
و  هم  »  ؛هادست پشت  مسح   می  «غسلهم  برای وضو  مرتبه  دو  نمی   ، زندیعنی    کند فرقی 

مسح    قطع شده باشداز مچ  هایش  و اگر دست »تيممش بدل از وضو باشد یا بدل از غسل  
ساقط میآن به  ، شودها  فقط  این صورت    ؛ «کندمی بسنده  پيشانی  »مسح    « و  مقدار  به  که 

می دو    ۀماندباقی  زمين  روی  را  اگر  دستش  و  را پيشانی   هایشدستبا  توانست  میزند  اش 
نمی   و  ،کندمیمسح   دیگری  اگر  شخص  می  هایش دست توانست  زمين  روی  با  را  و  زند 
اگر قسمتی  و  ، »مسح کند   شده است قطع  هایش که دست را کسی  روی پيشانی    هایش دست

 .«کندمی مسح را  مانده روی مقدار باقی قطع شده باشداز دستش ]از مچ به پایين[ 

تيمم» در  مسح  اعضای  است  کامل  به   واجب  شوند طور  هيچ  به   ؛«مسح  که  طوری 
دستقسمتی   پشت  و  پيشانی  نکنداز  رها  را  آن قسمتی  اگر  و  »  ها  باشدجا    هااز    « مانده 
 . «صحيح نيست»تيممش 

  ای آوردنش بر بيرون    تيمم کندرا در دست دارد  انگشتر یا مشابه آن    کهحالیدر اگر    نکته:
 هنگام تيمم واجب نيست.  مانع کوچک عدم وجود که دقت در طور همان  ،او واجب نيست

هاست  برای ریختن خاکی که روی دست ها  تکان دادن دست یعنی    «هاتکاندن دست »
 .«ها به زمين مستحب استپس از زدن آن»

در  طهارت بدن  زیرا  ؛  « تيممش صحيح است  باشد روی بدنش نجاست  و  اگر تيمم کند  »
  رویش باشد؛ نجاستی    کهحالیدر مثل اینکه با آب طهارت بگيرد  درست »شرط نيست  تيمم  

 .«شوددر نظر گرفته می باید وقت   بودن  ولی در تيمم، تنگ

کل  ولی طهارت    است،اعضای وضو شرط    طهارت خودِ فقط    در وضوگفته شد  :  توضيح 
نيز    بدن تيمم  در  نيست.  صورت  شرط  همين  به  تيمم    ؛ استوضعيت  در  از  یعنی  بيشتر 

از این نظر    در نتيجه شرط نيست.  ها از مچ به پایين(  دستو  )پيشانی  طهارت اعضای تيمم  
تيممميان  تفاوتی   ندارد،  وضو و  این  و    وجود  تيمم، تنگی  نکته  تفاوت فقط در  است که در 
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 شود. نظر گرفته نمی  در ن نکته با آب ایدر طهارت   لیشود و وقت در نظر گرفته می 
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 « چهارم: احکام تیمم»

 حکم است:  «که ده»

  «با تيمم نماز خوانده است»  گفتههای پيش خاطر یکی از علت به  «کهکسی  اول:  » •
عاملِ  را   شودبرطرف  تيمم  شوندۀ  باعث   اگر  نمی »  نمازش  شهر    ، کندتکرار  در  چه 

 . «مسافرتدر و چه باشد  شخود
 ،بر او واجب است»  ـگفته شد که    طورهمان ـاز تيمم  قبل    «آبوجوی  جستدوم:  » •

خللی   تحقيق  در  اگر  نماز  کند  وارد  و  توشو    ، خواندب و  در  را  آب  خود سپس  یا    ۀ 
  ی نماز همان و به  «کندگيرد و نماز را تکرار میطهارت می» آببا  «بيایدهمراهانش 

 کند. نمی بسنده   وجوی آب خوانده استو جست تحقيق که بدون  
آب دارد و  نه  یعنی    «نداردنيز    چيزی که با آن تيمم کند   که آب ندارد وکسی  سوم:  » •

در بند    نجسدليل اینکه در جایی  به »  مشابه آن که تيمم با آن جایز است  یاخاک نه  
است   محبوس  واجب    «واجبیا  نماز  ادا  ـ»یعنی  او  ـ  قضاچه  و    باشد  چه  ساقط  از 

 .«شودمیواجب   ایش دعا بر »یعنی زمان هر نماز واجب  «و در زمان واجب ،شودمی
  از او ساقط شده باشد ـ  و قضا  ادا وجوب نماز  ـدعا باشد و    او  حتی اگر واجب  نکته:

 یعنی:  ؛ های مذکور واجب استشرط  ۀ همبودن  فراهم
 آب. عدم وجود  .1
 چيزی که با آن تيمم کند. عدم وجود  .2
 حبس شده باشد.  ینجسجای یا  اینکه در بند  .3

عدم وجود  نبودن آب و  دليل  و به این شروط،  یکی از  صورت فراهم نبودن  در  ولی  
مکان و اینکه تيمم با زمين نجس    نجس بودن دليل  یا به   چيزی که با آن تيمم کند

نيست را  نتوانسته    صحيح  بياورد ادا  صورت  بهنماز  جا  او  به  بر  نماز  قضای  بعدا    ،
 .خواهد شدواجب 

 :آید حالت پيش می سه  «آب بيابد»سپس  و  تيمم کند«  اگرچهارم: » •
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نمازقبل  »اول:   - به  ورود  بيابد  «از  نمازقبل    یعنی  آب  حالتی    ؛ آغاز  چنين  در 
  وضو یا غسلبگيرد )طهارت  یعنی بر او واجب است با آب    ،«گيردطهارت می »

 سپس نماز بخواند. و  (، کند
آب  »که با تيمم خوانده است    «نمازیبه پایان رساندن  اگر پس از    لیو »دوم:   -

؛ یعنی نمازش صحيح و  «بر او واجب نيست»  « یعنی اعادۀ نماز ۀ آناعاد  ، بيابد
 کافی است. 

اگر آب را  « یعنی در حين نماز »بيابدآب  در نماز است    کهحالیدر اگر  »:  سوم -
آب نزدیک وی باشد و بدون نياز    مثلا    «نماز به دست بياوردکردن    بدون قطع

کند و نماز را کامل  تطهير می »، در چنين حالتی  بگيردوضو  بتواند    به قطع نماز
بخواند  مثال عنوان  به   ؛«کندمی را  نماز صبح  از  تيمم کند و یک رکعت  و    اگر 

کاری که با  انجام  باشد و نياز به  قبله  بهرو سپس آب بيابد و بتواند وضو بگيرد و  
در  »  ؛کندگيرد و رکعت دوم را کامل میوضو می  نداشته باشد دارد  نماز منافات  

صورت این  قطع    یعنی   « غير  با  فقط  دسترسی  کردن  اگر  آب  به  پيدا  نمازش 
این    کندمی »در  ادامه میصورت  را  می  «دهدنمازش  کامل  را  آن    ، کندیعنی 

تکبيرةالاحرام    اگر»حتی   باشدفقط  گفته  فقط    «را  نمازش  در  یعنی 
را که با تيمم    ینماز نيز    حتی در چنين حالتی  ؛تکبيرةالاحرام را آغاز کرده باشد 

 صحيح است. نمازش و  دهد ادامه میخوانده است 
مکاری  هر  پنجم:  » • آب مجاز  با  با طهارتِ  ت  شودی که  مِ ي با  ن   م  آن  از  مجاز    زيبدل 

را که طهارت   ؛«شودیم تمام کارهایی  با طهارت  یعنی  انجام    تواند آب میبا  گيرنده 
با   ـ قرآن و نشستن در مسجد و مشابه آن نوشتار نماز و طواف و لمس  مثل   ـ  دهدمی

 . انجام بدهدتواند مینيز تيمم  
ميت» • وقتی  )ـ  اصغر  «حدث  که کسی  و    ،ششم:  بول  زده »  ـ( ادرار مثل  سر  او  از 

  « کافی باشدها  آنکه برای یکی از  داشته باشند  هم باشند و آبی  با  و جنب    ،است
به او    باشدبوده  اگر دارایی یکی از آنان  »کافی باشد    هایعنی فقط برای یکی از آن 
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  که دارایی اوست   مادام و    ، مالکش استکسی که  یعنی    « خواهد داشتاختصاص  
  « باشد یا مالکی نداشته باشد  شانو اگر دارایی همه؛ »نسبت به آن بيشتر حق دارد 

 « استفاده از آن را داده است  ۀکه اجاز   مالکیبا وجود  یا  »مباح باشد    ه یعنی برای هم
همه  تملک  باشد در  می  ،شان  هرکدامشان  که  طوری  »به  کند  استفاده  بهتر  تواند 

که از وی  و کسی    ، یعنی ميت را با آن غسل دهند  « یابدميت اختصاص  آب به  است  
جای غسل تيمم  به نيز    و فرد جنب   ،کندجای وضو تيمم می به   حدث سر زده است

 کند.  می
  هایی که باعث تيمم یکی از علت بنا به    «جای غسل تيمم کندنب به جُ اگر  هفتم:  » •

نه غسل    «کندبدل از وضو را تکرار می  تيممِ   سر بزند او  سپس حدثی از  و  »شود  می
 : یعنیاین  و  «؛وضو بگيرد اصغر باشد و نتواند ش البته اگر حدث»را 
اکبر  در صورتی که   .1 با حدث  تيمم وی  برود  (جنابت )تيمم کند و  بين  تيمم    از 

 کند.بدل از غسل را تکرار می 
که   .2 غسل  به در صورتی  به  ـجای  بيماری مثلا   کند  ـخاطر  تيمم  و    تيمم  سپس 

  خواهد بود   اش وضووظيفه   بگيردوضو  بتواند  وی با حدث اصغر از بين برود و  
تيمم دیگر  ؛ نه  معنای  بر    ، به  واجبی  غسل  به اش  عهده اگر  و  آن  باشد  جای 

کند باشد  ، تيمم  باقی  عذر  که  زمانی  برای  تا  اگر    ؛کندکفایت می  ش تيمم  ولی 
بزند  از وی حدث اصغر سر  تيمم  از  امکان وضو    پس  باشد گرفتن  اگر    داشته 

 کند. می جای وضو تيمم به  اگر نتواند وضو بگيردگيرد و وضو می
و  تيمم    «اگرهشتم:  » • کند از    بتواند»سپس  کند  استفاده  بين    شتيمم  آب  از 

  مبطلات های تيمم )کننده نقض یکی از از یعنی این  و    ؛ شودیعنی باطل می  «رودمی
است.    (تيمم آب  از  استفاده  امکان،اگر  »امکان  این  از  را   بعد  آب    «آن  از  »یعنی 

تجدید تيمم  »  یعنی محتاجِ  «نيازمندِ »  را از دست بدهدآب  یعنی دوباره    «دست بدهد
از    اکبرحدث  حتی اگر حدث اصغر یا    ،کندکفایت نمی قبلی  و به تيمم    « خواهد بود
که حدثی از وی سر نزده یا آب پيدا نکرده باشد، با  وقتی  و تا  نشده باشد »وی صادر  
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مثلا  اگر نماز  ؛  شودیعنی اثرش باطل نمی   «رودتيمم از بين نمی  ، وقتپایان یافتن  
آب  از  تواند  نکه  وقتی  تا    سپس خورشيد غروب کند ، و  ظهر و عصر را با تيمم بخواند 
نماز مغرب و عشا  تواند با همان تيمم  می باشد  سر نزده  استفاده کند و حدثی از وی  

 بخواند. را نيز 
 هاآن   یارا با آب بشوید    هاآن  که برخی از اعضایش بيمار باشد و نتواند کسی  نهم:  » •

کند مسح  حالتی    « را  چنين  است»در  جایز  برایش  را    ، تيمم  طهارت  تکه  تکهو 
و  قسمتی  یعنی    «کندنمی  وضو  را  طهارتش  تيمم قسمتی  از  را  نظر    دیگر  در 
را با  ا  هناقصیبا آب بشوید یا برخی از اعضای وضو را مسح کند و  مثلا    ؛گيردنمی 
پشت    تيممِ  و  پيشانی  چنين    هایشدستمسح  کند.  شرعی  نظر  از  کاری  جبران 

شکل به ، وضو را خصوصیبه   خاطر بيماریِ که نتواند به پس تا زمانی  صحيح نيست.  
 طهارت. کردن جزءجزء نه  ، جای وضوستبه   اش تيممِ وظيفه  کامل انجام دهد

جایز  استحبابی با وجود آب، به نيت »یعنی نماز ميت  «دهم: تيمم برای نماز جنازه» •
  در نماز ميت، طهارت شرط نيست زیرا کند؛  می تيمم  شکل مستحبییعنی به  «است

شدنو  » آن  وارد  تيمم    «با  آن  با  مستحب    «نمازهای»دیگر    «به»یعنی  یا  واجب 
 . «برایش جایز نيست»

 دو نکته:  

که   .1 صورتی  آن  باشد  آب  در  از  استفاده  نمیو  باشد  نداشته  به زیانی  جای  توان 
 . های مستحبی از تيمم استفاده کردغسل

جای غسل برای نماز  به   کندبه گمان اینکه زمان برای غسل و نماز کفایت نمی اگر   .2
از    ، تيمم کند نماز  و پس  از  زمان  فراغت  روشن شود  داردبرایش  در چنين    ، کافی 

 حالتی واجب است غسل کند و نمازش را تکرار کند. 
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 « رکن چهارم: نجاسات و احکام آن »

 « نجاسات»

کننده، فقاع،  : ادرار، مدفوع، منی، مردار، خون، سگ، خوک، مست «استکه ده نوع  »
 کافر. و 

 «  یعنی حيوانی    «شود]حيوانی[ که گوشتش خورده نمی اول و دوم: ادرار و مدفوع
است   حرام  خوردنش  جهنده  »که  خون  باشداگر  رگ   « داشته  در  خونش  ها  یعنی 

مثل   ـ  باشد بوده    گوشت حرامحيوان از نوع  چه  »  جهدمی و هنگام ذبح    است جاری  
لمثل    ،شده باشد عارض  برایش  بودن    گوشتحرامو چه    ـشير  منظور حيوانی    «جلا 

انسان عادت کرده استـ  مثل مرغ ـ به خوردن مدفوع  این  طوری که  به  ،است که 
به   ـهرچند در اصل ـ  حيوان  خاطر خوردن مدفوع، حرامخوردنش حلال است ولی 
  یعنی خون   «حيوانی که خون جهنده ندارد  ۀ و فضل»شده است.  به او عارض  بودن  

رگ  نيست  ها  در  ذبحجاری  هنگام  می  ش و  از    ؛ماهیمثل    ، شودروان  منظور  و 
چه    «پاک است  و ادرار آن »  ،سرگين و مشابه آنمثل    ،حيوان استمدفوع    ،فضله

 حرام.و چه باشد بوده حلال   حيوانگوشت خوردن 
آزمایشمصنوعی  ادرار    نکته:  در  می که  ساخته  علمی  از  های  و  ترکيب  نظر  شود 

را  همان    شيميایی در  دارد  عناصری  طبيعی  ادرار  شمرده  خود  که  نجس  دارد، 
 شود.نمی 

 «از هر حيوانی »  ـشناور هستند در آن    هاکه اسپرم است  مایع غليظی   ـ  «سوم: منی  
باشدـ حلال  خوردنش  جهنده    «استنجس  ،  ـحرامچه    ، چه  خون  و  اگر  داشته 

گوسفند و مشابه   ، وگاو  ،شتر  ،انسانداشته باشد، مثل  جریان    یشهاخونش در رگ 
و مشابه    رماهی و ما مثل    «پاک است  و منی حيوانی که خون جهنده ندارد»  هاآن
 .هاآن
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 «مردار فقط    ؛ چهارم:  دارندو  جهنده  خون  که  هستند  نجس  یعنی    « مردارهایی 
در   دار   یشهارگ خونش  باشد    د، جریان  حلال  خوردنش  چه  چه  هر »  ؛ حرامو    و 

می  دن مر با  که    حيوانی خون   یعنی ـ  «شودنجس  که  رگ  حيوانی  جریان    یش هادر 
حيوانی    «کندفرقی نمی  و  ،بود  خواهدنجس  جدا شود  از بدنش    چيزی  اگر»  ـدارد

مثلا  مردار گوسفند نجس است و   «؛هیا مرد بوده استزنده است »شده جدا که از او 
چه    ،استنجس بودن    ـپایش   ساقمثل   ـجدا شده باشد  آن  از  چيزی که    حکم هر

نباشد مثل  که روح در آن  ]حيوان[  از آن  چيزی  و هر و چه مرده »گوسفند زنده باشد  
و مو کُ   «استخوان  و  پر  و منقار و مشابه  و  استخوان  و  ناخن  و  و دندان  پشم  رک و 

مثل    ، باشدبوده  نجس  »یعنی خود حيوان    «مگر اینکه عين آن  ،پاک است»  هاآن
کافر و  خوک  و  صورت    « سگ  این  در  که  هر که  جدا چيزی  او  از  یا  است  آن  در 

 روح در آن نباشد. حتی اگر  ،خواهد بود نجس  شودمی
ماهی و ملخ و مگس و  مثل  پاک است؛    حيوانی که خون جهنده ندارد  مردارِ   نکته: 

 . هامشابه آن
برای  » غسل  تطهيرش که  کسی  و  از  پيش  را  انسانی  مردۀ  از    «جسد  پيش  یعنی 

سرد»غسلش   از  پس  مرگ  و  با  کند  شدنش  است  ،لمس  برای  همچنين    ؛ واجب 
جدا    اشچه از زنده   «لمس کند  باشدای از او را که در آن استخوان  که قطعه کسی  

عضوی  که  کسی  و شستن دست برای ]واجب است؛[ »  اشمردهو چه از  شده باشد  
خون   غيرانسان را که ۀمردیا با دست مرطوب لمس کند، که استخوان در آن نيست 

 واجب است.  «با دست مرطوب لمس کند جهنده دارد
 : دهيمبند توضيح می را در چند  هایشمسئله و ضميمه این  ۀخلاص

برای   .1 مردکسی  غسل  از    ارکه  پس  و  غسل  از  پيش  را  شدن انسان    سرد 
این    ؛ واجب است  بدنش لمس کند با  صورت مرطوب  به اگر بدنش  یعنی  و 

ميت  قسمتی   از   ـاز جسد  شدن پس  غسل   سرد  از  پيش  لمس    ـشکردن   و 
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ولی اگر آن را پس از غسل یا پيش از    ، کندآن را نجس میجسد ميت    کند
 شود.  واجب نمیغسل با لمس آن   مرگ لمس کنددر اثر بدنش   سرد شدن

مردهکسی   .2 استکه  پاک  استثن  اش  قبلی  حکم  مثل    شود؛می   ا از  افرادی 
در  و    ؛شده باشد  از بدنش جدا روحش در ميدان نبرد  که    ی معصوم و شهيد 

 . شودنمی واجب  را لمس کند ها آن که برای کسی غسل  نتيجه
را که ميتکسی   .3 از غسل مس   ـدهد  را غسل می   یکه شخصی    ـميت پيش 

 شود. نجس نمی   لمس کند
  اگر استخوان در آن باشد   ای جدا شود قطعه  ـاشزنده یا مرده  ـاگر از انسان   .4

استکسی  برای   کرده  لمس  را  آن  اگر    شود،میواجب  غسل    که  و 
را  استخوانی   آن  و  نباشد  آن  مرطوب  به در  باشدصورت  کرده  فقط    لمس 

واجب   او  بر  دست  لمس    شود،میشستن  هنگام  اگر  دستش  کردن  و 
 نيست.اش عهده چيزی بر  خشک باشد 

اگر لمس با رطوبت   ،لمس کند  که حيوانی را که مردارش نجس استکسی  .5
باشد  شده  واجب    انجام  دست  بر    گرنهو   ،شودمیشستن  اش عهده چيزی 

 نيست. 
سوختگی    یا   جراحت  یا که در اثر زخم  پوست  کوچک  های  قطعه و    هاه پوست .6

شود  از فرد زنده یا از اطراف انگشتان یا لب جدا می  التهابات  یا  های کبود   یا
 . هستندپاک 

خوردن  هایچربی از  برخی    نکته: که  حلال  حيواناتی  یا    گوشتشان  نيست 
است صابون  متنجس  صنعت  برخی    سازیدر  آرایشی  یا  کِرمصنایع  که   ییهاو 

چرب میکردن    برای  استفاده  مو  و  بدن  و  صورت  برده    شودپوست  کار  به 
این    شود؛می به  برای  بودن مواد،  آنان   استفاده جواز  و    پاک  نمی   از    ، شودحکم 

 مگر اینکه ترکيب آن تغيير کرده باشد.
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 «خون خون    ؛ پنجم:  فقط  دارند  و  رگ  که  است حيواناتی  خون«  نجس  در    یعنی 
دارد،  یشهارگ نمی  جریان  شود  کند  فرقی  خورده  نشود  یا  گوشتش  نه  »خورده 

ندارند  که  و مشابه آن  یماهمثل  حيوانی   این حيوانان    «خون جهنده  پاک  و خون 
 . نباشدو چه گوشت حيوان قابل خوردن باشد چه  ،است

 : چند نکته
هم    باز   و رنگش سياه شودشود  خشک     ـمثال روی زخمعنوان  به ـاگر خون   .1

ولی   است،  همنجس  و  استحاله  شوداگر  پوست  پاکی   رنگ  حکم  اش  به 
 شود.می

نجس    آیدهای خونی بيرون می خونی که در اثر جراحت یا خونریزی از رگ  .2
اگر    ،است باشد حتی  بينی  یا  گوش  یا  دهان  در    ؛در  که  خونی  بلعيدن  و 

تطهير دهانریزد  دهان می و  نيست.  آب    آن  با شستنتوان  را می  جایز  با 
داد می   ؛انجام  نيز  آب  بدون  را  دهان  تطهير  در  همچنين  داد  انجام  توان 

که   با  صورتی  به دهان  بزاق  خون  شود  بزاق  مخلوط  در  خون  که  طوری 
نماند  باقی  آن  از  اثری  و  برود  طهارت  تحليل  به  حکم  صورت  این  در   ،

   شود؛ دربارۀ بينی نيز به همين صورت است. می
از   .3 برخی  نجاست  اجزای  گاهی  جداسازی     ـخونمثل   ـعين  و  تفکيک 

 شود.نجس شمرده نمی شده  این صورت قسمت تفکيکدر  ؛شودمی
 نجس است. جریان دارد  یشهادر رگ  که خونی خون در تخم حيوان .4
 جایز نيست. ـی درماندلایل  به   ـشده تذکيه ۀشدخوردن خون حيوان ذبح  .5
از  اهدا   خوناستفادۀ  اشکالی در   .6 یا ناصبی  شده  توسط مسلمان وجود  کافر 

 . ندارد
 «  :هفتم و  خوک؛  ششم  و  دهانخودشان  هم  سگ  آب  هم  است  شانو    . «نجس 

برای  غده که  دهان مایعی است در دهان   آب بزاقی  و  ا فر تسهيل  های  یند جویدن 
نزدیکی کند».  کنندتوليد میبلعيدن غذا   با حيوانی  آميزش    « اگر سگی  او  با  یعنی 



 1شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 126

کند    یگرگماده با    سگیمثلا     ؛کند بچه »آميزش  شود و  حکم    دار  پيوستن  نظر  از 
می  توجه  اسم  اطلاق  به  سگ،  به  حيوان  یعنی    شود«شرعی  آیا  اینکه  نظر  از 

دارد  متولد را  سگ  حکم  نه،  شده  می یا  اطلاق  آن  روی  که  اسمی  توجه  به  شود 
دهانش نجس    جسم و آب  شوداطلاق  بر آن    "سگ"اسم  اگر    شود. در مثال ما می

و  »دهانش پاک است.    جسم و آب  شود اطلاق  بر آن    " گرگ"اسم  اگر    لیو   ،است
نجس  »  شاندهان  و آب بدن    ،سگ و خوک غير از  یعنی    «این دوغير از  حيواناتِ به 

 . «نيست
هستند» پاک  همه  مارمولک،  و  موش  خرگوش،  آببدنشان  هم    « روباه،  هم    و 

افتاده  »  ؛ شاندهان آن  در  مارمولک  یا  یا موش صحرایی  قليلی که موش  آب  اما  و 
یا وضو    «برای نوشيدن یا طهارت  باشد در آن  حتی اگر    «شوداستفاده نمی »غسل 

باشد.   مرده  »همچنين    « و»نمرده  آن  در  مار  یا  عقرب  یا  مارمولک  که  قليلی  آب 
 شود.استفاده نمی از آن برای خوردن و طهارت  که  «باشد

 ه: دو نکت
از آن ساخته    ،نجس است  "العيننجس "موی   .1 از چيزی که  ولی استفاده 

است   ندارد  ـمسواکمثل   ـشده  آن  ، اشکالی  از  استفاده  از  باید پس    ولی 
 دهان را تطهير کرد. 

مواددندان   ۀدربار  .2 همچنين  و  مصنوعی  برای    یهای  کردن   پر که 
باید   ـدانيم بيشترشان وارداتی هستندو میشود  ـبه کار گرفته میها  دندان

اطمينان   و  نيستحاصل  دقت شود  نجس  آن  ندشود که  از  استفاده    هاو 
در بيشتر کشورهای جهان  در حال حاضر  آنچه  در رابط با  ولی    ؛ جایز است

 نيست.   هااشکالی در آن  شود، استفاده می
 «  :هشتم( مایع  اگر  که    «ها(کننده مستمُسکرات  اصل   ـدر   ـشراب مثل  باشند 

نجس    ـمانند حشيش و تریاک مثل   ـولی اگر در اصل جامد باشند    « نجس هستند»
 . اندها نيز حرامهرچند این  ،دنشوشمرده نمی 
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و  است  حرام    ـجامدچه    و  د چه مایع باش ـکننده  هر مست  ، قانون کلییک  عنوان  به 
آن از  نيست  استفاده  جایز  مستی  مست   ؛برای  از  استفاده  اهداف    هاکننده ولی  با 

یا صنعتی جایز است  به    ،پزشکی  این  و  باشد  مایع  اگر  از  حتی  ها ساخت آن هدف 
 .گرددبازمی 

  « و غليظ شود»  غُل کند غُل طوری که  به   « جوشانده شود»با آتش    « آب انگور اگر»
 شودنجس شمرده می   « کننده نباشدحتی اگر مستدار و غليظ شود »قوامیعنی اگر  

 .«شودپاک می  بخار شود » اندنبا جوش « دو سومشوقتی و »
 : چند نکته

 پاک است. ـدر اثر جوشاندن پيش از رفتن دو سومش  ـانگور   بخار آب .1
باشد که برای هدف  بوده  الکلی  از  د اگر  ناز الکل دار درصدی  عطرهایی که   .2

باشد شده  ساخته  می پاک  ،  مستیقصد  بهنه    ، صنعتی  و    ؛شودشمرده 
و    ؛ ها یا ضدعفونی نيستدر عطرها یا روغن الکل    اشکالی در استفاده از آن

شود  حکم به طهارتش می  اش تردید وجود داشته باشد در صورتی که درباره 
 .خواهد بودو استفاده از آن نيز جایز 

به پاک    ها الکلتمام    ، طور کلیبه  .3 الکلهستند،  توسط  که معمولا   هایی  جز 
 شود.برای مستی استفاده می اهل گناه

اگر  باشد الکل در آن  درصدی دارویی تجویز کرده که    اگر پزشک برای بيمار .4
مست استدارو  آن  در  که  الکلی  و  نباشد  گناه    کهاینجهت  به   کننده  اهل 

استفاده   مستی  باشد برای  نشده  ساخته  از    ،کنند  جایز  آن  استفاده  دارو 
 . خواهد بود

داروهایی که   .5 البته    ؛ جایز است  دارند   بالای مخدر درصد  استفاده و خوردن 
که  زمانی دورۀ  دوز و  ۀو در محدود ،آن را تجویز کرده اگر پزشک متخصص

 .مصرف شود تجویز کرده استپزشک  
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 « ُف می «قاعنهم:  گرفته  جو  از  که  است  شرابی  گاهی  :  و  ناميده    "جوآب "شود 
 حرام و نجس است. و شود، می

  ـاسلامی کشورهای  از جمله   ـکه در بازارهای برخی کشورها    "ماءالشعير"  ۀاما دربار 
از  قبل جو خيسانده و  اگر . گرددبازمی چگونگی ساختش به شود، حکم آن یافت می

شود   ، شدن  تخمير  گرفته  است   آبش  جایز  آن  شود   لیو   ، نوشيدن  تخمير    اگر 
کشورهای اسلامی ساخته شده  که در  دليل  به این  صرفا   و    ،جایز نيست   شنوشيدن

 شود.بودنش نمی  حکم به حلال  است
 «یعنی تعریف مذکور در اینجا برای    « نظر نجس بودنآن از  ضابطۀ  و    ؛ دهم: کافر

تعریف بودن  از    ی کافر،  از  نظر نجس  اعتقادی  نظر  است و تعریف آن مثلا   یا  زبانی 
کلی  به و    ؛ نيست نجاست  طور  عين  که  می کافری  از    شودشمرده  است  عبارت 

انکار میکسی  هر » را  اینکه   ،کندکه وجود خدا    . «ادری( باشد )لاگرا  ندانم فقط    نه 
کند و  ثابت مینه  را  خدا  وجود  و    ،شک دارد   وجود خدا   است که در گرا" کسی  "ندانم 

را رد می  نظر حکم  از  «  و ناصبی».  نيستالعين"  نجس "  شخصیچنين    .کندنه آن 
یکی از  شود؛ و ناصبی کسی است که با  ملحق می »به کافر  یعنی    «به آن»  نجاست

و    ض بغ  هستندها  آن  ۀ که شيعدليل  ن یا شيعيانشان به این  وامامان یا یکی از مهدی 
دليليان  شيعاز    ییک با  که  کسی  اما    ؛« دارددشمنی   به  بغض    یمثلا   و  شخصی 
 شود.  خدا، ناصبی شمرده نمی با ولی    وی همراهیدليل دارد نه به دشمنی  

از  » غير  دوو  ناصبی  «این  و  کافر  مردم»  ،یعنی  دیگر  نجس    ـخودخودیِ به  ـ  از 
  ؛ شودو به طهارت ظاهر وی حکم می   ؛شودبلکه نجاست به او عارض می   ند، نيست 

نتيجه  می  در  چيزی  طهارت  به  که  حکم  رطوبت  وی  شود  لمس  کننده  سرایتبا 
پاک    را لمس کند  در   ۀدستگير   مرطوببا دست  او  اگر    مثالعنوان  به   .«کرده است

همچنين به  »شود.  این فرد نجس نمیشدن توسط  پس از لمس  تگيره  سدو    ،است
خوراکبودن    حلال می   آنان  خوردن  نياز  ،شودحکم  که  چيزی  از    ۀ تذکي  مندغير 

 خوک. مثل  «خوردنش حرام باشد یا آنچه در اصل است،  شرعی 
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 . گانه بودده های عين نجاست  ۀدربار  هااین

یعنی عرقی که   «و عرق جُنُب از حرام ،یاهلحيوانات ادرار قاطر، الاغ و و مکروه است: »
که    « لو عرق شتر جلا  کند »تراوش میفرد  از     ـزنا مثل   ـ  حرام  عمل جنسیِ انجام  در حين  

فيل  مثل    «هاشدهو مسخ »خورد  مدفوع می  و  انسان    هااین   .«مرغ  ۀ و فضل»ميمون  به  اگر 
دوری شود و اگر به او    هایعنی بهتر است از آن   ؛بلکه مکروه هستند  شودنمی د نجس  نبرس

 تطهير کند. هاخودش را از آن برسد

 « احکام نجاسات »

 که حالیدر اگر    در نتيجه و    «از لباس و بدن برای نماز و طواف واجب است  نجاست رفع  »
نجاست لباسش  یا  بدن  کند  باشد  یروی  طواف  یا  بخواند  بود صحيح    نماز  « و»  ؛نخواهد 

کند  فرقی نمی   ، مسجد جایز نيست داخل  نجاست به  زیرا بردن    «؛ ورود به مساجد»  همچنين 
یا   باشد  بدنش  این    ،لباسشروی  روی  اگر  نشود شدن    باعث نجسکار  حتی    « و»  ؛مسجد 

 .واجب است «هابرای استفاده از آن ظروفاز نجاست »  کردنبرطرف همچنين  

دو حالت است»خون    نجاستِ   در  بخشيده شده  بدن  و  لباس  "بخشيده  و    «؛در  عبارت 
است"   که  شده  معناست  این   ـمیبه  آنبهتواند  وارد     ـرغم وجود  یا  کند  یا طواف  بخواند  نماز 

 ند از: ا عبارت  مسجد شود. این دو حالت

بند نمی و جراحت  هاخون زخم» .1 نمی   انیعنی خونش  «آیندهایی که  آید و خوب  بند 
آن پرهيز  و  »  دنشونمی  دارد  هااز  است  «مشقت  دشوار  است   ،یعنی    بخشيده شده 

اگر  » از  و    «؛ باشدبوده  زیاد  حتی  دیر  منظور  معمولا   که  است  جراحت  نوعی  زخم 
 شود. خوب می

از دایره  شکه وسعت»از بدن    شدهخارج یعنی    «شدهخون ریخته » .2 قطر  به  ای  کمتر 
و    متر سانتی  یک  خون است،  از  سه یکی  است  « نباشدگانه  های  شده    ، بخشيده 
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کهبه  نفاس  ،حيضخون    شرطی  و  که  استحاضه  این  نباشد  از  یکی  باشد اگر    ها 
 باشد.مربع  متر کمتر از یک سانتی شحتی اگر وسعت  شودبخشيده نمی 

کند  فرقی نمی   یا بيشتر باشدمتر  یک سانتی  شوسعتخونی که  یعنی    « بيشتر از آن»
جمع» باشداگر  یک    « شده  در  خون  در    «باشدپراکنده  یا  »باشد  موضع  یعنی  یعنی 

البته این در صورتی    ؛ «واجب است برطرف شود»  دو حالت هر  در    ، باشد موضع  چند  
 د. بيشتر باششده از حد شرعی بخشيده  وسعت آناست که 

عورت    اندن تنهایی برای پوشیعنی به   «نماز خواند  شودینم   یی تنها که با آن به   یدر لباس»
شده  در آن نجاستی که در غير آن بخشيده حتی اگر    ،نماز جایز است»  کند انسان کفایت نمی 

جوراب و کمربند و کلاه و انگشتر و ساعت و گردنبند و مانند  مثل    «نيست وجود داشته باشد
این  و    ها جایز است؛ نماز خواندن با آن  باشد ها  روی آن نجاستی  طوری که حتی اگر  به   ها؛آن

توان در  می تنهایی  به س چيزی است که  البزیرا  حکم لباس نيست؛  مثل    ها این حکم  یعنی  
برای  زیرا   ؛ صحيح نيستتنهایی  به ها  نماز در آن خواندن که  هایی این برخلاف    ، آن نماز خواند

 د. نکنکفایت نمی عورت پوشاندن 

هر نجاستی نجس  یعنی وقتی لباس با    «دنشومیفشرده  ها  تمام نجاست برای  ها  لباس»
شو شسته  آب  با  را  باید  د  و  کودکِ برای  مگر  »  فشردآن  آب فقط  که  »پسر    «ادرار    ریختن 

 باشد. فشردن آن به   یبدون اینکه نياز  «کندکفایت می شروی

عين  بردن  و از بين  کردنبرطرف برای   ی واجب است که ابزار هنگامی همچنين فشردن 
فشردن  و    ،باشد بوده  نجاست   یک    ندارد،   خاصی  تعداد این  مرتبه  و  کفایت  فشردن  یا چند 

کند. دست هنگام فشردن،  فشردن کفایت می نيز   حالتی که لباس در آب است  و در  ،کندمی
می  شمرده  در    ،شودمتنجس  را  دست  همان  اگر  تطهير  پایان  ولی  بگيرد  شستن  کار  به 

 شود. شده پاک میدستش همراه شئ شسته 

 دو نکته:  
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شویی  حرکت ماشين لباس   شویی بشویدهای متنجس را در ماشين لباس اگر لباس .1
 همراه آن نيست. به  کند و نيازی به استفاده از دستجای فشردن کفایت می به 

نجاست   .2 لباس بشوید و عين نجاست    ـخون و مدفوع مثل   ـاگر  از  برطرف شود،  را 
 . شوداز نظر شرعی پاک محسوب می ،ولی رنگش باقی بماند 

موضع  اگر  » داشته  نجاست  از  »  «باشداطلاع  را  محل  اگر  می آن  محل  ازشوید.   »
گاهی نداشته باشد »نجاست   . «شویدمحل شبهه باشد میرا که موضعی هر   آ

اگر شستن با آب قليل    «شویدن را دو مرتبه می لباس و بدبرای پاک شدن از ادرار،  و  »
یک  البته اگر نجاست با    ؛ کندیک مرتبه کفایت میانجام شود  ولی اگر با جاری    انجام شود،
 شود. برطرف بار شستن 

انسان  » لباس  با    کهحالیدر اگر  است  خوکمرطوب  یا  سگ  یا  پ  کافر    کند   دا يتماس 
لباس    «ولی اگر»  ؛تماس واجب استموضع  یعنی شستن    «شستن محل تماس واجب است

برایش    تماسمحل  روی    یعنی ریختن آب  «بریزدآب  مستحب است روی آن    خشک باشد»
یعنی اگر کافر یا سگ یا خوک با    «شودشسته می   باشد خيس  و در بدن اگر  »  مستحب است 

کند پيدا  تماس  انسان  اگر  محل    بدن  است  شستنش  باشدخيس  تماس  اگر    ،واجب  ولی 
 اش نيست.چيزی بر عهده  خشک باشد 

نمازگزارو  » بدنش    نجاست   کردن برطرف  در    اگر  یا  لباس  نماز    « کندانگاری  سهلاز  و 
 : آیدحالت پيش میسه  بخواند

در  هم  » نماز را    صورتاین  در    ، نکند و نماز بخواندبرطرف اول: اگر نجاست را عمدا    .1
و   تفاوت    ؛ «کندتکرار می  از وقت هم خارج  وقت  این    را داخل وقتنماز  اگر  که  با 

 خواند.می قضابا نيت  از وقت، آن را خارج  لیخواند و می  ادا بخواند آن را با نيت 
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موضعاگر  »دوم:   .2 بدنش  در  نجاست    «از  یا  باشداطلاع  »لباس  نماز    «نداشته  و 
یقين  و  »بخواند   نماز  از  بعد  بر  وجه  هيچ به   کند پيدا  سپس  نيستاو  تکرار    « واجب 

 وقت. و چه خارج از باشد وقت داخل یعنی چه 
را  »نجس    «ببيند، اگر بتواند لباس  استدر نماز    که حالیدر اگر نجاست را  »سوم:   .3

را    شنماز «  وچنين کند »  «واجب است  بپوشاند دیگری    س با لباو عورت را  دربياورد  
باطل میانجام آن » اگر  ولی    ؛«تمام کند» را  نماز  با کاری که  پذیر  امکان  کندفقط 

برود    «باشد اتاق دیگری  به  باشد  نظير  و  مثلا  لازم  دیگر  را  را  آن  کارهای  نماز  که 
دوباره    یعنی نماز را با لباس پاک   «کنددوباره آغاز  »  ، نماز را انجام دهد   کند باطل می

 کند. تکرار 

از    یزن» با   کیاگر فقط    کندیمراقبت م»  ـپسر نوزاد   ـ  «ینوزادکه  باشد    د یلباس داشته 
ا   ؛آن لباس را آب بکشد»  خواهددر هر زمانی که می  « مرتبه  ک یروز    هر در  کار را    ن یو اگر 

بتواند نماز  به این ترتيب  تا    ،بهتر استنماز ظهر »از  قبل  یعنی    «نماز ظهر انجام دهدآستانۀ  
 . «عصر و مغرب و عشا را با لباس پاک بخواندظهر و 

به زنی که به کودکانی زیادی شير    کندنوزاد پسر مراقبت می یک  حکم زنی که از    نکته: 
یا مدفوع پسر و    دهدمی ادرار  یا کودک    از نجاست  امان نيستشيرخوار  کند  سرایت نمی   در 
باید دهدشير میکودکان زیادی  به  که  زنی  "بلکه    که؛ برای    نجسی را که به تن دارد  لباس   " 

کند تطهير  نمی   ؛نماز  اگر  یا  ولی  است  شده  نجس  لباسش  بر  بنا  نه  داند  بودنش  پاک  را 
پسرـ  طور که گفته شدهمان ـو    گذارد،می ادرار کودک  را روی  کفایت می  برای  کند که آب 

خواند و در  بنماز  در روز  با آن    ولی اگر فقط یک لباس دارد   ، لباس بریزد تا از ادرار پاک شود
 کند.شيرخوار پاک   آن را از ادرار پسر  شب

کدام لباس    داندی اما نمباشد  ها نجس  از آن   ی ک یداشته باشد و  اگر نمازگزار دو لباس  »
نجس    لباسچند  اگر  .  خواندب نماز  یک بار  با هرکدام از آن دو،    پاک است   کینجس و کدام 

  « استنيز به همين صورت    پاک استیک  کدام پاک باشد و نداند    یک یداشته باشد و فقط  
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با هر  نماز را  باشد»خواند  ب  هااز آن کدام  یعنی یک  اینکه وقت تنگ    ی هالباس   مثلا    ؛ «مگر 
در این  »  دهداز دست می وقت نماز    نماز بخواندفقط یک  ها  از آنکدام  و اگر با هر دارد  بسيار  

 ها نماز نخواند. از آن لباس کدام یعنی با هيچ   «بخواندبرهنه نماز  باید صورت 

باشددیگری  »  لباس  «اگر» در   نداشته  را  نجس  لباس  است  نماز  واجب  برهنه  و  بياورد 
که برهنه نماز    «پذیر نبودبرایش امکان»خاطر شدت سرما  مثال به عنوان  به   «و اگر  ، بخواند

یا   »عنوان  به بخواند  ببيند  را  او  بتواند  که  باشد  نزدیکش  کسی  همان  یعنی    «آنبا  مثال  با 
 . «کندتکرار نمی » نمازش را دا  ع ب «ارد وزگنماز می»لباس نجس 

   ـشده از نی نوعی زیرانداز ساخته  ـ «یا بوریاادرار و دیگر نجاسات را از زمين  ، خورشيداگر »
البته به    ؛ دیگر  یعنی مکان نجاست ادرار یا چيز  «شودمکانش پاک می  و حصير خشک کند»

اینکه خشک بين کردن  شرط  از  باعث  نجاست شود.    ،  که  چيزی  همچنين هر »رفتن عين 
اگر خورشيد خشکشان کند  نيز    هااین   «هاگياهان و ساختمانمثل  ،  نباشد انتقالش ممکن  

و  »  ؛ کندمی  شانپاکرسيده است  از نجاستی که به آن  «  به شرط از بين رفتن عين نجاست»
ادراراست    بهتر  شودآب    ،روی  وقتی  ، ریخته  سپس  را    خورشيد   و  کند  آن  پاک  خشک 
 .«شودمی

 دو نکته:  

آینه   .1 با  اگر  پنجره  منعکس شود  نور خورشيد  از  باز هم  یا    کننده پاک عبور کند 
 نجاست شود. رفتن   و از بين موضع شدن  اگر باعث خشک  ،است

  ی جزو چيزهای ثابت  شوند پهن می   هاروی آن   های خيسهایی که لباس طناب  .2
 .شوند نيستپاک می  که با خورشيد

را » آنچه  کند»خاکستر  به    «آتش  می  تبدیل  اگر    «؛کندپاک  چوبی  کاغذ  مثلا   قطعه  یا 
 . خواهد شدپاک  و به خاکستر تبدیل شود سوخته سپس با آتش و  نجس



 1شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 134

و از پوست  پوشانده،  پا    همنظور چيزی است که بو    ؛کندرا پاک می   «زیر کفشو خاک،  »
منظور از زیر و پایين موضعی است که    ،«پا و دمپایی  زیرِ همچنين  و  شود »مینازک ساخته  

پنهان است   هنگام راه از  قسمت و  »  ؛رفتن  یا    ، خاک باشدچه    «زمينهایی  یا رمل  یا سنگ 
زمين   انواع  دیگر  قسمت »دیگر  میهای  پاک  بين    «کندرا  از  نجاست  عين  اینکه  شرط  به 

 برود.

بارش» را  یعنی حکم آب جاری    ؛«شود، نجس نمی باریدن  در حال»یعنی باران    «و آب 
به همين صورت است  دان و مشابه آناز ناو  جاری بودندر حالت  و  دارد » اینکه  نيز  ؛ مگر 

را    ـیا مزه   بورنگ،  ـ  اشگانه خصوصيات سه یکی از    یعنی نجاست؛  «آن را تغيير دهد  نجاست
 شود. نجس میاین صورت  در که  ،تغيير دهد 

،  نجس است»معروف است    "آب غساله"که به    «شودشسته میبا آن  آبی که نجاست  »
چه  آلوده شده باشد    و چه با نجاست  ؛شستن دومباشد یا  بوده    اولشستن  آبِ  کند  فرقی نمی 

شده باقی باشد، اما  عين نجاست روی چيز شستهاست که  در صورتی  البته این  نشده باشد؛  
  ۀ دربار شده از نجاست پاک شده باشد در این صورت غساله پاک خواهد بود.  اگر عين شسته 

نيز   صورت  حکم  ظرف  همين  لباس  .«استبه  و  ظرف  حکم  این  یعنی  از  یکسان    نظرها 
 است.

   دنبال دارد:این حکم تبعاتی به 

خصوصيات  حتی اگر عين نجاست یا یکی از    غساله تطهير کرد،با آب  توان  نمی اول:   •
 در آن مشخص نباشد. اشگانه سه

اگر آب   • لباسبه بدن  غساله  دوم:  را نجس    برسداطرافش  یا چيزهای    انسان  یا  آن 
اینکه عين نجاست    ،کندنمی  از  به آن رسيده  مگر  یکی  آبی که  یا  خصوصيات  باشد 
 . است به آن رسيده باشدبا عين نجاست تغيير کرده  اشگانه سه

است"  : کلی  ۀقاعدیک  عنوان  به  نجس  آن  چيزی  ولی    ؛ متنجس،  با  تماس  با  دیگری 
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در  نجاست  های عين نجاست تغيير کند یا  هایش با ویژگیمگر اینکه ویژگی  ،شودنجس نمی 
 " باشد.قرار داشته هایش عين نجاست یا یکی از ویژگی رویش آن مشخص باشد یا 

 تطهیر فرش

 تطهير فرش یا لباس:   .1
کردن عين نجاست و  برطرف  برای  یک بار    ؛ باید دو بار شسته شود  ، با آب قليل  -

 بار دوم برای تطهير. 
جاری  - آب  به  می   ،با  نجتوان  موضع  روی  آب  که    تاسریختن  آنجا  عين  تا 

 . بسنده کرد شود و آب غلبه کندبرطرف و اوصافش  ت اسنج
 خانه:  و کف ـموکت مثل  ـتطهير فرش ثابت  .2

قليل  - آب  که  همان  ، با  شود  گفتيم تر  پيشگونه  شسته  بار  دو  بار    ؛ باید  یک 
برای تطهير. اگر فرض  دوم  و شستن    ، عين نجاستبردن    برای از بين   شستن

ثابت فرش  روی  تطهير باشد    یادرار   کنيم  قصد  قليل    شکه  آب  با  داشته  را 
شود اول: آب روی موضع ادرار ریخته می کنيم:  به این طریق عمل می باشيم  
با نجاست آن موضع    تا آب را  بر بگيرد. سپس آب  یا  توسط    را در  پارچه  قطعه 

بر دوبارهمی اسفنجی  دوم:  ریخته می آب    داریم.  با  دوباره  و    ،شودروی مکان 
و    ، تطهير استبرای  شستن    روششود. این  قطعه پارچه یا اسفنج برداشته می 

 .خواهد بودپاک  پس از آنآن موضع 
تا اینکه  ضع بسنده کرد  ومروی    به ریختن آب جاری توان فقط  می   ، با آب جاری -

 .غالب شودهای نجاست ویژگی بر آب 

ترتيب   این  به  یا قليل  کف زمين خانه   پاک کردنچگونگی  و  وقتی نجس   ـ  با آب جاری 
 .شودمی روشن ـ شود

 نکات کلی:  
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لباس و غذا  مثل  تعلق دارد  ـدیگر شخص  که به  را  برخی از چيزهایی   شخصیوقتی   .1
 دهد. بواجب است به او خبر نجس کند  ـو مشابه آن 

از   .2 که  میجاهای  حشراتی  بيرون  روی چيزهایی    آیندنجس  که  می  شانرا    روند راه 
نمی  به   ، کنندنجس  نجاست  اینکه  دیدن  مگر  قابل  و  آشکار  منتقل  صورت  آن  به 

 شود.
 ـ  ی حيواناتفضولات  از  قسمتی  اگر   .3 موش و مشابه    ۀ فضلمثل  که خون جهنده دارند 

پيدا شود  ـآن دیگری  غذایی  مادۀ  یا  برنج  باید   ی در صورت  ، با  ابتدا  باشد    که ممکن 
را   نجاست  برای  و    کندبرطرف  عين  بار  یک  را  برنج  عين    کردنبرطرف  سپس 

را  نجاست  و اگر    ، سپس دوباره آن را برای تطهير بشویدو    مانده بشویدنجاست باقی 
 پاک کند.  باید خوردنی را از نجاستی که در آن افتاده است  ببيند طبخ  از قبل 

 « هاظرفاحکام   ۀسخنی دربار »
 است.معنی ظرف به   "اِناء"آنية: جمع 

دیگر جایز  کاربردهای    برای  هاو استفاده از آن   ، در ظرف طلا یا نقرهآشاميدن    یاخوردن  »
و    «نيست از خوردن  پختن مثل    آشاميدن،یعنی غير  در  و  دادن    یا آب  ،یا شستن   ،استفاده 

نقره    «شده کراهت دارد  کاری نقره]ظرف[  و  »  ؛ هااین همانند   با  شده    تزیين یعنی ظرفی که 
از آن»  است استفاده  دیگر  برای    و  برای    «جایز استکاربردهای  از  »  تزیين مثلا   استفاده  و 

دیگر   نيست  اتو جواهر   ی معدنهای[  ]سنگ انواع  نقره حرام  و  از طلا  و  مثل    « غير  فيروزه 
 . «دنبالایی داشته باش   حتی اگر قيمت» هاآنشبيه یاقوت و 

 نکات:  

است که  گيرد آلياژی  تعلق میبه آن    "استفادهبودن    حرام"طلایی که حکم شرعی   .1
با عيار    استفاده از طلا  در نتيجهو    باشد؛بيشتر  عناصرش  از دیگر  آن    یطلا درصد  
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بيش  اش  دهنده زیرا اجزای دیگر تشکيلحرام نيست؛  عيار    10یا    9یا طلای    ،375
 حرام است.عيار  22یا   21یا  18یا  14ولی استفاده از طلای  ؛از طلاست 

به این معنا که  به همين صورت است؛  پوشيدن طلا برای آقایان نيز  حرمت  حکم   .2
  10یا    9پوشيدن طلای    لیو   ،حرام استعيار    22یا    21یا    18یا    14پوشيدن طلا  

در  از طلاست و  ترکيبات دیگر بيش    ـدر حالت دوم زیرا  ـحرام نيست؛ عيار برای مرد  
 شود.نمی آن شامل   حرمت  حکم شرعیِ  نتيجه

نوشيدن .3 و  خوردن  نقره،    هنگام  یا  طلا  ظرف  حرام  خودِ  در  نوشيدنی  یا  خوردنی 
 گناه مرتکب شده است.  ایظرف طلایی یا نقره   ۀاستفاداز نظر هرچند  ،شودنمی 

شده از طلا یا نقره باطل  ظرف ساخته با استفاده از    وضو یا غسلبرای  طهارت وی   .4
 شده است. گناه مرتکب از ظرف استفاده  دليل هرچند به  ،شودنمی 

شده با طلا و  تزیين ابزار  یا   (،هاغير از ظرف ) طلا یا نقره  مصنوعات دیگر  استفاده از   .5
استنقره   عتيقه مثل    ؛ جایز  و  صندوق سلاح  و  فانوسجات  و  دندانها  و  و    ، ها 

 .هاآن شبيه دان و همچنين دستگاه بخور و سرمه 
نقره .6 یا  طلا  از  ]مقدس   تزیينبرای    استفاده  ضریح مشاهد  و  مساجد  و  جایز  [  ها 

نمی   ،است برای  فرقی  شود    تزیينکند  استفاده  سقف گنبدها  و  دیوارها  یا  یا  ها 
 .هاشبيه آن  یا ها ها و فانوس درب

مرد   .7 و  برای  نماز  در حالت  است  بپوشددیگر حالات  جایز  پوشيدن طلا    لیو   ، نقره 
ها جایز  برای خانم طور کلی  به   پوشيدن طلا و نقرهاما    ؛مطلقا  جایز نيست  مردبرای  
 است.

 . «شودحاصل یقين نجس بودنشان  به مگر اینکه پاک است افراد کافر  های و ظرف»

از هيچ  » از  و استفاده  آنچه در  مگر    ، جایز نيست»یعنی پوست حيوانات    «پوستچيزی 
و  نبوده باشد »  ـسگ و خوک مثل   ـالعين  نجس   یعنی حيوان  «باشدبوده  پاک  بودن    زنده  حال

باشدهمچنين   قابليت تذکيه داشته باشد   «تذکيه شده    ذبح به روش شرعیِ   منظورو    ؛یعنی 
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است این    ؛صحيح  نجس یعنی  و  حيوان،  غيراگر  یا  باشد  العين  تذکيه  از    قابل  استفاده 
 پوستش جایز نيست. 

نمی »پوست    «ازپرهيز  و  » خورده  گوشتش  که  است  شودحيوانی  اینکه    ، مستحب  مگر 
دباغی شود تذکيه  از  دباغیو    ؛شيرمثل    «پس  از  یا موادیپرداخت    ، منظور  با ماده    پوست 

 کند. میآماده است که پوست را برای استفاده 

خصوص    نکته:  کشورهای  پوست در  از  که  )هایی  یا    ( غيرمسلمانخارجی  لباس  و  وارد 
دیگریچيزها کمربند  مثل   ـ  ی  و  و  کفش  حلقه  ساعتو  و  و  کيف  چمدان  و  دیگر  ها 

آن  ـمصنوعات  می   هااز  دباغی    ۀتذکيدربارۀ  و    ،شودساخته  و  یقين  شدن  حيوان  پوستش 
ندارد  نمی   وجود  طهارتش  و  تذکيه  به  تذکيه   ، شودحکم  به  اینکه  به مگر  تذکياش    ۀ شکل 

یقين حاصل شود نتيجه و    ؛شرعی  این    در  نشده  تا زمانی که  و    باشدیقين حاصل  پوشيدن 
 جایز نيست.  هاآن خواندن با نماز 

و  دارند    روکش پوستی که  هایی  و تخت   هاها و مبل ماشين   در خصوص صندلیهمچنين  
ندارد،    شاناصلدربارۀ   وجود  استپوست  یقين  نجس  هرچند  و    مردار  آن  از  استفاده  ولی 

است جایز  آن  روی  یا نشستن  کاربردها    ، پوشيدن  این  رطوبت  ولی    ؛ ندارنداشکالی  و  با  اگر 
 شود. اش نجس میکننده لمس  شوند لمس 

از ظرف» قير و  یا روغن های شراب  به حفره«  شدهمالیاندود  نفوذ شراب  از  هایی که  که 
ماده ساخته  ظرف آن  از شستن»کند  جلوگيری می   استشده    از  استفاده توان  می  شانپس 

با آب شست  ؛«کرد را  آن  اینکه  از  استفاده    یعنی پس  آن  و  »  ، کندمیاز  «  "قرع"ولی چوب 
که عده ـ حلوایی  از خشک  ای  کدو  بودن  به درونش  خالی کردن  و  کردن  پس  خاطر محکم 

آن   از  میعنوان  به پوستش  استفاده  شراب  »ظرف  روغن ظرف  یا  کنندـ  نشده مالیسفالی 
ساخته شده  نشده  مالیحلوایی یا سفال روغن  از چوب یا کدو  یظرفاگر  یعنی  «؛  مکروه است

 استفاده از آن کراهت دارد. باشد 
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سه  »زبانش آب خورده باشد  نوک  یعنی از آن با    « دهان سگ در آن باشد  ظرفی که آب»
مرتبه با مخلوط خاک و آب  یعنی در اولين   «استبا خاک    هاآن  نِ اوليو  شود  مرتبه شسته می 

 .گرددمی آن پاک از  و پس شود، شسته می دو مرتبه با آب  و بعد از آنشود، ه می شست

یا  »ظرف    «و» که  شراب  مرده  ظرفی  آن  در  صحرایی  مرتبه  باشدموش  شسته    «سه 
دهان   غير از آب در صورتی که  یعنی    «هااین و غير از    ؛ولی هفت مرتبه بهتر است»  شودمی

پس از شستن  »شدن    نجسدر صورت  ، ظرف را  باشد   موش صحراییجسد  سگ و شراب و  
برطرف کردنظرف   را »نجاست برطرف کردن  یعنی    «برای  پس    .«شویدیک مرتبه می، آن 
 .«ولی سه مرتبه بهتر است» شویدمی یک مرتبه آن را   ،نجاست رفع عين  بعد از 

بالا   نکته:  را    اگر سگ  در نتيجه و    اختصاص دارد؛ دهان    آب به    حکم  که در آن  ظرفی 
برای اولين  و    ،شودهای متنجس پاک می دیگر ظرف مثل  مثلا  با پایش لمس کند  آب است  

 شود.شستن از خاک استفاده نمی 





 

 « کتاب نماز»

سهوی ]اشتباه  هر  فرمود: »شنيدم می   : از ابوجعفرنقل شده است، گفتاز ابوبصير  
کند. نخستين چيزی  یمها جبران  را با نافله خداوند آن    اتفاق بيفتد  که در نمازها غيرعمدی[  

ها  دیگر عمل   افتدپس اگر مقبول    ؛نماز است  شودیرسی مبکه در روز قيامت از بندگان حسا
بالا  شودی قبول م نماز در اول وقتش  اگر  به   در  رودب.  که    گرددبازمیسوی صاحبش  حالتی 
تو را حفظ کند میو    ؛نورانی است و  سفيد   از    ؛ گوید: مرا حفظ کردی، خداوند  اگر در غير  و 

تاریک  و  که سياه    گرددبازمیسوی صاحبش  حالتی به   در   بالا برود   ـبدون حدودش  ـزمانش  
 1« کند.توجهی بی تو به    خداوند ، کردیتوجهی به من بی گوید: می و  ،است

روایت   بن عيسی  از حماد  پدرش،  از  ابراهيم،  بن  از علی  با سندش  است،  کلينی  کرده 
اد یک روز به من فرمود: »  : ابوعبداللهگفت   « ؟نماز بخوانی  خوبیبه توانی  آیا می  ،ای حم 

  حفظ از    نماز است   ۀ کتاب حریز را که دربار   ، : ای سَرور منگوید: به ایشان عرض کردممی
اد  عيبی ندارد »فرمود:    .هستم در برابر ایشان برخاستم و نماز    «.برخيز و نماز بخوان  ، ای حم 

فرمود:  قبله  بهرورا   کردم.  سجده  و  رفتم  رکوع  به  کردم.  اد»شروع  حم  نماز    ، ای  نيکو 
است  نمی  یا هفتاد سال  یکی  خوانی! چقدر زشت  باشد  از شما شصت  و  از عمرش گذشته 

ایشان  حقارت  احساس  درونم  « در  کامل نخواند!  ش با آداب و حدودرا  نماز    کی کردم و به 
ایستاد و هر دو دستش را  قبله  بهرو برخاست،    ایشان   گفتم: فدایت شوم! نماز را به من بياموز.

ه  هم قرار داد  کرا نزدی   یشبسته و دو پا  هایشنهاد، در حالی که انگشت  هایشبر روی ران
قبله  بهرو انگشتان پا را    .سه انگشت باز فاصله بود  ۀانداز ای که ميان دو پایش به گونهبه   ؛ بود
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قل هو  "ها را از قبله منحرف نساخت و با فروتنی تکبير گفت. سپس حمد و  نگاه داشت و آن
ه احد درنگ کرد.    ـایستادن وضعيت  در همان   ـ  نفس  یک   ۀگاه به انداز ه خواند. آنرا شمرد  "اللَّ

تا رو به روی صورت بالا آورد و در همان حال ایستاده   تکبير گفت.  سپس دو دست خود را 
را    هاخود را گرفت و زانو  هایزانو باز بود  هایشکه انگشت  هاییگاه به رکوع رفت و با دست آن

سبب صافی پشت و کشيدگی  ای که به گونه کاملا  صاف شد، به   شکه پشتبه عقب داد تا این
  خورد.از جایش تکان نمی   شدپشت ایشان ریخته میروی  ای آب یا روغن  گردن، اگر قطره

بار شمرده فرمود:   را بست و سپس سه  العظيم و بحمده"دو چشمش  ی  آن"سبحان رب  گاه  . 
کامل   استقرار  چون  و  ایستاد  فرمود:  یافت راست  لمن حمده"،  ه  اللَّ حال  "سمع  در  سپس   .

ها را  گاه سجده کرد و دست بالا آورد. آن  روی صورت به را تا روها  ایستاده، تکبير گفت و دست 
صورت  دو طرف  در جلوی زانو و    ـکنار هم و بدون فاصله بودند   هایشدر حالی که انگشتـ

بار گفت:   و سه  بحمده"نهاد  و  الأعلی  ی  رب  در حالت سجده  " سبحان  را    و  بدن  هيچ جای 
ندادروی   قرار  دیگر  دو    ، جای  زانو،  دو  دست،  کف  دو  کرد:  سجده  استخوان  هشت  بر  و 

بينی و فرمود: »ص انگشت ش و  پيشانی  پا،  بر هفت ب  اجو ت  انجام  ها  این   از   تا است سجده 
هِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ    همان است که خداوند در قرآن فرموده است:   و این شود   لِلَ  نَ  الْمَسَاجِدَ 

َ
وَأ

ا  حَد 
َ
هِ أ و این    ؛(مخوان  را   کسیبا خدا هيچپس    ؛ خداستاز آنِ  ها  گاهسجده راستی  به و  )  اللَ 

دو ش و  زانو  دو  و  دو کف دست  و  پيشانی  جا،  پا هستندص هفت  بر    ؛ ت  بينی  نهادن  روی  و 
چون درست به حالت نشسته    سر از سجده برداشت و یشان  سپس ا   «زمين، مستحب است.

کف پای چپ قرار  روی  ران چپ نشست و روی پای راست را بر  روی گاه  تکبير گفت. آن آمددر 
ی و أتوب إليه"داد و فرمود:   ه رب  دوم    ۀ. سپس در حال نشسته تکبير گفت و سجد"أستغفر اللَّ

هيچ جای    آورد و در سجده دوم مانند سجده اول رفتار کرد و در حال رکوع و سجود   را به جا 
کرد و  باز می  ها را چون دو بالو در حال سجده، دست   ،نگذاشت  شجای دیگر روی  بدن را  



 143 ....................................................................................................... »کتاب نماز« 

بر   را  نمی روی  ساعد  این زمين  گزارد  چنين گذاشت.  نماز  رکعت  دو  دو    های انگشت.  امام 
ایشان در حال تشهد بود   دست  تشهد فارغ شد  ،بسته  از  داد و فرمود:   و چون  ای  »  سلام 

اد! اینگونه نماز بخوان  1«.حم 

 « طلبد:ار رکن را میبيان چه» ـیعنی نماز  ـ «آناطلاع از و »

 « رکن اول: مقدمات »
هفت» عبارت است»مقدمه    «که  و  از«  نماز اند  تعداد  وقت ها:  لباس    ،  قبله،  نمازها، 

 و اقامه.  ،اذان ،شودنمازگزار، آنچه بر آن سجده می نمازگزار، مکان 

 « اول: تعداد نمازمقدمۀ »

 نماز هستند:  «هفت» ـیعنی واجب  ـ «یضهو نمازهای فر »

پنج   «روزشبانه   هاینماز » .1 نمازهای  مغرب    ۀگانیعنی  عصر،  ظهر،  صبح،  و  یوميه: 
 عشا.

 . «جمعه»نماز  «و» .2

 ن. یعنی عيد فطر و قربا  «عيدین»نماز  «و»

 .گرفتگیو ماه گرفتگی یعنی خورشيد  «کسوف»نماز  «و» .3
 شود.زلزله واجب میوقوع  هنگام که  «زلزله»نماز  «و» .4
  ـغير از کسوف و زلزلهبه ـهای آسمانی دیگر نشانه وقوع هنگام  که    «آیات»نماز    «و» .5

 آسمانی. ۀترسانندگونه حادثۀ و هر تيره،  های بادمثل شود؛ واجب می
 .شودخوانده میکيفيت نماز آیات  با همان  نکته: نماز کسوف و زلزله
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 عمره. و چه  برای حج باشد  چه طواف «طواف»نماز  «و» .6
 . «اموات»نماز  «و» .7
 .«کندخودش واجب میبر قسم »از جمله عهد و  «با نذر و مشابه آن و آنچه انسان» .8

به جا  سوگند بخورد نماز مشخصی را    خدا عهد ببندد یا به خدا اگر نذر کند یا با  پس  
 شود.بر او واجب میورد آن نماز  بيا 

 هستند.  یعنی مستحب  «مسنون»دیگر  ینمازها یعنی « هاغير از این و »

که  »  نماز است  «پنج»  ـیعنی صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا  ـ  «روزشبانه   هایو نماز »
حَضر  اندعبارت  در  رکعت  هفده  ]رکعت[ ـ  از  سه  مغرب  و  رکعت،  دو  هر   ، صبح  از  کدام  و 

دیگر عشا  «  نمازهای  و  عصر  و  ظهر  هستند.    «ـچهار »یعنی:  سفر  »رکعت  در  هر  و  از 
یوميه در سفر،    های های نماز تعداد رکعت   در نتيجه   « و شوددو رکعت ساقط می رکعتی  چهار 

 .شودمی یازده رکعت 

پيش از    است؛   در حضر سی و چهار رکعت »نمازهای یوميه  های  نافله یعنی   «و نوافل آن»
نماز ظهر قبل  یعنی   ـ  «ظهر آنقبل  و  »رکعت    «هشت»   ـاز  یعنی هشت    «از عصر، همانند 

نشسته است که  صورت[  ]به دو رکعت    از عشابعد  و  »رکعت    « از مغرب، چهاربعد  و  »  رکعت
می  حساب  رکعت  وتيره"به  و   ـ  «شودیک  است  " نماز  شب  »  ـمعروف  نماز  ]رکعت[  یازده  و 

از  قبل  یعنی    «از واجبقبل  و دو رکعت  »  که یک رکعت است   « همراه دو رکعت شفع و وتربه 
 نماز صبح. 

 دو نکته:  

چهار  صورت  به نماز صبح  آن مثل    یازده رکعت است: هشت رکعت  اول: نماز شب .1
  ۀاول پس از حمد سور   که در رکعتاست  است. سپس دو رکعت شفع  رکعتی  نماز دو 

می  خوانده  رکعت ناس  در  و  حمد  شود  از  پس  می   ۀسور   دوم  خوانده  و    ،شودفلق 
  که در آن پس از حمداست  یک رکعت وتر  پس از آن  دهد.  سپس تشهد و سلام می 
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ناس  ۀسپس سور و    اخلاص  ۀسور سه مرتبه   و  از آن    شود،خوانده می  فلق  و پس 
 دهد. تشهد و سلام می

پنجاه و یک رکعت است    یوميه و نوافل در حضر  هایهای نماز دوم: مجموع رکعت  .2
روایت    از امام حسن عسکریزیرا    ؛ استمؤمن    های که یکی از نشانه   ( 34+17)

« است:  ]رکعت[تپنج  مؤمن    هاینشانه شده  یک  و  پنجاه  نماز  زیارت    ،است: 
و بلند گفتن بسم    ، به خاک ماليدن پيشانی  ،انگشتر به دست راست کردن  ،اربعين 

 1«.الله الرحمن الرحيم

  های نافله و    «شودولی وتيره ساقط نمی  ،شودساقط می در سفر  ظهر و عصر  های  نافله »
 شود.ساقط نمی نيز مغرب و نماز شب 

رکعتنافله   ۀهم» دو  می  «ها  رکعت    ؛شوند خوانده  سلام»دو  و  تشهد  از    با    « هاآنپس 
بخواهد اگر  مثلا   رکعت.  دو  هر  از  پس  رکعت    ۀنافل  یعنی  دو  رکعت  دو  بخواند،  را  ظهر 

نيز به همين    هادر دیگر نافله ؛ و  خواندمی تا دو رکعتی  نماز صبح، چهار  مثل  یعنی    ،خواندمی
  « یا کمتر  ،سلام است»یک  «که بيش از دو ]رکعت[ و باتصریح شده باشد مگر آنچه » ترتيب

یک رکعت    ـکه گذشت طور  همان  ـ  این نماز زیرا    «؛وترمثل  » است  با یک سلام    از دو رکعت 
اعرابی»  ؛است نماز  نماز    « و  این  است.  رکعت  ده  سلام  با  که  و  تشهد  و  رکعت  شروع  دو 

و  می از آن چهار رکعت    ،با تشهد و سلام   سپس چهار رکعتشود،    با تشهد و سلام و پس 
 شود.خوانده می

  خدا، آمد و عرض کرد: ای رسول    خدا نزد رسول    گردبيابان  ی است: »مردروایت شده  
نزد شما    هر جمعه توانيم  نمی هستيم و  دور  از مدینه    پدر و مادرم به فدایت. ما در این بيابان 

راهنمایی   کاری  به  مرا  آن بفرمایيد  بيایيم.  در  باشد  که  جمعه  نماز  نزد  وقتی  و    ، فضيلت 
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دو رکعت    وقتی روز بالا آمد »فرمود:    خدا . رسول  از آن مطلع کنمآنان را    ام برومخانواده
را    "قل اعوذ برب الفلق"حمد را یک مرتبه بخوان و    که در رکعت اولطوری  به   ؛نماز بخوان
را هفت مرتبه.   "قل اعوذ برب الناس"حمد را یک مرتبه بخوان و  رکعت دومو در  ،هفت مرتبه 

دادی  سلام  دو    وقتی  با  رکعت  هشت  و  شو  بلند  سپس  بخوان.  مرتبه  هفت  را  آیةالکرسی 
را یک مرتبه و    " اذا جاءنصرالله و الفتح"حمد را یک مرتبه و    آن   و در هر رکعتِ   ،سلام بخوان

سبحان  "هفتاد مرتبه بگو    را بيست و پنج مرتبه. وقتی از نمازت فارغ شدی   "قل هو الله احد"
العظيم العلی  بالله  الا  قوة  و لا  و لا حول  الکریم  العرش  به    . "رب  مرا  که  به خدایی  سوگند 

برگزید  م  ،نبوت  زن  و  مرد  بخواند  ؤ هيچ  روز جمعه  در  را  نماز  این  که  نيست  همان   ـمنی  به 
می صورتی   من  من  ـگویمکه  اینکه  می  مگر  او  بهشت  جایگاهاو  و    ،شومضامن    ش از 

 1«آمرزد.را می  شگناه وی و گناهان والدین مگر اینکه خداوند ، خيزدنمی بر 

 :  چند نکته

 . خواندتنهایی به را حمد  ۀ سور توان فقط می  هادر نافله  .1
نافله  .2 اقامه    نماز  و  تکبيرهای شش ندارد،  اذان  تکبيرةالاحرام    ۀگانو  از  آن  پس  در 

برای رکوع و سجده و  در آن  که    طورهمان مستحب است؛   شدن    برای بلندتکبير 
واجب است   ـشد خواهد  که گفته    طورهمانکه  ـ  برخلاف واجب  ، مستحب استنيز  

 در واجبات نماز روشن خواهد شد.  و این نکته 
نافله   ۀ جایز است نمازگزار در نافل .3 بسنده  ها، فقط به دو رکعت  ظهر یا عصر یا دیگر 

 شفع و وتر در نماز شب صحيح است. های نماز به بسنده کردن که   طورهمان  ،کند

نيز  نمازهای مستحبی   دارند که در کتاب دیگری  داده  وجود  زیارات توضيح  های دعا و 
اینجا    اند،شده در  نيست  و  نماز بد  ت  که معصومينرا    یدو  یادآوری    ندا ه کيد ورزیدأ به آن 
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 ". ناشئةالليل"و  "غنيه" های نماز یعنی  ؛کنيم 

و بهتر    ،شودهر روز یک مرتبه خوانده می  است کهمرتبه در چهل روز    40اما نماز غنية:  
هُمَّ  فاتحه و ده مرتبه   ،دو رکعت است. در هر رکعت خوانده شود و است پس از واجب   لِ اللَّ

ُ
ق

تَ  مَنْ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُعِزُّ  تَشَاءُ  نْ  مِمَّ الْمُلْكَ  وَتَنْزِعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تُؤْتِي  الْمُلْكِ  شَاءُ  مَالِكَ 
دِیر  

َ
ق شَيْءٍ  کُلِّ  عَلَی  كَ  إِنَّ الْخَيْرُ  بار )  بِيَدِكَ  دارندۀ  خدایا،  بگو  را  ؛ هر آنفرمانرواییای  کس 

از هرکه    خواهیب و  را  باز را  فرمانروایی    خواهیبفرمانروایی بخشی؛    خواهی بستانی؛ و هرکه 
ها به دست توست، و تو بر هرچيز  ی خوب  ۀگردانی؛ هم خوار    خواهیبعزت بخشی؛ و هرکه را  

شود  (توانایی دا   ؛ خوانده  سلام  وقتی  بگوید:    دو  ]مرتبه[  خَيْرُ  ده  نْتَ 
َ
وَأ وَارْحَمْ  اغْفِرْ  رَبِّ 

احِمِينَ  اللهم  و ده مرتبه »  ( [ تو بهترین بخشایندگانیکن ]که   پروردگارا، ببخشای و رحم )   الرَّ
و    بر محمد و خاندان محمد درود فرست  ،خدایا:  صل علی محمد وآل محمد وسلم تسليما  

اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْکا  لا  .« سپس سجده کند و بگوید:  همه چيز را تسليم آنان کن  رَبِّ 
ابُ  نْتَ الْوَهَّ

َ
كَ أ حَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّ

َ
و مُلکی به من ارزانی دار  ببخشای،  پروردگارا، مرا  )  یَنْبَغِي لِأ

 . (ایبخشنده بسيار   تو راستیبه  . کس را پس از من سزاوار نباشدهيچ که 

و  فاتحه    ۀسور   اول  در رکعتشود.  خوانده می مغرب    از نماز بعد  نماز ناشئةالليل: دو رکعت  
حْمَ  بقره:    ۀاول سور   ۀ سپس ده آی هِ الرَ  حِيمِ الم ذَلِكَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِيهِ  بِسْمِ اللَ  ی  نِ الرَ  هُد 

یُؤْمِ  ذِینَ  وَالَّ یُنْفِقُونَ  نَاهُمْ 
ْ
رَزَق ا  وَمِمَّ لَاةَ  الصَّ وَیُقِيمُونَ  بِالْغَيْبِ  یُؤْمِنُونَ  ذِینَ  الَّ قِينَ  بِمَا  لِلْمُتَّ نُونَ 

ولَئِكَ 
ُ
وَأ هِمْ  رَبِّ مِنْ  ی  عَلَی هُد  ولَئِكَ 

ُ
أ یُوقِنُونَ  هُمْ  وَبِالآخِْرَةِ  بْلِكَ 

َ
ق مِنْ  نْزِلَ 

ُ
أ وَمَا  إِلَيْكَ  نْزِلَ 

ُ
هُمُ  أ  

اللَّ  خَتَمَ  یُؤْمِنُونَ  لَا  تُنْذِرْهُمْ  لَمْ  مْ 
َ
أ نْذَرْتَهُمْ 

َ
أ
َ
أ عَلَيْهِمْ  سَوَاء   کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ إِنَّ  عَلَی  الْمُفْلِحُونَ  هُ 

ا   آمَنَّ یَقُولُ  مَنْ  اسِ  النَّ وَمِنَ  عَظِيم   عَذَاب   وَلَهُمْ  غِشَاوَة   بْصَارِهِمْ 
َ
أ وَعَلَی  سَمْعِهِمْ  وَعَلَی  لُوبِهِمْ 

ُ
ق

 
َ
ذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أ هَ وَالَّ هِ وَبِالْيَوْمِ الآخِْرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یُخَادِعُونَ اللَّ نْفُسَهُمْ وَمَا  بِاللَّ

یَکْذِبُونَ  کَانُوا  بِمَا  لِيم  
َ
أ عَذَاب   وَلَهُمْ  ا  مَرَض  هُ  اللَّ فَزَادَهُمُ  مَرَض   لُوبِهِمْ 

ُ
ق فِي  نام  )  یَشْعُرُونَ  به 

[ آن هيچ تردیدی  الف، لام، ميم. این است کتابی که در ]حقانيت مهربان.    ۀ خداوند بخشند
آورند، و نماز  که به غيب ایمان می  هاان هم  ؛ تقواپيشگان است  ی برای هدایت  ۀ نيست؛ ]و[ مای
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سوی نچه به ه آو آنان که ب  ؛ کنندایم انفاق می دارند، و از آنچه به ایشان روزی دادهرا بر پا می 
نازل شده است تو  از  پيش  آنچه  به  و  آمده،  فرود  آنان ایمان می   تو  و  به آخرت  ا آورند؛  ند که 

  ند.ا ند؛ و آنان همان رستگاران ا آنان برخوردار از هدایتی از سوی پروردگار خویش  یقين دارند.
ایشان یکسان  بر   ـچه بيمشان ندهیو  چه بيمشان دهی،   ـدر حقيقت کسانی که کفر ورزیدند  

نخواهاست؛   آوردایمان  دل   .ند  بر  شنواییخداوند  بر  و  آنان،  بر    شانهای  و  نهاده؛  مُهر 
گویند: »ما به  است. و برخی از مردم می   ک ای است؛ و آنان را عذابی دردنا دیدگانشان پرده 

آورده  ایمان  بازپسين  روز  و  ]راستين خدا  گروندگان  ولی  بایم«،  نيستند.  مؤمنان    ه[  و  خدا 
نمی   زنند، می نيرنگ   نيرنگ  خویشتن  بر  جز  خودحالیدر زنند،  ولی  در  نمی   که  فهمند. 

به ]سزای دل و  افزود؛  بر مرضشان  به دروغ می هایشان مرضی است؛ و خدا  آنچه    گفتند [ 
کُمُ  شود:  خوانده می  ة"سخر "ال  ۀسپس آی  . ([ خواهند داشت]در پيش   ک عذابی دردنا  إِنَّ رَبَّ

هَ  النَّ يْلَ  اللَّ یُغْشِي  الْعَرْشِ  عَلَی  اسْتَوَی  ثُمَّ  امٍ  یَّ
َ
أ ةِ  سِتَّ فِي  رْضَ 

َ
وَالْأ مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  ذِي  الَّ هُ  ارَ  اللَّ

ال تَبَارَكَ  مْرُ 
َ
وَالْأ الْخَلْقُ  لَهُ  لا 

َ
أ مْرِهِ 

َ
بِأ رَاتٍ  مُسَخَّ جُومَ  وَالنُّ وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ حَثِيثا   رَبُّ  یَطْلُبُهُ  هُ  لَّ

بَعْدَ   رْضِ 
َ
الْأ فِي  تُفْسِدُوا  وَلا  الْمُعْتَدِینَ  یُحِبُّ  لا  هُ  إِنَّ وَخُفْيَة   عا   تَضَرُّ کُمْ  رَبَّ ادْعُوا  الْعَالَمِينَ 

الْمُحْسِنِينَ  مِنَ  رِیب  
َ
ق هِ  اللَّ رَحْمَتَ  إِنَّ  وَطَمَعا   خَوْفا   وَادْعُوهُ  حقيقت )  إِصْلاحِهَا  پروردگار    در 

آسمان  که  است  خدایی  آن  استيلا  شما  عرش  بر  سپس  آفرید؛  روز  شش  در  را  زمين  و  ها 
پوشاند، و ]نيز[ خورشيد و ماه و ستارگان  می  ـطلبدکه شتابان آن را می ـیافت. روز را به شب  

شده  رام  او  فرمان  به  که  خلقرا  باش  گاه  آ آورد[.  ]پدید  فرخنده    ت اند  اوست.  آن  از  امر  و 
خود را به زاری و نهانی بخوانيد که او از حدگذرندگان    خدایی است پروردگار جهانيان. پروردگارِ 

کنيد، و با بيم و اميد او را بخوانيد که  نو در زمين پس از اصلاح آن فساد    ؛داردرا دوست نمی 
نزدی  نيکوکاران  به  خدا  آیات   . (است  کرحمت  سور   زیر   سپس  می   ۀاز  خوانده  شود:  بقره 

وَاخْتِلا رْضِ 
َ
وَالْأ مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فِي  إِنَّ  حِيمُ  الرَّ حْمَنُ  الرَّ هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  وَاحِد  لا  إِلَه   فِ  وَإِلَهُکُمْ 

مَا هُ مِنَ السَّ نْزَلَ اللَّ
َ
أ اسَ وَمَا  یَنْفَعُ النَّ تِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا  هَارِ وَالْفُلْكِ الَّ يْلِ وَالنَّ ءِ مِنْ مَاءٍ  اللَّ

رِ  الْمُسَخَّ حَابِ  وَالسَّ یَاحِ  الرِّ وَتَصْرِیفِ  ةٍ  دَابَّ کُلِّ  مِنْ  فِيهَا  وَبَثَّ  مَوْتِهَا  بَعْدَ  رْضَ 
َ
الْأ بِهِ  حْيَا 

َ
بَيْنَ    فَأ

یَعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  لآَیاتٍ  رْضِ 
َ
وَالْأ مَاءِ  یگانه)  السَّ شما،  معبود  هيچ    یمعبود  و  او  جز  که  است 
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ها و زمين،  راستی که در آفرینش آسمان به [ بخشایشگر مهربان.  معبودی نيست، ]و اوست
پیِ  در  و کشت  و  روز،  و  آمدن شب  روانی یکدیگر  دریا  در  که  مردم سود  ا هایی  به  آنچه  با  ند 

زمين را پس از مردنش    [ آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده، و با آنرساند، و ]همچنين می
ای پراکنده کرده، و ]نيز در[ گردانيدن بادها، و ابری  زنده گردانيده، و در آن هرگونه جنبنده 
است آرميده  زمين  و  آسمان  ميان  می   که  که  گروهی  نشانه   اندیشندبرای  وجود  واقعا   هایی 

 شود.توحيد خوانده می  ۀمرتبه سور 15سپس  و (دارد

إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ  خواند و سپس آیةالکرسی:  فاتحه را می  ۀسور   و در رکعت دوم هُ لا  اللَّ
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ال رْضِ وَمَا 

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ نَوْم  لَهُ مَا فِي السَّ خُذُهُ سِنَة  وَلا 

ْ
تَأ ومُ لا  رَی  الْقَيُّ ثَّ

مَ  یَعْلَمُ  بِإِذْنِهِ  إِلاَّ  عِنْدَهُ  یَشْفَعُ  ذِي  الَّ ذَا  مَنْ  حِيمُ  الرَّ حْمَنُ  الرَّ هُوَ  هَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  بَيْنَ  عَالِمُ  ا 
 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ هُ السَّ یْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا یُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ کُرْسِيُّ

َ
رْضَ  أ

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَ  نَ الرُّ تَبَيَّ دْ 
َ
ینِ ق إِکْرَاهَ فِي الدِّ یَکْفُرْ  وَلا یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا  نْ 

هُ سَمِيع  عَلِيم    هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّ اغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّ هُ وَلِيُّ  بِالطَّ اللَّ
اغُوتُ یُخْرِجُونَهُ  وْلِيَاؤُهُمُ الطَّ

َ
أ ذِینَ کَفَرُوا  ورِ وَالَّ لُمَاتِ إِلَی النُّ ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ مْ مِنَ  الَّ

ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  صْحَابُ النَّ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
لُمَاتِ أ ورِ إِلَی الظُّ که معبودی  آن معبودی خداست )  النُّ

نه خوابی سب برپادارنده است؛  و  نيست؛ زنده  او  فرو می  ک جز  را  نه خوابی گران؛  او  و  گيرد 
ست و آنچه  ه  این دو و آنچه بين    ،از آنِ اوست  و آنچه در زمين است  ستهاآنچه در آسمان

کس که جز به  کيست آنو مهربان.    ۀندای . دانای غيب و آشکار. اوست بخشاست  زیر زمين
آنان   پيشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پيش روی  او در  شان سر پشتِ و آنچه در  است  اذن 

یابند. کرسی او  احاطه نمی  ـبخواهد خودش  جز به آنچه  ـ  و به چيزی از علم او  ؛دانداست می
آنآسمان نگهداری  و  بر گرفته،  در  را  و زمين  بر ها  والای    ایها  اوست  و  نيست،  او دشوار 

خوبی آشکار شده است. پس هرکس به  ه بزرگ. در دین هيچ اجباری نيست و راه از بيراهه ب
  ـنباشد که آن را گسستن   ـ  به دستاویزی استوار   ـا  یقين ـ  و به خدا ایمان آورد  طاغوت کفر ورزد 
است زده  داناست. خداوند    ؛چنگ  آورده سرور  و خداوند شنوای  ایمان  که  است  اند.  کسانی 
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تاریک  از  را  به ی آنان  به ها  روشنایی  می سوی  و]لیدر  ورزیده برد.  کفر  که  کسانی   اند[ 
طاغوت  به ا سرورانشان  روشنایی  از  را  آنان  که  تاریک ند،  به ی سوی  میها  اهل  در  آنان  برند. 

مَاوَاتِ خواند:  بقره را می   ۀسپس آخر سور   و  (ندا در آن جاودان   خود و  ند  ا آتش هِ مَا فِي السَّ لِلَّ
هُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَ  و تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّ

َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
رْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أ

َ
بُ  وَمَا فِي الْأ یُعَذِّ

هِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُل   نْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّ
ُ
سُولُ بِمَا أ دِیر آمَنَ الرَّ

َ
هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ ق هِ   مَنْ یَشَاءُ وَاللَّ آمَنَ بِاللَّ

رَبَّ  غُفْرَانَكَ  طَعْنَا 
َ
وَأ سَمِعْنَا  الُوا 

َ
وَق رُسُلِهِ  مِنْ  حَدٍ 

َ
أ بَيْنَ  قُ  نُفَرِّ لا  وَرُسُلِهِ  وَکُتُبِهِ  وَإِلَيْكَ  وَمَلائِکَتِهِ  نَا 

تُؤَاخِذْ  لا  نَا  رَبَّ اکْتَسَبَتْ  مَا  وَعَلَيْهَا  کَسَبَتْ  مَا  لَهَا  وُسْعَهَا  إِلاَّ  نَفْسا   هُ  اللَّ فُ  یُکَلِّ لا  إِنْ  الْمَصِيرُ  نَا 
نَا وَ  بْلِنَا رَبَّ

َ
ذِینَ مِنْ ق نَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرا  کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ نَا رَبَّ

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
لْنَا مَا  نَسِينَا أ لا تُحَمِّ

نْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ 
َ
ا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أ ةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّ

َ
آنچه در  )  لا طَاق
آنِ خداست  ستهاآسمان از  است  زمين  در  آنچه  آنچه    ؛ و  اگر  دل را  و  دارید در  خود    های 

بخشد و  کند؛ آنگاه هرکه را بخواهد میخداوند شما را به آن محاسبه می  آشکار یا پنهان کنيد 
بخواهد   را  میهرکه  هرچيزعذاب  بر  خداوند  و  آبپيامبر  تواناست.    کند،  جانب  ه  از  نچه 

ها و  به خدا و فرشتگان و کتاب   ه پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است، و مؤمنان هم
گذاریم« و  از فرستادگانش فرق نمی  ک یاند ]و گفتند:[ »ميان هيچ فرستادگانش ایمان آورده 

]خواستاریم  را  تو  آمرزش  پروردگارا،  نهادیم،  گردن  و  به گفتند: »شنيدیم  فرجام  و  تو  [  سوی 
[ به دست  کند. آنچه ]از خوبی اش تکليف نمی کس را جز به قدر توانایی است.« خداوند هيچ 

بدی  ]از  آنچه  و  او،  سود  به  فراموش  آورده  اگر  پروردگارا،  اوست.  زیان  به  آورده  به دست   ]
  [ ما مگذار؛ همچنان پروردگارا، هيچ بار گرانی بر ]دوش  .کردیم یا به خطا رفتيم بر ما مگير

داریم بر ما  را ن [ کسانی که پيش از ما بودند نهادی. پروردگارا، و آنچه تاب آن  که بر ]دوش 
تحميل مکن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی؛ پس ما را بر  

 .خواندمی مرتبه  15را توحيد  ۀسپس سور  و گردان(گروه کافران پيروز 

به   ۀنافلتواند  می مکلف    نکته: را  انشکل  مغرب  و  بخواند  ثواب ناشئةالليل  شاءالله 
 برد.می ناشئةالليل را 
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 « خواهيم آورد.جایگاه خودشان در ـ شاءالله تعالی ان  ـنمازها را  ۀ توضيح بقي»

 « دوم: اوقات مقدمۀ»

 «و احکام آن است. ها: زمانۀو بحث دربار »

  «  :آسمان است  ۀاز نيم  خورشيد شدن    تمایل منظور مکه   ـ  «بين زوال خورشيدمااول ،  
شناخته  حالتش    ترین وچکسایه از کشدن  تر  بزرگ با   خواهد شد توضيح داده  که   طور همان و  

ادای اندازۀ  به   وقتابتدای  و از    ؛ظهر و عصر است ]نمازهای[  وب آن، وقت  ر تا غ»  ـشودمی
نماز  ادای  اندازۀ  به   « به همين ترتيب انتهای آن نيزو    ،اختصاص داردنماز ظهر به نماز ظهر  

« دارد عصر  به  عصر  دوبين  زمان  مدت   و  اختصاص  نماز این  دو  برای    «؛است  مشترک »  « 
و مکلف به پنج  اتفاق بيفتد  بعد از ظهر    6و غروب ساعت    12ساعت    (ظهر زوال )مثلا  اگر  

بود که  این    ، داشته باشد نياز  برای خواندن چهار رکعت  وقت  دقيقه     وقت به آن معنا خواهد 
و    ، به نماز عصر اختصاص دارد  6:00  تا   5:55بين وقت و    ، به نماز ظهر  12:05  تا  12بين  ما

 دو نماز است.  برای وقت مشترک   5:55 تا  12:05زمان ميان 

کند» غروب  خورشيد  وقتی  قرص   « همچنين  »  خورشيد   یعنی  شود  ]نماز[  وقت  پنهان 
سه رکعت وقت اختصاصی    ۀانداز به »یعنی اول وقت    «ابتدای آنو از    ،شودمیشروع  مغرب  

مغرب   وقت  و  ؛ استنماز  دارد  اختيار  که  کسی  برای  شب  نيمۀ  به  رسيدن  تا  نماز    «سپس 
نماز مغرب و عشا    «با آن مشترک است  عشا» پایان وقت  اختيار  ـیعنی  شب  نيمه   ـدر حالت 

در حالت اضطرار»  است به  و  بنا  از علت «  مانند  مثل  ـهای اضطرار  یکی  و  یا ترس  بيماری 
ر وقت به نماز عشا اختصاص  از آخچهار رکعت  اندازۀ  به و  یابد؛  تا طلوع فجر ادامه می »  ـهاآن

شب ساعت  و نيمه اتفاق بيفتد    6اگر غروب در ساعت    اختيارمثال در حالت  عنوان  به   .«دارد
نياز داشته باشد، این  وقت  نماز مغرب به چهار دقيقه و عشا به پنج دقيقه  خواندن  و    باشد   12

عشا  نماز  به    12:00  تا   11:55زمان ميان  و    ،مغربنماز  به    6:04  تا  6:00یعنی زمان ميان  
 زمان مشترک دو نماز است.  11:55 تا  6:04از و  ، اختصاص دارد
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یعنی    ؛ است  (دوم )طلوع فجر صادق    تاغروب خورشيد  ميان  وقت    ۀ شب، نيمنکته: نيمه 
و  غروب کند    عصر  6:00ساعت    . اگر خورشيداست  دو نماز مغرب و صبحميان  وقت    ۀ نيم

 . خواهد بود عصر  11:30شب در ساعت نيمه  صبح باشد   5:00ساعت  طلوع فجر صادق

این  و    ، یعنی فجر صادق  «طلوع فجر دومزمان ميان  و  » ناميده شده  دليل "صادق"  به 
که   بب است  را  آن  خواهد    از   پس  فهمدی م  نديهرکس  صبح  »آن  افق  که  شد،  گسترده  در 

افق منتشر    یعنی  «شودمی و فجر    «است  صبح وقت ]نماز[  تا طلوع خورشيد،  »  شودمیدر 
قبل  روشنایی تقریبا  یک ربع ساعت  یک  که  شود  توصيف می  "دومفجر  "این دليل  صادق به  

تاریکی    ، و چون پس از این روشنایی اول  ،شودناميده می   " فجر کاذب" که  وجود دارد  از آن  
تمایز    شود؛ناميده می  "فجر کاذب"گردد  بازمی  نکته است که  آنو وجه  این  در  روشنایی  ها 

افق    فجر صادق  به  صورت عمودی  به   اذبفجر ککه روشنایی  درحالی  ، شودمیگسترده  در 
 شود.نمی گسترده رود و در افق  آسمان بالا می  ۀ ميان

عنوان  به   «؛شوددانسته می  ـطولش  ترینپس از کم ـ  بزرگ شدن سایهبا    (ظهرزوال )و  »
عصااگر    مثال یک  عمودی  به را    شما  قرار  طور  زمين  ميان قدر  هر بدهی  روی  به    ۀخورشيد 

مقدارش  ترین  تا جایی که به کوتاه   کندتر شدن می کوچک اش شروع به  سایه بالا برود  آسمان  
 شود.فرارسيدن ظهر مشخص می  طول سایه شروع به افزایش کند  کههمين رسد و می

پنهان» با  غروب  قر   «قرص شدن    و  می  ص یعنی  دانسته  دليل  به و  »  ،شودخورشيد 
  ، «، منتظر ماندن تا رفتن سرخی از مشرق بهتر استقرصاطمينان پيدا کردن از پایين رفتن  

 شود.آشکار می  از سمت مشرقهنگام غروب خورشيد سرخی است که رنگ و سرخی مشرق 

سرخی مغرب  رفتن  نماز عشا بهتر است تا  اما دربارۀ    ، ستبهترین کارهانماز اول وقت  »
شودتأخير    به مغرب  رنگ  منظور  و    « انداخته  سمت  از  که  است  آسمان  سرخی  آشکار  در 

ـ یک یا دو  روز بودن    کوتاه  یا طولانی  با توجه به   ـ نماز عصر »همچنين بهتر است   «و»شود  می
زوال خورشيد از  بود  ؛ انداخته شودتأخير    به   «ساعت  کوتاه  روز  اگر    اگر  و  را یک ساعت  آن 
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 .اندازدمی تأخير  به از ظهر دو ساعت  طولانی بود 

پس از    « نيم ساعتمدت  زوال )نيمۀ روز( به ظهر از  وقت نافلۀ  :  های روزانهنافله وقت  »
با توجه  »پس از ظهر است  «نيمو دو ساعت تا  و برای عصر، یک ساعت و نيم » (،ظهر زول )

زمانش تا دو ساعت و نيم  باشد  اگر روز طولانی  ؛روز بودن  کوتاهیا  طولانی« یعنی به طول روز
ظهر از  کوتاه    ، پس  اگر  تا و  نيم   باشد  و  ساعت  است  یک  ظهر  از  وقت».  بعد    « اگر 

نافله    ۀشدمشخص برای  و  »شرعی  شود   ـ  درسپری  نافله  خواندن  حد  حتی  حال  یک  در 
و بعد    کندمی  نافله را کوتاه»یعنی حتی یک رکعت از نافله را خوانده باشد    «ه باشدبود  ـرکعت

به این صورت که به    ، کندکامل می مختصر  شکل  یعنی نماز نافله را به   ؛«خواندمی را  فریضه  
  ، کندکند و قنوتش را طولانی نمی می بسنده  کوتاه    ایسوره  همراهبه خواندن فاتحه یا فاتحه  

به  یعنی وقت نافله    « و اگر چيزی نخوانده باشد»  خواندواجب را مینماز    ـبعد از آن  ـسپس  و  
یعنی    ؛«کندفریضه را آغاز می »و چيزی از آن را نخوانده باشد، در چنين حالتی  پایان رسيده  

 .«آورد به جا می نافله را »بعد از آن  «سپس و »خواند فریضه را میاول 

نافل   «هاآن   انداختنجلو  و  » از  »  ظهر و عصر  ۀیعنی  قبل  نيست  به  روز  جز  به ظهر جایز 
ع  وجمم  ـگفته شد که    طورهمان ـو    ،ظهر جایز استقبل از  آن به    انداختنجلو  که    «جمعه

نافل »  شانزده رکعت است آن   به  چهار رکعت  »روز جمعه  در    ظهر و عصر  ۀ نافل  یعنی   «آن  ۀو 
شود  یعنی هنگام زوال )ظهر( خوانده می   «هنگام ظهر است  آنتای  که دو    ،شودافزوده می

 شود. بيست رکعت می ـمجموع در  ـ در نتيجه و 

است    «نافلۀ مغرب» ادای  »چهار رکعت  اندازه  به  رفتن سرخی مغرب  تا  آن،  از  پس  که 
 ۀانداز تا به شود و  شروع میاز پس از نماز مغرب  نافلۀ مغرب  یعنی وقت    ؛«وقت داردفریضه  

اگر به آن  و  »  یابدمیادامه  پيش از رفتن سرخی مغرب  ـ  نماز عشاخواندن  یعنی   ـادای فریضه 
هيچ  و  »بود  مانده  باقی    عشاۀ  ادای فریض   ۀفقط به انداز   رفتن سرخی مغربتا  یعنی    «رسيد

از   نخوانده  چيزی  را  را    « بودنافله  آن  از  رکعتی  هيچ  »یعنی  بود  آغاز  فریضه  نخوانده  را 
  لی و   ؛خواندمیرا پس از آن    نافلۀ مغرب  سپس اگر خواستو    خواندیعنی عشا را می ؛«کندمی
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سپس نماز عشا را  و    خواندشکل سبک می آن را به   اگر حتی یک رکعت از آن را خوانده باشد 
 .آوردبه جا می پس از آن  

نشسته »  " وتيره"عشا    ۀ نافل   «و» رکعت  عشاست   دو  از  آن  ، پس  وقت  امتداد    و  وقت  تا 
عادی  اختيار دارد و در وضعيت  که  است  کسی  برای    یعنی تا نيمه شب  ؛«فریضه ادامه دارد

پایان  رکعت    این دوو شایسته است  »  است قرار دهدروزانۀ »   «هاینافله را  اگر    ؛«خود  مثلا  
را پس از وتيره قرار  بخواند آن    را پس از عشا  ییا مستحب   ـقضا مثل   ـ  ینماز واجب  خواهدمی

 برساند. پایان سپس با نماز وتيره به و  بلکه پس از نماز عشا بخواند ، ندهد

نافله انتهای  نکته:   که    روزانههای  وقت  نيست  معنا  این  آنخواندن  به  از  پس  ها  نافله 
بودصحيح   بخواند  نخواهد  نماز  بخواهد  اگر  که  معناست  این  به  آغاز  ابتدا    بلکه  نافله  با 

باقی    ، واجبنماز  سپس  و    کندمی نافله  وقت  اگر    ؛ باشد مانده  اگر  پایان  زمان  ولی  به  نافله 
پس  را  نافله خواست  اگر  و سپس    کنداول با واجب آغاز می   و بخواهد نماز بخواند رسيده باشد  

 خواند.  از آن می

  ، بهتر است  باشد   تر به صبح نزدیکقدر  و هر شود،  خوانده می شب  پس از نيمه   نماز شب »
« یعنی به  رفتنشی که  جز برای مسافر به   جایز نيست  شبنيمه قبل از  آن به    انداختنجلو  و  

پس از  یعنی    خودش  نماز در زمانادای  یعنی او را از    ؛«داردبازمی او را  راه افتادن در شب »
 «؛شودمانعش می»  یعنی سنگينی خوابش« سرشرطوبت  یا جوانی که  »  داردمیشب بازنيمه 

افرادی   را  توانند  میچنين  شب  از  نماز  »  شبنيمه قبل  آن  لیو بخوانند  جلو  از    «قضای 
فجر صادق    یعنی   «طلوع فجر دوم  و آخر وقت آن  ؛ بهتر است»  شبنيمه به قبل از    انداختن

چهار رکعت از آن    یعنی   «بودمشغول نشده  را  چهار ]رکعت[  هنوز  و  کرد  اگر طلوع  و    ؛است»
آغاز می »صبح    ۀ نافل  یعنی  « دو رکعت صبحبود »خوانده  نرا   فریضه  از  پيش  اینکه  را  تا  کند 

چهار  اگر هنوز به این معنا که  ؛«شودبه فریضه مشغول میسپس  و  سرخی مشرق طلوع کند
باشداز  رکعت   را نخوانده  فریضه  را    ( دو رکعت)صبح    ۀ نافل   نماز شب  از  و    کندآغاز می پيش 

و    ؛خواندنماز شب را می   خواستاگر  آورد و پس از آن  به جا میسپس پس از آن فریضه را  
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 ـ او به همين صورت خواهد بود  نافلوضعيت  از فریضه آغاز می   ۀ یعنی  تا    ـکندصبح را پيش 
فریضه را پيش از نافله    طلوع کند و بخواهد نماز بخواندولی اگر    ،سرخی مشرق طلوع کند 

می  اگر  و    کندآغاز  آن  از  پس  و  خواست  سپس  آن  آن  سپس  نافله  از  پس  را  شب  نماز 
حتی    ، رساندمی پایان  آن را سبک به  بود  را مشغول شده  اگر چهار ]رکعت[    لیو »  ؛خواندمی

باشداگر   کرده  این    ؛ «فجر طلوع  فجر    که   امعن به  و  را خوانده  نماز شب  از  رکعت  اگر چهار 
و    کند سبک کامل میصورت  به نماز شب را  [  رسيده باشد  اذان صبحیعنی  طلوع کرده باشد ]

تواند چنين کند،  می  به جا آورد از آن نافله را  بخواهد قبل  و اگر  خواند  میفریضه را  پس از آن  
 سرخی مشرق طلوع نکرده باشد. که  یوقتالبته تا 

تواند این دو  می و    ،پس از طلوع فجر اول است»  نافلۀ صبحیعنی  «دو رکعت صبحوقت  »
از  قبل  یعنی اگر    ؛«، آن را اعاده کندو بهتر است پس از آنرکعت را قبل از آن نيز بخواند،  

باشد  را    بهتر است  طلوع فجر خوانده  از طلوع فجر آن  تا طلوع  وقت آن  و  تکرار کند »پس 
نسبت به وقت   «فریضهیابد و پس از آن،  ادامه می »که پيش از طلوع خورشيد است    «سرخی
صورت  به فریضه را    که اگر سرخی مشرق طلوع کند   ا به این معن  ؛ «کنداولویت پيدا می نافله »

نافل و    خواندمیادا   آن  ۀسپس  از  پس  را  که   ـ  فجر  هنگامی  باشد تا  نکرده  طلوع    ـخورشيد 
 خواند.قضا میصورت بهآن را خواست اگر  ولی اگر طلوع کرده باشد ،خواندمیصورت ادا به 

حاضر تنگ    ۀکه وقت فریض وقتی  تا    ، گانه را هر زمانی قضا کندجایز است واجبات پنج »
بالاتری  اولویت  قضا  نسبت به    فعلی  ۀفریض ـ  با توجه به وقت که در این صورت  ـ  «نشده باشد

را تواند »می  « و همچنينکند »پيدا می نمازهای واجب  مثل   ـ  « بخواند»هر زمانی  در    « دیگر 
نذر واجب شده استمثال  عنوان  به نمازهایی که  نماز ميت و طواف و   تا زمانی که وقت    ـبا 

 . این صورت واجب فعلی اولویت بيشتری خواهد داشتکه در  ،واجب فعلی تنگ نشده باشد 

عنوان به  ؛« خواندبها را نافله  تا زمانی که زمان فریضه نرسيده باشد »که بخواهد وقتی  هر
در    های ظهر و عصر را پيش از غروب بخواند و خورشيد غروب کند،نافله   اگر بخواهد  مثال

صورت   نافله این  به  نسبت  مغرب  بيشتری    نماز  قضای  و  »داشت  خواهد  اولویت  همچنين 
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که وقت فریضه  هنگامی  قضا کند مگر    که بخواهد  ینافله را هر زمانتواند  مییعنی    ؛«هاآن
اولویت بيشتری خواهد داشت، و پس  فریضه   ،در این صورت با توجه به وقتباشد که رسيده  
 کند. نافله را قضا می از آن 

اختصاص  در    نکته:  فریضه  به  وقت  وقت  تنگ  حالت  داشتن  وجوبی  شکل  به شدن 
نافله   ؛است و  قضا  نماز  و  بخواند  را  فریضه  است  واجب  کندیعنی  رها  را  در    ؛ها  از  ولی  غير 
باشد حالتی که وقت    فریضه درمقدم داشتن    ، بودن وقتتنگ    حالت فریضه رسيده    ادای 

در  البته این  ؛  اولویت بالاتری خواهد داشت  به قضا و نافله شکل استحبابی است و نسبت  به 
قضاصورتی   که  باشد  است  نبوده  روز  همان  نمازهای  به  به  ولی    ، مربوط  مربوط  قضا  اگر 

 ـ ابتدا قضا خوانده میدر صورت وجود وقت کافی همان روز باشد  اگر    مثالعنوان  به   ؛شودـ 
صبح را  ـ ابتدا  در صورت داشتن وقت کافی  ـ  برسد ظهر  به وقت  نماز صبح را از دست بدهد و  

 خواند.  می را حاضر ظهر  ۀسپس فریض و  کندقضا می

 :  هاوقت   ۀدربار   یمسائل دیگر 

با توجه به مطالب  اوقات نماز را  تواند  نمی کند که  زندگی میای  منطقه اگر مکلف در   .1
توان می  راحتیبه را  وقت مغرب  باید توجه داشت  در این صورت  شده تعيين کند  گفته

اگر    ، ظهراما دربارۀ    ؛قرص خورشيد شدن    عبارت است از پنهانزیرا  ؛  تشخيص داد
از  ـ  آن ترین طول  کوتاهیعنی افزایش طول سایه بعد از  شده  ـبا توجه به مطالب گفته 

بتواند برای تعيين اوقات به آن تکيه  که  زمانی    یجدول  نيزتشخيص آن ناتوان بود و  
طلوع و غروب  ميان  وقت    ۀ نيمرا  ظهر  در این صورت    ، کند در اختيار نداشته باشد 

آن  برایش فراهم بود که  اگر این امکان    وقت فجراما دربارۀ    در نظر خواهد گرفت؛
  ـدر افق منتشر شدن نور  یعنی پراکندگی و   ـشناسد  بهایش  را بررسی کند و از نشانه 

فجر  عنوان  به قرار دارد  درجه زیر افق    19  خورشيدوگرنه وقتی را که    ،کندچنين می 
می نظر  محاسبات  این  و    گيرددر  طبق  ماه  کار  و  خورشيد  حرکت  در  ریاضی  که 
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یک ساعت و نيم  این امکان برایش فراهم نبود  و اگر    ، شودانجام میدسترس است  
اینکه  داشتن    نظر  البته با در  گيرد،را فجر در نظر می پيش از طلوع    دقيقه   90یعنی  

واجب ابتدا به این معنا که  ؛استواجب  گانههای سه ارچوب هاین چ رعایت ترتيب در 
  و اگر امکان شناخت   ، افق شناخته شود انتشار نور    ۀ نشانطریق  است وقت فجر از  

روش دوم نيز برایش  و اگر    ،کنددوم تکيه می روش  به    نداشتاین طریق  را از    آن
 .کندتکيه می سوم فراهم نبود به روش 

  ها مدتی در آنبرای  خورشيد  که  جاهایی  در قطب و    تعيين وقت نماز و روزه   ۀمسئل .2
مدت  پنهان شود یا  بدون اینکه  کند  طلوع می   هایا برای مدتی در آنکند  نمی طلوع  

 :  خواهد داشت.... سه حالت کند و می طلوع بسيار کوتاهی 
یعنی با    تواند تشخيص بدهد؛ طور کامل و درست می را به اول: اینکه طلوع و غروب  

ـ در این صورت  تر گفته شدپيش که    طورهمان ـو    ؛ تاریکی و روشنایی و فجر صادق
 کند.عمل میها طبق تشخيص آن 

غروب و  طلوع  استبرای    دوم:  مشخص  روشنایی    ،وی  و  تاریکی  فجر  )ولی 
از طلوع    (صادق نيست برایش  پيش  این صورت    ،مشخص  در  پيش  دو  که  حالت 

 :خواهد آمد
یا غروب خورشيدمدت     - أ  این  از یک ساعت و نيم    شب  باشد که در  بيشتر 

و وقت نماز فجر، یک ساعت و    ، وقت نماز مغرب، غروب خورشيدصورت  
 . خواهد بود از طلوع خورشيد تا طلوع خورشيدقبل نيم 

باشد، که در  یک ساعت و نيم یا کمتر    خورشيد پنهان بودن  شب یا  مدت     - ب
صورت  صبح   این  نماز  از  از    وقت  طلوع  غروب  بعد  از  پيش  که  جایی  تا 

  ؛خواهد داشتادامه  کفایت کند    برای خواندن نماز مغرب و عشا خورشيد  
ششمثال  عنوان  به  ساعت  غروب  وقت    ، اگر  برای  و  نماز  کافی  ادای 

پيش از طلوع  تا  شش و ربع  از    وقت نماز صبح  باشد مغرب و عشا یک ربع 
ادامه دارد.   این حالت  خورشيد  نماز صبح در    صحيح نيست بگویيم وقت 
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طبق فرض   ـزیرا    ؛ خورشيد استیک ساعت و نيم پيش از طلوع تا طلوع  
مدت    ـما یا  طول  بودن  شب  کمتر    خورشيد پنهان  یا  نيم  و  ساعت  یک 

 است.
دربارۀ   امساک  اما  دوم طبق   ـوقت  لحظه  ـتا    ـحالت  یک  از  ـ  حتی  قبل 

است خورشيد  نمی  ،طلوع  فرقی  ده  کند  و  یا  باشد  ساعت  یک  غروب 
 ساعت. 

یا روز  شب    به این دليل که  ،قابل تشخيص نباشد سوم: اینکه طلوع و غروب برایش  
ساعت روز    12وقت را به  ساعت ادامه دارد، که در هر دو حالت    24طور پيوسته تا  به 
 کند.ساعت شب تقسيم می  12و 

 ؟ کندمشخص میرا  ساعت  12کدام از این اما چگونه حدود هر 
که  در   باشد میروز  حالتی  از    ۀنيمتواند  پيوسته  را  نقططریق  روز  قرص    ۀبالاترین 

  ؛ شودروز می   ۀاین نقطه، نيمبه این ترتيب  و  مشخص کند  روز  طول آن  در    خورشيد
ـ وقتی  نکند طلوع  خورشيد  یعنی   ـباشد  پيوسته    اما اگر شب؛  ساعت   12  ۀ یعنی نيم

روشنایی  نيمۀ    ین بيشتر   خورشيد   که  است  نيممقدار  یعنی  نظر  ساع   12  ۀ روز  در  ت 
 شود.گرفته می 

ظهر تعيين شده  در آن  ای که  قبل از این نقطه ساعت  تقریبا  شش    در هر دو حالت 
شود و تقریبا  شش ساعت پس از آن  طلوع فرضی در نظر گرفته می عنوان  به است  

میعنوان  به نيز   گرفته  نظر  در  فرضی  تقسيم .  شودغروب  دليل  این  این  به  بندی 
  12ساعت روز و    12روز به  شبانه   ـگفته شد   ترکه پيش  طورهمانشود که  ـمیجام  نا 

 . شده استساعت شب تقسيم 
نقطه  که  این  ترتيب  ای  این  استبه  بود  روز    ۀ نيم  مشخص شده  همان  که  خواهد 

 خواند.ظهر و عصر را در آن می نماز یعنی  ، وقت ظهر است
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ادامه فرضی  نيم پيش از طلوع فرضی تا طلوع  و  یک ساعت  از    نماز صبحپس وقت  
داشت ساعت  خواهد  ظهر  اگر  شود   12.  ساعت    فرض  فرضی  و    ، صبح  6طلوع 

 . خواهد بودصبح  4:30ساعت  نماز صبح شروع وقت 
 خواند.مغرب را هنگام غروب فرضی مینماز و 
وقت طلوع فجر و غروب یا وقت نماز صبح و نماز مغرب  نيز با توجه به  روزه  وقت  و  

 .شودتعيين می 
پس ابتدا  جایز است.  ـداشته باشد  تاگر با اوقات شرعی موافق ـتقویم براساس  عمل  .3

دربار  آن  قبل  و  تحقيق،  تقویم    ۀ باید  به  عمل  ميزان  از  با  در  آن  اوقات  مطابقت 
 شود. دقت  شرعی

گاهی ندارد و شب و روز را  از  زندانی که  در خصوص شخص   .4 از یکدیگر  اوقات نماز آ
هر  شناسد  بازنمی اووضعيتی  که  دیگری    شخصِ و  بتواند  دارد  مشابه  اگر  در  ، 

شدنخصوص   احتمالوقت    وارد  یا  بياورد  یگمان  دست  یا    به  گمان  براساس 
و اگر    ؛دهدکند و واجباتش را انجام می عمل می  احتمالی که به دست آورده است

احتمال حتی  بياورد  ینتوانست  دست  پنج   به  را  واجبات  بيداربر  گانه    بودنش   زمان 
میو    ، تقسيم عمل  ترتيب  این  خوابکندبه  از  بيدارشدن  هنگام  را  صبح    نماز ،  : 

می   خوابيدن از  قبل  و    ،خواندمی را  عشا  و  بين    ،خواندمغرب  دوو  بين   ـ  این  یعنی 
 خواند.ظهر و عصر را می  ـصبح و مغرب 

 «مسئله است»هشت  «شامل»یعنی احکام اوقات نماز  «اما احکام آن»: 

و    ـ پيش بيایدحيض  یادیوانگی  مثل   ـاول: وقتی یکی از عذرهای بازدارنده از نماز  » •
قضای آن بر او واجب    طهارت و ادای واجب گذشته باشد»  انجام  «ۀانداز به   از وقت

پنج دقيقه کفایت    طهارت و ادای واجب ظهر   برای انجاممثال اگر  عنوان  به   ؛«است
به او عارض شود  جنونی    بعدبه    12:07در ساعت  اگر    باشد   12و ظهر ساعت    کند

از    یا حيض شود  از حيض   شدنبرطرف  پس  او   قضای ظهر  دیوانگی و طهارت  بر 
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»واجب   بود  این خواهد  اگر  نباشد و  ساقط    طور  او  از  وقت  یعنی    ؛«شود میقضا  از 
 . نگذشته باشداست  برایش کافی  طهارت و ادای واجب ای که برای اندازهنماز به 

اگر مانع» او  »در آخر وقت    «و  از  اندازۀ  به اگر    شودبرطرف  از  طهارت و یک رکعت 
درک   را  او    کندواجب  بر  واجب  و  ادای  است  میلازم  ادا  نيت  مثلا     ؛«خواندبه 

یا حيضبرطرف    اشدیوانگی از غروب    شود  وقت  برسد که  پایان  به  هنگامی  پيش 
و    انجامبرای   کند ادای  طهارت  نماز عصر کفایت  از  حالتی   ؛یک رکعت    در چنين 

  رغم اینکه سه رکعت از آنبه شود،  خوانده می   ادا صورت  به نماز عصر واجب است و  
واقع  از  خارج   از  نماز را خارج    « کوتاهی کندآن  »  انجام   « دراگر  و  »  ، شودمی وقت 
را پيش از غروب یا پيش از فجر درک  فریضه  و اگر یکی از دو    ؛کندقضا می »وقت  

طلوع فجر    وقت اضطرار برای نماز مغرب و عشاکه گفته شد    طورهمان زیرا   ـ  «کند
ظهر  ـیعنی عصر    ـاست نه  کند   ـو  درک  غروب  از  پيش  مغرب  ـعشا    یا   ، را  نه  را    ـو 

 ،شودمیواجب    او  برای»  عشاست   یاعصر  که    «فریضه  این »  پيش از فجر درک کند
دیگر چيز  مغرب  ؛« نه  و  ظهر  نماز  واجب    یعنی  او  بود بر   ـ؛  نخواهد  توجه  زیرا  به  با 

عصر    ۀانداز به   ـشدهگفته مطلب   نماز  وقتاز    عشا  یا ادای  دوبه    آخر  فریضه    این 
دارد  درک  »  اختصاص  غروب  از  پيش  را  رکعت  پنج  و  طهارت  اگر  هر و  دو    کند 

لازم    ای بر فریضه   و  هم    یعنی  ؛ «گرددمیاو  دو عصر  هم  ظهر  واجب    هر  او  بر 
مغرب و  هم    کند. همچنين اگر طهارت و چهار رکعت را پيش از فجر درک  شودمی

 . خواهد شدبر او واجب دو  رهعشا هم 
یعنی واجب    «وقت ]نماز[ است  ۀ وظيف  ۀاندوم: کودکی که در حال انجام داوطلب» •

به  را  میوقت  استحبابی  طهارتشگونهبه اگر  »خواند  شکل  که  برسد  بلوغ  به    « ای 
نمازش   نشود»حين  کاملشدن    کاملبا    مثلا    «باطل  و  پسر  برای  سال    چهارده 

  ؛ «کندباقی باشد، تکرار می وقت  و  »برسد    به سن تکليف ه سال برای دختر  نُ شدن  
نماز و  بعد از  و    ،خواندصبح را می مثال نماز  عنوان  به   ؛کندیعنی واجب را تکرار می

برای  آنچه انجام داده زیرا کند؛  نماز را تکرار می به بلوغ برسد  پيش از طلوع خورشيد
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به بلوغ    «و اگرکند »کفایت نمی جای واجب  به   و مستحب  ، وی مستحب بوده است 
در  وقت »که  حالیبرسد  باشد  از  مانده  رکعت  یک  از  بر    کمتر  را  اش نافله بنا 

را  فریضه  و نيت  »کند  کامل می  در حال خواندن استرا که   ییعنی نماز   ؛«گذاردمی
که    ا به این معن  ؛کندتکرار نمی واجب  یعنی نيت دیگری برای نماز    ؛«کندتکرار نمی 

اینکه مکلف   از  باقی اگر    شدپس  رکعت    ماندهزمان  یک  ادای  برای  و  باشد  اندک 
نکند   واجب    ای بر کفایت  بود  او  مستحب  نخواهد  نماز  از  را  حال  که   ـنيتش  در 

است بازگرداند  ـخواندنش  واجب  نيت  اگر    ؛ به  که  شکلی  به البته  برسد  بلوغ  به 
باطل   به شود؛  نمیطهارت  اگر  باطل  گونهولی  را  طهارت  که  برسد  بلوغ  به  ای 

کند  باید غسل  و    ،شودباطل می   قطعا  نمازی که خوانده است  ـاحتلام مثل   ـکند  می
را  داشته باشد فریضه یا برای طهارت و ادای یک رکعت وقت    و اگر وقت باقی باشد

 . آوردبه جا می
یقين  » • برای  اگر  کردن  سوم:  وقت  حاصل  باشدراهی  به  یا    «داشته  مشاهده  با 

حدس  به  تواند  نمیکارهای دیگر نظير آن »که به او اعتماد دارد یا  کسی  از    يدن پرس
کند  گمان و   اگرتکيه  به    «.  نتوانست »علتی  بنا  تلاش  انجام  وقت  با  به  نسبت   »
   ـگرفت کار  وقت به  دانستن  برای  در توانش بود  را  هرچه  یعنی   ـ  «حاصل کندیقين  »
  وقت ورود به  از  قبل  اگر  و    ؛خواندنماز می   وقت به گمانش غالب شودرسيدن  اگر  »

برایش روشن شودنادرستی   نماز  «گمان  تمام  از ورود  را    یعنی روشن شود  به  پيش 
وقت  وارد  اگر    لیو »  ؛ کندیعنی نماز را تکرار می   «خوانددوباره می»است  خوانده  وقت  

باشد و مشغول به  »نماز    «شده  اگر  باشد  سلامباشد حتی  اگر  یعنی    « رسيده  حتی 
فقط  نمازش  و از  شود  وقت  در انتهای نمازش یعنی در تشهد است وارد    کهحالیدر 

باشد مانده  را    سلام  نمازش  نمی »در چنين حالتی  و  نمازش  و    «کندتکرار  صحيح 
نماز ب  ؛ شودکافی شمرده می اتمام  از  که در    ، شودوقت  وارد    رخلاف زمانی که پس 

یا از  عامدانه  و اگر  »  ؛ شودمی تکرار نماز واجب    ـدگفته شکه    طورهمان این صورت  ـ
گاهی یا فراموشی  .«نمازش باطل است  پيش از وقت نماز بخواند روی ناآ
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نمازش را    استفریضه نرسيده  سپس روشن شود وقت  و    را بشنود  ینکته: اگر اذان
 . کندمیتکرار 

به این  یعنی    «شودمی انجام  یک روز به ترتيب  برای    قضای فرایض روزانه چهارم:  » •
مغرب،   عصر،  ظهر،  صبح،  نتيجه و    ؛ عشاو  شکل:  شروع  ای  فریضهاگر  »  در  را 

از    «نيتش را اش بوده است  ای از همان روز بر عهده فریضه یاد بياورد  ه باشد و ب کرده  
تا زمانی که    ، دهدتغيير می »به قبلی    بعدیفریضۀ   بوده  پذیر  تغيير امکاناین  البته 

یعنی:    «خوانددوباره می  ترتيببه  »  پذیر نباشدامکانآن  یعنی اگر تغيير  « گرنهباشد و 
آن  ، را   هاقبلی  کامل  ها و  از  پس  استای  فریضه کردن    را  آن  در  و  می   که  خواند 

حالتی چنين  در  می   ـفراموشیدليل  به  ـ  ترتيب  برای  ساقط  مثالی  تر  روشن شود. 
 :شدن

از دستش رفته    همان روز  نماز صبحآورد  خواند و به یاد می که نماز ظهر را می کسی  
به  در رکعت اول یا دوم باشد و  مثلا    ـپذیر باشد  اگر یادش بياید و تغيير امکان  است

دوم تشهد و سلام   دهد و در رکعتنيتش را از نماز ظهر به صبح تغيير می ـیاد بياورد 
در حالی به یاد بياورد که  ولی اگر    ؛ خيزدمی ظهر برسپس برای ادای نماز  و    دهدمی

به    در رکعت سوم یا چهارم نماز ظهر است   کهحالیدر مثلا    ـپذیر نباشد  تغيير امکان
سپس بعد از  کامل، و    نماز ظهری را که در آن است این صورت ابتدا  در    ـیاد بياورد 

 کند. آن نماز صبح را قضا می 
نماز صبح یک روز   توانداو میو    ؛دو روز مختلف، ترتيب قضا شرط نيست   ۀ دربار اما  »

 . «بخواند را قضا کند قبل ظهر روز نماز را پيش از اینکه 
هایی است که علت خاصی  منظور نافله   . «دنهای مبتدئه کراهت ندار پنجم: نافله » •

  قربة "به نيت    رکعتدو  مثلا     ؛هستند   داوطلبانه  هاینماز طور کامل  به یعنی    ندارند؛
اللها  نافله   "لی  و جزو  و  شده  خته اشنهای  بخواند  و چگونگیبرای  نباشد  اش علت 

ن وارد  باشد.  متنی  نافله خواندن  شده  هنگام  »هایی  چنين  و  خورشيد  طلوع  هنگام 
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ندارد  «بالا آمدن خورشيدغروب و هنگام   فتوای  ـهمچنين    «و»  ؛ کراهت  برخلاف 
 کراهت ندارد.  نيز  «نماز صبح و بعد از نماز عصربعد از  ـ »برخی فقها 

نافله » • که  شبانه   ایهششم:  میای  دست  در    د نرواز  است  انجامشان  مستحب 
و آنچه در روز از  باشد؛  روز  حتی اگر  »  شتاب شود  شانقضایبرای  یعنی    « شتاب شود
و منتظر    ،شتاب شود انجامشان  برای  ـ  حتی در شب  ـمستحب است    روددست می 

از دست رفته است  «دروز نباش  و  قضا شود،  در روز    یعنی شرط نيست آنچه در روز 
قضای  در  بلکه شتاب و سرعت  قضا شود؛ در شب    آنچه در شب از دست رفته است

قضا شود  در شب    آنچه در روز از دست رفته است حتی اگر    ، مستحب استها  نافله 
 . قضا شود  در روز شب از دست رفته استدر یا آنچه 

است» • بهتر  نمازی  هر  شود هفتم:  خوانده  وقتش  اول  مورد    «جزبه   ،در  چند  در 
 ند از: ا مشخص که عبارت 

انداختن  تأخير   بهزیرا  ؛آیداز عرفات می »در حج  «کهکسی برای  مغرب و عشا» .1
مزدلفه تا  مشعر  ـ  «آن  است  »  ـالحرامیعنی  اگر  بهتر  یک حتی  شب  به  چهارم 
چهارم  یک   ، چهارم شبو یک   ؛ در حج خواهد آمدکه توضيح آن    « کِشيده شود
 نمازهای مغرب و صبح است.  فاصلۀ ميان  

بهتر  نماز  » .2 که  ناپدیداست  عشا    ، « انداخته شودتأخير    به   شدن شفق سرخ   تا 
 . مغرب ییعنی سرخ

می و  » .3 نافله  که  به مینافله  نماز  که  کسی  یعنی    «خواندکسی  خصوص  خواند 
توجه به اینکه گفته   باو  هستند  از نماز  نافله قبل    این دوزیرا    ؛ ظهر و عصر  ۀ نافل

  به ظهر و عصر را  »  نياز دارندطولانی  شد هرکدام هشت رکعت است به زمانی  
انداخته  تأخير    به نيز  صبح  و نماز    « به پایان برسانداش را  اندازد تا نافله میتأخير  

 اش خوانده شود. شود تا نافله می
بر وجوب  در حالت    « و مستحاضه» .4 را »  ایش غسل  وقت  تا آخر    « ظهر و مغرب 

فضيلت  «اندازدمی تأخير    به»  شان فضيلت وقت  اول  تا  عشا  و  عصر  جلو    شانو 
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تا  نشوانداخته می  با  را نيز    و مغرب و عشا  ،با یک غسل را    ظهر و عصرنماز  د 
 یک غسل جمع کند. 

گمان  » • اگر  مشغول  کند  هشتم:  عصر  به  و  است  خوانده  را  ظهر  اگر    ،شودنماز 
عصر    کهحالیدر  ]نماز[  بياورد در  یاد  به  را   ،بود  ظهر    «نيتش  به  عصر  تغيير  »از 

فارغ  »از نماز    «تا اینکهبه یاد نياورد  و اگر  »  خواندعصر را می  از آنو پس    «دهدمی
نماز  ودش را    «اگر  باشددر اول وقت ظهر  »عصر  را    خوانده  نماز ظهر  اینکه  از  پس 

اختصاص داشته است  ظهر  به نماز    "وقتزیرا "  «کندمی تکرار  »نماز عصر را    «خواند
دو    « در وقت مشترک»نماز عصر را    «اگر  لیو »  ؛در آن صحيح نيست   و نماز عصر

در »خواند  ب  نماز  شد  حال   یا  آن  وارد  خواندن    کهحالیدر   ییعن  « خواندنش  مشغول 
  ؛ « خواهد بودبرایش کافی  صورت »در این    د ووقت مشترک دو نماز شعصر بود وارد  

 .«خواندو بعد از آن ظهر را می»شود یعنی نمازش صحيح شمرده می 
اگر  به این معنا که    نيز به همين صورت است؛   اگر نماز عشا را پيش از مغرب بخواند

یاد   تغيير  ورد  بيا به  امکان  داشت و  باشدوجود  تغيير    ه  مغرب  به  عشا  از  را  نيتش 
و امکان تغيير وجود  به یاد آورد  و اگر    خواند،میسپس بعد از آن عشا را  و    دهدمی

ـ در این صورت  ورد بيابه یاد  در رکعت چهارم یا پس از پایان نماز  مثلا    ـنداشته باشد  
  ، کندمیآن را پس از مغرب تکرار    اگر عشا را در وقت مخصوص مغرب خوانده باشد 

 . ردآو به جا میکند و مغرب را پس از آن  برایش کفایت می  گرنهو 

 « سوم: قبله ۀمقدم»

و آنچه    ،( استقبله  به رو که  مستقبِل )کسی  قبله،  »:  فصل خواهد بودچهار    «سخن در»
  ؛ واجب است  هادر آن بودن  قبله  بهرو که  اموری  یعنی    «واجب است»بودن  قبله  بهرو   «برایش

 «. مربوط به جهت قبلهو احکام » ،نماز و ذبح مثل 

 « اول: قبله»
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مسجد کسی  برای    قبله» در  است  است»الحرام  «که  برای    ،کعبه  حرم  کسی  و  در  که 
»  مکهدر  یعنی    «است استاست  یعنیمسجد  آنجاکسی    «  دارد   که  اش قبله   حضور 

است  خارج از مکه  که  کسی  یعنی    « خارج از آنجاستکه  کسی  و برای  »است    الحراممسجد
 اش مکه است.قبله « یعنی حرم استدور از مکه است »یا 

آنچه بالاتر از کعبه است به بالا  پس    «؛ بنا»  خودِ   « نه  است  "قبله  جهتِ "  قبله  زا منظور  و  »
زمين نيز قبله شمرده    ۀترین نقطتر از آن تا پایين تا بالاترین نقطه در آسمان و همچنين پایين 

« درست  خوانددر جهت آن نماز میاز بين برود    اگر ساختمان»دليل  به همين    «و»  شودمی
از آن  در موقعيتی  که  مثل کسی  » از کعبه  کسی    .«خواندمینماز  قرار دارد  بالاتر  بالاتر  که 

و  نماز می موقعيت کعبه  سمت  به   است پایين کسی  خواند  به که  نيز  است  از آن  آن  تر  سمت 
 خواند. نماز می 

هرکدام از دیوارهای آن  طرف  به    نماز بخواند »درون کعبه  در  یعنی    «آنداخل  و اگر در  »
بخواهد   می که  کراهتالبته    ؛اردزگنماز  دارد    «دارد  فریضه  کراهت  در  نماز  یعنی  را  واجب 

بخواندداخل   کسو  »  کعبه  بگزارد روی    یاگر  نماز  کعبه  بتوان  را  فضا    یمقدار   دیبا   بام  که 
بام کعبه  لبۀ  سطح و  در انتهای  یعنی    «بگذارد  یخود باق  یرو   شيآن نماز خواند در پ  یسو به 

به آن   در نمازشگذارد تا باقی میرا  بام کعبه مقداری از   در برابر خودشبلکه  ،خواندمینماز ن 
  « شخوددر مقابل  نيازی نيست  »   تا زمانی که بخشی از آن را آشکار کرده باشد  «و»  رو کند

آن فتوا  به    که برخی از فقهای عامه  عصامثل قرار دادن    « چيزی قرار دهد»در حالت نماز  
  «نماز بخواند  باز است  کهحالیدر   کعبه  درب »سوی  آن به داخل  در    «اگرهمچنين  »  .اندداده
درست مثل حالتی    خواندو به سویش نماز می گذارد  باقی میاز آن را  قسمتی  مقابل خود  در  
 .خواندبام کعبه نماز می روی  که 

طولانی شود  »خوانند  می جماعت  نماز  «  در مسجدپشت امام »که    « نيمأموم صف  اگر  »
از  آنجا که  تا   آنان  از  نماز  »  روی آن نباشند بهکه روطوری  به   « خارج شوندکعبه  جهت  برخی 

همه در  تا  شوند  میشبيه دایره    های طولانی صف دليل  به همين    ؛«شودافراد باطل می این  
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باشند  جهت   که  کعبه  کِشيده شود  یاگر خطبه طوری  کعبه  و  نمازگزاران  بين  به    مستقيم 
 .شودخارج نمی بودن رو به کعبه و از  ، رسدمیکعبه 

به سرزم  یرکن  یسو به   دیبا   نيمردم هر سرزمو  » رو  اهل    نشاني که  بخوانند؛  نماز  است 
  خوانند؛ و نماز می   در آن است»سود  الا « که حجر  یهمان رکن  یعنی یرکن عراق  یسو عراق به 

به  به  ،یرکن شام  یسو مردم شام  رکن    یسو به   منیو مردم    ،یرکن مغرب  یسو مردم مغرب 
اگر کسشودیواقع م  ی مردم عراق در جهت جنوب غرب  ۀ قبل  . یمانی که    «را   یبتواند جُدَ   ی. 

موقعيتش    معروف  ایستاره  آن شناخته می و  با  و جهت شمال  است    ص يتشخ»شود  ثابت 
را   دهد ب جنوب  و  داد.    صي تشخ   شمال  به حال  خواهد  با   یسو اگر  ب   ستد یجنوب    ن يقبله 

 « .داشتصورت و دست راست او قرار خواهد 

 «)مُستقبِل( است قبله ایستاده رو بهکه کسی دوم: »

مکلف    «و» نماز»بر  در  است  گاهی    ؛ باشدقبله  به رو»واجب    « واجب  آ با  جهت  از  البته 
اَماره از جهت آن اطلاع نداشت  اگر  و    ؛قبله  تکيه    آور است که ظن »  ـهایعنی نشانه ـ  «هابه 
داند در شهری  کند و میدر ترکيه زندگی میشخصی مثلا  اگر ؛ کندیعنی اعتماد می «کندمی

از این نشانه استفاده کند که قبله تقریبا   تواند  می  قرار دارد   که در شمال مکه واقع شده است
او  جهت  در   اگر  قرار  جنوب  همچنين  موقعيت  دارد.  و  بداند  را  مکه  جغرافيایی  موقعيت 

نسبت به  مشخص کند مکه  تواند  می   بداندنيز    کندکه در آن زندگی میجغرافيایی شهری را  
غربی  جهت  در  وی   یا جنوب  دیگر جهت جنوب شرقی  در  ترتيب  به همين  واقع شده  ها  و 

  جهت قبله را تشخيص دهد   تواند می   هاآنطریق  که از  را  هایی  او تمام نشانه بنابراین  است.  
جدی    رۀتواند به ستامی  اطلاع نداشتهای چهارگانه  جهتاز  اگر  و حتی    ،کندآوری می جمع

 و طلوع و غروب خورشيد تکيه کند.

اگر  » انجام دادتلاش  حال  را  را    «خود  توان خود  گرفت  به کار  شناخت قبله  برای  یعنی 
و تلاشش  برخلاف    ی دیگر   شخص   لیو » بدهد نتيجۀ سعی  او خبر  که گمان  چيزی  به    به 
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تلاش ندارد و کافری به او خبر بدهد  برای  و اگر راهی    کند، عمل می   تر است صحيح کند  می
و اگر یقين    ،کندبه خبرش عمل می   گمان دارد»خبر کافر  صحت  یعنی    «آنصحت  اگر به  

 . «کندتکيه میهمان به  بنا نهاده شده است در جهت نادرستی شهر  ۀ ندارد قبل

  شود یافت می مسجدها  هایی که در  توان به محرابمی  قبلهکردن    مشخص برای  نکته:  
آن  بهتر  و البته همواره    ،ردآن را مشخص کتوان  نيز می   نما و همچنين با قطب   بسنده کرد، 

 نما تعيين کنی. قطب خود شما قبله را با است که 

حتی اگر    «کندتکيه می   شخصی دیگر به    ـنابينا مثل فرد   ـکه توانایی تلاش ندارد  کسی  »
گاهی و  از جهت قبله »  «کهکسی  و  »  تلاش خود را برای شناخت قبله به خرج داده باشد؛ آ

هر جهت  در  چهار جهت و  در هر  یک نماز را    بودفراهم  ندارد، اگر وقت    گمانبه آن  حتی  
اگر  ،خواندمی مرتبه    یک کار  »وقت    «و  این  در  نماز  خواندن    برای یعنی    « بودتنگ  برای 

  ؛«خواندمی ها نماز  جهت سوی هرکدام از  به  دارد ای که فرصت  اندازهبه »  های چهارگانه جهت
و    خوانددو جهت میدر هر  یک نماز را    کند میدو جهت کفایت  در  برای نماز    مثلا  اگر وقت 

 .«خواندمی نماز  خواهدبه هر جهتی که می  باشدیک نماز تنگ  ۀانداز فقط به »وقت  «اگر»

اطلاع  قبله  از جهت  صحيح است که  وقتی    های چهارگانهجهت خواندن در  نکته: نماز  
باشد   نشانه یا  نداشته  به  توجه  دست  مفيد  های  با  به  قبله  جهت  برای  احتمالی  نتواند  ظن 

 بياورد. 

هنگام    «مسافر»و   مرکب  اگر  روی  دیگر   ـمسافرتش  و  کشتی  هواپيما،  ماشين،  شتر، 
مدرن  نقليۀ  بخواند  بخواهد  ـوسایل  است  »  نماز  واجب  او  تواند  می و  بایستد،  قبله  بهروبر 

  لی و   ،« روی مرکب بخواند  ضرورت در صورت  »یعنی نمازهای یوميه را    «را   از واجبات قسمتی  
نيست  اختيار جایز  این  و    ؛در حالت  بود  طبيعتا   نتواندهنگامی خواهد  و  ـرکوع و سجده    که 

در حالت    آن را انجام دهد   ولی اگر بتواند   ، شکل صحيح انجام دهدبه   ـدیگر واجبات نماز را 
 خواهد شد. خواهد بود و این مطلب توضيح داده نماز برایش جایز نيز اختيار  
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کلی  به   «و» مجبور  طور  مرکب  شود  اگر  بخوانروی  است    د نماز  واجب  او  قبله  به رو»بر 
نتوان اگر  در  ستباشد.  ج»  شودقبله  بهرو   نمازتمام  «  نمازتا  در  که  دارد   ایی  امکان    برایش 

  شودمنحرف می هواپيما از قبله »یا ماشين یا    « ارپاهو هر زمان که چ  ، کندسوی قبله رو می به 
به   را  خود  برروی  نماز   « نتوانستاگر    ، گرداندمیقبله  در  »فقط    باشد قبله  بهرو  ی در 

اگر    ، کندمیقبله  بهروتکبيرةالاحرام   دهد  و  انجام  نتوانست  هم  را  کار  این    ش نماز حتی 
اگر    صحيح خواهد بهبود حتی  با  کسی  نباشد. همچنين  »قبله    «رو  وجود  که مجبور است 

قبله  به روواجب است در تمام نمازش  نيز  او    ای بر   «رفتن نماز بخواند  تنگی وقت در حال راه
و اگر    ،کندمی قبله  به روتواند  که می شود هرطور  گرنه هر وقت در راه رفتن منحرف می و   ، باشد

اگر    ،شودمی قبله  بهروفقط در تکبيرةالاحرام  چنين کند    نتوانست نتوانست  و  این کار را هم 
 خواند.نماز میباشد قبله به رواینکه  بدون انجام دهد 

اگر» نقليه در    «و  می«  سوار»ای  وسيلۀ  که  و    خواهداست  بخواند  نماز  آن  روی 
انجام  »یعنی واجبات دیگر آن را    « رکوع و سجده و فرائض نماز  که بتواند »باشد    «ایگونه به»

 چه برسد به حالت اضطرار.  «خواهد بودبرایش جایز در حالت اختيار نيز انجام فریضه  دهد

 « شود میقبله روبهآنچه برایش سوم: »

 : «قبله باشدبهواجب است روچيز »سه  «برایو »

 ؛«بودن پذیر در صورت امکان»یعنی نمازهای واجب  « های نمازفریضه » .1
 ؛ هنگام ذبح سوی قبله به  جلوی بدن ذبيحه کردن   قبلهبه با رو  «و هنگام ذبح» .2
او» .3 بر  نماز  و  دفن  و  احتضار  هنگام  ميت،  رو   «؛ و  همبودن    قبله به و    ها این   ۀ در 

 . داده شدتوضيح   خصوصی دارد که در احکام ميتبه کيفيت  

پشت    البته و    ؛ «باشدقبله  بهرو »یعنی مستحب است    «بهتر است  هانافله اما در خصوص »
«  بخواند  روی مرکبدر سفر  را  »نافله  «  و جایز است»  ؛واجب استها  نافله در    نبودن  به قبله

جایز است آن    «و»  مستقر شدن،و  توقف  یعنی هنگام    «یا در حضر»  ـیعنی در هنگام حرکت ـ
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پشت به  ؛ و واجب است  کراهت شدید دارد  البته در حضر»  ؛ بخواند  « سمتی غير از قبلهبه »را  
 اگر آن را پشت به قبله بخواند.  «شودمی  باطل« نافله »گرنهقبله نشود و 

شود؛ مثل نماز  ساقط می  را ندارد  اشکه توانایی جایی  در هر    بودنرو به قبله وجوب  و  »
باشد  سواره کند  فرقی نمی  ،خواندمی   که نمازی است که در حالت درگيری با دشمن  «مطارده

 ؛خواندنماز می  قبله نباشدبه رو حتی اگر  که در چنين حالتی باشد و نماز بخواند  کسی  پياده.  یا  
که  طوری  به  ـبيماری شده  دچار  حيوانی که دیوانه شده یا  مثل    « و هنگام ذبح حيوان صائله»

که  طوری  به »  حيوانی که در چاه افتاده استمثل    «و مُتردیه»  ـدشوار است   شکردنقبله  بهرو
دادن  یعنی    «نباشدپذیر  امکان  شکردن  قبلهبهرو قبله  آنقرار  جهت  چنين  در  در    حالاتی . 

 شود. ساقط میحيوان کردن  قبله به رووجوب 

 « مربوط به جهت قبلهچهارم: احکام »

 :  «مسئله است»سه شامل  «که»

نابينا » • »چون  ،اول:  قبله  شناخت  برای  کند  تواند  نمی «  مراجعه تلاش  دیگری  به 
نظر    اگر؛ پس  کندمی دیگر به  اعتماد    به دیگری نابينا  یعنی    «تکيه کرد  یشخص 
نشانه »  کرد که  صورتی  استدر  صحيح  باشد  کرده  پيدا  را  آن  بينا  که  باشد    ؛ «ای 

  ؛کارش و نمازش صحيح است  یعنی اگر جهت قبله را درست تشخيص داده باشد 
قبله اشتباه  تشخيص جهت تکيه کند و در   او  اگر به نظر   یعنی «  در غير این صورت»

 .«شودمیاو لازم  ای تکرار بر »کرده باشد 
اگر  » • جهتیدوم:  به »  مشخص «  در  یا  بخواند،  و  خاطر  نماز  ظن  که    « گمانغلبۀ 

گاهی، ظن و  شد  زیرا گفته   ـ  قبله به این سمت است  گمان برای  در صورت نداشتن آ
قبله به دست  تنگی وقتبه یا  »  ـکندکفایت می  آوردن  از  زیرا   ـ  « خاطر  اگر  گفته شد 

نه   قبله  گاهی  جهت  باشد  آ سوی هر  به   وسعت وقتدر صورت    ،گمان نه  و  داشته 
در غير  و    خواند،نماز می   که دارد با توجه به وقتی    گرنهخواند و چهار جهت نماز می
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طور  به و    ،خواندنماز می  خواهدمی به هر جهتی که    باشد وقت تنگ  اگر  این صورت  
به کلی   بياناگر  علت  دو  از  یکی  به   شدهخاطر  جهت  بخواند خصوص  در  و »  ـنماز 

و پشت به قبله    ، اگر انحرافش بين چپ و راست بوده  س اشتباهش روشن شود سپ
و    ، کندنمازش را تکرار نمی  نمازش صحيح است و در وقت یا خارج وقت   ه باشد نبود

قبله   به  تکرار می   ، در وقت   باشداگر پشت  را  و نماز  را  وقت  از  در خارج    لیکند  آن 
نمی  به    مثالعنوان  به   ؛«کندتکرار  پشت  روشن شود  و  بخواند  را  و عصر  اگر ظهر 

بود استقبله  باشد  ه  نکرده  واجب می  اگر خورشيد غروب  او  برای  نماز    شود تکرار 
اگر   باشدخورشيد  ولی  کرده  نيست  غروب  واجب  او  بر  در  »  ؛تکرار  اشتباه  اگر  ولی 

را  یعنی ایستادن خود    «ایستددر هر حالتی درست می   نماز برایش روشن شود حين  
حال در هر جهتی که در نمازش بوده باشد    ،شودمیسمت قبله  و به کند  اصلاح می 

 بر او واجب نيست.   یعنی تکرار نماز « نيستلازم    ایشو تکراری بر »
جهت  آوردن  یعنی توانایی خود را برای به دست «سوم: وقتی برای نماز تلاش کند» •

نشانه با جست   قبله  شناخت  وجوی  به  که  »رسد  می   هقبلهایی  باشد  بسته  کار  و  به 
وقت شود»نماز    « سپس  وارد  تردید  »قبله  جهت    بارۀدر   «اگر  دیگری  دچار  دوباره 

می دشود   تلاش  قبله  یعنی  «  کندوباره  جهت  دربارۀ  و  جستدوباره  تحقيق  وجو 
یعنی    ؛«اردزگاولی میبنا را بر  »  ـشد نایجاد    ییعنی اگر برایش شک  ـ«  گرنهو کند »می

 ارد.زگهمان جهت نماز میدر کند و می قبلی خود بسنده به تلاش 

 « چهارم: لباس نمازگزار ۀمقدم»

 :  «مسئله است»هشت شامل  «که»

نيست خواندن  اول:  »  • جایز  مردار  پوست  در  اگر    ،نماز  که  جزو  حتی  باشد  حيواناتی 
می  خورده  گوسفند  پوست  مثل   ـ  «شودگوشتش  گاو مردارِ  باشد  »  ـیا  شده  دباغی  چه  چه  و 

  « باشدپاک    ه بودنش زندهنگام  و   ـشود  و حيوانی که گوشتش خورده نمی   ؛دباغی نشده باشد 
نجس  نيست  یعنی  شود تواند  می و  »العين  شود   ـتذکيه  تذکيه  روش  یعنی    «اگر    یِ شرعبه 
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ذبح شود پلنگ مثل   ـ  مطلوب  و  و»  ـشير  است  نمی »پوستش    «پاک  استفاده  نماز    ، شوددر 
آن  استفاده  لیو  دیگر  از  کاربردهای  غير  «  برای  ندارد  بهنياز  » نماز  از  یعنی  ولی   ، دباغی 

از آن   داردقبل  استفاده  دباغی کراهت  با مادپرداخت  دباغی  و    «؛ از  خصوص  به   ایه پوست 
 .شودانجام می برای استفاده  سازی آن و آماده  ،رطوبت و بوی بد برای رفع است و 

 :  خواهد بودشکل زیر  به  ـط با آن ب و مسائل مرت ـمسئله  این احکام به این ترتيب 

اگر تذکيه    ،جایز استاست  نماز در پوست حيوانی که گوشتش خوردنی  خواندن   .1
 دباغی. یا پس از باشد از دباغی  کند قبل و فرقی نمی  ، شده باشد

نيست خواندن  نماز   .2 جایز  مردار  پوست  گوشتش    ،در  که  باشد  حيوانی  خورده  چه 
 .  شودگوشتش خورده نمی یا شود می

حتی اگر    ،جایز نيست  نماز در پوست حيوانی که گوشتش خوردنی نيست خواندن   .3
 تذکيه شده باشد. 

 العين جایز نيست. نجس در پوست حيوانخواندن نماز  .4
پوستش پاک است و استفاده    اگر تذکيه شود  خوردنی نيستحيوانی که گوشتش   .5

استفاده از ولی   ـپس از آن و چه از دباغی  قبل  چه   ـ از آن در غير از نماز جایز است
 کراهت دارد. دباغی از آن قبل 

حرام  و چه  چه گوشتش حلال باشد   ـ  (نشدهتذکيه ) استفاده از پوست حيوان مردار   .6
ولی   باشد؛نجس  حتی اگر    ،در غير از نماز جایز است   ـباشد   بوده  تذکيه قابلولی  

 . باید شسته شودموضع تماس   آن را لمس کند  اگر با رطوبت 

مثل  ـباشد که نماز در آن کامل نيست  تن کرده طوری  در نماز به  که    ینکته: اگر پوست
آنبند   مشابه  یا  کمربند  یا  حيوانی    ـساعت  یا  مردار  پوست  از  خوردنی  باشد  و  گوشتش  که 

 نماز در آن جایز نيست.   نيست

  باشد   گوشتحلال   واناتيح  از   که»که روح در آن نيست    «پشم، مو، کُرک و پَردوم:  »  •
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یا تذکيه کند  فرقی نمی   ، پاک است   یعنی بریده یا قطع شود   « شده یا مردار کنده شوداز زنده 
نماز در آن جایز است» اگر از مردار کنده شود  ؛و  به    «اتصالموضع  »یعنی چيده شود،    «و 

زنده  البته اگر در زمان   ،نباشدآن    که روح درچيزی  همچنين هر   ؛شودشسته می»بدن مردار  
نماز  اتصال  موضع  پس از شستن    ـهاآنمشابه  دندان و شاخ و  مثل   ـ  « باشدبوده  پاک  بودن  
سگ و خوک  مثل    «باشدنجس    ه بودنشزمان زندو هر حيوانی که در  »  ؛جایز است  در آن

ها  از آن چيزی و در هيچ »و نماز در آن صحيح نيست  «نجس استهرچيزی که از آن باشد  »
نيست نماز   گوشتش  از  اگر    ،صحيح  که  باشد  اگر  نيست  خوردنی  حيوانی  حيوان از  حتی 

خواندن در لباس    اما نماز   ؛ خز خالص که نماز در آن جایز استجز  به   ، شده گرفته شودتذکيه 
 .«ست ين  زیجا  باشدآميخته شده که در آن کرک روباه و خرگوش  یخز

در نماز    واناتيح  نیخز ا   دني، و پوش است  ییا یسمور در ای و  رودخانه سمور    ينپوست  ،خز
ا   دني و پوش  ، نشده باشند   ه يتذکحتی اگر    ندارد  یاشکال با پوست   هان ی خز  در  در نماز    همراه 
است    یواناتيح   ریآن همانند سا   یو ذبح شرع  ،شده باشد  یذبح شرع ممکن است که    یصورت

 جهنده دارند.  نکه خو

و دیگر اجزایی که روح در   ـباشد که آیا از مو و پشم  داشته  لباسی شک    بارۀنکته: اگر در 
نيست  به    ـآن  نيست باشد  حيوانی  متعلق  یا خوردنی  در آن    که گوشتش خوردنی است  نماز 

 جایز نيست. 

جاسوم:  »  • سنجاب  پوست  با  جا  یول  است  ز ینماز  خرگوش  و  روباه  انواع  پوست    ز یبا 
دربار و    «ستين یا    ۀاگر  است  از سنجاب  که  باشد  نداشته  وجود  یقين  پوست  حيوانی  اصل 

 نماز در آن جایز نيست.   دیگر،

پوشيدن حریر  »  • نيست  ،مردهابرای  خالص  چهارم:  در آن جایز  نماز  در  ،و  دو    «مگر 
 جایز است:  برای مرد حالت که پوشيدن حریر و نماز در آن 

 .«روی سينه مستحب است حریر  ایقطعه  قرار دادنجنگ که »حالت  .1
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 . «شودمیآن از درآوردن که مانع سرما مثل ،  هنگام ضرورت» .2

و چه کاربردهای  چه در نماز    « ها جایز استبرای خانم طور کلی  به »پوشيدن حریر    «و»
نيست»  اختيارو هم  در حالت ضرورت  دیگر، هم   کامل  آن  در  نماز  آنچه  در  و  مثل   ـ  و  بند 

از حریر باشد   «ـکلاه مثل    «نشستن روی آن جایز است  لیو   ، جایز نيستمردها »برای    اگر 
و نشستن یا خوابيدن    «کردن  فرش »همچنين    «و»ماشين  روکش صندلی  زین اسب یا  رویۀ  

 روی آن جایز است. 

مثل  ؛   شده باشد مکروه است  یدوز حاشيه »  ر یحر یعنی    «آن  که با  ی نمازخواندن با لباس»
 ها یا پایين لباس یا دور گردن. آستين دوزی حاشيه 

بودن    حریر  «که ازآنجا  شود تا  آميخته    با چيزی که نماز در آن جایز است»حریر    «اگرو  »
  ، جایز استمردها »برای    «خواندن در آن  پوشيدن و نماز   در این صورت  شود خارج  خالص  »

حریر کمتر  از  در حالتی که    « البته  ؛ کمتر از آنو چه  باشد  بوده    ر بيشتر از حری»چيز  آن    «چه
 .«کراهت دارد» است

 دو نکته:  

 داشتن حریر در نماز جایز است.  به همراه .1
 صحيح است. نمازش  حریر نماز بخواند ی ازبا لباس کودکاگر  .2

اگر صاحبش به فردی غير از  ولی    ؛ نماز در لباس غصبی جایز نيستخواندن  پنجم:  »  •
یعنی به    «به او»صاحبش    «یا»  خواهد بودنماز در آن برایش جایز    «کننده اجازه دهدغصب
اجازه  غصب باشد »کننده  اینکه"غصب" محقق شده است  داده  در آن صحيح  با وجود  نماز 

ولی از    ، صحيح استاجازه داده  مالک به او  این جهت که  کننده از  یعنی نماز غصب   «است
اجازه  مطلق  طور  به »صاحب لباس    «و اگر»  گناه کرده است  کننده استاین جهت که غصب 

را شامل بشود تصریح نکرده  کننده  اجازه غصب به اینکه این  دهد و  ب کلی    ۀیعنی اجاز   «دهد
از  برای  »  باشد  غير  آن    « کنندهغصبافرادی  در  است»نماز  شامل  این  ولی    ،«جایز  اجازه 
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 شود. کننده نمی غصب

جایز  » شودکه مانع رسيدن شصت پا به زمين می « داردکفی کفشی که با ششم: نماز » •
ق  شصت در هوا  »که  طوری  به   ؛«نيست   علت صحيح و    ؛« قرار نگيردو روی زمين  بشود  معل 

هستند  جزو اعضای واجب سجده    است که دو شصت پا قرار  این  از    نبودن نماز در این حالت
طور  که این خواندن با دمپایی و کفشی  و نماز  مستقر شوند »و  قرار بگيرند  که باید روی زمين  

شصت پاها را    تواند ب که نمازگزار با آن  باشد  شکلی  یعنی کفش یا دمپایی به   «جایز استنباشد  
 .حاصل شود شصت پاها استقرار و تکيه روی روی زمين قرار دهد و 

 هانماز در آن خواندن  که    هایی از لباس   « کردیمغير از آنچه ذکر  چيزی به هفتم: هر »  •
«  یا  ، باشد »نمازگزار    « هایبه شرط اینکه جزو دارایی   ، نماز در آن صحيح است»  جایز نيست 

و حکم لباس نجس را    ؛ پاک باشد»همچنين    « وشده باشد  اجازه داده   به او»  توسط صاحبش 
کردیم چگونگی    «بيان  کردنو  طهارتپاک  احکام  در  را  پيش  ـ  ش  شد که  گفته  توضيح    ـتر 

 . دادیم
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 : وجود دارددر اینجا چند نکته 

جوراب و کمربند و  مثل  تنهایی در آن کامل نيست  ـاگر در چيزی که نماز خواندن به  .1
خواندن  وجود داشته باشد    ـنيست   شدهبخشيده که در غير از آن   ـنجاستی   ـنظایر آن

 . خواهد بودنماز با آن جایز 
در کتاب طهارت    در احکام نجاسات که    طورهمان ـ  است  شدهبخشيده نجاستی که   .2

 از:   است عبارتـ بيان شد 
که     - أ  زخمی  و  جراحت  نمیخون  آن  و  یابد  بهبود  از    باشد، دشوار  اجتناب 

 بسيار باشد. حتی اگر 
از دایره    - ب جزو  و  باشد  متر است  یک سانتی   شای که قطر خونی که کمتر 

را باید از بدن و لباس    هااین غير از  و    باشد؛نيز ن  هاخانم   ۀگانهای سه خون
 کرد. برطرف نمازگزار 

نمازشعمد  بهکه  کسی   .3 بدنش[  در  بياوردخون    ]از  و    بيرون  بریزد  لباسش  و روی 
طور کلی نماز  و به   نخواهد بود؛ اشکالی در نمازش    باشد شده  جزو بخشيده   آن  مقدار

عمدی بوده  چه    ، شوددر حين نماز باطل نمی   خون از بدن نمازگزار  بيرون آمدنبا  
 غيرعمدی. و چه باشد 

کفایت  و با آن غسل که از وضو  کند  که در لباسش منی ببيند و غسل جنابت  کسی   .4
اگر فقط  نبوده است  او    از آنِ   بعد از آن روشن شود این لباس و    ، نماز بخواند  کندمی

کرد نيت  را  جنابت  باشدغسل  و    ه  است   نيز طهارت  باطل  اگر غسل    لیو   ؛نمازش 
دیگر غسل یا  یا شکر  را همراه  توبه    باشد نيت کرده  شده  مشتبه   جنابتِ   غسلِ با  ها 

 نمازش صحيح است.  نيزو  ش طهارت

نماز بخواند  تواند در می  مرد»   ،جایز نيست؛ مگر در دو لباس   زنبرای    لیو   ، یک لباس 
با آن   « یکی سرتاپایی با    «شال کهیک  و  »بالاتر از سينه تا پایش را بپوشاند    یعنی لباسی که 

را   این   ؛ شاندبپوآن سر و گردنش  با  از صورت و   ـبدنش را    ۀ هم»ها  و  از مچ به  دست غير  ها 
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 «.پوشاندب ـ از مچ به پایين و پاها پایين 

اگر   موقسمتی  توجه:  بدن  از  نماز  زن  یا  شود  هنگام  متوجه  و  شود  را آن    ، آشکار 
 .نخواهد داشتنمازش صحيح است و اشکالی و  را کامل کند ش و نماز پوشاند می

کراهت حالت »این    «اگر جلو و عقبش را بپوشاند و ،  برهنه نماز بخواند  مردو جایز است  »
نيافت  ؛دارد اگر لباسی  با  »یعنی جلو و عقب    «دوهر    و  اگر    ،پوشاند می   بيابدهرچه  را  حتی 

جلو و    «چيزی که با آندر صورت نيافتن  و  »  خواندمیبعد از آن نماز  و    «با برگ درختشده  
کسی هيچ یعنی اطمينان دارد   ـ  «ایمن باشد  او را ببيندکسی  اگر از اینکه    ، بپوشاند»عقب را  

نمی  را  نماز    »  ـبيند او  ایستاده  و  اگر  خواند،  می برهنه  نبودو  پيش  «ایمن  کند  بينی  یعنی 
ایستاده یا نشسته  نماز یعنی   «دو حالتهر و در  ؛خواندمینشسته نماز » بيند میاو را  شخصی

در  کردن    منظور از اشارهو    «کنداشاره می »  هایشچشمگوشۀ  مثلا  با    «برای رکوع و سجده»
 سر و دست و چشم. ی بدن مثل یعنی اشاره با اعضا ؛اش استمعنای لغوی  اینجا

یعنی    «خواندب توانند[ بدون روسری نماز  ]می»که به بلوغ نرسيده است    «یکنيز و کودک»
این کار  اگر  و    سرش را بپوشاند   بر او واجب است  نماز آزاد شود حين  اگر کنيز در  »سربرهنه.  

داشته  فعاليت  به   نياز  را    «باشدزیادی  می »نماز  می   ؛«خوانددوباره  تکرار  را  آن    ؛ کندیعنی 
به سن  مثلا     « سدبر به بلوغ    کندباطل نمی با آنچه نماز را    نماز حين  در  که    یهمچنين کودک»

بر او واجب است سرش را در نماز    ،شود   یعنی نه سالش تمام شود و وارد ده سال   ، بلوغ برسد
بسيار    ؛ بپوشاند کار  نيازمند  اگر  باطل می باشد  و  آن  با  نماز  تکرار    شودکه  اول  از  را  نمازش 

 کند.می

 از جمله احکام لباس:  

اینکه  و    ،طهارت لباسمثل وجوب  احکام مساوی هستند؛  این  در  مرد  و  زن   .1
  مرد یا  در مطالب قبلی زن  که  احکامی  جز  ه ب  ،هانظایر آن و جزو اموالشان باشد  

 استثنا شده است. 
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شرط .2 جمله  نمازگزاراز  لباس  شود  های  داده  خمسش  که  نيست  در  و    ؛این 
استآن    خمس  بدانداگر    نتيجه نداده  در   را  باشد تردید    اشباره یا    داشته 

 .کندوارد نمینمازش به صحت  اشکالی 
لباس خواندن   .3 با  تنگ نماز  می که    یهای  برجسته  را  زیرش  صحيح  اندام  کنند 

زیرش است مشخص  را آنچه باشد که   نازک یاشفافيت قدری به اگر  لیو  ،است
 . نخواهد بودصحيح  کند

لباسخواندن  هشتم:  »  • در  در  نماز  و  است  مستحب  سفيد  مشکی  لباس های  های 
ندارد نازک با یک  »نماز  خواندن    « و  ؛ کراهت  دارد  ها مردبرای    لباس  لباس  یعنی   ـ  «کراهت 

جایز  »آن  با  نماز  خواندن    « اگر زیرش را مشخص کندو  »  ـکندزیرش را آشکار نمی که  نازکی  
 . «نخواهد بود

با توجه به مطالب گفته  ها"مردبرای  "  این گفتۀ   با دو  ها  زن   ،شدهاز آن جهت است که 
 خوانند.لباس نماز می 

 :  «کراهت دارد» برای نمازگزارامور زیر  

پایين لباسش را  مثال  عنوان  به که  به این صورت    «داخل شلوار  راهن يپقرار دادن  » .1
 ببندد.   ش یا کمربند را روی لباس ، شلوارش قرار دهدداخل 

پارچ» .2 با  اینکه  پارچه   «بپوشاند   یبزرگ  ۀو  را  یعنی  زیر  بپيچاند  ای  را  آن  دو طرف  و 
کند  هایشدست جمع  شانه  یک  روی  را  آن  و  دهد  از    طورهمان   ، قرار  برخی  که 

 دهند. ها این روزها انجام می افغانستانی 
سر عمامه و  باز کردن  منظور از حنک    ؛ «نماز بخواندبدون حَنَک  ای  عمامه با  یا  » .3

انداختن   از زیر چانه و  به سر  طور کلی  به و  »از طرف دیگر است  آن  چرخاندن آن 
 . «کراهت داردنماز »در نماز و غير   «بدون حنکۀ  عمامگذاشتن 
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با    منظور این است که دهان و اندکی بالاتر از آن   ؛« کراهت داردمرد  برای   1نقاب» .4
منظور پوشاندن دهان و  و    « برای خانمنقاب  ]همچنين[  و  »  شودپوشانده    پوششی

  و نقاب   هروبند  «و اگر هاست »چشم   ها و مقداری از زیر گذاشتن چشم بينی و بيرون 
برای  » بودحرام  باشد »نمازگزار    «قرائتمانعی  یعنی حرام است و مکروه    «خواهد 

 نيست. 
قبای بسته خواندن  » .5 داردنماز در  یا عبای خاصی است  )  «شده کراهت  لباس  قبا 

دیگرهالباس روی  که   این    «در جنگجز  به »  (شودپوشيده می  ی    نماز صورت  در 
 . خواهد بودبدون کراهت برایش در آن   خواندن

منظور  و    ؛خواندمی با دیگران نماز جماعت  که    ییعنی امام  « بدون عبا باشدامام  » .6
 شود.ها قرار داده میآن است که روی شانه یا چيزی مثل   از عبا، لباس

نماز    «اینکهو  » .7 آهن  »هنگام  باشد  [آشکار]مقداری  نمی   « همراهش  کند  فرقی 
 .نخواهد داشتکراهتی   ولی اگر پنهان باشدچيز دیگر؛ سلاح باشد یا 

 کند.یعنی از نجاسات دوری نمی «صاحبش متهم استو در لباسی که » .8
زینت مثل  نوعی    منظور از خلخال   ؛ «نماز بخواند  در خلخالی که صدا داردزن  و  » .9

 . اندازندمیپاهایشان به ها دستبند است که خانم 
یعنی تصاویر    ؛«کراهت دارد  داشته باشد  ییهانماز در لباسی که تمثال خواندن  و  » .10

 انسان یا حيوان.
 .انسان یا حيوانبسته از نقش  ی تصویر   «؛باشد ی یا انگشتری که در آن تصویر » .11

 «پنجم: مکان نمازگزار ۀمقدم»

 کند.نماز آن را اشغال میطول در  مکان نمازگزار: مکانی است که نمازگزار

 
 . لثام. 1
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مکان» تمام  در  استنماز  جایز  اینکه  ، ها  شرط  مکان    «به  نمازگزار    «اموالو  جز»این 
 . «به او اجازه داده شده باشد  جادر آن »تصرف برای   «باشد یا»

 : د بودخواهبه دو روش  از سوی مالک «و اجازه»

چيز  در برابر دادن  مکان  آن  در    یعنی مالک به او  ؛«چيزی استدر عوض  گاهی  »اول:  
چيزهایی باشد که  جمله  که از    «و مشابه آنبها  اجارهمانند  »  مشخصی که جزو دارایی اوست

 دهد. عوض در نظر گرفته شود اجازه میعنوان به بتواند  

مباح»دوم:   .1 با  مالک    ؛«کردن  و  است جایی  در  را  نماز  خواندن  یعنی  مالکش  که 
 :  خواهد بودسه شکل « به و این» ؛کندمی مباح  نمازگزار برای 
 .«در آنجا نماز بخوان گویدمی مثلا   ؛یا صریح است » -
باشیدر  اجازه دهد  ؛ مثل  است چنين    یا فحوا » - ثبوت    یعنی  فحوا و    «؛آنجا 

مسئله  در  که  اجازه  نشده  صراحت  به ای  اولویت  بيان  باب  مثلا     ؛قطعیاز 
خانه بماند  صاحب  آنجا  مشخصی  مدت  دهد  اجازه  فردی  این  به  در  که   ،

داده    در این مدترا  خواندن در آنجا    نماز  ۀبه او اجاز ـ  اولویت از باب  صورت  ـ
 است.

با شاهد حال» - باشد که گواهی دهد  نشانه مثلا     ؛ یا  ناپسند  مالک  ای  را  آن 
خواندن    ؛«داردنمی  مکانیعنی  در  صاحبرا  هایی  نماز  ند  سناپ  ش که 
کاروانحمام مثل  دارد؛  نمی  و  عمومی  استراحتهای  و  که    هاییگاه سراها 

و مشابه   ،د هایی مخصوص خواندن نماز وجود دار ها جاطور معمول در آنبه 
زیرا  آن آنها؛  صاحبان  حال  می  هاشاهد  آننشان  خواندن    ۀاجاز ها  دهد 

 . انددادهدر آنجا  را نماز 

از  که    یدیگرانطور برای  همين و  صحيح نيست،    مکان غصبیخواندن غاصب در  نماز  »
گاهانه  و اگر    بودن اطلاع دارند؛  یغصب اگر    لیو   ،نمازش باطل است  نماز بخواند عامدانه  و  آ
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نهی    ا زیر ؛  «نمازش صحيح استاطلاع نداشته باشد  بودن    غصبی از  فراموش کرده باشد یا  
متوجه   فقط  غصبی،  جای  در  خواندن  نماز  یا  فردِ  از  گاه  ناآ شخص  نه  است  مطلع 

مطلع نباشد  غصبی  »مکان  حکم نماز خواندن در    «بودن  حراماگر از    حتی و  »  ؛ کارفراموش
یعنی  و این    ؛در یادگيری احکام کوتاهی کرده استزیرا  و نمازش باطل است؛  «  معذور نيست

 دو شکل دارد:   ـدر این مسئله جهل و نادانی  ـ

غصبی است و در آنجا  داند مکان  نمی یعنی    ،بودن  غصبی از    نداشتن اطلاعاول:   -
 نمازش صحيح است. ن صورت یکه در ا  ،خواندمی نماز 

اطلاع   در مکان غصبیخواندن نماز از حرمت یعنی  ؛حکم از نداشتن اطلاعدوم:  -
 باطل است. شنماز ندارد که در این صورت  

باشد» اگر وقت تنگ  نماز بخواند میدر مکان غصبی است    کهحالیدر و    « و  و  »  خواهد 
»خروج  حال   دربخواهد   غصبی  مکان  از  خارج  حالیدر یعنی    «خواندبنماز  «  آنجا  از  که 

نماز خواندن کندشود  می به  است  شنماز »  شروع  و مشغول    لیو   ؛صحيح  بخواند  نماز  اگر 
 . «صحيح نيست»نمازش  « نشود بيرون رفتن 

بودن   قبلهروبه نظر  از    است  بيرون رفتنمشغول    کهحالیدر  ویخواندن    چگونگی نماز اما  
امکان  و رکوع و سجده  باشد؛  به هر صورتی است که  و    ،شودمی قبله  به رو توانست  اگر  پذیر 

بلکه    ، کندسجده مینه  و  ایستد  می قبله  به رونه    گرنه و   ، کندمیسجده  کند  سجده  بتواند  اگر  
 . به آن اشاره کندـ مثل سر یا دست یا چشم ـیعنی با اعضایش    ؛کندبرای سجده اشاره می 

 ـاین    «اگرو  » بخواند کار  نماز  وقت  تنگی  وجود  با  بخواهد  انسان  »یعنی  ملک  ـ  در 
دیگر اجاز   شخصی  ویبا  اجاز   یعنی ـ  «ۀ  مالک  ۀبا  یعنی  دیگر  شخص  و  »  ـآن  شود،  انجام 

شود  و اگر چنين    شود؛میاو واجب    ایبر »  بيرون رفتن  «دهد خارج شودسپس به او دستور  
نمازش باطل  »  ـدستور دهد بيرون برودآنجا به او  اینکه صاحب  یعنی بعد از   ـ  «بخواندو نماز  

به خواندن  ؛  «است آنجا  ملکش  زیرا صاحب  در  »نماز  نبوده است  این    «وراضی  صورت  در 
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  ، بيرون رفتن یعنی هنگام حرکت برای    «شودخواند و خارج می می اگر وقت تنگ باشد نماز  »
اگر زمان    ؛خواندنماز می  از ملک  کند  صبر می   ه باشد زیادی داشتولی  آن شخص خارج  تا 

 .خواندمی نماز  در آنجا برایش مباح است  دیگری که نماز جای سپس در شود و 

در چنين حالتی  دستور دهد خارج شود  به او    پس از آغاز به نماز  اگر مالک ملکنکته:  
 کند. را کامل مینماز خود  رودبيرون می  کهحالیدر بلکه  ؛کندنمازش را قطع نمی 

یعنی به    «نماز بخواندنماز او چه با   ـ  جایز نيست نماز بخواندزنی باشد یا جلویش  کناراگر »
خواهر  مادر یا  بوده باشد مثل  او    «حرممَ   و چهنماز بخواند »  «فرادا   یا»جماعت به او اقتدا کند  

 لیو برای او جایز نخواهد بود نماز بخواند؛   ـباشد بوده نامحرم  »به او  « یا»  یا همسر یا دخترش
  « فاصله باشد  یا مقدار ده ذراع»  هادیوار یا پرده یا مشابه آن « مثل  مانعی باشدها  آناگر بين  

این حرمت از  »  ـکه بين آرنج و سر انگشتان واقع شده است است  از دست  قسمتی  و ذراع  ـ
می  اگررود؛  بين  بخواند  و  نماز  »  «بخواهد  زن  آن  که  طوری  به   ،باشد  شسر پشتِ و 

و نماز هر دو  «  رودمرد قرار بگيرد این منع از بين می   کنار پای  ۀ زنسجدکم[ موضع  ]دست 
 . خواهد بودصحيح 

ها در روزهای  آن نماز  در حالتی که    مرد،   یا کنارجلوتر   خانم  نخواندنماز  عدم جواز مسئله  
جوار   در  عمره  و  باشد  حج  معمول  به که   ـکعبه  دیگر  جاهای  در  یا    الحراممسجد در  طور 

اینکه  و    ،است برقرار  در همه جا  و این حرمت    کند،ـ تفاوتی نمی و متراکم است جمعيت بسيار  
 . افزایدنماز خوانده شود هيچ ویژگی خاصی از این نظر نمی نزدیک کعبه 

ش یا کنارش نماز  سر پشتِ مردی درست  نمازش را کامل کند و ببيند  زنی  همچنين اگر  
نماز  باشد  مشغول نماز شده    استرا آغاز کرده  نمازش  زن  پس از اینکه  آن مرد  اگر    خواندمی
نماز مرد است که اشکال داشته است؛  بلکه  اشکالی نخواهد داشت  خانم  آن   و عکس  این 
 نيز صحيح است. آن 

  « نداشته باشنداجتناب از آن را  باشند که امکان  جایی  در  ها  آنو  چنين شود  اگر  حال  »
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 بعد زن؛ خواند و نماز می مرد اول » ، مکان بودن  تنگدليل مثلا  به 

  ؛ کند، اگر نجاست به لباس و بدنش سرایت نو اشکالی ندارد در مکان نجس نماز بخواند
 .«باشد پاک باید  پيشانی موضع ولی 

 مربوط به مکان نمازگزار:  دیگر از جمله مسائل  

 در نماز جایز نيست.  به قبر معصومکردن  پشت .1
خانه زن  برای   .2 در  است  نماز  بهتر  مسئل  ، بخوانداش  اینکه  که    ۀ مگر  باشد  دیگری 

باعث یاری    شنماز جمعه گوش دهد یا حضور   ۀ به خطبمثلا     ؛ باشدسودمند  برایش  
 . شودحق 

کلی  به   « نمازخواندن  » باشد   ـطور  واجب  چه  چه  مکان    ـمستحب و  چند  کراهت »در 
 :«دارد

 ؛ وشوی بدنمحل شست یعنی  « در حمام» .1
 ؛ « و سرویس بهداشتی» .2
 ؛ جای خواب شترها یعنی   «هاشتر  ۀطویلو » .3
 ؛ در آن است های مورچه یعنی زمينی که سوراخ و حفره  «لانۀ مورچهو » .4
 ؛ جریان نهرهای خشک مثل بستر  «جریان آببستر و » .5
 ؛«زارو زمين شوره » .6
 ؛ باشد ش رویو برف   یعنی زمينی که یخ «1و برف  و یخ» .7
و  او یا بين   ،چوب بلندی باشدحتی اگر  ،مگر اینکه مانعی باشد  ، هاميان قبر در و » .8

 ؛ « باشدفاصله ده ذراع  قبرها  
 ؛ پرستانیعنی معابد آتش  «هاو آتشکده» .9

 
 . الثلج.1
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به    آنجا  ولی اگر نجاست  ؛ «به وی سرایت نکند  آن   اگر نجاست  ،هاخانهو شراب» .10
 نماز در آن جایز نيست. اش سرایت کند یا مکان سجده   یا بدن لباس

 ؛ «های اصلیراهو » .11
خانه» .12 مجوسی و  سکونتشان  «هاهای  محل  و    لیو »  ؛یعنی  دِیرها  در  اشکالی 

 یهود و نصاراست.معبدهای  منظور و  «ها نيستکنيسه 
در  و  » .13 آتشاینکه  روشن    «فروزان  یمقابلش  تصاویر  ،باشد »یعنی  و    «یا  انسان 

 ؛ «کراهت دارد باشد»حيوان 
فریضه در داخل  که    طورهمان و  » .14 دارد خواندن  نيز  روی سطح آن    کعبه کراهت 

 ؛«کراهت دارد
اصطبل  »نماز  خواندن    «و» .15 داردقاطرها  و  خر  و  اسب  در  آغل  در    لیو   ؛کراهت 

 ؛ «کراهت ندارد» گوسفندان  یعنی مکان سکونت  «هاگوسفند
خانه » .16 در  مجوسی  و  آن  در  که  مسلماناگر    مثلا    ؛ «باشدای  مهمانی    شدوست 

خواندن    ، که در این صورتباشدنيز  مجوسی  شخص  خانه،  آن  در  و  داشته باشد  
دارد  کراهت  آنجا  در  دربار »  نماز  اشکالی  نيست  ۀو  نصرانی  و  در    «یهودی  یعنی 

 ؛ کراهت نداردخواندن نماز  ای که یهودی یا نصرانی در آن استخانه 
 ؛ نماز بخواند «باز باشد یمقابلش مصحفت اگر در سمکروه ا و » .17
از   1ی دیوار »مقابلش    در   «یا» .18 که  میی  فاضلابباشد  بول  آن  در  آن  که  به  شود 

برابرش  یعنی    ؛« ترشح شود یا جداری  دیواردر  از فاضلابی    یا حصار  که  باشد که 
 ؛ پشت آن قرار دارد به آن نجاست ترشح کند 

دارد  » .19 کراهت  جهت  و  مقابلش  که    انسانیدر  »داردقرار  در  بخواند  نماز  مگر « 
 ؛ «باشدـ امام  مثلا   ـ حجت بر مردماو اینکه 

 
 . حائط.1
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نماز بخواند، که این نيز  «  است»در مقابلش    «بازصورت  به که    ی در در جهت  یا  » .20
 مکروه است. 

 «شودسجده می   شروی آنچه ششم:  ۀمقدم»

 : «ستنيجایز »زیر چيزهای  روی  «سجده»

 ؛ «و پشم و مو و کرک پوست مثل  نباشد، روی چيزی که زمين  » .1
از زمين است» .2 و  رود؛ مثل  به شمار می معدن  ولی    روی چيزی که  نمک و عقيق 

روی  تواند  ضرورت میوجود  صورت  در  که    «ر؛ مگر هنگام ضرورتيطلا و نقره و ق 
 ؛ آن سجده کند

از زمين می   روی چيزی  و» .3 انسان »روید وکه  توسط  و  شود، مثل  خورده می«  نان 
 ؛ جایز نيست  «پنبه و کتانشود مثل پوشيده می یا   ،ميوه

 جایز است. خوردتوجه: سجده روی گياهی که حيوان می
  ش رویکند  سجده    « باشد  اگر مجبورو    ،جایز نيست »یعنی گِل    «سجده روی لجن» .4

 .«کندمیاشاره برای سجده »چشمش گوشۀ یا  با سر یا دستبلکه    ؛کندمی سجده ن 

اگر  و  »  ؛شودنوشته می  شکه روی  یورقصفحه یا  یعنی    ؛«سجده روی کاغذ جایز است»
 . «کراهت دارد در آن نوشته باشد

 جایز است.  ( کلينيکس)کاغذی   همچنين سجده روی دستمال 

این روزها  ی يک ئموزا دربارۀ  ولی   را    که  های  اگر در آن قطعه   پوشانند می با آن  کَف زمين 
 جایز است.  شسجده رویخواهد بود و حکمش حکم زمين  باشدوجود داشته سنگ 

از سجده روی زمين  اگر  اما    ؛کنداز بدنش سجده نمی عضوی  و روی هيچ  » را  او  گرما 
 .«کندسجده می دستش پشت روی  و اگر نتوانست شروی لباس بِداردباز 

کهو  » کردیم  احکامی  دربار   بيان  پيشانی    ۀفقط  استموضع  برای    ،شرط  دیگر  و 
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در سجده    در نتيجه و    «شرط نيست»  ها و زانوها و شست پاها یعنی کف دست   «هاگاهسجده 
هر  یا زانوهایش را روی فرشی قرار دهد که از پشم یا مو بافته شده است یا    هاد دست توانمی
 .قرار دهد صحيح نيست  ش را روی معدن و مشابه آن که سجده رویدو 

 : «باید در نظر گرفته شودنکته »دو   ـشودمی یعنی آنچه بر آن سجده  ـ  «آن بارۀدر »

 ؛ «شده باشدبه او اجازه داده »مالک توسط  « فرد باشد یاجزو اموال اینکه » .1
باشد» .2 نجاست  از  اینکه خالی  بدن    ؛« و  به  و  باشد  نجاست، خشک  اگر  حتی 

 چه برسد به اینکه تَر باشد. سرایت نکند، 

محدودی  » مکان  در  نجاست  اگر  و  مثل  و  آنخانه  مکان  «مشابه  کوچک  از  های 
و  چندانی به دنبال نداشته باشد »سختی  اجتناب از نماز خواندن در آن  طوری که  به  ،«باشد»

موضع   ننجاست  از  باشداطلاع  یعنی    ؛ «کندسجده  تواند  نمی آن  کجای  هيچ  در    داشته 
  « سختیجهت دفع  بهوسيع  ـهای  و در مکان »ای صحيح نيست  نماز در چنين خانه خواندن  

 . نمازش صحيح خواهد بودحکم   در نتيجه و  «جایز استسجده تنگنا »و 

 :  چند نکته وجود دارددر اینجا 

سجده روی    در نتيجهو    ؛ باشدمستقر و ثابت  شرط است    ،سجده موضع    بارۀاول: در  -
و  طوری  به  ـاسفنج  مثل  چيزی   باشد  ضخيم  نباشد   سجده موضع  که  جایز    ـثابت 

نازک    ؛ نيست اگر  هنگام  طوری  به   ، باشدولی  دادنکه  آن  پيشانی،    قرار  استقرار 
 . نخواهد بوداشکالی در آن  حفظ شود

یعنی    دارد. تربت حسينیعظيمی  فضيلت    دوم: سجده روی تربت امام حسين -
و    ، های پاکاز ساحل رودها و دیگر بقعههر سو، اعم  دو فرسخ از    تا ضریح  مابين  

فرسخ   دو  از  نمی   ( کيلومتر11)بعد  شمرده  حسينی  هر   ؛شودتربت  به  قدر  و  تربت 
 شود.فضيلت آن بيشتر می  تر باشدضریح مقدس نزدیک 

 سمت خالی آن جایز است.روی و  ، تربت ۀشدو سجده روی سمت نوشته یا نقش -
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اندازۀ     ـجایز است  هاکه سجده روی آن  ی و دیگر چيزهای ـسوم: برای تربت یا کاغذ   -
باشد  که    ایسجده موضع    ۀملاک دربار   شرط نيست، ومشخصی   این است  کافی 

 . باشد تسبيح حتی اگر چند دانۀ  مستقر شود،که کفایت کند پيشانی روی آن 

 « هفتم: اذان و اقامه ۀمقدم»

 :مبحث است«چهار شامل مقدمه »و این 

 « شود اول: آنچه برایش اذان و اقامه گفته می »

 واجب است.برایش  اذان و اقامه آنچه یعنی: 

اقامه ـ«  هااینو  » و  اذان  فریضه»   ـیعنی  نماز  پنج  ـ  روزانه واجب  نمازهای  یعنی   ـ  « در 
 ادا صورت  به چه  »  صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاستنمازهای  منظور  و    «واجب است»

برای  »جماعت  چه    ،یعنی چه فرادا بخواند  «جماعت هم  و    برای فرادا هم    ،قضاچه    باشد و
اذان و  خواندن  به این معنا که    «بخواندآهسته  را  ها  آنشرط است  برای زن  ولی    زن؛ و  مرد  

  شنود او را می  که صدایمردی باشد  ولی اگر    ،واجب استـ  درست مثل مرد برای زن  ـاقامه  
را  ها  آنباید  داشته باشد  وجود  در هر زمانی    آقایانورود  که احتمال  باشد  عمومی  جایی  یا در  

 . آرام بخواند

 : نکتهچند  

کودک .1 است  ینماز  نرسيده  تکليف  سن  به  بدون    که  اگر  اقامه  حتی  و  باشد  اذان 
 .صحيح است

فریضه اگر   .2 باشدصورت  به را  ای  شخصی  خوانده  بخواهدو    ، فرادا  با    سپس  را  آن 
کودک  اقتدا  کند   یبه  تکرار  نيست    به جماعت  ل"صحيح  کند   " مُتنف  اقتدا    به کودک 

 مگر با اذان و اقامه. 
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از   .3 اینجا   " متنفل"منظور  می شخصی    در  نافله  می  ، نيست   خواندکه  نافله  دانيم  و 
نيستبه  صحيح  جماعت  منظور    ؛ شکل  فرادا  شخصی  بلکه  را  واجب  که  است 

 آن را به جماعت تکرار کند.  خواهدمیسپس و  خوانده است

اقامه    «این دو» و  اذان  بلند خواند میدر  »یعنی  نمازهای واجب    «شوندنمازهایی که  از 
شده أ ت» نمازها  اندکيد  این  و  عشا؛  ا عبارت«  و  مغرب  و  صبح  از  )بلند    قرائت"  جهر "زیرا  ند 

نمازها  در    خواندن( استاین  سپيده»  واجب  در  صبح    «دمو  در  مغرب»یعنی  تأکيد    و  این 
 .«بيشتر است

و    ، و ظهر و عصر  ، های صبحمانند نافله   «شوداذان گفته نمی   هااز نافله   کدامبرای هيچ »
عشا   و  هيچ »مغرب  برای  نه  فریضه کدام  و  عيدین  مثل    «هااز  و  آیات  و  طواف  جز ه ب»نماز 

نمازهای    «گانهپنج ]نمازهای[   م»  ؛یوميه یعنی  واجب    «ذنؤبلکه  نمازهای    " غيریوميه"در 
 . "الصلاة، الصلاةالصلاة، "گوید: میجای اذان و اقامه به یعنی  «الصلاةگوید میسه مرتبه »

 دو حالت دارد:   «کندرا قضا می« روزانه »ۀگاننمازهای پنج شخصی که و »

  سپس بعد از گذشت مدتی و    خيزدمیصبح بر  ـمثلا  نماز  ـ اول: برای انجام یک نماز .1
کدام،  برای هر   در این حالت  به همين ترتيب ... و    ، خيزدمی برای انجام نماز ظهر بر

 گوید. میاذان و اقامه 
برای نماز اول اذان و    در این حالت  ؛خيزد میبر برای چند نمازمجلس در یک  دوم:   .2

 گوید.اقامه می فقط   ،برای بقيهو  گویداقامه می

حالت اول  برای    «گویداذان و اقامه میکدام  برای هر »  ه:فرموددليل اینکه  و به همين  
اولين  »  ،است برای  اگر  بگوید"ورد"  و  اذان  نماز    " ورد" )  « خود  چند  انجام  برای  برخاستن 

یک روز  مثلا  اگر بخواهد    «؛ کندکفایت می   سپس برای بقيه اقامه بگوید و  »  ( استپی  در پی
کند که برای ظهر و  همين کفایت می  اذان و اقامه بگوید  کامل را قضا کند و برای نماز صبح

نمازها   بگویدفقط  دیگر  استو    ؛اقامه  دوم  حالت  است»  ،این  کم  آن  فضيلت  یعنی    «ولی 
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شامل  فقط یک اذان را    وینمازهای  تمام  زیرا  کمتر از حالت اول است؛    فضيلت حالت دوم 
 . شده است

جمع بين  زیرا    ؛«خواندو عصر را با اقامه می   ،ظهر را با اذان و اقامه»نماز   «در روز جمعه»
و  »شود  اذان عصر ساقط میدليل  و به همين    ،در روز جمعه برایش مستحب است  دو نماز

با هم  مستحب است  که    « همچنين در ظهر و عصر عرفه با    ،جمع کندهر دو را  را  و ظهر 
 و عصر را فقط با اقامه بخواند.  ،اذان و اقامه

امام» نمازگزاران  ای  عدهبا    «اگر  و  »از  بخواند  نماز  جماعت  و    «بيایند  یدیگر   افرادبه 
یعنی بر آنان واجب   «گوینداذان و اقامه نمی»  ـفرادا و چه  چه جماعت   ـبخواهند نماز بخوانند  

کراهت  حالت »این  «البته» ؛صحيح استها آنبدون  شانو نماز  ،نيست اذان و اقامه بگویند
  مادام »  : از  است   دارد که عبارت  یک شرطبدون اذان و اقامه،    آنان   نماز صحت    «لیدارد و

دیگر    آن افرادِ   ه باشدهایشان پراکنده شداگر صف   د وه باشپراکنده نشد  اول»جماعت    «که
 . «گوینداذان و اقامه می

اگر  » بخواندکه میشخصی  و  نماز  فرادا  بگوید  خواهد  نماز فرادای خود    «اذان  برای  و 
او  پس از اینکه   ـیا افرادی    فرد  مثلا    «بخواندنماز  جماعت  به    سپس بخواهدو  »اقامه بگوید  

در    ، بيایند و از او درخواست کنند نماز جماعت بخواند   ـاست  برای خودش اذان و اقامه گفته 
 بر او واجب نيست.  و تکرار  « مستحب است اذان و اقامه را تکرار کند»چنين حالتی 

 دو نکته:  

اذان   .1 به  نماز جماعت،  اگر  شود؛  کفایت می  دیگر شخص  دانستيم در  ذن،  ؤمحتی 
باشد یا    ؛ فرادا خوانده  امام  نماز جماعت،  برای    دیگرشخصی  همچنين جایز است 

 اقامه بگوید. 
 کند. بسنده دیگر شخص فرادای  به اذان تواند می خواندکه فرادا نماز میشخصی  .2

 « ذن ؤدوم: م»



 189 ....................................................................................................... »کتاب نماز« 

 :«شرط است چيز »چند  «مؤذندر »

 ؛ دیوانه صحيح نيستاذان  ؛«عقل» .1
 ؛کافر صحيح نيستاذان  ؛«و اسلام» .2
 ؛ (امام زمانش )به حق و صاحب معصومش  «و ایمان» .3
 باشد.مردها  برای اعلام یا برای نماز جماعت  اگر اذان «بودن و مرد» .4

کودکی   ، کودک مميز)  « مميز باشد  کههمين بلکه    ؛بلوغ شرط نيست»ذن  ؤم  بارۀ در «  و»
به  که  کامل کردهطور معمول  است  را  و   ـ  بساچه  و    ، هفت سال  به وضعيت کودک  توجه  با 

 .«کندکفایت می » ( مميز شودیا پس از آن سال ده ، نه ،در هشت ـ توسعۀ ادراکش

 : «مستحب استچيز »چند  برای اذانشده تعيين   ذنِ ؤم بارۀ در 

 ؛ نباشد شهره و به فسق و گناه  «عادل باشد» .1
 ؛ و قوی باشدیعنی زیبا  «رسا»صدایش  .2
 ؛ نباشد نابينا  «باشد بينا » .3
گاهاز یعنی   «باشدمطلع  اوقات از » .4  ؛ باشد داشته  ی اوقات نماز آ
 ؛ «پاک باشد»با وضو یا غسل ، دو حدثهر از  .5
 . در مکانی مرتفعیعنی  « بایستدبلندی روی » .6

 و اذانش صحيح است. «جایز است  اذان بگوید ها زن برای زن اگر »

شخصی  و  » و  اگر  بخواند  نماز  فرا فرادا  روی  ادامه   نگویداذان  موشی  از  را  نمازش 
 نيست. اش عهده و صحيح است و چيزی بر  «دهدمی

بگوید  » اذان  داوطلبانه  که  نباشد  شخصی  بيت اگر  داده  مؤذن    به  المالاز  اجرت 
این  و    ،گرفت در نظر  اذان اجرت  برای    المال مسلماناناز بيت توان  یعنی می و این    «شودمی

   ـداوطلبانه یعنی   ـکه بدون اجرت  وجود نداشته باشد  شخصی  فقط در صورتی است که  جواز  
 اذان بگوید. 
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 دو نکته:  

زبانش کسی  اذان   .1 در  یا    که  است  ادای  سنگينی  را  برخی  توانایی    ندارد حروف 
 صحيح است.

 ، صحيح است.مخالفت کرده یبرخی از قواعد نحو با   که در اذانشکسی اذان  .2

 « سوم: چگونگی اذان»

  ؛ باشد   ه رسيدیعنی وقت نماز    « باشدآن رسيده  شود که وقت  میفقط وقتی گفته  و اذان  »
است»فجر صادق  خصوص  به یعنی    «صبحاز    آن  انداختنجلو  و  » است   ،جایز  واجب  ولی 

 . «تکرار شود  پس از طلوع فجر

بخش » عبارت و  اذان  تکبير  اندهای  چهار  اکبر"  عبارتیعنی    « از  مرتبه    "الله  و  »چهار 
توحيد   به  الله"شهادت  الا  اله  لا  ان  رسالت  شهادت  سپس    "، اشهد  محمدا   "به  ان  اشهد 

و سپس    "،اشهد ان عليا  و الائمة من ولده حجج الله"به ولایت  شهادت  سپس    "،رسول الله
الله"به هدایت  ]شهادت[   المهدی والمهدیين و من ولده حجج  سپس بگوید:  و    " اشهد ان 

  « تکبير  و پس از آن   "حی علی خيرالعمل"سپس    " حی علی الفلاح"سپس    "حی علی الصلاة"
 . «دو مرتبهکدام هر » "لا اله الا اللهعبارت "یعنی  «سپس تهليلو » "الله اکبرعبارت "یعنی 

 است.پيش بيا معنای بشتاب یا به  "حی" کلمۀ نکته: 

، دو مرتبه  « یعنی هر بخشهایش دو تا دوتاستبخش»ولی    ،مانند اذان است  «و اقامه»
و از  ،  شودمی   افه ضا   "قد قامت الصلاةدو بار "»  "حی علی خيرالعمل"پس از    «و در آناست »

لا  "گوید  یک مرتبه می فقط    یعنی در آخر اقامه   «شودیک مرتبه ساقط مینيز    تهليل آخرش
 . "اله الا الله

  ، اقامه  گوید و بعد از آنمیاذان ابتدا که به این صورت است بين اذان و اقامه  «ترتيبو »
نحوۀ  همان  به    اذان و اقامههای  بخش ميان  ترتيب    «اذان و اقامهبرای صحت  »و همچنين  

اگر مخالفت کند و اقامه را پيش از اذان بگوید یا ترتيب    در نتيجهو    «شرط استشده »گفته
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را رعایت نکندهای هر  بخش  اقامه  یا  بود  صحيح    اذان  به نخواهد  ترتيب شکلی  و تکرار    که 
 . واجب است شود شده حاصل شرط شرعیِ 

 :«مستحب استچيز هفت  هاآنو در »

اقامه مؤذن    «اینکه» .1 بخش   گویا  تمام  اقامه  در  و  اذان  به    «باشدقبله  بهرو»های  و 
 راست یا چپ رو نکند. 

های اذان و اقامه  از بخش کدام  هر انتهای  یعنی در    « توقف کند  آخر هر بخشدر  » .2
 نکند. را به یکدیگر متصل و دو بخش توقف کند، 

 و شتاب نکند. آهسته بگوید یعنی   «را با تأن ی بگویداذان » .3
اقامه  » .4 بگویدو  سریع  به   « را  با  گونهیعنی  کوتاهبگوید  شتاب  ای  توقف  بودن    که 

 رعایت شود. هابين بخش شده خواسته
 . «نگویدچيزی  »غير از یاد خدا به  « حين اذان و اقامهو در » .5
بين  » .6 اقامه    «هاآنو  و  اذان  رکعت»یعنی  دو  نشستن   ،با  فاصله    سجدهیک  یا    ، یا 

که    ؛«بيندازد معنا  این  که  به  آنجا  میاز  اذان  شد   گویدایستاده  تمام  اذانش    وقتی 
بهتر است  در مغرب که  جز  به »سپس بایستد و اقامه بگوید  و    ، بنشيند یا سجده کند

یعنی برای مدت    «فاصله بيندازدیک مکث  یا  بين اذان و اقامه با برداشتن یک قدم  
 سپس اقامه بگوید.  سکوت کند وکوتاهی پس از اذان 

کار  ولی این    «بلند کند»یعنی اذان    «آنبرای  صدایش را    مرد باشد»مؤذن    «و اگر» .7
 مستحب نيست.  زن برای 

  ، «کيد شده استأ تنيز  در اقامه  گفته شد »یعنی مستحباتی که    «هااین   ۀهم استحباب »
 اقامه.برای   بالابردن صدا غير از  به 

  آن سپس  شهادتين با صدای آهسته است و  گفتن  منظور    ؛ «ترجيع در اذان کراهت دارد»
دوباره   بگویدرا  بلند  عامه  کهحالیدر،  با صدای  از  به    برخی   ندا ه شد  شبودن مستحبقائل 
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باشد» داشته  اعلام  قصد  اینکه  بيشتر   «مگر  به  اعلام  مردم  ینیعنی  از  ممکن  و  »  ؛حد 
 .«حرام است (استاز خواب نماز بهتر ) "الصلاة خير من النومگفتن "همچنين 

 « چهارم: احکام اذان»

 «: استمسئله »چند  «شامل که»

در  : کسی  اول»  • بخوا طول  که  اقامه  یا  استو    دباذان  بيدار شود مستحب  از    سپس 
بگوید اقامه  یعنی    « ابتدا  یا  کند  اذان  تکرار  دوباره  بنا»را  همان  نهادن   و  جایز    جابر  برایش 

یا  مثال  عنوان  به   ؛ متوقف شده بودجایی که  همان  از  کردن    یعنی کامل   «است اگر در اذان 
اش را از یا اقامه   تواند اذانمی   رسيد و خوابيد و سپس بيدار شد  "حی علی الصلاة"به    اقامه

به این معنا    است؛حکم جاری  همين    «نيز  اگر بيهوش شودو  »  ؛کامل کند   "حی علی الفلاح"
همان  از  تواند  میهمچنين    ؛ مستحب استبرایش  آن  دوبارۀ  تکرار  پس از به هوش آمدن  که  

 کامل کند.  متوقف شده بود جایی که 

 دو نکته:  

است  دليل  به این     ـکنداینکه خواب، طهارت را باطل می وجود  با   ـبنانهادن  جواز   .1
 ، طهارت در اذان و اقامه شرط نيست.شدهگفته به مطلب با توجه که 

های اذان یا اقامه  بخش   ( بودن  پیدر پی )در خواب یا بيهوشی شرط است موالات   .2
یا بيهوشی    پس از بيدار   گرنهو   ؛نقض نکند را   اگر فاصله طولانی   ـشدن از خواب 

است داده  انجام  که  کاری  بودن  یکپارچه  به  و  کهبه   ،برساندزیان    باشد    طوری 
 کند.تکرار میاذان و اقامه را دوباره  ـاطلاق نشوداذان یا اقامه دیگر به آن 

بگوید »  • اذان  اگر  اسلام    «سپسو    دوم:  شود »از  همان  می  مرتد  حساب  تواند  به  را 
به    « بياورد و هم    هم خودِ   ،کندبسنده می اذان  همان  یعنی  بازگردد،  اسلام  به  اگر  شخص 

مسلمان بودن  در حالت  او  که  بوده  اذانی  زیر    ، ندا ه را شنيد  او  که اذان  ینمازگزارانبرای دیگر  
  ، مرتد صحيح نيست  ۀیعنی اقام  «گویداقامه می »برای نماز    «یدیگر   شخصو  »  گفته است
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اگر  گویند »اقامه می   دیگر   بلکه نمازگزاران مسلمانِ  به    «سپسو    اذان مرتد شود در حين  و 
می  بازگردد »اسلام   می   « کندتکرار  تکرار  دوباره  را  اذان   ـ  ؛کند یعنی  توجه  زیرا  مطلب  با  به 

استمؤذن  برای  اسلام    ـگفتهپيش  در  او    ما   فرضطبق  و    ،شرط  را  مسلمان  طول  اذانش 
 کامل نکرده است.  بودن

اذان را میبرای کسی  سوم:  »  • با خودش    شنودکه  را    « کند  زمزمهمستحب است آن 
 . بلندنه با صدای ،  با خودش بگوید   گویدمیمؤذن را   مانند آنچهدرست هیعنی 

وقتی »  • الصلاة"مؤذن    چهارم:  قامت  بسياریسخن بگوید  "  قد  کراهت  یعنی    «گفتن 
دارد  ۀ دربار جز  به   دارد »شدید  کراهت   ارتباط  نمازگزاران  به مدیریت  مثل مقدم    « مسائلی که 
که  داشتن   جماعت  میامام  کردن    مرتبمثال  عنوان  به یا    "بروجلو    ،فلانی "گوید  مثلا  

 های نمازگزاران.صف

در    اذانش»تمام    « بلکه در  شود راست و چپ  متوجه  کراهت دارد  مؤذن    پنجم: برای»  •
ؤذن  موقت  ند  ا ه عامه که مستحب دانستای از  عده برخلاف    ؛«کندجهت قبله بودن را حفظ  

الصلاة" راست  گوید  می   "حی علی  کند  به  "و  توجه  الفلاحوقت  به چپ    گوید" می حی علی 
  1توجه کند. 

برای  کسی  اینکه چه   ۀ یعنی دربار   « شونداختلاف  دچار  اذان    بارۀمردم در اگر  ششم:  »  •
در  اگر    «شودمی مقدم داشته  »آنان    « ینداناتر »  ، شوند اختلاف  مقدم داشته شود دچار  اذان  

و  ميانشان   نمازها  اوقات  و  اذان  احکام  کلی  به به  داشته  فقه  طور    رنه گو   ؛باشد داناتر وجود 
از    با قرآن»در علم و تقوا    «تساویدر صورت  و  »  شودمیمقدم داشته    انبر دیگر   «باتقواتر»

می  گرفته  استخاره  کسی    «شودخداوند  بياید که  و  خوب  برایش  داشته    استخاره  مقدم 
 شود.می

 
 . 57/ 1: مهذب فی فقه الامام الشافعیالکنيد به: مراجعه  .1
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و  در یک نوبت    «همهجایز است  »  اذان بگویندد  بخواهنو    «ای باشنداگر عدههفتم:  »  •
  ؛ « یکی پس از دیگری اذان بگویند  فراهم باشد بهتر استو اگر وقت  ؛ اذان بگویند»زمان هم

 . ... به همين صورتو  ،یعنی دومی پس از پایان اولی اذان بگوید 

همان  در جماعت به تواند می  را بشنود  یمؤذن اذان» ـامام جماعت ـ  «اماماگر هشتم: » •
آن  اگر  حتی »  ،و بر او واجب نيست اذان دیگری بگوید کند  اکتفا مییعنی به آن    « کندبسنده  

  جایز است امام یا دیگری یعنی  ؛است طور نيز همين اقامه  ۀدربار   «؛بخواند» نماز «فرادا  ذنؤم
امام    برای نماز اقامه بگویدشخصی دیگر  وقتی    در نتيجهو    ، برای نماز جماعت اقامه بگوید

 کند. می نماز را با تکبيرةالاحرام آغاز صورت کند و در این بسنده همان به تواند می

  ، صادر شود از او  حدثی  یعنی    «از او سر بزندکه بين اذان یا اقامه حدثی  کسی  نهم:  »  •
طهارت  ـ »نيستواجب  و   ـو مشابه آن، مستحب است  ببرد    شخوابی خارج شود،  بادمثلا   
کامل    بودرسيده  به آن  جایی که  از همان  یعنی    ؛«بگذاردجا  را بر همان و در اذان بنا    ،بگيرد

او سر  بين اقامه حدثی از  « اگر  و بهتر است  نيز به همين صورت است؛  اقامه برای  و »  کندمی
 . «گرفتن تکرار کنداقامه را پس از طهارت »بزند 

اقامه مستحب است و واجب نيستگفته  نکته:   اذان و  نتيجهو    ،شد طهارت در  از    در 
 . یا برای شخصی دیگر برای خودش اذان یا اقامه بگوید   کندنمیتفاوتی نظر این 

آن را تکرار  »دوباره    «گيرد وطهارت می او سر بزند  که در نماز حدثی از  کسی  دهم:  »  •
  ؛ کندنمازش را با تکبيرةالاحرام آغاز می  یعنی در این حالت «کندو اقامه را تکرار نمی  ،کندمی

ولی اذان را    ،کنداقامه را نيز تکرار می  وقتی سخن بگوید  « کهگفته باشد  یمگر اینکه سخن»
 کند.  در هيچ حالتی تکرار نمی 

یعنی شروط    «کندخواند که به او اقتدا نمیامامی نماز می   سرپشتِ که  کسی  یازدهم:  »  •
  ؛ «گویدمیاذان و اقامه  خودش  برای  »  نيستدر او فراهم  ـ  داشتن ایمان  مثل   ـ  امام جماعت

و  زیرا   به حق کفایت نمی ؤغيرم  ۀاقاماذان  باشد  اگر  و  »  کندمن  از دست  نماز  ترس داشته 
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یعنی دو مرتبه    « دو تکبير  به »در چنين حالتی    گویدمی شکل کامل اذان و اقامه  اگر به   «برود
از  برخی  به  »امام جماعت    «و اگر  کند؛ " بسنده میقد قامت الصلاة"  عبارت و به  »  "الله اکبر"

اذان  بخش  کندخلل  های  بياورد  مأمومبرای    وارد  زبان  به  را  آن  است  مثلا     ؛«مستحب 
نمی قسمت  خواند که  می نماز  شخصی    سرپشتِ  بيان  را  یا هدایت  به ولایت  یا  شهادت  کند 

آن  مستحب است    مأمومبرای  در این صورت    ؛کندرا بيان نمی   "حی علی خيرالعملقسمت "
 را به زبان بياورد. 

 :  چند نکته

به اگر   .1 فقط  و  باشد  تنگ  رکعت  ۀانداز زمان  فرصت  انجام  این    ، باشدداشته  ها  در 
کفایت    ـو نه اذان ـبرای اقامه  فقط  وقت  اگر  و    ، شوداذان و اقامه ساقط می صورت  

 . خواهد بودواجب اقامه فقط  کند
یا اقامه شک کندهای  یکی از فصل که در  کسی   .2 به    باشد اذان  حال  اگر در    ، اذان 

را و آن را می داشته است  گردد که در آن شک  بازمی همان قسمتی   اذان  خواند و 
تکميل می  آن  از  اقامه  ،کندپس  در  است؛    و  ترتيب  به همين  یا  نيز  اذان  اگر  ولی 
 کند.نمی   توجهخود به شک  اقامه را تمام کرده باشد 

بخواند .3 اقامه  و  اذان  با  را  ظهر  نافله   ،اگر  نماز،  از  پس  را  و  خدا  ذکر  و  دعاها  و  ها 
تا  عنوان  به  شود  طولانی  مدت  و  بخواند  عصر  به  تعقيبات  نماز  اگر    برسدوقت 

باشد  سجده  نکرده  ترک  را  عصر  میگاهش  نماز  برای  ظهر  تواند  اذان  همان  به 
 کند. بسنده 

اقامه   .4 اذان و  نماز شود و  را  اگر  باطل  بگوید و وارد  را  نماز  نماز چيزی که  در طول 
اذان و اقامه بر او  ،آیا پس از وضوشود: مطرح می یک پرسشسر بزند  از او کند می

شد، واجب   خود    خواهد  سجدۀ  موضع  تجدید  را  زیرا  گفته  وضو  برای  است؟  ترک 
  کنداذان و اقامه را تکرار می فقط کسی    ؛ کنداذان و اقامه را تکرار نمی،  خيرپاسخ:  

به سجده موضع  که   را  نماز  خاطر رویاش  از  پرداختن  گردانی  کار و  رها    ی به  دیگر 
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موضع سجدۀ خود  این نمازگزار    ـشده در این پرسش در فرض مطرح  ـو    باشد؛کرده  
نماز  فقط  را   دیگریو    ،ترک کردهبرای وضوی  کار  نماز روی  برای  نشده  از  گردان 

 است.

 « رکن دوم: افعال نماز»
  «هستندتا » «ها هشتواجب» . یعنی مستحب «واجب و مندوب»است: بر دو نوع  «که»

دیگر  و برخی    ، هستنددر نماز    ی رکن  ها: برخی از آن بر دو نوع هستندنيز    هااین واجب و خودِ  
نيستند  رکن    ؛ رکن  از  منظور  نماز چيزی  و  که  شدنش  با    است  کلی  به مختل  باطل  طور 

گاهی یا فراموشی. سر از و چه باشد بوده چه عمدی   ،شودمی  ناآ

نمازرکنی    واجباتِ  قيام  تا  پنج    در  و  تکبيرةالاحرام،  نيت،  صورت  هستند:  توانایی،  در 
 رکوع، و دو سجده. 

 ند از:  ا که عبارت تا هستند هشت  واجبات نمازطور کلی به 

 « اول: نیت»

رکنی  » فراموشیکه  روی  از  یا  اگر عمدا   و  است  نماز  آن    در  در  نمازش    وارد کندخللی 
 کند.  اعاده یعنی نمازش صحيح نيست و باید آن را   «شودمنعقد نمی

 :  شودویژگی حاصل میبا دو  «و حقيقت آن»

  به این معنا که نمازگزار در ذهن و خاطر خود   «در ذهن  نماز ویژگی  داشتن    حاضر» .1
قيام و  مثل که انجام خواهد داد  ـنماز بخواند و کارهایی    خواهدکند که میحاضر می 

و   دیگر و  نشستن  رکوع  مختصات  کارهای  از  و  ـ  است  فقط  مثال  عنوان  به نماز 
 ورزشی نيست. حرکاتی 
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  یا   بودن  واجب  :از نماز ]را در ذهن حاضر داشته باشد[   ۀ زیرچهارگان  هایقصد  و» .2
به جا  است نمازی را که بر او واجب    خواهدمی قصد کند  باید  یعنی   ، «بودن مستحب

نماز بياورد    »است،  مستحب  که    ییا 
ُ
ق متعال؛    «ربتو  خداوند  امری  نماز،  زیرا  به 

ت کند؛ مثلا   ني    خواهد بخواندنمازی را که میدقيقا   یعنی    «و تعيين»  ،عبادی است
صبح   نه  است  نماز  دیگر  و  نماز  مستحبهيچ  یا  ادا »  ی؛ واجب  اینکه    یا   ستو 

نمازی است که  یا قضای    ست،ادا   خواندکند نمازی که میمی یعنی قصد    «قضاست
 است. اش بوده بر عهده 

ندارد  ،و لفظ» ظ  یعنی    «اهميت چندانی  نيست تلف  اگر    ؛نيت شرط  در  بنابراین  شخصی 
بر زبان  دیگری را    ۀ فریض   ـاشتباه به  از روی غفلت یا   ـولی  ای داشته باشد  ت فریضه دلش ني
یا  را  نمازی  بياورد   اشتباه به زبان آورده  به  که نيت کرده صحيح است و آنچه از روی غفلت 

 است اهميتی ندارد. 

اولين  آن:  وقت  و  » تکبيرةالاحرام    «تکبير  بخشِ از  داشتن  و    ،است»یعنی  حکم  ادامه 
با نيت دیگری که    « را   خستين خودن  نيتِ یعنی   ؛تا آخر نماز واجب است»ت  « یعنی حکم ني آن

  «و اگرنقض نکند،  »  کندو باطل می آن نماز را نقض  و  خواهد داشت  دنبال  به را  کار دیگری  
تا هنگامی که عملا  از نماز خارج   «را داشته باشداز نماز  خروج  نيت  »دیگری  کار  برای انجام  
منافات دارد  ؛ همچنين اگر نيت کند کاری را که با نماز  شودباطل نمی»  ش نماز نشده باشد  

حدثی انجام دهد تا زمانی که  اگر نيت کند  مثلا     ؛«انجام دهد ]نيز به همين صورت است[
یعنی کاری که   «چنين کنداگر  ولی »  ؛شودنمازش باطل نمی از او سر نزده باشد حدثی    عملا  

دارد منافات  نماز  دهد  با  می»نمازش    انجام  اگر  باطل  همچنين  از  شود.  برخی  انجام  با 
باشد داشته  ریا  نماز قصد  غير  «  کارهای  برای  کاری  انجام  متعال  از وجه  یعنی  یا  » خداوند 

نماز برای   از  است  «باشد  غير  باطل  هدفش مثلا     ؛ نمازش  و  بگوید  به    تکبير  دادن  هشدار 
دیگر   به برای  شخصی  آغاز خصوصی  چيز  نه  نماز  باشد  کند    ، کردن  رکوع   کهحالیدر یا 

باطل  گراميداشت    هدفش  نماز  حالتی  چنين  در  نماز،  برای  رکوع  نه  باشد  مردم  از  یکی 
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 شود.می

  ۀ یعنی نافل  «به نافله  ظهر روز جمعه»نيت نماز    «تغييرمثل    ؛ جایز استگاهی  تغيير نيت  »
  « که قرائتکسی  برای  »  ـشوداز فریضه خوانده می قبل    شدهگفته به مطلب  با توجه  که   ـظهر  

  ۀ تغيير فریض مثل همچنين    ؛را خوانده است دیگری  سورۀ » «و  هفراموش کردجمعه را »  ۀسور 
به   البته  قبلیحاضر  باشد،  باقی مانده  نماز عصر  مثلا     ؛ «اگر وقت  بياورد  شود  وارد  یاد  به  و 
دهد و آن  مینيت خود را از عصر به ظهر تغيير  که در این صورت    ،نخوانده است را  نماز ظهر 

است که آخر وقتی    ی. طبيعتا  این به شرطآوردبه جا می عصر را  نماز  سپس    و   ندکمی را کامل  
 تغيير نيت جایز نيست. در غير این صورت   ؛نبوده باشدکه مخصوص عصر است  

 « دوم: تکبیرةالحرام »

خللی به  فراموشی    ی و نماز بدون آن صحيح نيست؛ حتی اگر از رو   ، رکن استیک  که  »
شود  به این صورت انجام می و  »  کرده باشدچه برسد به اینکه آن را عمدا  ترک    «کندوارد  آن  
رود  به کار میدر تکبيرةالاحرام  که  را    ینمازگزار لفظاگر  بنابراین    ؛ «"الله اکبر"گوید:  میکه  

جایز  و    ، آن را تحریف کندعمدا   جایز نيست  ن صورت  ه زبان براند در ای بتواند آن را بو  بداند  
وکبر"بگوید  ـ  مثال عنوان  به ـنيست   اکبر"یا    " الله  اگر  غيرعربولی    "، اللهَ  به  ،  را  لفظ  نتواند 

گاهی  رود  که به کار می  یلفظاز  که  کسی  .  خواهد بودمعذور  زبان آورد   کسی  یا  نداشته باشد  آ
 کنند. بيان می خود تکبيرةالاحرام را در حد توان   این افراد ، که در زبانش سنگينی دارد

اکبر"کردن    نکته: متصل از    "الله  بعد  است   الله  بسم به  اکبر.  ":  بگوید یعنی    ؛جایز  الله 
 فاتحه.  ۀ سور تا انتهای   "لله رب العالمين... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد 

  زبان مسلمان فارسی یک    . «شودنمیمنعقد  »ها  دیگر زبان به    « با معنایش»تکبيرةالاحرام  
 God":  زبان بگویدانگليسییک  یا    "خدا بزرگ است"تکبير بگوید:  به فارسی  صحيح نيست  

is the Great "  د. نتکبير بگوی " الله اکبرعبارت "نماز با  ی برا باید بلکه همه 

یا به حرف    " الله"لفظ جلاله    ۀبه همز« مثلا   خللی وارد کندبه یک حرف آن  حتی  اگر  و  »
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"  "راء" بود، صحيح    یعنی  «شودنمی منعقد  نمازش  »وارد کند  خللی    "اکبردر  اگر  و  »  نخواهد 
ها  یعنی کسی که نتواند آن  «مثل شخصی که فصيح نيسترا به زبان بياورد  کلمه  این  نتواند  

به باشد  ،زبان بياورد به  درستی  را  بوده  یاد بگيردو چه غيرعرب »  چه عرب  در  و    ؛لازم است 
بلکه به یادگيری لفظ تکبير مشغول    «شودبه نماز مشغول نمی  باشد  گستردهصورتی که وقت  

یادگيری  و    شودمی از  جا می من آن،  پس  به  را  که    ؛ آورداز  زمانی  تا  این  وقت  البته  کار  برای 
یعنی تکبيرةالاحرام را با  «  کندآغاز می آن    ۀ با ترجم  تنگ باشدوقت »  «اگر»  ولی  ؛فراهم باشد 
 گيرد.را یاد می خاص لفظ عربی آن  ،پس از نماز  و بعدا   کندبيان می   تواندکه میهر تلفظی 

آوردن   از به زبانطور کلی  به اگر  و    ،آوردآن را به زبان میگُنگ )لال( تا حد امکان  فرد  »
را در    " الله اکبر"یعنی معنای    ؛«دهدآن پيوند می   ای دلش را با معنای با اشاره   آن ناتوان بود 

می  حاضر  و  دلش  انگشتش  مثال  عنوان  به کند  تکبيرة کنایهعنوان  به ـبا  از  به  ـ  الاحرامای 
 کند.آسمان اشاره می 

آن» در  است  ترتيب  بگوید:    «واجب  آن  پس  و    " الله"یعنی  برعکس  »  "؛اکبر"از  اگر  و 
 یعنی صحيح نيست.  «شودنمی منعقد  نماز » "الاکبر الله"طور که بگوید این یعنی   «بگوید

تکبيرها هفت تکبير    در نتيجه   ؛ بگوید، شش تکبير  و واجب است پس از تکبيرةالاحرام»
آغاز نماز  اگر تکبير بگوید و نيت    است.  " )تکبير آغاز نماز( تکبيرةالافتتاح"  یاول  که  شودمی

  طور همانزیرا  ـ  ؛«شودباطل مینمازش    سپس تکبير بگوید و نيت افتتاح کند و    داشته باشد 
و  »  شودنماز می   باطل شدن باعث    رکن در  رکن است و افزایش    "تکبيرةالاحرام"   ـکه دانستيم 

افتتاح کند  و دو تکبير    «شودمیمنعقد  نماز  با آخری    اگر سومين مرتبه تکبير بگوید و نيت 
 .«گویدمی شش تکبير   و پس از آن»شود اول باطل می 

 :  چند نکته

نافله را  گانه  تکبيرهای شش سهوا   که  کسی   .1 از تکبيرةالاحرام در نماز واجب و    پس 
 نيست. اش عهده بر نمازش صحيح است و چيزی  ترک کند 
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ششکسی   .2 تکبيرها  از  یکی  در  تکبيرةالاحرام    ۀگانکه  از    ـلفظینظر  از   ـپس 
و   ی اشتباه بياورد  به زبان  را  یا آن  از حروف کلم  لیکند  اکبر"  ۀ یکی    ادا نشود   " الله 
 کند.  میآن را تکرار  خوانده استنادرست شکل داند به اگر می

از  کسی   .3 تکبيرها شک کند الاحرام  در تکبيرة در قرائت    وارد شدن که پس  تعداد    یا 
 نيست. اش عهده دهد و چيزی بر نمازش را ادامه می 

تکبير  نشسته  »ایستادن  «  وجود تواناییکه با  کسی  و واجب است ایستاده تکبير بگوید.  »
  ؛ «شودنمی منعقد  نمازش  بایستد »از اینکه قبل  یعنی   «تکبير بگویدبگوید یا در حال ایستادن  

 بر او واجب است.   یعنی صحيح نيست و تکرار تکبير

  ( ایستادن )فقط قيام    آنچه شرط است  ؛هنگام تکبيرةالاحرام شرط نيستاستقرار  توجه:  
نمی کسی  اما    ؛است بگوید  ایستاده    تواندکه  می مثل کسی   ـتکبير  نماز  نشسته  یا  که  خواند 

  پذیر است برایش امکانوضعيتی که  با توجه با هر    ـاستخوابيده    یخاطر بيماری یا ضرورتبه 
 دهد.می انجام آن را 

برای نماز    تکيه داده است  ـعصا یا دیوار مثل   ـبه چيزی    کهحالیدر   همچنين جایز است
 تکبير بگوید. 

 :  «استت  چهار» ،یعنی مستحب  «در آن مسنونو »

همزه یا  )کشيدن(  مد  مثل    «اینکه لفظ جلاله را بدون مد بين حروفش بيان کند» .1
لفظ جلاله   هاء  و  دو حرف لام  بين  که  الف  است.    (الله)مد حرف  پس  واقع شده 

 مستحب است این مد را ترک کند.
  " افعل"وزن  بر   "اکبر"آوردن لفظ  یعنی  این و    ؛ بياورد «"فعلاَ "را به وزن   "اکبر"و لفظ  » .2

خروج از آن  اندکی    در نتيجه و    ؛ بلکه مستحب است  ، واجب نيست   ـشکل دقيق به ـ
باء را   ۀ فتحمثلا   ؛جایز است  نشود  "اکبر" ۀای که باعث افزایش حرفی در کلمگونهبه 
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تبدیل   الف  به  و  به   کند، اشباع  کهاکبار"  بگوید  " اکبر"جای  یعنی  کند    "  چنين  اگر 
 صحيح نيست. 

 .«برساند شسر پشتِ »ين مأموم «بهتلفظ خود را » در جماعت «و امام» .3
تکب  هایش دست نمازگزار  » .4 هنگام  کنار   یا گونهبه   ر يرا  که  ببرد  انگشتِ    «ۀبالا 

به یانيم» برسداش  گوش  شصت  ،موازات  انگشت  قرار  گلو  سمت  بهو  باشد  باز    و 
 . «داشته باشد

بر  نيست    اینکته:  واجب  به  صدای  نمازگزار  را  بلکه    ؛برسانددیگران  گوش  تکبير خود 
به  و  تکبير  اخفات  صدای  شکل  است با  صحيح  بشنود.  اینشرط  به   ،آهسته  خودش  که 

 صحيح است. نيز ها آوردن دست همچنين تکبير بدون بالا 

 « سوم: قیام»

که عمدا   پس کسی    ؛رکن استیک  ـ  »قيام  برای انجام    «در صورت داشتن توانایی ـکه  »
سهوا    کند خللی  یا  وارد  آن  می   به  باطل  تکيه  ؛ شودنمازش  بدون  اگر  بدون    «دادن  و  یعنی 

« چيزی  از  گرفتن  یا  چيزی  به  دادن  کندتکيه  قيام  او  بتواند  برای  قيام  بایستد[  ]یعنی   »
قيام    نتواند کهولت سن  بيماری یا  دليل  به مثال  عنوان  به یعنی اگر  «  گرنهو خواهد بود،  واجب  »

با  »  کند است  به  واجب  بایستدمیهرچه  تکيه  یا  مثلا     ؛ «تواند  عصا  تکيه  چيز  به  مشخصی 
دیوار برایش جایز  کمک گرفتن از  مستقل »صورت  به « برای قيام  در صورت تواناییو  »  ؛ بدهد
 .«است

واجب است به    ه باشدداشت را  نماز  های  قسمت در برخی از  فقط  قيام  توانایی انجام  اگر  »
اندازه می اندازۀ    ؛ «قيام کندتواند  هر  به  اگر فقط  از سور مثلا   نيمی  فاتحه    ۀتکبيرةالاحرام و 

بایستد  می به  تواند  است  واجب  او  کند همان  بر  قيام  روی  ـ  مثال عنوان  به ـسپس  و    اندازه 
در غير این  »  ؛و نمازش را کامل کند  ـاش را داردکه توانایی صورتی  هر  به  یا   ـصندلی بنشيند  

و   «خواندنشسته نماز می»  بایستد  نتواند  شنماز هایی از  قسمت در    ]حتی[  اگر  یعنی«  صورت
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هنگامدر   را    این  رکوع  نشسته،  حالت  در  که  اوست  دهدانجابر  را  به   ،م  بدنش  که  طوری 
حال  که    طورهمان ـ می در  خم  کند    ـکندایستاده  پيشانی به   ،خم  که  موضع  به  اش  طوری 

 نرسد. اشسجده 

تواند برای رکوع بایستد واجب  میاگر  »  خواندکه نشسته نماز می کسی  یعنی    «و نشسته»
بایستد  است رکوع  برای  فقط  یعنی  بایستد،  اندازه  همان  به  نتوانست  و »«  اگر    یعنی «  اگر 

 ؛ کندنشسته رکوع می توانایی این کار را نداشت »

بوداگر  و  » ناتوان  نشستن  نماز  »خواند  ب   نماز   نشسته توانست  نمی یعنی    «از  خوابيده 
پهلوخوابيده  یعنی    ؛«خواندمی بدنش  به و    به  جلوی  که  سينه )شکلی  و  را   (اشصورت 

خوابيده به پشت نماز    ناتوان بود»به پهلو  خوابيده  صورت  به از نماز    «اگرو  »  ؛کندمی قبله  بهرو
پشت  ؛«اردزگمی به  خوابيده  که  به   یعنی  صورتی  به  محتضر؛  قبله  به رو پاهایش  کف  شکل 

برای رکوع و  »پشت  به  خواندن خوابيده به پهلو و    یعنی نماز  «آخرحالت  این دو  در  و  »  باشد 
و سجده  یعنی    ؛«ندکاشاره می   ، سجده رکوع  اعضایش  برای  یا چشم مثل   ـبا  یا دست     ـسر 
سجده    کند؛ میاشاره   و  رکوع  برای  اگر  چشمش  مثلا   با  کند بخواهد  برای  تواند  می   اشاره 

 ببندد. طور کامل به را   هایشچشم برای سجده را تا نيمه باز کند و  هایش رکوع چشم

نماز  » در حين  ناتوان  اگر شخصی  »  « بشوداز حالتی  نماز خود  ادامۀ  آن  در  از  به کمتر 
می  کند  «شودمنتقل  تکرار  دوباره  را  نمازش  اینکه  شخص  »  ؛ نه  از    «که  ایایستاده مثلا  

است می »ایستادن   کامل می  «نشيند ناتوان  را  نمازش  نشسته»  کند و  نشستن    « که  اییا  از 
است» خوابيده   ،خوابدمی  ناتوان  پهلو    «که  اییا  به  خوابيدن  است»از  پشت    ناتوان  به 

  به پهلو بخواند بتواند  و  خوابيده است  که به پشت  کسی  یعنی    ؛ «برعکسهمچنين    ؛خوابدمی
و    ، نشيندنمازش می   ۀدر ادام بنشيند و اگر بتواند  ، کندمی  خوابد و نمازش را کاملبه پهلو می
بتواندهمچنين   بایستد  اگر  برای رکوع  از  اگر  یا    ،ایستدبرای رکوع می  فقط  در برخی  بتواند 

 کند.نماز را ایستاده کامل می  ۀایستد و اداممی بایستد   نمازش  ۀماندیا باقیها قسمت 
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از  کسی  نکته:   ناتوان  ادای  که  ایستاده  یا صندلی  باشد  نماز  زمين  روی  نشستن  بين  و 
 . خواهد بودنماز نشسته روی صندلی بهتر مخير باشد 

مثلا     ؛«آوردبالا می   کندسجده می  را بر آنآنچه    نداشته باشدسجده  توانایی  که  کسی  »
اش را به  پيشانی   که بتواند جایی  زمين تا  روی  آن را از    کنداگر روی تربت حسينی سجده می

سجده  کند  ی محتی با بالا آوردن آنچه رویش سجده    «اگر نتوانستو  »  آوردبالا می   آن برساند 
 .«کنداشاره می »برای سجده  کند

 ند از: ا که عبارت  «هست» ـمستحب یعنی  ـ «دو مسنون» ـیعنی قيام  ـ«  در این فصل»

بنشيند» .1 چهارزانو  قرائت  حال  در  نماز می کسی  یعنی    ؛«نمازگزار  نشسته   خواندکه 
روی  مشخص است؛ به این صورت که    نشستن در نماز  چهارزانوو    ؛ چهارزانو بنشيند

و  می  باسن  رانپاهایش  نشيند  زیر  مخالف  هایش  را  جهت  دو  دهد  در  در  »قرار  و 
 .«کند میخم پاهایش را  حالت رکوع

بنشيند    یعنی روی باسن چپ   « ک بنشيندرُّ وَ شکل تَ به   در حالت تشهد »نمازگزار    «و» .2
را   پاهایش  زانو خم  به و  پای  پنجه   که  طوریبه   ؛کندشکل دو  از سمت  های  چپش 

 چپش باشد. روی پای راست بيرون بياید و پای راستش 

 « چهارم: قرائت»

استیک  که  » نيست  «واجب  رکن  هر»قرائت    «و»  ؛و  در  لازم  دو»نماز    « حمد  رکعتی 
« ]نيز  رکعتیرکعتی و سه چهار»نماز    «هرابتداییِ  »دو رکعت    «و در»  یعنی واجب است  «است

خواهد   رکعتینمازهای سه و چهار   سوم و چهارمِ   هایرکعتـ برای  در ادامهو ـ  واجب است[
 . چيزی را قرائت کندچه نمازگزار واجب است آمد که 

وارد  اشکال و با » ،از آنفقط قسمتی نه  «واجب است»حمد  ۀیعنی سور  «قرائت تمام آن»
جای  به   مثلا    ؛ «نخواهد بودصحيح  نماز    ـحتی تشدید  ـیک حرف از آن  حتی  به   عامدانه  کردنِ 

اک" با تشدید   رعایت  یعنی    « و همچنين اعراب آن)بدون تشدید( »  با تخفيف   " ایاک"  بگوید "ای 
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 . حمد در کلمات ( و جزم رفع و نصب و جر  ) نحوی  عرابیِ های اِ ها و حالت حرکت

 نکات:  

کند اگر   .1 اشتباه  قرائت  در  بگيرد   نمازگزار  سر  از  را  قرائت  نيست  واجب  او    ؛ بر 
ای از آن اشتباه  ای را که در قرائت کلمه که واجب نيست قرائت تمام آیه   طور همان

است قرائت  کرده  نيست  واجب  همچنين  کند.  معنا  یتکرار  در  که  و    یش را  اشتباه 
و بعد از    شدهاشتباه قسمت    استآن  بلکه واجب    ؛ تکرار کند خللی وارد نشده است  

 آن را تکرار کند. 
مخارج حروف و مانند    و رعایت   ـه و اخفا و اظهار غن  مثل   ـمد و احکام تجوید  رعایت   .2

به آن قرائت هيچ ها  در  نيست  وجه  فقط    ؛ واجب  به التزام  بلکه  قرائت  که  به  شکلی 
 . واجب است رساندبمعنای صحيح را برای شنونده 

نيست   "نون"شکل  به   "ميم"قرائت   .3 کریم صحيح  قرآن  صحيح  که    "انباء"مثل    ؛در 
نخواهد  اشکالی    ادا شود   " ميم"نزدیک    " نون"اگر  ولی    ، خوانده شود   " امباء"نيست  
 .داشت

بسلمه» الرحيم" یعنی    «و  الرحمن  الله  آنآیه »  "بسم  از  سور   «ای  و  »حمد    ۀیعنی  است 
  الحمد "  ۀآن را با آی  صحيح نيست نمازگزار  در نتيجه و    «به همراهش واجب است  قرائت آن

العالمين رب  کند   " لله  ترجم»  آغاز  نمی نيز    آن   ۀو  نمازگزار کفایت  یعنی صحيح    ؛«کندبرای 
نمازگزار سور به  ـ  نيست  خود  اینکه  کند   ۀجای  قرائت  را  ب  ۀسور   ۀترجم   ـحمد  را  زبان حمد    ه 
 . خودش بگوید

آیات» و  کلمات  است  به    آن  واجب  کریم  « شدهنقل  شکلِ همان  را  قرآن  که    یدر 
می  بخوانديرتتبه »خوانند  مسلمانان  کندو    ب  مخالفت  عمدا   مثلا     ؛ «کندتکرار  ]باید[    ، اگر 
بگوید   الرحمن"عمدا   آی  "الرحيم  الرحيم"  ۀیا  رب    الحمد" از  قبل  را    "الرحمن    " العالمينلله 

شکلی تکرار کند که ترتيب کلمات و آیات  واجب است قرائت را به این صورت  در  که    ، بخواند
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از روی فراموشی»  ؛ حاصل شوددر قرآن  شده  نقل شکل  همان  به    سوره اگر  ترتيب  با    «ولی 
اگر  البته  »  ؛گيردیعنی دوباره از سر می   «کندقرائت را تکرار می کند  مخالفت  »کلمات یا آیات  

اش  عهده و چيزی بر    «دهدنمازش را ادامه می   بوداگر رکوع کرده    لیو   ، باشدنرفته  رکوع  به  
یاد بياورد« »بعد از آن    « حتی اگر»  ، نيست فراموشی و اشتباه  دليل  بهمخالفت،  زیرا این    ؛به 

رفته است؛    شمکان جبرانا و    ،رخ داده برای تصحيح قرائت،  چرا از دست  بازگشت وی  که 
رکن   افزایش  می  ـرکوع یعنی   ـباعث  نماز  دانستيم   طورهمان  ـو    ، شوددر  رکن    ـکه  افزایش 

 .شودمی نماز   باطل شدنباعث  

را  کسی  » آن  سور   «داندنمی خوبی  بهکه  قرائت  را    ۀیعنی  نيست  بهحمد  بلد  خوبی 
بر  یاد» از آن    «اگر وقتو    ؛واجب است  ایشگرفتن  نماز پس  ادای  و  باشد »یادگيری    تنگ 

را   است  آنچه  توانش  میدر  اگر    ؛«کندقرائت  را  مثلا   آن  از  آیه  دو  خواند می   یخوببهفقط 
حالت  این  دریعنی  ،خواندمی «یا بسلمه آن را ده مرتبه» بر او واجب استدو آیه  همانقرائت 

یا بسلمه آن   داند بخواندخوبی میانتخاب کند همان مقدار از حمد را که به  دتوانمی  شدهگفته
  تنگ بود   ـما فرض  طبق  ـو زمان    «معذور بودبرای این کار نيز »  «و اگر»  ؛را ده مرتبه بخواند 

غير    «آن  غيرِ » به   ۀسور از  یعنی  را  که»حمد    ۀانداز حمد  جایی  بود  امکان برایش    تا  پذیر 
کند و او را تهليل  میستایش  و خدا را    گویدقرائت، خداوند را تسبيح می   ۀانداز یا به   ،خواندمی
الله و الحمد"گوید:  یعنی می  ؛«کندو او را تکبير می   گویدمی الله و    سبحان  لله و لا اله الا 

در  وی  حمد شود. همچنين    ۀسور   ۀانداز کند تا تقریبا  به آن را سه مرتبه تکرار میو    "الله اکبر
پذیر  امکانحمد را که برایش    ۀسور اختيار دارد این کار را انجام دهد یعنی غير از  هر دو حالت  

به   ، بخواند   است را  چهارگانه  تسبيحات  بخواند   ۀسور ۀ  انداز یا  یادگيری و  »  حمد  او   سپس  بر 
 روش ادامه دهد. همين به  را   نه اینکه قرائت ، پس از آن باید یاد بگيرد یعنی  ،«واجب است

می» حرکت  قرائت  به  را  زبانش  لال،  حرکت    «دهدفرد  قرائت  قصد  با  را  زبانش  یعنی 
  «دهدبا آن پيوند می قلبش را و » قرائت باشدجای به  حرکت دادناین ای که گونه به  ،دهدمی

 کند.یعنی آن را در دلش حاضر می 
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رکعتی، فقط  نمازهای سه و چهار   «چهارمسوم و  »  های رکعتکدام از    « نمازگزار در هر»
  « توانایی  اگرو »  خصوص یکسان هستند؛ در این    «فرادا و    مأمومامام و  و    ؛ خواندحمد را می»

پذیر  امکانکار نيز برایش »این    «اگرو    ،خواندبسلمه را میده مرتبه    نداشترا »قرائت حمد  
 .«گویدمی تسبيح اربعه »تسبيحات با سه مرتبه  « نبود

در  »ها  و نه نافله   «هادر دو رکعت اول در فریضه   کامل پس از حمد   ۀ سور یک  و قرائت  »
بودن   فردِ صورت فراهم  برای  یادگيری  امکان  و  اختيار واجب است  وقت  در  یعنی    ؛ «دارای 

 از:  اندعبارت وجود دارد که سوره پس از حمد وجوب خواندن یک برای  اینجا سه شرط 

گسترده  - اندکی  بودن    اول:  زمان  اگر  مثلا   باشد  تا  وقت.  مانده  خورشيده  طلوع 
یک  که  طوری  به  از حمدخواند  پس  گرفتن  باعث    سوره  نماز صبح  قرار  از  بخشی 

از   به خواندن حمد  این صورت  در    بشود وقت  خارج  کند و خواندن  میبسنده  فقط 
 سوره پس از آن واجب نيست. 

یادگيری؛   - امکان  نمیدوم:  فرقی  یا  کند  و  باشد  سوره  حفظ  با    ـمثال عنوان  به ـبا 
قرائت  چنين امکانی برایش وجود داشته باشد  . وقتی  نوشتاری از روی کاغذ خواندن  

 خير. خواهد بود وگرنه سوره پس از حمد بر او واجب 
و   - اختيار  اضطرارسوم:  حمد عدم  از  پس  سوره  قرائت  حالت    .  در  که  فردی  برای 

 واجب نيست. ـ مثل نماز خوف ـ خوانداضطرار نماز می

 :  چند نکته

دارد و هر سوره   "هملبس" .1 ارتباط  دارد  ش خود  " هملبس"  با سوره  واجب است  پس    ؛ را 
را    "هملبس"کند و سپس  مشخص  ابتدا    خواهد پس از حمد بخواند ای را که میسوره

بعد    ، بخواند و  بخواند  را  بسمله  ابتدا  اینکه  میسوره نه  که  را  بخواند ای    خواهد 
 انتخاب کند. 
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سور  .2 خواندن  به  حمد  مشخصی    ۀاگر  از  توحيد  ـپس  و    ـمثلا   داشت  طور  به عادت 
 ـ از روی غفلت اتفاقی  یا  تعيين  آن    ـسهوا   را بدون  و    "همل بس"سوره  در حين  بخواند 
از قرائت  قبل  را    ۀ و باید بسمله سور نخواهد بود  صحيح    ،سوره متوجه شود خواندن  

خواهد ای که می سوره از  باید    بخواندرا    "هملبس"اگر    نتيجه در  و    ؛سوره مشخص کند 
گاهی داشته باشد. علم و  بخواند  آ

حتی اگر    ،جایز است  ـدر حالت اختيار  ـ  دیگر   ایبه سورهیک سوره  عدول و تغيير از   .3
 . خوانده باشداز آن را قسمتی 

 جای سوره بخواند. طولانی را به  ۀسور یک آیاتی از مثال عنوان به جایز نيست   .4
 است.  مستحب  قرائت سوره پس از حمدها  در نافله  .5
گاهی ـاگر در رکعت سوم و چهارم پس از حمد   .6 ناآ را  یک  از  قسمتی    ـاز روی  سوره 

آن را قطع و  تواند  می   ، سوره بر او واجب نيستکردن    کامل   و بعد متوجه شودبخواند  
اگر سور   ، رکوع کند  به رکوع    خواندرا میتوحيد    ۀولی  را کامل کند و  بهتر است آن 

 برود.

در    سپس حمد را بخواند و  اخلاص    ۀسور مثلا  ابتدا    «بخواندحمد  سوره را قبل از    و اگر»
حالتی   می»چنين  تکرار  را  سور ـ  ما مثال  طبق   ـیعنی    «کندآن  تکرار    را   اخلاص  ۀقرائت 

حمد »کند  می از  پس  می سوره   یا  را  دیگر  سور   «خواندای  می   ۀمثلا   را  ترتيب    ،خواندقدر  تا 
 کند.حمد را دوباره قرائت نمی  ۀولی سور  حاصل شود، مطلوب شرعی 

فریضه و  » در  نيست  واجب    «هاجایز  نمازهای  سوره قسمتی  »یعنی  را  از  عزائم  های 
سوره   ؛ «بخواند سجدۀیعنی  که  حم  دارند  واجب    هایی  سجده،  الم  هستند:  سوره  چهار  که 

 . نجم، و علقفصلت،  

 :  چند نکته
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یک  .1 و  کند  مخالفت  نمازگزار  سوره   یاگر  بخوانداز  را  عزائم  باطل    های  نمازش 
 ولی گناه کرده است.  شودنمی 

  که را  ای  آیه و    سجده کند   تواند که نمی جایی است  یا در  در حين نماز است  که  کسی   .2
از اتمام نماز  دارد بشنود  واجب    ۀسجد اینکه توانایی سجده  یا  پس  از  را  پس  کردن 

کرد  می   پيدا  یا  ؛  کندسجده  قرائت  حکم  کردن  اما  آن گوش  نافله  به  نماز  بعدا     در 
 د.خواهد آم

  ؛«رودوقت از دست می   با خواندنشکه  »بخواند    «چيزی را »همچنين جایز نيست    «و»
  ۀ سور   پس از حمدتواند  نمی  نماز مانده باشدرفتن وقت    از دستتا  مثلا  اگر یک ربع ساعت  

آل  یا  دیگر سورهبقره  یا  قرائتعمران  که  را  یک  بيش    شانهای طولانی  زمان  از  ربع ساعت 
 وقت واقع شود. خارج از  از نماز قسمتی شود باعث می  هاآن ن خواندزیرا   ؛بخواند  بردمی

و جایز نيست    ، یعنی جمع کند  «با هم بخواندرا  دو سوره    »پس از حمد    «و جایز است»
 . بيش از دو سوره را با هم بخواند

در» است  واجب  جهر  »نماز    «و  با  را  سوره  و  حمد  بلند[  صبح،  صدای  و    ،بخواند ]با 
مغرب و  نمازهای  یعنی رکعت اول و دوم    «دو رکعت اولمغرب و عشا  نمازهای  در  همچنين  

و    ، در ظهر و عصر[  ن]با صدای آهسته خواندو اخفات  »خواند،  نيز با صدای بلند می عشا  
 واجب است. «عشانماز »یعنی رکعت سوم و چهار  «آخرتای و دو  ،مغرب سومِ 

اگر دقت کند  شخصی »  «این است که  و کمترین مقدار جهر » را  با شنوایی صحيح  آن 
است آن  و اخفات  »  بتواند آن را بشنود  گوش بسپاردنمازگزار  به صدای  یعنی وقتی    «بشنوند

که  فردی  مثل  همين که  د  وتواند بشننمیو اگر    «بشنودـ  اگر قدرت شنيدن دارد ـکه خودش  
انجام دهدسال  هایگوش برای  »  بود، ولی  آقایان  ۀدربار حکم  این    کند؛کفایت می   می دارد 
 بر آنان واجب نيست. یعنی جهر در تمام نمازها  «نيست ی ها جهر خانم 

 اند از: عبارت  « که هست در این بخش مستحباتی »« یعنی مسنونو »
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، در جایی که باید اخفاف  سورهابتدای  حمد و  ابتدای  بسمله در  ( ن )بلند خواندجهر  » .1
 ؛ «شود

 ؛ روان بخواند  و یعنی با آرامش و صدای نيکو   «و ترتيل قرائت» .2
  " العالمينلله رب    الحمد "  ۀ مثلا  آی  ؛ استشده  شناخته که    «وقفوقف در مواضع  تو  » .3

وقف کند و  تخواند و باز آن را  یک کلمه   نه اینکه  ،وقف کند ترا با یک نفس بخواند و 
 ؛ وصل نکند  دیگر  ۀ ای را به آیو همچنين آیه  ؛دیگری را بخواند  ۀ سپس کلم

 ؛ است و واجب نيست  مستحبکه  «هادر نافله  پس از حمدیک سوره و قرائت » .4
  "، جحد"و    "قدرمثل "  یهای کوتاهسوره »پس از حمد    «و در ظهر و عصر و مغرب» .5

ها  آنو شبيه    "مزمل"و    "مدثر"و در صبح    ها،آنو مشابه    " طارق"و    "اعلی"و در عشا  
 ؛ «بخواند  را 

 ؛ را بخواند « "هل اتیسورۀ " دوشنبه و پنجشنبه»یعنی نماز صبح   «صبحو در » .6
عشا» .7 و  مغرب  در  جمعه،    ی و  "سوره شب  بخواند    « "اعلی"و    " جمعههای  در  »را  و 

  "، قل هو الله احد"و »جمعه  ۀیعنی سور  «را همان »صبح جمعه  نماز یعنی   «صبح آن
 ؛ « را بخواندو منافقين»جمعه  ۀیعنی سور  « نيز همان  و در ظهر و عصر

یعنی اخفات    «را آرام بگوید  هاو آن»را بخواند    «های کوتاهسوره   های روزدر نافله » .8
شب »  ؛ کند در  طولانی]سوره  و  آن  ، های[  بخواند   ها و  بلند  تنو    ؛ را  صورت    گ در 

سوره   «وقتبودن   می»را  ها  خواندن  سوره به و    « کندسبک  خواندن    های جای 
را  ذکرهای رکوع و سجده و دعا    همچنينو    ،خواندمیرا    کوتاه های  سوره طولانی،  

 .کندمی کوتاه 
و در    «را بخواند  "الکافرون  قل یا ایها"  گانههفت های  موقعيت »در    رکعت اول  «و در» .9

دوم بخواندتوحيد»  ۀسور   رکعت  را  اول  ا عبارت  گانه هفت های  موقعيت و    ؛ «  از:  ند 
و اول    ، اول نماز صبح   ، فجر  ۀ اول نافل  ،شب   ۀ اول نافل  ، نافلۀ مغرباول    ، ظهر  ۀ نافل

رکعت ـ  احرام  رکعتیِ شش شش یعنی  که  گانه های  از  قبل    یمستحبصورت  به ای 
می طواف  ـدنخواناحرام  رکعت  دو  اول  اگر»  ؛و  این    «و  »موقعيتدر  سور ها    ۀبا 
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در رکعت دوم    «کندآغاز    "توحيد" را  اول و کافرون  در رکعت  را  خواند  بیعنی توحيد 
 . «جایز است»

سی مرتبه  »اول و دوم  هایرکعت کدام از یعنی در هر  «اول نماز شب و در دو رکعت » .10
 .«را بخواندهای طولانی  سوره  هاۀ رکعت و در بقي بخواند،  "الله احدقل هو "

یعنی    «بالا  تا زمانی که به صدای  ، قرائت را برساند  ش خود  سرپشتِ افراد  به    و امام» .11
در تشهد   ـ  «را   شهادتين همچنين مستحب است  و »  « نرسدبالا شبيه فریاد »بسيار  

 به گوش آنان برساند.    ـو آخریوسطی 
آن را درخواست    رسدرحمت می   ۀوقتی نمازگزار به آی »همچنين مستحب است    «و» .12

الجنة"  بگوید    مثلا    ؛ «کند أرزقني  أو  قني  أو وف  ارحمني أو أهدني  به    ، خدایابار ""الهم 
و مانند    "ام کنمن رحم کن یا مرا هدایت کن یا به من توفيق بده یا بهشت را روزی 

بخواند که گوشه ای  آیه اگر  البته    ؛هااین این را  از  در آن است »ای  آیاگر  یا  ها    ۀ به 
پناه  برسد  عذاب   آن  أو  "بگوید  مثلا     ؛ «بجویداز  النار  أو  الله  غضب  من  بالله  أعوذ 

آتش یا عذاب  از  از خشم خدا یا    برمپناه می  به خدا ""  العذاب أو الخسران أو الضلال
 ها باشد. ای به این ، اشاره در آیهاگر البته  ؛ هاو مشابه آن "یا زیان یا گمراهی

 : «ستههفت مسئله  در اینجاو »

"اول:  » • نيست  "آمينگفتن  جایز  حمد  پایان  آهسته    « در  چه  چه  و  چه  بلند،  بگوید 
 چه در نماز فرادا بگوید. و  ،مأموم بگوید، چه امام 

در  هم    ،«است»بودن  درپییعنی پی   «از جمله شروط صحت قرائت، موالاتدوم:  » •
آن  سوره و هم  حمد  سورۀ  خواندن   از  پس  که  در  و  »  شودخوانده میای  طول  اگر 

بخواند]قرائت[   آن  غير  از  کنداشکالی  موالات  در  که  طوری  به   « آن،  مثلا    ـ  وارد 
آی تا  را  نستعين"  ۀ حمد  ایاک  و  نعبد  بعد    بخواند  "ایاک  از  و  آیه  دیگری  چند  سورۀ 

کند،  سپس  و    بخواند کامل  را  آن  تا  بازگردد  حمد  حالتی  به  چنين  را »در   «قرائت 
از    ما  مثالطبق  و    «کندمی آغاز  »دوباره   را  حمد  شروع  قرائت  کند. میابتدا 
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قرائت را    « سکوت کنددر عمل نيز »  «قطع کند وقرائت را    کند همچنين اگر نيت  »
از سر می  اگر در  »  گيرددوباره  نداشته  نيت قطع  سکوت کند ولی    قرائتطول  ولی 

نيت قطع  باشد،   باشد  یا  نکند»عملا     «لیو کرده  ادامه دهد  «قطع  را    ، بلکه قرائت 
 نيست. اش عهده و چيزی بر  «دهدنمازش را ادامه می»

  ؛ رساندبه موالات نمی آسيبی    قرائت دعا کند و این در حين    تواندمی   نکته: نمازگزار
 جایز است.  نيز   نمازدیگر  جاهای  دعا در  ـ غير از قنوت به ـعلاوه به 

" نيز به همين  یلافلِا " و    " فيلو "  ؛ یک سوره هستند  " الم نشرح"و    " ضحی"سوم:  » •
نيست  ؛ پس  هستند  صورت این فقط  جایز  از  را  یکی  در  ه  سور عنوان  بهتنهایی  به ها 

ها روی  زیرا هر دوی آن   ؛«در ها وجود ندا آنبه بسمله بين    ی و نياز   خواند،هر رکعت  
 .  شوندمحسوب مییک سوره هم 

در  » • اگر  )موچهارم:  بخواند  بلند  باید  که  بخواند،  جهر(   قعيتجایی  مثلا     « آهسته 
آهسته  نماز صبح   با صدای  برعکس»بخواند  را  در    «یا  آهسته  یعنی  باید  که  جایی 

بخواند  را با صدای بلند  دو رکعت اول نماز ظهر  مثلا    ـ  بخواندبا صدای بلند  ،  بخواند
اثر  » در  فرا اگر  یا  گاهی  باشد    وشیمناآ تکراربوده  به  و    «نيست»قرائت    «نيازی 

 نمازش صحيح است. 
یا   حمد  بسمله ده مرتبه  خواندن  شبه جایرا بخواند  حمد  تواند سورۀ پنجم: اگر نمی » •

تسبيح کفایت می  این صورت    ؛کنددوازده  به  تسبيح  والحمدسبحان"است:  و    الله 
الله و  اله الا  اکبرلله ولا  را سه مرتبه تکرار  اربعه    حاتيتسب یعنی    «؛ سه مرتبه  "الله 

 کند.می
از کسی  ششم:  » • سوره  یک  نافله »های  سوره   «که  در  را    بخواند  خود   های عزائم 

سوره  وسط  در    دارسجده   ۀ اگر آییعنی    ؛ «سجده کند،  سجده موضع  واجب است در  
را خواند    کههمين   باشد اگر  و  »  کندمیسجده  آن  را    ی دیگر   شخصهمچنين  آن 

و شود »میواجب    ایش، سجده بر شنيد  کههمين   « بشنود»  نمازش  در    «بخواند و او
بر و  میسپس  را  خيزد  آن  تکميل    «خواندمیادامۀ  نافله  نماز  برای  را  قرائت  یعنی 
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می »کند  می رکوع  به  می   «رودو  کامل  را  نمازش  اگر  »کند  و  در    دارسجده آیۀ  و 
سجده بر    ششنيدنآیه یا  آن  هنگام قرائت    ـمثل سورۀ علق  ـیعنی    «باشدانتهای آن  

می واجب  و  او  و  می سپس  شود  کامل  و    رودمینافله  رکوع  به  ایستد  را  نمازش 
با  تا    ،است مستحب  »از سجده  برخاستن  پس از    «خواندن حمد کند؛ اما دوباره »می

باشد نه اینکه بدون قرائت  قبل از رکوع یعنی رکوعش برای قرائت  «قرائت رکوع کند
 رکوع کند. 

برخلاف نظر   ـ  «هستندقرآن  جزو  »فلق    ۀناس و سور   ۀیعنی سور   «هفتم: معوذتين» •
ابن  از  که  عامه  اهل  از  کردبرخی  روایت  سوره ا ه مسعود  دو  این  امام  ند  تعویذ    برای 

حسين  و  شد  حسن  است    ـندا ه نازل  روشن  دو بودن  تعویذ  ميان  و  و   این    سوره 
  را در نماز سوره    این دو تواند  میو  وجود ندارد »منافاتی    باشند بوده  قرآن  و  زجاینکه  

 نماز واجب و مستحب. در یعنی  « بخواندـ چه نافله و فریضه چه ـ

 « پنجم: رکوع »

بار  که  » هر  یک  است  رکعتدر  کسوفجز  به   ،واجب  خورشيد   «در  و  گرفتگی  یعنی 
آیات»  گرفتگیماه ترساننده   ، که منظور  «و  بادهای سرخ و  مثل   ـهای آسمانی  دیگر  زلزله و 

 خواهد آمد. شهاینماز آیات و تعداد رکعت توضيح  و   ـ است؛ها مشابه آن

  ن عمدا  یا سهوا  خللی به آدر صورتی که  رکن است و  یک    ،در نماز »یعنی رکوع    «و این»
 .«خواهد آمددر ادامه » «کهتوضيحاتی با    ،شودباطل می وارد شود نماز 

 ند از: ا که عبارت  «واجب استپنج چيز  »رکوع در یعنی  «در آن»

در  » • بتواند اندازهبه   رکوعاول:  که  زانو  هایشدست   ای خم شود  روی  قرار    هایشرا 
طول    ؛ دهد اگر  باشد  اندازهبه  هایشدست و  خمکه  ای  زانوهایش  به  شدن    بدون 
  های دست طول  با  یعنی فردی    «عادیفرد  یک  که  صورتی  همان  به  باید    رسدمی

  در حد   نتواند خم شود ای  دليل وجود عارضه اگر به و   ، خم شود  شودخم می »طبيعی  
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تکليف    ۀانداز به جز  را  کسی  هيچ   خداوند سبحان زیرا    ؛«شودخم میتوانش   توانش 
به و  »  ؛کندمی ن   ؛ «کندمیاشاره بسنده  به  بود  ناتوان  »شدن    از خم  « کاملطور  اگر 

کسی  مانند  هاگر  و  »  کندهایش اشاره مییا چشم   ها دست یا    با سربرای رکوع  یعنی  
خميده  و  طور مادرزادی کمرش انحنا دارد  به یعنی    «است  يده خمخلقتش  که  باشد  

به است » بالا مثل    « مانعیدليل  یا  یا  واجب  تواند خم شود »می ن بودن سن    بيماری 
  بين خم تا  شود    خم کمی بيشتر  یعنی    « بيشتر کند  برای رکوع اش را  خميدگی است  
 .«حاصل شودتفاوتی متعارفش » يدگیرکوع و خمشدن 

  ، قرار دهدزانوهایش  را هنگام رکوع روی    هایشدست  نکته: واجب نيست نمازگزار
 است.  مستحب بلکه 

]به دوم:  » • بدن[  طمأنينه  ثبات  و  آرامش  آنمعنی  رکوع    «در  در  در صورت  »یعنی 
توانایی،   دهداندازهبه داشتن  انجام  را  واجب  ذکر  که  واجب    ؛« ای  که  معنا  این  به 

اندازۀ کامل شده به خم صورت  به در صورتی که توانایی داشته باشد کمر خود را  است  
و  استقرار  و توانایی    « باشداگر بيمار    لیو »  ، داردکردن ذکر واجب در رکوع ثابت نگه  

درست مثل    ؛شوداز او ساقط می ه »نطمأني  ه باشدرا نداشتشده  گفته شکل  به   ثبات 
رکوع از    اگر نتواند رکوع کند مثلا     ؛« باشدداشته   یعذر در انجام خودِ رکوع  وقتی که  

به همين    ؛ شودمیاشاره  ـ تبدیل به  شده گفته به مطلب  با توجه   ـشود و  او ساقط می 
 شود.از او ساقط می  در رکوع معذور بوداز انجام طمأنينه اگر ترتيب 

را از دست  استقرار و پایداری در رکوع  و    ،کندرکوع می   اننکته: گاهی مکلف شتاب
میکردن    کاملاز  قبل  که  طوری  به   ؛دهدمی رکوع  در  واجب  چنين    ؛ایستدذکر 

نيست جایز  اگر    ؛ کاری  کندولی  چنين  و    غفلتا   است  صحيح  و  رکوع    آنرکوعش 
 کند. نمازش را تکرار نمی 

داشتن  سوم:  » • بر  آنسر  از رکوع  «از  نتيجهو  »  ؛یعنی  نيست    در  بلند قبل  جایز    از 
از آن بر داشتن  یعنی    «شدن  و  سر  برود،  »ایستادن  راست  از رکوع  مگر  به سجده 

باشد داشته  عذری  بيماری  مثلا     ؛ «اینکه  را  نوعی  او  که  باشد  راست  از  داشته 
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آوردن سرش از رکوع، به    بدون بالاتواند  که در این صورت می  داردمی بازایستادن  
اگر در  ؛ »سجده برود باشدنياز  »از رکوع    «برخاستن و  به  لازم باشد »یعنی    « داشته 

   ـعصا یا دیوار و مشابه آنمثل   ـکند تا بلند شود  آن تکيه  یعنی به    «تکيه دهدچيزی  
 .«خواهد بودواجب برایش »و تکيه بر آن  فراهم کردن 

منظور این است  و در راست ایستادن؛  ]از رکوع[    (ثبات و آرامشطمأنينه )چهارم:  » •
باشدای  لحظه   ی اگر برا   یحت  ساکن باشد ایستاده و  بدنش  که   به  « و  کوتاه  سپس 

 رود. بسجده 
آن» • در  تسبيح  رکوع    «پنجم:  در  ذکر»یعنی  یک    ، و  اگر  باشد حتی  کفایت    تکبير 

اکبر"  عبارتیعنی    «کندمی الله"یعنی جمله    «تهليلیک  یا  »  ، "الله  یا  »،  "لا اله الا 
ستایشیک   و  جمله    «حمد  خدا »  ،"لله  الحمد"یعنی  از  تشکر    عبارت یعنی    «یا 

کند  کفایت می   برای فرد در حالت اختيار  که»ذکر    « مقدار  ین کمتر و  »  "؛لله  شکر"ال
یا    "،العلی"یا    "سبحان ربی العظيم و بحمدهیعنی عبارت "  ، یک تسبيح کامل است

بگوید   مرتبه  الله"سه  مقدار    «و   "؛سبحان  اضطراردر  »کمترین  کفایت  حالت  که   »
مرتبه    «استکوتاه  »يح  سب ت  « یک»  ـترس مثل   ـ  کند یک  سبحان  "گوید  مییعنی 
 ."الله

است » واجب  رکوع  برای  تکبير  برود  «؛و  رکوع  به  اینکه  از  پيش  الله  "بگوید    یعنی 
جهر    "،اکبر گفتن[  و  بلند  نيست]با صدای  شرط  آن  حتی    ،در  به بلکه  شکل اگر 

شود    اخفات گفته  آهسته[  صدای  است]با  نيست  علاوه  به   ؛صحيح  گفتن  شرط 
ایستادحتما   تکبير   یا  در حين  بلکه  انجام شود،    هدر حالت  رکوع  به  در حين  رفتن 

و  کند  از رکوع را فراموش  قبل  و اگر تکبير    ؛صحيح استنيز  از ذکر  قبل    رکوعخودِ  
رکوع   بياورد  هنگام  یاد  است  کهحالیدر به  رکوع  می   در  چيزی  تکبير  و  بر  گوید 

 است. به همين صورت سجده نيز  ۀنيست. دربار اش عهده 

   «:است»یعنی مستحب  «مسنون»یعنی رکوع   « آنچه در این بخش»
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رکوع  » .1 ایستاده  برای  حالت  بگویددر  که  یعنی    «تکبير  بگوید  وقتی  را  اکبر"  "الله 
است   اینکه  ایستاده  به  نه  شروع  به  وقتی  میرفتن  بگوید کند  رکوع  و  »  تکبير 

  ؛ «هایش باشد و آن را پایين بياوردرا برای تکبير بالا ببرد و مقابل گوش   هایشدست
هایش را پایين بياورد  دست   برده شده بود  هایش بالایعنی پس از اینکه مقابل گوش 

 .«کندمی رکوع »بعد از آن  «سپسو »
از هم باز باشد. اگر    هایشزانوها بگذارد که انگشت روی  بر    یرا در حال  هاو دست» .2

مخصوص    یزانو روی    «را   گریدست د آن  مشکل داشته باشد  هایش  دست از    یک ی
 دارد. روی زانوی دستی که مشکل نه   «گذاردمی»همان دست 

کِشيده باشد    شکلی که پاهایش در حالت رکوعبه   « هل بدهدبه عقب  را    یشزانوها» .3
 . يدهخمصورت به نه  

 دار نباشد.که مستقيم باشد و قوس طوری به   «خود را صاف کندکمر و » .4
 .«کمر قرار بگيردو گردن در موازات » .5
است؛  روایت شده  از خلفای خدا  دعاهایی که  با    .« از تسبيح دعا کندقبل  و اینکه  » .6

رب لک رکعت و لک أسلمت و بک آمنت و عليک توکلت و أنت ربي،  "بگوید  مثلا   
لک سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و خشع  

پروردگارا! "  "عظامي و و ما أقلته قدماي، غير مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر
توکل  کردم  رکوع    تو  برای تو  به  و  آوردم  ایمان  تو  به  و  تو شدم  تسليم  تو    کردم، و  و 

پروردگار منی. گوشم و چشمم و مویم و پوستم و گوشتم و خونم و مغزم و عصبم و  
پایم   نافرمانی    کهحالیدر   ، آوردسر فرود می   تو   برای   کند می حمل  استخوانم و آنچه 

نمی  را  نداردکند  تو  حسرت  و  ندارد  تکبر  بگوید    "و  و  "سپس  العظيم  ربی  سبحان 
 " بحمده.

یا  » .7 سه  اینکه  بگویدو  تسبيح  بيشتر  و  مرتبه  یا هفت  بگوید:    ؛« پنج  سبحان  "یعنی 
 . "ربی العظيم و بحمده
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ين  مأموم که بهطوری به  ؛ «بالا ببردخود را  ذکر  صدای» ـجماعت  امامیعنی ـ «امام» .8
 برسد. زدن  فریاد حد نه اینکه به   ،برساند 

 . «بگوید سمع الله لمن حمده»از رکوع  « برخاستنو پس از  » .9
پس  » .10 آنو  رکوع    «از  از  پس  کند»یعنی  حالت    « دعا  در  با  یعنی  دعاهای  ایستاده 

از  وارد خدا  شده  که  خلفای  دعایی  مثل  کند؛  باقردعا  امام  »...    از  است:  آمده 
لله    الحمد "  ای بگو:راست ایستاده   کهحالیدر " و  سمع الله لمن حمدهبگو: "سپس  

آن را با صدای    "لله رب العالمين  ،اهل الجبروت و الکبریاء و العظمة  ؛رب العالمين
 1را برای تکبير بلند کن و به سجده برو.« هایتسپس دست بلند بگو، و 

دارد  و  » لباس هایش  دست  کهحالیدرکراهت  استزیر  کند  هایش  بلکه    ،«رکوع 
 .کندمی آشکار  را  هایشدست

 « ششم: سجده»

دو  » رکعت،  هر  استدر  واجب   ـو    ؛سجده  دو  یکدیگربههر  نماز    " رکن"یک    ـهمراه  در 
وارد کردن خلل در دو  با  » و نماز    ،است  "رکنیک  "  یعنی مجموع دو سجده  «هستندواجب  

از  و    ؛شودباطل می   ـسهوی چه  و  باشد  چه عمدی   ـدر هر رکعت  سجده   یکی  در  اگر سهوا  
 . شودمحسوب نمییک سجده، رکن زیرا   ،«شودباطل نمیها خللی وارد کند نماز آن

 «:تا هستند شش  و واجبات سجده»

بر  »  • پيشانیگانهاعضای هفتاول: سجده  رستنگاه  که    «:  بين  است  و  مساحتی  مو 
 و نه دیگر انگشت پاها.  «پاها  انگشت شستدو و   ، و زانوها ،هادستو کف »، ابروها

بپوشاند و هنگام    ـپتو و لحاف و مشابه آنمثل   ـپاهایش را با پوششی    نکته: اگر نمازگزار 

 
 . 1 /319 /3: کافی، کلينی .1
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انگشت  سجده از پشت    های سر  به  کار وی  این    پوشش روی زمين قرار دهدآن  پاهایش را 
 زند و نمازش صحيح است. اش زیانی نمی سجده صحت 

لبۀ  روی  اگر  و    ؛بر آن صحيح است  پيشانی روی چيزی که سجده   قرار دادندوم:  »  •
دور    «عمامه »عمامه یعنی  کند اش  نيست  سجده  سجده   «جایز  و  و  نتيجهاش  نمازش    در 

 . نخواهد بودصحيح 

سجده»  • برای  که  اندازهبه   سوم:  شود  خَم    ش نشستنمحل  با    اشپيشانی موضع  ای 
است  برابر    که ارتفاع آن  «باشد ـ بالاتر نيز یک آجر   ۀانداز به ـ یاندکتواند  ولی می  ؛ مساوی شود

  « ای وجود داشته باشد که مانع آن بشودعارضهاگر  »از آن.    «و نه بيشتر»متر  سانتی   15با  
هم یعنی   و  موضع  بودن  سطح  مانع  »  شنشستنمحل  پيشانی  اندازه به  بشود  که  ای  همان 

می   تواندمی مجبور    ؛«کندبسنده  اگر  جایی  مثلا   در  به  گاهش  سجده که  بخواند  نماز  شود 
و نمازش    کند و سجده میهمين بسنده  به    نمازگزار باشد سطح  متر بالاتر از  سانتی   25  ۀانداز 

است اگر  »  صحيح  باشد و  »لازم  باشد  داشته  احتياج  یعنی  رویرا  چيزی  «  سجده    شکه 
ای  تا اندازه   آن  آوردن   بالا ،بودن سن   بيماری یا بالا دليل  به مثال  عنوان  به   بالا بياورد«  کندمی

کارها  و اگر از تمام این    ؛واجب است»اش را روی آن قرار دهد  خم شود و پيشانی   که بتواند 
بود سجده    « ناتوان  سجده  یعنی    «کندمیاشاره  »برای  یا  برای  دست  یا  سر  گوشۀ  با 

 کند. اشاره می هایش چشم

موضع  و در حالت اختيار    ، سجده شرط نيستهای  موضعافقی بين  بودن    نکته: موازی
انداز ـاندکی  تواند  می   پيشانی دیگر    ـآجر یک    ۀ به  به  بالاتر  پایين سجده  مواضع  نسبت  یا  تر 

 جایز است.بيشتر هم بودن  تر  بالا   یا  ترپایين  و در حالت اضطرار ، باشد

  ، که در رکوع بيان کردیم صورتی است  همان  به  »سجده  در یعنی    «چهارم: ذکر در آن»  •
تفاوت که   این  و    "الاعظم"»:  گویدمی   بگوید  «"العلی"و    "العظيم»"اینکه در ذکر    «جایبه با 

 . "الاعظم و بحمدهربی "یا   "سبحان ربی الاعلی"گوید: مییعنی  «"الاعلی"
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] پنجم:  »  • سکون[  پایداری  طمأنينه  استو  سجدطوری  به   ؛«واجب  در  خود که    ۀ 
بيان  اندازهبه  را  واجب  ذکر  که  باشداستقرار    کندمیای  داشته  سکون  در  »  ؛ و  صورت  مگر 

سجده  سکوناز    «که  یضرورتوجود   می »  در  این    ؛بيماریوجود  مثل    ،«شودمانع  در  که 
 . خواهد بودفقط ذکر بر او واجب صورت با توجه به آنچه برایش مقدور است  

یعنی    « پيدا کندسکون  »در نشستن    «آنجا کهاول، تا    ۀآوردن سر از سجد   ششم: بالا»  •
به  کند   ،اندکیاندازۀ  حتی  پيدا  و سکون  تکبير»  ؛آرامش  "یعنی    «و  اکبرعبارت  برای  »  "الله 

آن به  به  یعنی    «رفتن  برای  »سجده  رفتن  برداشتن  و  استسجده  از  سر  این    ؛ «واجب  به 
   تاست:چهار  مربوط به سجده تعداد تکبيرهای واجبروشن شد  ترتيب 

 اول. ۀاول: تکبير برای رفتن به سجد -
 اول. ۀاز سجدسر بر داشتن دوم: تکبير پس از  -
 دوم.  ۀسوم: تکبير برای رفتن به سجد -
 . سجدۀ دوماز سر بر داشتن چهارم: تکبير پس از  -

سجد برای  تکبير  در  از   ـاول    ۀنکته:  و  برخاستن  پس  رکوع  به سجده از  رفتن  از     ـقبل 
 ـمی بلکه    ؛ایستاده بوده باشد در حالت  حتما   شرط نيست   که در تکبير رکوع    طورهمانتواند 

 بگوید. آن را  تکبيرِ   ،پيش از ذکر  هنگام رفتن به سجده یا هنگام سجده  ـگفته شد 

 :  «مستحب استچيز »سجده چند در یعنی  «در آن»

رکوع    «اینکه» .1 از  بگوید  »بعد  تکبير  ایستاده  حالت  را    هایشدست   کهحالیدر در 
و   بالا  نزدیک گوشش    هایشانگشتسر  مقابل صورت  استرا  که  به   ، برده  طوری 

 .«نماز ملائکه استهمان   اینو  ؛باشد  یشسمت گلو انگشت شصت باز و به 
سجده  سپس  » .2 ابتدا  طوری  به   ،بياید فرود    نيزمطرف  به برای  به    هایشدستکه 

 روی زمين قرار بدهد. زانوهایش از قبل را   هایشدست یعنی  « برسد ن يزم
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از موضع    تر ن یيپا»اندکی    « ایسطح  هم   اشسجدهمحل ]قرار گرفتن پيشانی در[  و  » .3
ارتفاع یک  که  طوری  به   ؛«باشد  ستادنیا  از  به  با توجه   ـ  گرنهو   ؛ نشودیک  آجر  بيش 

 در حالت اختيار جایز نيست.  ـشدهگفته مطلب 
ب» .4 بگذاردروی  را    ینيو  و  اش  بينی یعنی    «خاک  به زمين بچسباند  دیگر  هرا  مانند 

 قرار دهد. روی زمين سجده  ۀگانهفتمواضع 
مثلا    ؛«دعا کند»  از خلفای خدا شده دعاهای واردبا  نمازگزار پيش از ذکر واجب «و» .5

ولك  "بگوید   آمنت  وبك  لك سجدت  سجد  اللهم  ربي  وأنت  توکلت  وعليك  أسلمت 
أحسن   الله  تبارك  العالمين  رب  لله  الحمد  وبصره،  للذي خلقه وشق سمعه  وجهي 

اسلام آوردم و    تو  و به تو ایمان آوردم و برای   مسجده کرد  تو   برای   ، خدایا"  "الخالقين
تو توکل     ، کندسجده می   که مرا آفریدآن و تو پروردگار منی. صورتم برای    کردم،به 

ببيند چيزی  و  بشنود  چيزی  اینکه  و  .  بدون  آنِ  ستایش  سپاس  از    خداوند تنها 
است.   جهانيان  است  پروردگار  بهترین  مبارک  که  دعایی    "هاستخالق خدایی  که 

سپس بعد از آن  و  1؛ در آموزش به حلبی روایت شده است امام صادقاست که از 
 ".سبحان ربی الاعلی و بحمده"بگوید 

برایش امکان دارد بر  و  » .6 مثلا     ؛«بيفزاید»یعنی ذکر واجب    « یک تسبيحتا آنجا که 
 پذیر است. یا آنچه برایش امکان  ،را سه یا پنج یا هفت مرتبه تکرار کند خود تسبيح 

بين دو سجده دعا کند» .7 اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع ":  یدبگو مثلا     ؛« و  اللهم 
مرا بيامرز و    ، خدایا"  " فقير، تبارك الله رب العالمينعني إني لما أنزلت إلي من خير  

برایم نازل  خيری که هر من به که  دور کن،به من رحم کن و به من پناه بده و از من 
که امام  است  دعایی  و این نيز    "پرودگار جهانيان  خداونداست  نيازمندم. مبارک  کنی  

 . ه استبه حلبی آموخت  صادق
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 و توضيح آن گذشت.  ؛ بنشيند  خود یعنی روی ران چپ ؛ «ک بنشيندرُّ وَ شکل تَ و به» .8
  ۀ پس از برخاستن از سجدبلافاصله  یعنی    ؛ «با آرامش بنشيند  و پس از سجده دوم» .9

 بلند نشود.  دوم
  خلفای خدا شده از دعاهای روایتبا  دوم ۀپس از سجد  «]برخاستن[ و هنگام قيام» .10

کند» قوته  "بگوید:  مثلا     ؛« دعا  و  الله  اقعدبحول  و  خ"   "اقوم  نيروی  و  حول    دا با 
به  »  و هنگام برخاستن 1؛ روایت شده است  که از صادق  "نشينمخيزم و میمیبر

 . «بلند کند»از زمين هایش دست  « از قبلرا زانواهایش دهد و تکيه    هایشدست

را  باسن خود  روی باسن خود بنشيند و  یعنی  اقعاء    «؛و اقعاء بين دو سجده کراهت دارد»
را مقابل خود  پاهایش  و  زمين بچسباند  یکدیگر جمع کند   به  زانوهایش  ای که  گونهبه   ،کنار 

ساق  و  باشد  ران مقابل صورتش  و  باشندها  یکدیگر  کنار  نشستنی    ، هایش  شبيه وضعيت  و 
 . دهندها انجام می است که گاهی سگ 

   «:گانهمسائل سه »

مثل   ـ  داشته باشد   ن يزم روی  بر    اشی شانيقرار دادن پ   ی برا   یمانع  یکساگر  اول:  » •
ب جوش یعنی    «ـل دُمَ وجود   پوست  گی  زر های  روی  می و  ظاهر  که  و  شوند  متورم 

پر  را  پيشانی    ۀ یعنی هم  «پيشانی را فرا نگفته باشدتمام  اگر  »  چرک است  شاندرون
زم   دی با»باشد  نکرده   پقسمت  که    یا گونه به   ، بکَند   یاچاله   ن يدر  با    ی شانيسالم 

کند؛ تماس    ن يزم »  سجده   «اگرو    پيدا  نباشدامکانبرایش    ۀ دمل هم  مثلا    ، «پذیر 
را  پيشانی  باشداش  کرده  پ   یک یروی  »  پر  طرف  دو    ، «کندمی سجده    اشی شانياز 

برای سجده    «یو اگر نتوانست و مانع»اش  راست یا چپ پيشانیروی سمت  یعنی  
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چپ   یا  راست  سمت  سجده    ۀ چانروی    داشت»  اشپيشانیروی  و    «کندمی خود 
 شود.میگفته  " حنک" آن  شود و بهجمع میها ریش   ی است که جای منظور

در  هستند و    واجب  ۀسجدها  تای آن چهار  که    تاستقرآن پانزده    ی هاسجده دوم:  » •
و    «قرار دارند  "باسم ربک  أ اقر "و    "نجم"و    "سجدهحم  "و    "الم ]فصلت["  یهاسوره

عزائم  سوره ها  این ی»  هستند های  مستحب    «مسنون  گرید  ۀسجد  ازدهو  یعنی 
در    و   " میمر "  و   "لياسرائیبن"  و   " نحل"و    " رعد"و    "اعراف"  [ هایهسور ]در  هستند، و  »
 . " هستنداذا السماء انشقت" و "ص"  و " نمل" و "فرقان" و در جا، در دو  " حج" ۀ[سور ]

و    چهارگانه   عزائمِ » های  سوره   « در  هاسجده این  و   خواننده  گوش برای  که  کسی 
می   «سپرده گوش  قرائت  به  که  کسی  »یعنی  شنونده،  واجبدهد  برای  که    « و 

می گوشش  به  گاه  » ناخودآ هر  ها[  ]سوره  ۀبقيبرای  و  هستند،  مستحب  رسد  در 
باشد  فرقی نمی  ،«هستندحالتی مستحب   یا کسی  باشد  به قرائت  کند خواننده  که 

گاه به گوشش می  ادهد یگوش می  رسد.کسی باشد که ناخودآ
واجب    و تشهد و سلام   ر يتکب »مستحب  باشد و چه  چه واجب    «هاسجده   ن یدر ا و  »
داشتن  و    ، ستين روهمچنين  و  نبه طهارت  شرط  بودن  فراموش    ؛ست يقبله  اگر  و 

حتی اگر پس از    ، را به یاد بياوردوقتی آن  یعنی    ؛«جا آورد به آن را  بعدا     تواندیم  کند
 طولانی باشد.  یمدت

تجد  ۀدو سجدسوم:  » • هنگام  نمازها   د یشکر  از  بعد  و  بلا  دفع  و  مستحب    ، نعمت 
ب   نياست؛ و همچن  تعفير،  منظور  و    «تعفير کندها  آن   نيمستحب است در  قرار  از 

 . است روی زمين هاها و گونه پيشانی  دادن
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 « هفتم: تشهد»

هر» در  درمرتبه،  یک   رکعتیدو»نماز    « که  چهار »نمازهای    « و  و  مرتبه  رکعتیسه    دو 
و اگر  آید »می سلام  آن  که بعد از  است  و تشهد آخری  وسطی  منظور تشهد  و    «واجب است

به   از    دو هر  عمدا   خلل  ولی در صورت    ؛«شودنمازش باطل می   وارد کندها خلل  آن یا یکی 
آن   به  فراموشی  وارد کردن  روی  به از  احکام    شحکمشرح  اشتباه،  یا  در  هایی  خلل"در  که 

 خواهد آمد.  "شودنماز واقع می 

هر » در  تشهدهای    «هاآناز  کدام  و  آخری  وسطی  یعنی  استچيز  پنج  »و  که   «واجب 
از:  عبارت  اول:  اند  به »واجب  وتشهد  ۀانداز نشستن  سوم    «،  و  دوم    « و  ،شهادتين»واجب 

یعنی شکل شهادتين    «هاآنو شکل    ؛و خاندانشپيامبر  صلوات بر »واجب چهارم و پنجم  
و اشهد ان محمدا  عبده    ، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک لهبه این صورت است: "»

اللهم صل علی محمد و  "گوید: میفرستد و میسپس بر محمد و خاندانش صلوات  "و رسوله
 . "آل محمد

نمیبه که  کسی  و   مادری   « بگویدتشهد  تواند  خوبی  زبان  است  اشمثلا   در  »  غيرعربی 
باید     « سپسو    ، بيان کند ند آن را  توا خوبی می به که  ای  شيوه هر  به  صورت تنگ بودن وقت 

 . «خواهد بودبر او واجب  داندنمی خوبی به یادگيری آنچه  »آن ادای بعد از 

 :  تا هستنددو   یعنی مستحبات تشهد  «این بخشدر و مسنون »

ک »اول:   ،  بياورد  رونيرا ب   شیدو پاهر  و    ند يران چپ بنش  یرو   یعن ی؛ بنشيند   به حالت تَوَر 
 . «چپ بگذارد  ی کف پاروی راست را   ی پا یرو   و  نيزم روی چپ را بر  ی پا  یرو و 

وسط  در تشهد  مثلا     ؛« را بگوید  خدا   شیدعا و ستا   ،از مقدار واجب  شتريب اینکه  »دوم:  
الله وحده لا  "بگوید  نماز   إلا  إله  أن لا  أشهد  لله  الأسماء  لله وخير  والحمد  وبالله  الله  بسم 

الساعة أشهد   بين یدي  أرسله بالحق بشيرا  ونذیرا   شریك له وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله 
اللهم صل علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في    .عم الرسولعم الرب وأن محمدا  نِ أنك نِ 
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درجته وارفع  خدا "   "أمته  نام  خدا   به  با  ستایش    ،و  آنِ  و  نام   ؛خداستاز  بهترین  برای    هاو 
دهم  و گواهی میندارد؛  شریکی  او  و    ،جز اللهنيست  خدایی  هيچ  دهم  خداست. گواهی می

و فرستاد بنده  را  که    ، ستوا   ۀمحمد،  انذاردهنده بشارت عنوان  به حق  به او  و  از    دهنده  قبل 
بهترین فرستاده است.    و محمد   ی، بهترین پروردگار   دهم تو است. گواهی می فرستاده  ساعت 

بپذیر  ، خدایا امتش  برای  را  وی  شفاعت  و  فرست.  درود  محمد  خاندان  و  محمد  و    ، بر 
 " .اش را بالا ببردرجه

بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا  " بگوید: پایانی و در تشهد 
أرسله بالحق بشيرا  ونذیرا  بين یدي    .الله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

نِ   .الساعة انك  نِ اشهد  محمدا  وأن  الرب  الرسولعم  الطاهرات   .عم  والصلوات  لله  التحيات 
لله الناعمات  السابغات  الرایحات  الغادیات  الزاکيات  وخلص    .الطيبات  وطهر  وزکا  طاب  ما 

وصفا فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله أرسله  
عم الرسول وأشهد  عم الرب وأن محمدا  نِ أشهد أن ربي نِ   .بالحق بشيرا  ونذیرا  بين یدي الساعة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا    .أن الساعة آتية لا ریب فيها وأن الله یبعث من في القبور
الله هدانا  إن  لولا  محمد،    ، لنهتدي  وآل  محمد  علی  صل  اللهم  العالمين،  رب  لله  الحمد 

م علی محمد وآل محمد، وترحم علی محمد وعلی آل  وبارك علی محمد وآل محمد، وسل  
محمد کما صليت وبارکت وترحمت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم  
في   تجعل  ولا  بالإیمان  سبقونا  الذین  لنا ولإخواننا  واغفر  محمد  آل  وعلی  محمد  علی  صل 

انك رؤوف رحيم،   ربنا  آمنوا  للذین  علي    اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنقلوبنا غلا 
بالجنة وعافني من النار، اللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن  

تبارا   إلا  الظالمين  تزد  ولا  والمؤمنات  وللمؤمنين  مؤمنا   بيتي  و  "  "دخل  خدا  با  و  خدا  نام  به 
آنِ  ستایش   برای خداست. گواهی میخداست و بهترین نام از  الله  هيچ  دهم  ها  خدایی جز 

می  ؛نيست گواهی  محمد و  فرستاد  دهم  و  را    که  ستوا   ۀبنده  و  بشارت  راستیبه او  دهنده 
فرستاداز    قبل  ۀانذاردهند استساعت  میه  گواهی  پروردگار .  بهترین  تو  محمد   ی،دهم    و 
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آنِ  بهترین فرستاده است. درودها   بسيار  و  نيکو  و  پاکيزه  و  های پاک  و صلوات   ، خداستاز 
از    . آنچه پاک و پاکيزه و طاهر و خالص و نيکوست از آنِ خداست  گوارا و  دارنده  نگهو  روان  

دهم  و گواهی می  ندارد؛ شریکی  و    خدایی جز الله نيست هيچ  دهم  و گواهی می  ؛خداستآنِ  
فرستاد  محمد  و  که  بنده  اوست  را  ۀ  انذاردهندبشارت عنوان  به راستی  به او  و  قبل    ه دهنده 

قبرهاکسانی    خداوند اینکه  و    فرستاد؛ساعت   در  که  بر   را  ستایش  میهستند  آنِ  انگيزد.  از 
ا خدا  این  یی  به  را  اگر خداوندراه  ست که ما  ما راه خود    کردما را هدایت نمی  هدایت کرد و 
ستایش مخصوص خداوندیافتيمنمی  است. خدایا  .  جهانيان  خاندان    ،پروردگار  و  بر محمد 

و بر محمد و خاندان محمد درود    ، و به محمد و خاندان محمد برکت بده  ، محمد درود فرست 
ب  ،فرست خاندان محمد رحم کن؛    ر و  و  ب  طورهمان محمد  ابراهيم    ر که  خاندان  و  ابراهيم 

کردی  رحم  و  دادی  برکت  و  فرستادی  ستودۀتوکه    ،درود  خدایا  یی  و    ،بزرگوار.  محمد  بر 
فرست  درود  محمد  برادرانمان    ، خاندان  و  ما  در  و  که  گرفتند  را  سبقت  در  بيامرز،  ایمان  و 

  ، مهربانی. خدایاو  تو بارأفت    ،قرار نده. پروردگارا   ندا هکه ایمان آوردرا  افرادی    ۀ کين  هایماندل
و مرا از آتش در امان    ، من منت بگذار  ر و با بهشت ب  ،بر محمد و خاندان محمد درود فرست

بر محمد و خاندان محمد درود فرست زنان  ،بِدار. خدایا!  و  برای مردان  و    ، بيامرزمؤمن    و 
بر  و    ؛مؤمن و برای مردان و زنان    ه است، من شد  ۀ وارد خانمؤمن    که کسی  برای  همچنين  
 1روایت شده است.  است که از امام صادق دعایی و این  ".يفزا نهلاکت  جز  ستمکاران

 « دادن هشتم: سلام»

نمی و  »  ؛نيست رکن  ولی    «است  واجبیک  که  » تمام  این  نماز  به  سلام،  با  مگر  شود 
به همين    " سلام واجب"شکل  و    «"السلام عليکم و رحمةالله و برکاتهگوید: "صورت که می 

 است. صورت 

 
 . 100 و 99 /2: تهذیب الاحکام، طوسی .1
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علينا و علی  السلام  و  النبی،    السلام عليک ایها":  بگوید  نمازگزار در سلاماینکه  نکته:  
نبوده  توجه و چه مباشد خودش متوجه بوده چه  رساند،آسيبی نمی هيچ  "الله الصالحين عباد
 از سلام دعا کند. قبل و بهتر است  بگوید، خواهدهر دعایی که می تواند می و  ، باشد

 یعنی مستحبات سلام:    «و مسنون این بخش»

می   رادا فُ »نمازگزار    «اگر» سلام  نماز  یک   که حالیدر یعنی    «بگویدقبله  سوی  به خواند 
با  »  است   قبله به روصورتش   امامبه هایش  چشم گوشۀ  و  کند.  اشاره  راستش  در    « سمت  نيز 

جماعت سلام    نماز  صورت»ولی    دهد مییک  میبه   «خود  با  اشاره  راست  با  کند  سمت  نه 
مانند  ه   نظریعنی حکمش از این  «؛  نيز به همين صورت است  مأمومو  هایش »چشم  ۀگوش

  ـو چه نخواند   ندخوا ب چه نماز  «  ـدیگری در سمت چپش باشدشخص  و اگر  »  حکم امام است
 .«دهدکند و یک سلام می سمت چپش اشاره میبا صورت خود به »

 و احکامی که به آن ارتباط دارد به پایان رسيد. نماز واجب واجب افعال 

 «: تاست  نماز پنج» ات یعنی مستحب «مسنوناما »

 ؛الاحرامرة يبعد از تکب  ۀگانشش  های ر ياز تکب  ريدعا کردن بعد از هر دو تکباول:  » •
ا  تکب   صورت  ن یبه  سه  دعا    دیبگو   ريکه  تکب   ،کندو  دو  دعا  بگوید    ريبعد  و    ،کند و 

  گانههفت   یرهاي از تکب   ريتکب   نياولو    ؛شود»نماز    «متوجه  وبگوید    ريمجددا  دو تکب
تکب بگيرد،    الاحرامرة يرا  نظر  آنبا  و  در  ندی]با   گفتن  با    ت ي[  و  کند؛  نماز 

 .«شودی نماز آغاز م الاحرامرة يتکب
ابوعبدالله از  حلبی،  است،    از  شده  »روایت  کردیفرمود:  آغاز  را  نماز    وقتی 

آن  هایت دست سپس  بياور.  بالا  بگو   هارا  تکبير  سه  سپس  کن.  باز  بعد    را  بگو:  و 
»اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي،  

تو  جز تو نيست.  هيچ معبودی  تو پادشاه حقی.    ،خدایا»إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت«  
بيامرز برایم  را  گناهم  کردم.  ستم  خودم  به  من  کهمنزهی.  تو    ،  فقط  را  گناهان 
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والشر    «آمرزی.می یدیك  في  والخير  وسعدیك  »لبيك  بگو:  و  بگو  تکبير  دو  سپس 
ليس إليك والمهدي من هدیت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تبارکت  

  های و خير در دست  ، کنمو از تو اطاعت می ، لبيک»وتعاليت، سبحانك رب البيت« 
به   ، توست شر  نيستو  تو  هدایت   ؛ سوی  که  کسی    یافتهو  .  کردی هدایت  تو  است 
نيست هيچ   تو  از  به   ،پناهگاهی  تو.  مگر  و  منزهی.  تو  سوی  رحمتی  و    ، یمبارکتو 

ای   منزهی یی؛  والا  بگو: »وجهت    و  .«خانه این  پروردگار    تو  و  تکبير بگو  سپس دو 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا  مسلما  وما أنا من  
له   شریك  لا  العالمين،  رب  لله  ومماتي  ومحياي  ونسکي  صلاتي  إن  المشرکين 

المسلمين«   من  وأنا  أمرت  به »وبذلك  را  آسمانسوی  رویم  که  کردم  و  خدایی  ها 
و    ،امشدهتسليم و    ی، انحرافهيچ  بدون    است،  دانای غيب و آشکار  ،زمين را آفرید 

و  از  من   اعمال  و  نماز  نيستم.  آنِ خداوند    و مردن منزندگی  مشرکين  پروردگار  از 
که  جهانيان به  .  نداردشریکی    است  شده  "این"من  داده  از  و    ام،فرمان 

سپس  تسليم  خدا[  "شدهرانده  شيطانِ "از  شدگانم.«  ببر   ]به  س  پسو    دپناه 
 1« فاتحةالکتاب را بخواند.

دعا    «قنوت» • نماز   دوم»رکعت    «در»یعنی  قرائتقبل    ،هر  از  پس  و  رکوع  و    ؛از 
هر دعایی  با    گرنهو   ،دعا کند »  محمد از آل  «شدهمستحب است با ذکرهای روایت 

  رکوع هر نماز آخرین  پس از  و قنوت  سه تسبيح است؛    آنو کمترین    ؛خواهدمیکه  
 .«نيز مستحب است

 : قنوتبرای از خلفای خداوند شده وارد های برخی از دعا
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اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك علی کل شيء  " -
و    ، خدایا"  " قدیر دنيا  در  و  بده  عافيت  ما  به  و  رحم کن  ما  به  و  بيامرز  ما  برای 

 ." ییتوانا چيز هر  ه تو بببخشای، که ما بر  آخرت
اللهم اهدني فيمن هدیت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك  " -

لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا یقضی عليك، إنه لا یذل  
وتعاليت ربنا  تبارکت  واليت،  هدایت    ، خدایا"  " من  که  افرادی  جزو  کردی  مرا 

و مرا جزو افرادی  دادی،  که عافيت  قرار بده  افرادی    وو مرا جز  هدایت فرما،
و    ،به من برکت بده  و در آنچه به من بخشيدی  ؛داریمی  شاندوستبرشمار که  

کردی  حتمی  آنچه  شر  از  فقط    ،بازدار  مرا  می که  حکم  و  تو  حکم  بر  کنی  تو 
ولایتمدار هستی  کسی  تو    و  ،شودنمی  نمی را    تکه  ما  یکنخوار  پروردگار   .

 ." مرتبه استبلند برکت و با
أرحم  " - یا  الناس،  علی  وهواني  حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  أشکو  إليك  اللهم 

ربي  وأنت  المستضعفين  رب  أنت  بعيد    ؛ الراحمين،  إلی  تکلني؟  من  إلی 
أبالي،    ؟ یتجهمني یکن بك عليَّ غضب فلا  لم  إن  أمري؟  إلی عدو ملکته  أم 

الظلمات، وصلح   له  أشرقت  الذي  بنور وجهك  أعوذ  لي.  أوسع  عافيتك  ولکن 
لك   یحل علي سخطك،  أو  تنزل بي غضبك  أن  والآخرة، من  الدنيا  أمر  عليه 

بک إلا  قوة  ولا  حول  ولا  ترضی،  حتی  شکایت  من    ،خداوندا "  " العتبی  تو  به 
بدنم،  می از ضعف  تدبير کنم  از کمیِ  ت و خوار مو  ذل  و  نزد مردمانا ی ،  در    ، م 

مهربانانمهربان ای   خداوندا ترین  مستضعفانیتو  ،!  پروردگار  تو   ،ی  ی  یو 
یا    ؟! من روی ترش کند  ر که ب  بيگانه، به  ؟!  گذاری پروردگار من! مرا به که وامی

؟! اگر این رفتارت با من از روی غضب  باشی  به دشمنی که کار مرا به او سپرده 
نباشد من  ندارم  بر  ا    ،باکی  همهوسعت  ام  از  من  برای  تو  بيشتر  عافيت  چيز 

ن روشن شد، و کار دنيا و  آا  ها بیتو که تاریک وجه  برم به نور  است. من پناه می
ب در    اآخرت  تو  یا خشم  نازل شود،  بر من  تو  مبادا غضب  پذیرفت؛  آن صلاح 
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که رضایت تو در آن  را  هر کاری  پس  ست، وت  آستان من داخل گردد. رضا از آنِ 
جز  نيست    و دگرگونی  دهم تا از من راضی شوی؛ و هيچ تغييراست انجام می

 ." تووسيلۀ به 
 .پس از رکوع یو دوم ، از رکوعقبل  : اولیدارد دو قنوت  جمعه»نماز  «و»

فراموش کند را  اگر آن  نمازگزار  «و  فراموش کند  قبل    قنوتِ   یعنی  را  »از رکوع  آن 
 . «کندمیپس از رکوع قضا 

ها، در  قنوت به کف دست   ين، در حنگاه کند   گاهشبه سجده   يام ق  يندر ح سوم:  » •
فاصله  به  به    یش،پاها   يانم  ی حال رکوع  و در حال    ينی، ب دو طرف  هنگام سجده 

خود را در همه    های چشم   ، نمازطول  بهتر است نمازگزار در  و    خود؛ 1دامنتشهد به  
 . «افکند یر حال به ز 

« یعنی  ها در جهت زانوهایش در حين قيامها بر روی رانقرار دادن دست   :چهارم» •
در حال رکوع  و  ،  روی صورت روبه قنوت    ن يدر ح و  ها » مقابل زانوها و به موازات آن

 .«هایشران  یو در حال تشهد رو ها، موازات گوشهنگام سجده به ، و روی زانوها
تعقيب» • نمازگزار   «پنجم:  که  کاری  از    یعنی  با  رساندن  پایان  به  پس  سلام  نمازش 

یعنی سه مرتبه    « گانه استتکبيرهای سه   تعقيب،  و کمترین مقدار ؛ »دهدانجام می
ده ]مقام[    ۀکنندکاملزیرا    ، نکندآن را ترک  و در هيچ حالتی  »  "الله اکبر"گوید:  می

دارد  کمال و ایمان ده درجه    کهآنجا از   که   ا به این معن  ؛« حج و کمال شناخت است
مرتبه است،  ده پلکان همچون یک   ایمان: »ه استفرمود که صادق طورهمان ـ

پله است   می   پلهو  صعود  آن  هفت و    ـ2« کنداز  در  تکبيرهای  +  ابتدای  گانه  نماز 
این مراتب ده   ۀگانتکبيرهای سه  به  پایان آن  از  شایسته  دارد که  اشاره    ایگانهپس 

 را به دست بياورد. هاآنمؤمن است 
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 ه است: در بيان معنای آن فرمود  احمدالحسنسيد 

تاوسبحان   خداوند   ی هانام» چهار  تا متعال  سه  که  و  آن  ی ست  ظاهر    ی ک یها 
اسم است  بیغا الله، رحمظاهر عبارت  یها.  از  رحااند  و  نام غام ين  و    زين   ب ی.  کُنه 
 .  شودیاسم »اعظم اعظم اعظم« به آن اشاره م ا یاست و با »هو«  قتيحق

تجل    ن یا   یتجل    با موجودات  عوالم،  تمام  در  چ  ،ی اسما  آنکه  از  پس  قابل    زيو 
م  یذکر  ظهور  عالمابندیی نبودند  عبارت .  که  هستند  تا  ده  آسمان ا ها  از:    ی هاند 

کرسهفت تا   ، یگانه،  سه  که  اعظم،  عرش  سرادق  اعظم،  حج  آن   یعرش  در  ها 
 : ديکه برگشت یاست و هفت تا هنگام

 ْوا تِمُّ
َ
تَحْلِقُواْ   وَأ وَلَا  الْهَدْيِ  مِنَ  اسْتَيْسَرَ  فَمَا  حْصِرْتُمْ 

ُ
أ فَإِنْ  لِلهِ  وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ 

فَفِدْیَة    سِهِ 
ْ
أ رَّ ن  ی مِّ ذ 

َ
أ بِهِ  وْ 

َ
أ رِیضا   هُ فَمَن کَانَ مِنکُم مَّ الْهَدْيُ مَحِلَّ یَبْلُغَ  ی  رُؤُوسَکُمْ حَتَّ

 
َ
وْ صَدَق

َ
ن صِيَامٍ أ عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ    ةٍ مِّ مِنتُمْ فَمَن تَمَتَّ

َ
وْ نُسُكٍ فَإِذَا أ

َ
أ

کَامِلَة    تِلْكَ عَشَرَة   رَجَعْتُمْ  إِذَا  وَسَبْعَةٍ  الْحَجِّ  امٍ فِي  یَّ
َ
أ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ  یَجِدْ  مْ  لَّ فَمَن  الْهَدْيِ 

هْ 
َ
أ یَکُنْ  مْ  لَّ لِمَن  شَدِیدُ    حَاضِرِي   لُهُ ذَلِكَ  اللهَ  نَّ 

َ
أ وَاعْلَمُواْ  اللهَ  قُواْ  وَاتَّ الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ 

  آرید و اگر شما را از حج بازداشتند   یخدا کامل به جا   ی حج و عمره را برا ) 1الْعِقَابِ 
ر است قربانآن شما به قربانگاهش برسد.   ی کنيد و سر متراشيد تا قربان یقدر که ميس 

یک  بيمار    یاگر  یا آسيبی داشتیا در سرش  بود  از شما  روزه  عنوان  به  ناراحتی  فدیه 
قربان یا  دهد  یا صدقه  عمر   یبدارد  از  هرکه  شوید،  ایمن  چون  و  به حج    ۀکند  تمتع 

ر است قربانآن   بازآید  ر نشد   ی و هرکه را قربان  ، کند  یقدر که او را ميس  سه روز در    ميس 
  ی ده روز کامل شود و این حکم برا   تا حج روزه بدارد و هفت روز چون از حج بازگردد،  

به سخت  یکس بدانيد خدا  و  بترسيد  از خدا  نباشد.  مردم مکه  از  که  عقوبت    یاست 
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   .(کندیم

حج    سه در  که  خان  ی عنی ـعالم  کرسعبارت هستند     ـخدا   ۀ در  از:  عرش    ،یاند 
تا  هفت  اما  اعظم.  عرش  سرادق  و  وقت  ییاعظم  از:  عبارت   ديبرگشت   یکه  اند 

ا هفت   ی هاآسمان برا   ن یگانه.  نباشد   یکس  ی حکم  مکه  مردم  از  که    ی عنی  ؛است 
 1« . ...نباشد محمد است که از آل  یکس یبرا 

آن» بهترین  تعقيب    «و  بهترین  زهرا »یعنی  آن    است   تسبيح  از  پس  که  و  دعاهایی 
 . «پذیر استبرایش امکانهرچه   گرنه و  ؛اندروایت شده 

 دو نکته:  

آنچه    زهرا   ۀفاطم سيده  تسبيح   .1 صادقطبق  این بيان    امام  به  صورت    کرده 
و    ، سپس سی و سه مرتبه حمد بگوید  ،سی و چهار مرتبه تکبير بگوید ابتدا  »  :است

 2« سپس سپس و سه مرتبه تسبيح بگوید.
انجام فریضه  کمترین دعایی که پس از  : »، فرمودروایت شده است  از امام باقر .2

اللهم إني أسألك من کل خير أحاط به  این است که بگویی: »  کند کفایت میبرایت  
علمك، وأعوذ بك من کل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري  

هر خيری را که    من از تو   ،خدایا»«  کلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ی  و از هر    ،کنمدرخواست میعلم تو به آن احاطه دارد   علم تو به آن احاطه  که  شر 

و    ، دارمتو  از تو درخواست عافيت    من در تمام کارهایم  ، برم. خدایاپناه می دارد به تو  
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دنيا و عذاب آخرت پناه می  از خواری  تو  نمازها   1«.«.برمبه  در تعقيب  دعاهایی که 
 . موجود هستند های دعاها بسيار زیاد و در کتاب  اندآمده

 « های نمازکنندهپایان: قطع »

طول  شود و اگر در  است که نماز با آن قطع می  هاییچيز  "های نمازکننده قطع "منظور از  
 .دن کنرا باطل می نماز  د ننماز رخ ده

 هستند:  نوع دو بر »که 

چه  و  »افتاده باشد  « اتفاق  عمدی»چه    ،«دکنباطل می»طور کلی  به   «را نماز  :  نوع اول
این    «کندو فرقی نمی   شودگردد شامل میبا آن باطل می   که طهارت چيزی را  هر و  ؛  سهوی

  « یاباشد »انجام شده   ۀ خودشیعنی با انتخاب و اراد  « باشدبوده اختيار او تحت  »کننده  باطل 
  وضو که باعث نياز به    هاآنشبيه  ادرار و مدفوع و  مثل  باشد؛  خارج بوده  »نمازگزار  اختيار  از  

می  آمدنمثل    «شودگرفتن  استحاض  بيرون  و  خواب  و  و  همچنين  و  »  ،قليله  ۀباد  جنابت 
و   به  که  ها  شبيه آن حيض  نياز  و    ۀ استحاضهمانند    « دنشوغسل میموجب  نفاس  و  کثيره 

را باطل می هایی که گفته شد  این   ۀمس ميت. هم  و چه  د  ن باشبوده  چه سهوی    ، ندنکنماز 
 وی. اختيار بدون سر زده باشند و چه نمازگزار اختيار خودِ چه با  ،عمدی 

را  دوم: فقط  نوع » نماز  اگر سهوا    «کندباطل میدر صورت عمدی بودن  بيفتد   و    اتفاق 
   :ند از ا که عبارت » کندرا باطل نمی نماز 

دادن» .1 دست  راست    دست   قرار  آن  که    «چپروی  تعبير    " تکفير"یا    " فتکت  "به  از 
 بدعتی است که در دین وارد شده است. و شود می
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که  توجه  نه    «سرپشتِ به  چرخاندن سر  و  » .2 یا چپ  راست  که خواهد    طورهمان ـبه 
 کراهت دارد.  ـآمد

ا بر زبان راندن،    شتريب   ایدو حرف  » .3 امام  ها  تعداد رکعت  یادآور ی  یبرا   نکهیمگر  به 
ا  نم  ن یباشد که در  باطل  نمازش  را سه رکعت    نمازِ   ،اماممثلا     شود؛ یصورت  ظهر 

ما فقط  ":  دیگویبه او م  مأمومصورت    نیکه در ا   و سلام دهد  دی بخواند و تشهد بگو
بعد   ـ  مأموم نخواهد داشت که    یو اشکالکند    ی ادآور یتا به امام    " میسه رکعت خواند 

 .« برساند انی و با امام رکعت چهارم را به پا ستدیبا  ـبه امام ی ادآور یاز 
 کند.شکل عمدی، نماز را باطل نمی یک حرف به فقط  نکته: گفتن  

است  «قهقهه» .4 بلند  صدای  با  خندیدن  منظور  تبسمِ   ؛که  صدا   ولی  را    بدون  نماز 
 کند.باطل نمی 

و دویدن و طبخ    یدنپر مثل    «نباشدکه جزو کارهای نماز  انجام کارهای زیادی  و  » .5
یا  لباس  درآوردن  مثل   ـکم  های  فعاليت و حرکت ولی    ها،و مشابه آنشستن  و  غذا  

 کند. نماز را باطل نمی   ـو مشابه آندکمه کردن  ساعت یا بازبستن 
از نزدیکانش  مثلا  به یاد آوردن فوت یکی    « امور دنيویبرای چيزی از  کردن    گریه» .6

یا چيزی از کارهای    ولی گریه برای ترس از خدا   ؛مشابه آن   یا مال  از دست دادن  یا  
 کند.نماز را باطل نمی  ـبهشت یا آتش به یاد آوردن  مانند ـآخرت 

در ميان  که    ییغذا مثل   ـخوردن و آشاميدن اگر زیاد باشد، اما خوردن مقدار کم  » .7
نمی   ـباشد مانده  ها  دندان باطل  را  وتر  نماز  نماز  که  کسی  برای  آب  خوردن  کند. 

هنگام   «شرطی کهبه  ـروزه بگيرد  را   خواهد صبح آن روزخواند و تشنه است و میمی
 . «کندنماز را باطل نمی   ـبه قبله پشت نکند »نوشيدن آب 

نماز را باطل نمی  «نماز مکروه است  نيمرد در ح  یبرا  1مو پيچيدن  بستن و  » و    ؛کندو 

 
 عقص. . 1
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 سرش جمع کند. وسط موهایش را بپيچد و بچرخاند و آن را  " یعنی عقصمنظور از "

 :  «مکروه استچيز »چند  برای نمازگزار «و»

 ؛ «توجه به راست و چپ» .1
کشيدن» .2 باز  1« خميازه  از  است  عبارت  دهان  که  زیاد  یا  به   کردن  خستگی  دليل 

 ؛آلودگیخواب
خستگی  دليل  ها بهدست کشيدن و بالا آوردن  که عبارت است از   2«کشيدن بدن» .3

 ؛ یا کسالت یا مشابه آن
 ؛ آنمانند بينی و مو و ریش خود و مثل ا لباس یا بدنش،  ب «کردن بازی » .4
 ؛ «فوت کردن محل سجده» .5
 ؛ از سينه یا سر خلط خارج کردن از  است که عبارت  3«خارج کردن خلط» .6
 ؛ بيندازدو بيرون خارج کند دهانش را   یعنی آب   «انداختن دهان آب» .7
 ؛ تا از آن صدا بيرون بيایددهد  فشار  ها را  انگشتیعنی « اهشکستن انگشت» .8
یا    آه» .9 اگر دو حرف  «  ناله کندحرف  یک  با  بکِشد  بيشتر  ولی  که    طورهمان   باشدیا 

 ؛ کندباطل مینماز را گفته شد  
و  فشار بياورد  خواند  می نماز    کهحالیدر یعنی    «باد را بگيرد  یا مدفوع    یا ادرار    یجلو » .10

 .  بگيرد  آن را  جلوی

شود  از پوست نازک ساخته می روی پا پوشيده و    یمثل کفش  پاپوش  ـ  «ویپاپوش  و اگر  »
 . «مستحب است برای نماز آن را ]از پا[ خارج کند تنگ باشد »

 « :مسائل چهارگانه»

 
 . تثاؤب. 1
 . تمطی. 2
 . تنخم.3
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  مستحب است خدا را حمد و ستایش کند  در نماز عطسه کنداگر شخصی  اول:  » •
لله[، اگر    ]الحمد  همچنين  کند  ی دیگر   شخصو  را    عطسه  او  است  مستحب 

 . )یرحمک الله(  رحمت کندرا تو  یعنی به او بگوید خداوند « تسميت کند
»  «اگردوم:  » • اوشخصی  »استنماز    در   کهحالیدر ـ  « به  برای    « دهدبسلام  ـ 

سلام  یعنی بگوید »  «وی پاسخ دهدهمانندِ جملۀ خودش به  با  جایز است  »نمازگزار  
 .«و نگوید: و عليکم السلام، عليکم

در اینجا،  جواز  منظور از  یعنی  و این    ،نمازگزار واجب استبرای    نکته: جواب سلام 
و    ؛ نماز استدر    جواب سلام عدم جواز  است که قائل به  کسی  در برابر    يتمشروع

وجود    است  واجب  ایو اینکه مسئله ،  بودن جواب سلام  منافاتی بين جایز   در نتيجه
 .  ندارد

یا    هر دعایی شامل تسبيح یا حمد »هنگام نماز    «جایز استبرای نمازگزار »  «سوم:» •
آخرتامور  از  »  ـحرامنه  جایز  هرچيز  یعنی   ـ  «مباحیچيز  درخواست   و  مانند    «دنيا 

پناه بهیا عاقبت   ، و مانند آنسلامتی  روزی و طول عمر و   از آتش و  بردن    خيری و 
در حالت رکوع و  چه    ،نشسته چه  و  باشد  ایستاده  باشد انجام دهد، چه  »  هامانند آن 

اگر    ؛ حرامی درخواست کندچيز  و جایز نيست    ؛ سجدهچه در     حرام از    کهحالیدر و 
 .«شودنمازش باطل می   آن اطلاع دارد درخواست کندبودن 

تلف» • از  وقتی  است  جایز  نمازگزار  برای  بدهکارشدن    چهارم:  فرار  یا  یعنی    «مال 
در چاه یا  افتادن  یعنی    «کودکسقوط  یا  »که مالی را به نمازگزار بدهکار است  کسی  

اتفاقاتی که  از    «هاو مشابه آن »  کندخطر مشابهی که کودک را تهدید می   یاگودال  
به  جانی  یا  مالی  »اتلاف  دارد  کند  ، ترسدمیدنبال  قطع  را  نماز    ؛ نمازش  قطع  و 

 . نماز شود قطع که باعث  ی یعنی بدون علت « جایز نيستاختياری صورت به 
نمازگزار   بروز شک،  می نکته:  در صورت  کندتواند  قطع  را  برای    مثلا    ؛ نمازش  اگر 

نمیبرخ  چيزی    نمازگزار  را  بخواهددهد که حکمش  و  و    داند  کند  قطع  را  نمازش 
 جایز نيست. کاری برایش چنين دوباره تکرار کند، 
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 «نمازها سایر رکن سوم: »
 « است:هایی شامل فصل که »

 « جمعه اول: نماز فصل »

کرده  معين آن انجام را برای وی که شخصی یا  هنگام حضور امام معصوم نماز جمعه 
 واجب است.  باشد

 . «و آداب آن ،که بر او واجب استکسی  ،جمعه» است: زیرفصل سه   «شاملو »
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 « اول: جمعه»

است  صبح]نماز[  مانند  »آن:  چگونگی  ـ   رکعت  ]نماز[    ،دو  رکعت  دو  این  با  ساقط  و 
]خواندن حمد  و جهر  »  شودنماز ظهر از او ساقط می   خواندب جمعه را اگر نماز  یعنی    «شودمی

 . «مستحب استرکعت   این دودر و سوره با صدای بلند[ 

آن:  ـ   می»وقت  واجب  خورشيد  زوال  آن  ،شودبا  وقت  ظهر  امتداد  با    و  ادامه  وقت 
 پيش از غروب ادامه دارد.ادای نماز عصر  ۀانداز به تا    وقت آنیعنی و این   «یابدمی

  وجود ندارد   وقت نماز مدت مشخصی برای  اذان تا پایان دو رکعت جمعه  شروع  نکته: از  
تمام نماز را  امام  مستحب است  کفایت کند.    ، برای دو خطبه و دو رکعت  زمانولی باید مدت 

به جا آورد، و     بسيار که باعث اخلال شود   گوییِ خلاصه آور و  ملال کردن    از طولانیسبک 
 کند. پرهيز 

نمازش    « شودوقت تمام  »بخواند و  را  نماز جمعه    «در نماز جمعه است  کهحالیدرو اگر  »
 ؛ مأمومو چه امام باشد چه   ،کندجمعه تمام می عنوان به»را 

تمام  با  جمعه    ، وقتشدن    و  مینماز  دست  صورتروداز  این  در  جمعه  فریضۀ    «؛  روز 
نمی عنوان  به» قضا  می عنوان  به بلکه    ،شودجمعه  قضا  این    «شودظهر  جمعه یعنی  و    نماز 

 قضا ندارد.

یعنی    «آنتلاش برای  را خوانده باشد،  ظهر  او ]نماز[  واجب شود و  »بر او    « و اگر جمعه»
یعنی    ،ها بِ فَ که    «اگر آن را درک کندخواهد بود؛ در این صورت  بر او واجب  »ادای نماز جمعه  

عصر    ،جمعه آن  از  بعد  سپس  بر  خواند  میرا  و  چيزی  این  »  نيستاش  عهده و  غير  در 
تکرار  »دوباره    «ظهر را نماز »  ـپایان نماز برسد مثلا  در   ـاگر جمعه را درک نکند    یعنی«  صورت

ای که  وظيفه زیرا    ؛ استخوانده  ابتدا  یعنی به نمازی که در    « کندنمی بسنده  کند و به اولی  می
از تلاش خود   قبلا  ظهری که  به نماز در نتيجه است و بوده نماز جمعه    بودبه آن تکليف شده  

 . خواهد بودبر او واجب  و تکرار آن ، کندکفایت نمی  خوانده است
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رکعتِ » دو  و  یک خطبه  برای  وقت  کند  یقين  اگر  مستحبات    «سبک  و  کفایت  »بدون 
او واجب    کندمی بر  بود،  جمعه  یقين  خواهد  اگر  باشد  و  به گمانش  داشته  که  غالب شود  یا 

جمعه از دست رفته است و    کندکفایت نمی »یعنی خطبه و دو رکعت سبک    « آنوقت برای  
 .خواندمی را نماز ظهر 

اگر در خطب امام درک کند  ۀو  با  را  اول    چه رکعت  «آغاز نماز حاضر نشود و یک رکعت 
رکعت  باشد   چه  امام  ،دوم و  به  اقتدا  می »  ،با  را  اول    «خواندجمعه  رکعت  در  اگر  امام  به  و 

را    بپيوندد  با  به نمازش  کامل میهمراه وی  او  به  دومِ   ، کنداقتدا  رکعت  به  اگر  برسد  امام    و 
به جا  ایستد و رکعت دوم را  می  دهدامام سلام میوقتی  و    خواهد شدرکعت اول او شمرده  

نيز    در ]رکعت[ دوم درک کند   اگر امام را در حالت رکوعو  »  ؛ دهدو تشهد و سلام میآورد  می
با اقتدای به او مییعنی    «به همين ترتيب خواهد بود رکعت اول    خواند و برای ویجمعه را 

  ، و رکوع کند »و به امام اقتدا کند  « تکبير بگوید» برای احرام نماز «اگر« »و» ؛ شودشمرده می
آیا  و   کند  شک  رکوع    خود  سر  « یابوده  رکوع  در    امامسپس  از  است»را  آورده  دیگر    بالا 

یقين به درک رکوع امام در  در صورت عدم زیرا   ؛«خواندو ظهر را مینخواهد داشت  ای  جمعه
 . از دست رفته است جمعه  برای اورکعت دوم،  

 :«شودواجب می»گانه پنج  «هاییجمعه فقط با شرط»های آن: شرط ـ 

در  کرده است. اگر امام  شکه او منصوبکسی یا  امام معصوم ،سلطان عادلاول: » •
نماز بميرد آنان    «و جماعت  شودجمعه باطل نمی   بين  از  را  توانند شخصی  می»یعنی برخی 
یعنی نماز را با آنان کامل کند نه اینکه دوباره با آنان    « دنکامل کنوی  نماز را با  مقدم بدارند تا  

  اتفاق بيفتد   یبيهوشی یا دیوانگی یا حَدثشخصی که معين شده،  برای  اگر  و  »  ؛نماز بخواند 
است همين صورت  به  پيش میشخصی    جماعت،  یعنی  ؛ «نيز  برایشان  تا  اندازند  را  را  نماز 

 کامل کند. 
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 دو نکته:  

امامِ در صورت    نماز جمعه اقامۀ   .1 برای نمازمشخص  نبودن  اقامۀ  و    ،مستحب  شده 
برای نماز  مشخص   امامِ با وجود    نماز جمعه امام معصوم ـشده  وی را مشخص    که 

.  خواهد بودواجب  ـ  او را برای تعيين امامان جمعه مشخص کرده است   کرده یا امام
صورت   در  جمعه تعداد  بودن    فراهم پس  نماز  شدن  منعقد  برای  دیگر    لازم  و 

  وجود امامِ اطلاع از  و با    خواهد شد، واجب    این امام  اینماز جمعه بر اقامۀ    ،هاشرط
در  شده  تعيين  یا  وی  نزد  حضور  نماز،  جمعه  جایی  برای  نماز  برپایی  برای  او  که 

است کرده  شد، واجب    مشخص  با    خواهد  نمازو  اقامۀ  از  واجب  اطلاع  حضور   ،
 است.

فوت   .2 و  در صورت  نيست  رفتن  جلو  امام  واجب  جایگاه وی،  در  نمازگزاران  از  یکی 
او    همۀ  آنان که  همين بلکه    ؛بيندازند جلو  را  نمازگزاران  از  را    برخی  بدارند  وی  مقدم 

 شکلی به وی اشاره کنند جلو برود.به این ترتيب که به ؛کندکفایت می 

خطبه یا  در حين  و اگر    هاست؛آن یکی از  نيز  امام  و  دوم: تعداد که پنج ]نفر[ هستند  »  •
جدا  »لاحرام  ةا تکبير شروع نماز، حتی در  یعنی    « به نمازشدن    از مشغول خطبه و قبل  پس از  

شوند  «شوند پراکنده  می »نماز جمعه    بودن واجبیعنی  «  وجوب»  یعنی  اگر    ؛شودساقط  و 
نماز شوند  تکبيرحتی    وارد  تکبير   « با  حتی    ،واجب است ]نماز[  کردن    کامل»لاحرام  ا ة یعنی 

 . خواهد بود نماز جمعه واجب کردن  کامل نفر این یک  ایبر و   « فقط یک نفر مانده باشداگر 

 :  چند نکته

ق   .1 نماز  شدن    ساقطبرای    نمازگزاران  ۀهم شدن  متفر  نيست وجوب  شرط    ؛ جمعه 
پراکند به کاهش  تعدادی که    ه شدنبلکه  تعداد  منجر  از  نمازگزاران  مطلوب  تعداد 

جدا شدن    مثلا  اگر پنج نمازگزار باشند  ؛کندکفایت می  جمعه شودوجوب نماز  برای  
 کند. نماز کفایت میوجوب شدن  ساقط یکی از آنان برای فقط 
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 کند.کامل نمی شودمیمنعقد که نماز جمعه با آن را تعدادی   ،کودک مميز  .2
  پس از گذشت مثلا  ممکن است  گاهی تعداد مطلوب در اول وقت فراهم نيست و   .3

هنگام ظهر فراهم نباشند و نماز ظهر را    "تعداد"اگر    . ددو ساعت از ظهر فراهم شو
  را پس از ظهر   خود  ولی اگر نماز   ،جمعه بر او واجب نيست اقامۀ    بخواند، پس از آن

تا  تأخير    به کامل شوبيندازد  این    دتعداد  باشد صورت  در  باقی  که وقت  زمانی  تا    و 
 . خواهد بودجمعه بر او واجب اقامۀ نماز 

تع .4 نباشاگر  فراهم  وقت  اول  در  مطلوب  و  داد  زوال  د  از  بعد  مدتی  اگر  برود  انتظار 
در این صورت اگر احتمال کامل شدن تعداد وجود   ،تعداد کامل شودتا  منتظر بماند  
 کند.وگرنه نماز ظهر را در اول وقتش اقامه می  ،منتظر بماندبهتر است داشته باشد  

و  پيامبر  ها ستایش خدا و صلوات بر  از آن کدام  هر و در  »از نماز قبل    « سوم: دو خطبه»  •
 واجب است. کوتاهیا یک آیۀ و خواندن یک سوره  موعظه و  ، خاندانش

. سپس به تقوای  گویدکند و او را ثنا می است: خدا را ستایش می روایت شده    ائمه از  
نشيند.  خواند. سپس میاز قرآن میکوتاه »یعنی    «سبک  ۀسور یک  و    ،کندالهی توصيه می 

و خاندانش و امامان  پيامبر  و به    ، گویدکند و او را ثنا میایستد و خدا را ستایش میسپس می 
   کند.میطلب آمرزش مؤمن  و برای مردان و زنان ،فرستد میصلوات مسلمين 

فارغ  »ها  از خطبه «  ایراد شود حتی اگر وقتیاز زوال خورشيد  قبل    هاو جایز است خطبه 
یعنی پایان دو خطبه هنگام ظهر یا اندکی قبل یا پس از    «اتفاق بيفتد »خورشيد    «زوال  شود

 از ظهر باشد. قبل طولانی مدتی  هانه اینکه پایان خطبه  ، ظهر باشد

است خطبه» واجب  بر    ، و  »از  قبل  یعنی    « نمازمقدم  را   ؛ باشدنماز  نماز  اگر  از  قبل    « و 
 . نخواهد بودجمعه صحيح ]نماز[  آغاز کند »خطبه 

ایستادن  برای  «در صورت توان»خطبه ایراد یعنی  «هنگام بيان آن و واجب است خطيب
 دهد.می این کار را انجام  اشتوانایی با توجه به   گرنه و  ، «بایستد»
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بنشيند و مکثی کند  یعنی    «فاصله بيندازدکوتاه    یبا نشستن  و واجب است بين دو خطبه »
 را طولانی نکند. نشستن خود و 

در  » نهـامام    ایبر   ]خطبه[ طهارت  دوهر  و  استين  مأموم  و  در خطبه    ؛واجب  اگر  و 
بزندحد سر  وی  از  می  ثی  بنا  طهارت  و  همان گيرد  بر  میرا  خطب  «گذاردجا  خودیعنی  را    ۀ 

 کند.تکرار نمی آن را کند و دوباره کامل می

یعنی    «معتبرکه به تعداد  طوری  به   ، بلند کند»خطبه  در ایراد    «و واجب است صدایش را »
 . «برساندو بيشتر »چهار نمازگزار 

 چند نکته: 

دو خطبه .1 نيست  باشد  شرط  عربی  زبان  بيشتر    پس  ؛به  زبان  به  است خطبه،  جایز 
و خاندانش  پيامبر  ولی واجب است ستایش خدا و صلوات بر    ؛حاضرین در نماز باشد 

خواندن   قرآنقسمتی  و  باشد   از  عربی  زبان  عربی    ،به  به  است خطبه  این  بهتر  و 
بيشتر   اگر  حتی  شود؛  ترجمه  غيرعرب  برای  و  غيرعرب    حاضرنمازگزاران  باشد 

 باشند.  
نيست   .2 شرط  را  امام  همچنين  عربی  وبداند  یخوببه زبان  که    ،  فردی  است  جایز 

را   را  کسی  به    داندمی  یخوببه عربی  بهتر    ، اقتدا کند  داندنمی   یخوببه که آن  ولی 
این هيچ ارتباطی  و    ، بداند و به عربی خطبه بخواند  یخوببه است خطيب، عربی را  

 از هر قوميتی باشد و عربی را خوب بداند.  تواند می  امامندارد و  قوميت به 
ترس  دليل  به مگر    ، کراهت دارد به سلاح تکيه دهد   ـهنگام خطبه  ـبرای امام جمعه   .3

سلاح  احتياج  انتظار    اینکه  و باشدبه  داشته  یا    ؛ وجود  عصا  به  است  مستحب  و 
 چوبی تکيه دهد.  ی یا سکویستون 

اصلی    امامِ اگر  و    ،فرادا صحيح نيستصورت  به »نماز جمعه    « چهارم: جماعت. پس»  •
بر او واجب است؛ و اگر مانعی  »برای امامت نماز    « جلو رفتنو  حضور    باشد حاضر    (معصوم)
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ایجاد   کند  یب یناتواند  می  شود برایش  نماینده   ؛«انتخاب  معين  ای  یعنی  تا  کند  برایش 
 اقتدا کنند. او به جای وی  ه بنمازگزاران 

وجود    باشد   فاصله   کيلومتر  5.5کمتر از    شان دیگری که بين  ۀ جمعنماز  پنجم: اینکه  »  •
  جمعه نماز  دو  اگر هر  یعنی    « شوندباطل می  دن اگر هر دو با یکدیگر آغاز شوو    نداشته باشد، 
حتی  قبل از دیگری منعقد شود  ـو اگر یکی  شوند »میهر دو باطل    ندشومنعقد  در یک وقت  

تکبيرة اگر   باشد   الاحرامبا  می  ـبوده  باطل  استاولی  و    «شوددومی  اگر  »  صحيح  آنکه  و 
قبل    کدام جمعه نداند  یعنی یقينا     «مشخص نباشدنماز جمعه »  این دو از ميان    «تر بودهپيش 

را  از دیگری منعقد شده است » در هر دو جمعه، نماز  حاضرین  یعنی    ؛«آوردبه جا می ظهر 
را   خود  نه  می اعاده  ظهر  که  وجود    ی یقينزیرا    ؛ را   جمعه نماز  کنند  نماز جمعه  نداشته  کدام 

 .زودتر منعقد شده است

 «استواجب او بر که کسی دوم: »

آنان واجب است    جمعه نماز  که  کسانی  یعنی    « این خصوصو در  »   هفت شرط باید  »بر 
 : «فراهم باشد

اختيار  «تکليف» .1 بلوغ و عقل و  نماز جمعه    ؛ یعنی  کودک و  مثل   ـبر غيرمکلف  پس 
 ؛ واجب نيست  ـدیوانه 

 ؛ واجب نيستزن بر    جمعهو به این ترتيب نماز  «و مرد بودن» .2
 ؛ واجب نيست «بنده»بر و این یعنی  «بودن و آزاد» .3
 ؛ بر مسافر واجب نيست پس   ؛ «بودن  و در حَضر» .4
 ؛ دداشته باش حضور را  حتی اگر توانایی  «و سلامت از نابينایی و بيماری و لنگی» .5
 ؛ برایش دشوار است حضورکهنسالی که یعنی  « نباشدو سالخورده و پير » .6
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که  کسی    یعنی   «؛نباشد  فاصله   کيلومتر 11بيش از    جمعه   ]محل نماز[   واو  و بين  » .7
حضور  فاصله باشد  کيلومتر    11جمعه، بيش از  نماز  و مکان برگزاری  اش  خانه بين  

 واجب نيست.  ایشبر 

در  حضور  زیرا    «هموار کنندخودشان  را بر  حضور  و سختی  رنج  اگر    افراد  اینتمامی  و  »
آن   جمعه نماز   نيستها  برای  واجب  همين    اساسا   به  استفرموددليل  و  سختی  رنج  "  ه  و 

بر خودشان هموار کنند  را  این حال  ولی    ،"حضور  آنان واجب    جمعه »  اگر حاضر شوند با  بر 
آنان تشکيل می خواهد شد   با  مثلا     ؛ شوند میشمرده  تعداد معتبر شرعی  جزو  یعنی    «شودو 

جمعه بر   شودای همراهشان حاضر یا بنده زن  و مسافر یا باشد  اگر تعداد نمازگزاران چهار نفر 
جزو تعداد مطلوب شرعی،    ( یا بنده زن  مسافر یا  شمارش آن فرد )آنان واجب است و پس از  

از کسی  به »  شودمنعقد می   هاۀ آنواسطبه نماز   از تکليف  غير  باشدکه  چنين    ؛ «خارج شده 
اگر حاضر شودشخصی   نمی نيز    حتی  او تشکيل  با  و  نيست  او واجب  بر  یعنی    ؛شودجمعه 

 شود.شمرده نمی معتبر جزو تعداد 

عبادتی است که نيت    نماز جمعه زیرا    «؛ صحيح نيست]نمازش[    و اگر کافر حاضر شود»
هرچند بر    ، شودنمی وی منعقد  و با  »  در آن شرط است   قربت و نزدیکی برای خداوند سبحان

 او واجب است.

واجب  »شهر    هایو حومه  هایی و روستابرای کشاورزان  یعنی    «"سواد"و جمعه برای اهل  
برای    طورهمان است،   کامل   هاشهرنشينکه  میشرط شدن    با  واجب  همچنين  ها  شود. 
خيمه افرادی  برای   در  ساکن  که  صحرا   هستند، ها  اگر    نشينان،مثل  جانشين  یک البته 
 کننده نباشند. یعنی ساکن باشند و مسافر و کوچ  « باشند

   : گانهده «مسائل»

به ]بردهکه  کسی  اول:  »  • که[  ناقصای  واجب نماز    باشدشده  آزاد    طور  او  بر  جمعه 
  آن  منافعوی و    دربارۀ چگونگی کاریعنی    «قرار گذاشته باشداگر مولایش با او  و نيز    ،نيست
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به  مولا باشد و یک روز  از آنِ  یک روز    ـعنوان مثال به ـحاصل شده باشد که  ميانشان توافق  
جمعه بر او واجب نماز  »انجام بدهد  خواست    کاریهر  اختصاص داشته باشد تا  بنده  خود آن  

اگر  ، نيست باشد»جمعه  روز    « حتی  داشته  تعلق  به خودش  که  باشد  روزهایی    یعنی   ، « جزو 
کاتب  مُ »  ۀ جمعه بر بندنماز    « همچنين»  جزو روزهای مخصوص به خود آن بنده بوده باشد. 

رو مُ  توافق کرده باشد بهای آزادی  او  که مولایش با  است  ای  مکاتب بنده)واجب نيست.    «دب 
به  را  بپردازد؛خود  وی  به  قسطی  ر   طور  مدب  آزادیبنده   ،و  که  است  مرگ  منوط  اش  ای  به 

نماز جمعه بر این    (."آزاد هستیفوت من  تو پس از  "   بگویدبه او  مثلا  مولایش    باشد؛آقایش  
 افراد نيز واجب نيست. 

بنا به یکی از دلایلی که منجر به   ـ  « از او ساقط شده است  جمعه نماز  که  کسی  دوم:  »  •
نماز جمعه می  بيماری شود، مثل  ساقط شدن  نماز  می »  ـسفر و  ظهر را در اول وقتش  تواند 

و   از دست  انداختن تأخير    به بخواند  نماز  رفتن    تا  آن    « جمعهوقت  پایان  واجب  »یعنی  او  بر 
مگر اینکه گمان    ،نيستهم  مستحب  »برایش    ظهرانداختن نماز  تأخير    به  «و حتی  ، نيست

یعنی پس از    «و اگر پس از آن  ؛ حاضر خواهد شد»جمعه  در نماز  یعنی    «داشته باشد در آن
 . «خواهد شدبر او واجب »جمعه نماز   «جمعه حاضر شودنماز در  »ادای نماز ظهر 

برسد برای کسی که جمعه در  ]نيمۀ روز[  زوال خورشيد  به  » در روز جمعه    «اگرسوم:  »  •
بعد از طلوع  و  نخواهد بود  مسافرت جایز  « یعنی واجب شده است »تعيين شده استحقش  

 .«مکروه استسفر برای او » ، « یعنی اذان صبح روز جمعه فجر

دادنچهارم:  »  • فرا  گوش 1«گوش  دقت  دادن    یعنی  »با  مطلب  درک  خطبه برای    به 
یعنی    ؛« جمعه نيستنماز   ۀکنندباطل ولی  آن حرام استگفتن در حين سخن و  ،واجب است

  ،حرامفعل    خاطر انجامولی به  ،شودنمازش باطل نمی   اگر نمازگزار بين خطبه سخن بگوید 

 
 إصغاء. -1
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 گناه کرده است. 

   «: فراهم باشد  در امام جمعه« شروطی که باید »پنجم:» •

امام جمعه  بلوغ. پس صحيح نيست  فقط  و نه  کامل بودن آن،  یعنی    ؛ «کمال عقل» .1
 به سن تکليف رسيده باشد. حتی اگر  نوجوان باشد ـ مثال عنوان به ـ

 خدا در زمانش.  ۀ یعنی تصدیق خليف  ؛«و ایمان» .2
 فسق شناخته نشود.  ه یعنی ب ؛«و عدالت» .3
 زاده نباشد. یعنی حرام ؛ «و طهارت مولد» .4
مرد» .5 ميان    ، بودن  و  در  وجود  ن  امنؤ ماگر  باشدمردی  هم  ؛« داشته  اگر    ۀ ولی 

 .حتما  مرد باشد ضروری نيستامام جمعه اینکه  باشندزن  نمازگزاران 

برص    . «باشدجذام    یا برص  تواند دچار بيماری  می بنده باشد. و  تواند  می»امام جمعه    «و»
که  نوعی   است  بدن  های  لکهصورت  به بيماری  در  جذام    ،شودمی ظاهر  سفيدی  نوعی  و 

.  گرددبدن بيمار میاعضای  منجر به خورده شدن  و  شود  دچارش میبيماری است که بدن  
و    کَر شخص  یعنی    باشد؛   « و کور  کَر و حتی  ،  نابيناتواند »امام در نماز جمعه می  « و همچنين»

باشدتواند  میکور   این صورت ب»  امام جمعه  با اشاره  خواند و  نماز می   اشکری و کوری   ادر 
می این  خطبه  در  و  دیگرانصورت  خواند.  نيستند    یعنی  «حضور  ناشنوا  و  کور  که  افرادی 

 .«واجب نيست»

جمعه  نکته:   نماز  در  کَرحضور  و  کور  نيست  بر  آن  ؛واجب  نمی زیرا  را  توانند  ها  خطبه 
بهتر  زبان اشاره ترجمه کند    ه برای آنان بکه خطبه را  شخصی  وجود  و  ،  درک کنند بشنوند و  

 ولی واجب نيست.  ،است

نماز    داشته باشد و بيشتر  ده روز  مدت  به نيت اقامت در شهری را  اگر  ششم: مسافر  »  •
واجب   او  بر  وضعيت    ؛«شودمیجمعه  می   بودنش  مسافرزیرا  بين  از  اقامت  و »  ؛رودبا 

سرزمين و  یک  در  یعنی    «منطقه سی روز در یک    لینيت اقامت نداشته باشد و اگر  همچنين  
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بر او واجب   جمعه نماز    روز   ی پس از گذشت سدر این صورت نيز    ،« اقامت داشته باشد»  شهر
 .  شودمی

ذنی بعد از زوال  ؤبه این معنا که وقتی م  ؛«بدعت است  ، هفتم: اذان دوم روز جمعه»  •
نماز جمعه  برای  برای    دیگریمؤذن    یا مؤذن  همان    خودِ   اذان بگوید   روز جمعه  نماز  دوباره 

 است. نادرست اذان دوم، بدعت و  زیرا  ؛ گویدمیاذان ن

یعنی    «پس از اذان  در روز جمعه»اجاره  مثل    یا دیگر عقدها   « هشتم: خرید و فروش»  •
از زوال   اذان)پس  اگر    «حرام است»  (وقت  باشندحتی  نگفته  گناه    اگر خرید کندو  »  اذان 

مشتری  و چه  چه فروشنده    « و اگر یکی از دو طرف عقد  ؛صحيح است   ش خرید  لیو   ،کرده
نيستنی  اکسجزو  » واجب  برایشان  تلاش  که   ـیعنی    «باشند  علتی  به  یا  مثل  بنا  مسافرت 

یعنی    «سائغوی  برای  خرید  »  برایش واجب نيست   حضور در نماز جمعه ـ  مشابه آن  یا بيماری  
حرام  بوده »بر او واجب    تلاش و حضور در جمعهسعی و  که    «گریبرای دی  لیو   ،است»جایز  
 .«است

موجود نباشند   او را برای نماز منصوب کرده استامام که نه کسی امام و اگر نه نهم: » •
جای  به و    «جمعه خوانده شود  زمستحب است نما   باشدوجود داشته  شدن    امکان جمع  لیو 

او را منصوب کرده  امام  که  موجود نبودن امام یا کسی  "منظور از  .  کندنماز ظهر کفایت می 
  برای  امامشخصی توسط عدم تعيين  با عدم حضور امام برای نماز یا ها عدم حضور آن "است

 اقامۀ نماز جمعه است. 

اول »در رکعت    «توانایی سجده با امام را   مأموم»ولی    بخواند را  نماز جمعه    «اگردهم:  »  •
اگر برایش امکان سجده و پيوستن به    نداشته باشد  ـدليل ازدحام بسيار زیاد به مثال عنوان  به ـ

امام    «او به  رکوع  قبل  »یعنی  امام) از  ]رکعت[    رکوع  باشدوجود    دوم( در  و    «داشته  سجده 
با امام کامل می   « صحيح است»کارش   چنين    یعنی اگر نتوانست «  وگرنه»  ؛ کندو نمازش را 

در    به امام ملحق شود از رکوع دوم  شود او نتواند قبل  دو سجده باعث می   انجام بداند  و  کند  
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شود  کند و منتظر امام میبلکه صبر می   ،دهدانجام نمی بلافاصله  دو سجده را    چنين حالتی
امام    « از ویپيروی  به متابعت و  »و   از  این    ؛ «کندمی بسنده  در دو سجده  »یعنی متابعت  به 

اگر از  و    دهد؛انجام می اول را    ۀسجددو    اوو  دهد  انجام می دوم را    ۀ سجددو    امامکه »  امعن
اشتباه   یا  گاهی  ناآ به    دوم  ۀسجد  دونيت  روی  باشد  داشته  نمی را  زیانی  یعنی    « رسانداو 

 . «کنددوم را کامل می»فقط رکعت  «و»ایستد سپس میو  ؛شودنمازش باطل نمی 

 :  اتیعنی مستحبات و مکروه «اما آداب جمعه»

که    طورهمان ـو    ؛نيت غسل جمعه است  اولی ب  ،مانند غسل جنابت هکه    «غسل» .1
 از طلوع فجر تا زوال خورشيد است.  آن وقت ـ گفته شد 

  ـنماز صبح رکعتی مثل  دو نماز  یعنی سه   ـرکعت    «بيست رکعت نافله: ششخواندن  » .2
  ظهور خورشيد شدن    یعنی انتشار و کامل  «خورشيدگسترده شدن  هنگام  »که آن را  

بالا آمدن  یعنی    «آنبالا آمدن  هنگام  »رکعت    «و ششآورد »به جا می روی زمين  
که    «[ظهر زوال ]و دو رکعت هنگام  زوال ]ظهر[،  از قبل  و شش ]رکعت[  »خورشيد  

اگر»  شود؛می رکعت    20  مجموع  در به  نافله »تمام    «و  را  ظهر بعد  ها  تأخير    به   از 
و اگر بين دو   ؛است»ظهر قبل از به   «آن انداختنجلو   ،بهتر  لیو  ،جایز است بيندازد
  « شش رکعت از نافله را بخواند»یا ظهر و عصر    ،جمعه و عصر نماز  یعنی    «فریضه

این معن   ؛ «جایز است»نيز   نماز می   ا به  سپس شش رکعت  ، و  خواندکه شش رکعت 
و    ؛ رکعت14  شودمی   وعممج در    ، کههنگام ظهر دو رکعت  و بعد    ، از ظهرقبل    دیگر

 گذارد.برای خواندن بين دو فریضه باقی می شش رکعت را  
بالا شدن  گسترده  کردن    مشخص برای  نکته:   خورشيد  و  طلوع    آمدن  از  پس 

مدتمی  خورشيد  ميان  توان  خورشيد  زمان  سه  را  ظهر    تا طلوع  تقسيم  به  قسمت 
طلوع یک   کرد؛ از  پس  اول  گسترده    سوم  شش  شدن  خورشيد،  که  است  خورشيد 

می  رکعت خوانده  آن  یک   ،شوددر  شش خورشيد  آمدن    بالا  دوم  سومِ و  که  است 
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از ظهر است که شش رکعت  قبل  آخر سومیک و  ،شوددر آن خوانده می  رکعت دیگر
 خواند.آن را می ماند که هنگام ظهرو دو رکعت می ،شوددر آن خوانده می  سوم

نمازگزار  » .3 زود  اینکه  برودصبح  اعظم  و جزو    «به مسجد  برود  بيرون  روز  اول  یعنی 
اعظم  نخستين   مسجد  به  که  باشد  می  جمعه نماز  که   ـافرادی  برپا  آن     ـشود در 

 .رسدمی
دیگر روزها برتری  بر  جمعه را    خداوند : »، فرمودروایت شده است  از امام صادق

زینت و آراسته    سویش بيایدکه به کسی  برای    ها در روز جمعهو بهشت   ، داده است
به بهشت پيشی    جویيد جمعه پيشی می ]نماز[  ای که به  اندازهو شما به   ، شده است

 1شود.« رفتن کارهای بندگان باز می برای بالا  ای آسمانهدر قطعا  و  ، جویيدمی
  « بچيندهایش را بگيرد و از سبيل خود  و ناخن لاح کند  صا پس از اینکه سرش را  » .4

 ، ]به نماز جمعه برود[. یعنی آن را کوتاه کند
 نينه. أو طم شیعنی سکينه و آرام « و با آرامش و وقار باشد» .5
گينو » .6  عطر بزند. به خودش یعنی    «باشد  عطرآ
 .« هایش را بپوشدبهترین لباس و » .7
جای خودش  از اینکه از  قبل  یعنی    ؛«دعا کند  سمت آنجابه متوجه شدن  و هنگام  » .8

 شود. مینماز مسجدی برود که در آنجا برپا سوی به 

 : اختصاص داردامام جمعه  به آنچه اما  «و» بود  نمازگزاران ۀدربار طور کلی به ها این

نمازگزاران روشنی به  از خطبه به  خود را   یعنی منظور   ؛«باشد   انسانی بليغاینکه خطيب،  »
 .«مواظبت داشته باشد اول وقت  نماز  ر و ببرساند »

یعنی برایش    ؛ «بگوید]چيز دیگری[  غير از خطبه  به   و برایش کراهت دارد در بين خطبه»

 
 . 9 /415 /3: کافی، کلينی .1
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 . نباشدکراهت دارد سخنی بگوید که جزو خطبه  

 :  مستحب است  یعنی برای خطيب جمعه «و برایش مستحب است»

تابستاندر  » - یا  سر    زمستان  به  باشدعمامه  زمستان  هم  یعنی    ، «داشته  هم  در  و 
 تابستان. 

 یعنی لباس یا عبای یمنی مخصوص.  ، «بپوشد  نیمی و بُرد » -
 . ییا سکویی چوبستون مثل عصا یا  ، «دهدب و به چيزی تکيه » -
 . کندسلام به نمازگزاران از آغاز خطبه قبل یعنی    ،«سلام بدهد ابتدا در » -
بنشيندو  » - از خطبه  و  قبل  یعنی    ،«پيش  بنشيند  نماز که  همين از خطبه    به مکان 

 بدون نشستن خطبه را آغاز نکند. رسيد  
سور  - منافقين    ۀخواندن  و  توجه   ـجمعه  مطلب  با  مستحب  ـ  قبلی به  جمعه  نماز  در 

دیگری    «سوره»در رکعت اول پس از حمد    «وقتی امامدليل »به همين    «و»  است
در  به همين ترتيب  و    ؛ دهدتغيير می   " جمعه"به  آن را    بخواند را  »جمعه    ۀ سور غير از  

وقتی  تا  »  منافقين بخواند   ۀ سور غير از    ای سوره  اگر پس از حمدنيز    « ]رکعت[ دوم
نيم به  باشد   ۀ که  نرسيده  را    سوره  از    ؛«دهدتغيير می   منافقين  ۀبه سور آن  اگر  ولی 

است سوره   ۀ نيم خوانده  که  بود    ای  رفته  سورهرا  آن  فراتر  از  یکی    یا   جمعه )ها  به 
ها  آن از    ییک اگر  که    « "توحيد"و    " حجد"  های سورهجز  به »  دهدتغيير نمی   (منافقين 

منافقين    یا جمعه    ۀبه سور را  آن    باشد کرده  نعبور  نيز  از نيمه  و    را پس از حمد بخواند 
 دهد. تغيير نمی

برخلاف دیگر    «[ ظهر مستحب استحمد و سوره  نبلند خوانددر روز جمعه، جهر در ] »
 واجب است. هادر آن ]آهسته خواندن[ اخفات ـ دانيممی ـروزهایی که  

ظهر  کسی  و  » نماز  مسجد  خواندمی را  که  در  را  آن  است    خود   شهر  «اعظم  بهتر 
خانه خواندن  از  زیرا    ؛«بخواند» در  است نماز  بهتر  آن    ،اش  در  نماز جمعه  اینکه  اقامه  مگر 
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 شود.  

شهره باشد  به فسق مثلا   ؛«شودمی امام جمعه از جمله افرادی نباشد که به او اقتدا اگر »
اقتدا  اگر به او  البته    «بخواندامام  خود را قبل از    نماز  تواندمی  مأمومنباشد »به حق  مؤمن    یا

بلکه فقط    داشته باشد   نيت اقتدا اینکه  نه    « او بخواندهمراه  به و اگر دو رکعت  »  ؛ نکرده باشد
یعنی    ؛ «کندمیرا پس از سلام امام تمام  نماز خود  »کرده باشد  شکل صوری از او متابعت  به 

تشهد   امام  ن  او  همراهبه ولی    ،خواندمیبا  کامل   ،دهدمی سلام  برای  رکعت    کردن  بلکه  دو 
« که نماز خود  آن است  بهترو » ،  شود   « ظهرنماز  شکل  به»خيزد تا اینکه نمازش  میدیگر بر

 . به جا آورد را جلوتر از امام  

 « فصل دوم: نماز عیدین»

است  قربان  عيد  و  فطر  عيد  عيدین  از  غدیر   ؛ منظور  عيد  دوبه  نيز    و  افزوده  عيد    این 
 واجب است. نماز عيد نيز این عيد  در زیرا   ؛شودمی

 :یعنی مستحبات و مکروهات در آن «هایشو سنت عيدین »

منصوب کرده است  اقامۀ آن  او را برای  امام  که  کسی  یا    « با وجود امامنماز عيدین »
تعداد  «  شودمی واجب    ، جمعه نماز    بارۀ های معتبر در شرط همان  با  » نفر "یعنی  امام    پنج  که 

کيلومتر    5.5از    دو نماز فاصلۀ ميان  و اینکه    ، و دو خطبه  ، و جماعت،  استهنيز یکی از آن
 . "کمتر نباشد

عيد    «و» بودن   ـنماز  فراهم  صورت  جماعتبه »  ـشرایط در  و    «شودمیواجب    شکل 
نيستفرادا  صورت  به  سرپيچی»   ؛صحيح  آن    «و  عذر »از  با  مگر  نيست؛    ، شرعی  «یجایز 

این  »  بيماری   یا مسافرت  مثل   یعنی    « مندوبصورت  به شکل فرادا  به تواند  صورت میکه در 
 . «خوانده شود» یمستحب

شرایط  » اگر  نآن  و  نباشد    « شودبرآورده  فراهم  مطلوب  تعداد  آن  »مثلا   ساقط  وجوب 
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 . «خواهد شدشکل جماعت و فرادا مستحب به  آنبه جا آوردن و   ،شودمی

  « قضا ندارد  و اگر از دست برود  ؛ تا زوال است»روز عيد    «و وقت آن بين طلوع خورشيد»
 .شودنمی   در خارج وقتش قضا نماز عيد یعنی و این 

و »گانه  هفت   های یعنی تکبير   «گویدمی برای احرام هفت مرتبه تکبير  آن:  چگونگی  و  »
تکبير    ،از قرائت بعد  را بخواند. سپس    "اعلی"و بهتر است    ،خواندمی و سوره را    "حمد"سپس  

آنچه  ـ  «است  گوید و مرسوممی تا    ،گيردمیقنوت  ـ »روایت شده  از خلفای خداوند طبق 
پنج  قنوت    « مرتبه  اینکه  و  تکبير  پنج  کامل  »یعنی  تکبير  می را  رکوع  می کند. سپس  و  گوید 

دادو    ،کندمی انجام  دو سجده  را  می بر  وقتی  سوره  و  و حمد  است   ـخواند  میخيزد  بهتر  و 
. سپس  گيردمیچهار قنوت  ها  در ميان آنو  گوید  می سپس چهار تکبير    ـرا بخواند   "غاشيه"

در    « معمول»تکبيرهای    «پس اضافه بر .  رودبه رکوع میگوید و  می برای رکوع  را  پنجم  تکبير  
بود[  تکبيره ]نُ »نمازهای واجب   پنج ]خواهد  در  ]تکبير[  و چهار    ،اول]رکعت[  [ در  تکبير: 

دوم به ]رکعت[  از  ،  تکبيرهای شش غير  و  از    ای«گانهتکبيرةالاحرام  پس  الاحرام تکبيرة که 
و  »در هر دو رکوع    یعنی دو تکبير برای رفتن به رکوع  «هاو دو تکبير برای رکوع»  واجب است

سجده و  چهار  که    «تکبيرهای  هستند  سجدها عبارت تا  به  رفتن  تکبيرهای  از:  سر   ند    و 
دیگر نمازهای  و  نماز عيد  گانه در  های سيزده در هر دو رکعت. این تکبير   برداشتن از سجده 

 واجب مشترک هستند. 

   «: های این نمازو سنت »

و    ،«مکهجز  به »در صحرا  نماز عيدین  به جا آوردن یعنی   ؛ «برای آن  صحرا رفتن به  » .1
 است. مستحب  الحراممسجد آن در به جا آوردن 

  ی نه رو   ، اش را روی زمين قرار دهدپيشانی   یعنی نمازگزار ؛«زمينروی  و سجده بر  » .2
 جایز است.   هابر آنسجده که چيزهای دیگری 
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گانه اذان پنج از  برای غير  زیرا    ؛بگویند  "الصلاة"»  ـیعنی سه مرتبه  ـ  «ها سهذنؤو م» .3
ند از صبح و ظهر و  ا نمازهای واجب یوميه که عبارت غير از  یعنی    ، «شودگفته نمی

 عشا. عصر و مغرب و 
رود و ذکر  ببيرون  »  برای نماز   «پابرهنه و پياده و با آرامش و وقار]در حالت[    و امام» .4

 . «بگویدرا  خدای سبحان 
قبل  و  » .5 فطر  ]عيد[  روز  رفتناز  در  نماز    « بيرون  یعنی    ، «بخوردچيزی  »برای 

از آنچه ذبح کرده  »از نماز    « قربان پس از بازگشت]عيد[  در  و  »  مقداری غذا بخورد 
است  بخورد؛    «است مستحب  قربان  عيد  در  که  همان  از  یعنی  خودش  قربانی 

 . غذا ميل کند قربانی و ذبح کرده است
فطر    شبِ   مغربِ   هااولين آنکه    ؛فطر، پس از چهار نماز تکبير بگوید]عيد[  و در  » .6

تکبير را  « و نماز عيد است»پس از    «و آخرین آن»از عشا و صبح بعد  سپس    ،«است
  ها اولين آن»  که  تکبير بگوید   « پس از پانزده نماز  قربان ]عيد[  و در  »  ؛ کندمیتمام  

است ذبح  روز  ذی   «ظهر  دهم  روز  منا کسی  برای  »حجه  یعنی  در  و    «سته  که 
آن نمازِ   هاآخرین  از  استسيزدهم ذی   روزِ   صبحِ   پس  یعنی    « و در شهرها»  ؛حجه 

و    ، پس از نماز ظهر است  هاآن   که اولينِ   تکبير بگوید نماز    « پس از ده»دیگر شهرها  
 حجه است. روز دوازدهم ذی  پس از نماز صبحِ  هاآن  آخرینِ 

صورت  و   این  اللها   اللهگوید:  می»  تکبيربه  لا  ا   کبر  اللهُ لا  ا له  ا کبر،  کبر،  ا والله     
هدانا ما  علی  لله  أولانا  ، والحمد  ما  علی  الشکر  بزرگ»«  وله  خدا    ترخدا  است. 

  ست خدا از آن  و ستایش    ؛ است  ترو خدا بزرگ   ،است. خدایی جز الله نيست  تربزرگ 
  .« آنچه به ما بخشوده استبرای    ستخدا از آنِ  و شکر    ، فرمودآنچه ما را هدایت    بر 

ارپایان  ه و ما را از چ»  الأنعام   مةيو رزقنا من به:  کنداضافه می قربان  »تکبير    « و در
 « .«.دادروزی 

 :  «کراهت دارد»کارهای زیر روز عيد   برای نمازگزارِ  «و»
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 . خارج شود برای نماز  دارد همراهبه سلاح   کهحالیدر یعنی   ؛« با سلاح  بيرون رفتن» .1
مگر »یعنی کراهت دارد نماز نافله بخواند    ؛ «به جا بياوردنافله  نماز، یا پس از  قبل  و  » .2

  نماز عيد بخواند   خواهداست و می که در مدینه  کسی    . «مدینه  در   النبیمسجد در  
است    او  برای  «اکيدا  » رفتن»مستحب  بيرون  از  به قبل  عيد  «  نماز  طرف مصلای 
رکعت» نبوی    «دو  مسجد  مسجد   « خواندب نماز  »در  در  نماز  اگر  باشد   و    نبوی 

 نماز بخواند. قبل   دو رکعت قبل از خروج از مسجد مستحب است  

   «گانه:پنج مسائل »

ـ  است ه تکبير  نُ   شدهگفتهبه مطلب  با توجه  که   ـ  « در نماز عيد  ه اضاف  های تکبير اول:  »  •
است» قنوت   ،واجب  است  و  لفظی    واجب  استمشخص  برایش  ولی  واجب  یعنی    ؛ «نشده 

در   لفظ  حتما     قنوتنيست  با  »به دعایی  شود  خوانده  دعا    بخواهدچه  هر بلکه  خصوصی 
بهتر است  ،کندمی بخواند:    «و  را  شَرِ »این دعا  لَا  وَحدَهُ  اللهُ  إلاَّ  إِله  لَا  نْ 

َ
أ شهَدُ 

َ
وَ    کیأ لَهُ، 

عَلِ  أنَّ  أشهَدُ  وَ  رَسوله،  و  عَبدُهُ  دا   مُحَمَّ أنَّ  شهَدُ 
َ
أنَّ    ا  يأ أشهَدُ  وَ  اللهِ،  حُجَجُ  وُلدِهِ  مِن  ةَ  الأئِمَّ وَ 

المَهدِ   ی المَهدِ  الکبرِ   نَ یي وَ  أهلَ  هُمَّ  الل  اللهِ،  حُجَجُ  وُلدِهِ  وَ    اءِ یمِن  الجُودِ  أهلَ  وَ  العَظَمَة،  وَ 
قو  حمَةِ، وَ أهلَ التَّ ذِ  ومِ يهذَا ال یوَ المَغفِرَةِ، أسألُک ف یالجَبَرُوتِ، وَ أهلَ العَفوِ وَ الرَّ جَعَلتَهُ   یالَّ

،ي عِ   نَ يلِلمُسلِمِ  دٍ صل    دا  ،ی و آله ذُخرا  وَ شَرَفا  وَ کرامَة  وَ مَزِ   ه يالله عل  یوَ لِمُحَمَّ   یعَلَ   یتُصَلِّ أنْ    دا 
د کأفضَلِ ما صَلَّ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ عَلَی عَبدٍ مِن عِبادِک، وَ صَلِّ عَلَی مَلائِکتِک وَ رُسُلِک،    تَ يمُحَمَّ

حْ   نَ يوَ اغْفِرْ لِلمُؤمِنِ 
َ
هُمَّ إن    اءِ يوَ المُؤمِناتِ، اَلأ لَک    رِ يأسألُک مِن خَ   یمِنهُم وَ الأمواتِ، الل 

َ
ما سَأ

المُرسَل المُرسَلُونَ   ونَ، عِبادُک  عِبادُک  مِنهُ  عاذَ  ما  شَرِّ  مِن  بِک  عُوذُ 
َ
أ دهم  میشهادت  »  «وَ 
و    ؛ستوا   ۀدهم محمد، بنده و فرستادمی شهادت  و    ندارد؛  شریکیو    خدایی جز الله نيست

حجت می شهادت   فرزندانش  از  امامان  و  علی  خدا دهم  دهم  میشهادت  و    هستند؛   های 
  ، ای اهل بزرگی و عظمت   ، خدایابار های خدا هستند.  ن از فرزندانش حجتومهدی و مهدی

اهل تقوا و آمرزش. در این  ای  و    ، اهل بخشش و رحمت ای  و    ،اهل بخشش و جبروتای  
ذخيره و شرافت و    و آله  هي الله عل   یصل    و برای محمد  ،عيد قرار دادی روز که برای مسلمانان
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  ی برترین درودی را بفرست  بر محمد و خاندان محمد خواهم  میافزایش، از تو    ۀ کرامت و مای
بنده  به  بندهکه  از  فرستادیای  فرست   ؛ هایت  درود  فرستادگانت  و  فرشتگان  بر  برای    ؛و  و 

زنان  و  مرده   ،بيامرز مؤمن    مردان  چه  و  زنده  تو   ، خدایابار .  شانچه  از  را    من  چيزی  برترین 
ات فرستاده   آنچه بندگانِ   و از شر    ،ات درخواست کردندفرستاده   کنم که بندگانِ درخواست می

 «..«برمبه تو پناه می   پناه بردند

عيد حاضر  »نماز    «که درکسی    شوندمصادف  »در یک روز    «عيد و جمعهاگر  دوم:  »  •
  «ۀ خودرا در خطبنکته  این  باید  و امام    ؛ انتخاب دارد  جمعه حقبرای حضور در ]نماز[    دشو

 . «به آنان اعلام کند» نماز عيد  ۀیعنی در خطب 

  « خطبه این دوجلو انداختن  و  شود،  دو خطبه خوانده می پس از نماز    سوم: در عيدین»  •
دقت  یعنی  «  هاآن به  دادن  فرا  و گوش»  شودباطل می کار  و نماز با این    «بدعت است»بر نماز  

 . «واجب است»  به دو خطبهدادن  گوشکردن و 

جامع»  • ]مسجد[  از  منبر  آن  جایی  به    «چهارم:  در  نماز  منتقل  »شود  میاقامه  که 
شد؛  «شودنمی  گفته  عيد  است   مستحب  زیرا  شودنماز  خوانده  مستحب    بلکه»  ،در صحرا 

  ( امام)برای خطيب  « مثلا   شودساخته می از گِل  شبيه منبر  چيزی  »نماز  مصلای  در    «است
 روی آن بایستد.  خطبه ایراد هنگام شود تا شبيه منبر ساخته  سکوی مرتفعی 

  ؛ بخواندرا  شود تا نماز عيد  سفر حرام می  طلوع کند»روز عيد    «پنجم: وقتی خورشيد»  •
 غيرمسافر باشد و  آزادِ   یعنی مکلفِ   ؛ «بر او واجب است»نماز    «کهباشد  البته اگر جزو افرادی  

ولی اگر    وجوب را دارا باشد؛ و دیگر شرایط  منع کند    در نماز حضور  باشد که او را از  ن   بيماری 
باشد   ی عذر  از طلوع خورشيد کردن  سفر    داشته  بود برایش جایز    پس    وی خروج  و  »  خواهد 

 حرام نيست.  لیو  ،«ولی مکروه است ، پس از فجر و پيش از طلوع خورشيد جایز

 « (آیات)فصل سوم: درباره نماز کسوف »

هر  آیات  از  ترسناکی  منظور  دارد؛  چيز  ارتباط  آسمان  به  که  یا    ۀ نشانزیرا  است  عذاب 
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شود،  به ترسناک بودن آن مربوط نمی فقط پس این مسئله   ؛ مردم زمين است هشداری برای  
این   به  ارتباط داردترساننده آن نشانه،  است که  دليل  بلکه  به آسمان  به  یعنی    ؛ ای است که 

 متعال هستند. وکارگزاران خداوند سبحان که ساکنان آسمان، 

 . «است و حکم آن ، کيفيت ، علتمبحث »سه  «شاملو »

 علت آن  «اول»

و خسوفِ   هنگام کسوفِ » واجب می   خورشيد  زلزله  و  برای    ، شودماه  دیگر  پدیده و  های 
از   جمله   ـها  این غير  ترسناک  و  ،  سياه  های باداز  رخدادهای  واجب  نيز    ـی آسماندیگر 

 های شدید. ها و گردبادها و آتشفشانهای زمينی و صاعقه ها و ویرانی مانند سيل  ؛«شودمی

فقط برای برخی از مردم    بساچه  شوند  های مذکور ایجاد میبرخی از پدیده وقتی  نکته:  
نباشند برای دیگران  و  باشند  در  ترسناک  آیات در چنين حالتیوجوب  . ملاک  عبارت    نماز 

 باشد. ترسناک  ن امنؤبيشتر ماست از اینکه برای 

عبارت  وقت آن    «در کسوف»متفاوت است.  رخ داده  ای که  آیه توجه به  با    «و وقت آن»
از   بازۀ    آن؛   شدن  یعنی تمام   «آنانتهای  تا  ابتدا،  از زمان  »است  این در صورتی است که  و 

نماز   خواندن  برای  اگر  »  باشدکافی    کسوفزمانی  مدت  که  طوری  به   « نباشدکافی  ولی 
بادهای و  دربارۀ  و    نخواهد بود؛واجب  »، نماز آیات در چنين حالتی  باشدکسوف بسيار اندک  

است  هاترساننده  صورت  همين  به  آیات    و   «نيز  نماز  این وقت  تا  ها  در  آیه  ابتدای  زمان  از 
واجب  صورت  در این    کافی نباشد نماز  ادای  و برای  باشد  اندک    ولی اگر وقت  ،پایانش است

 .  نخواهد بود

زلزله» در  آیات    «و  می»نماز  آن  ،شودواجب  مدت  طول  اگر  مدت  یعنی    «حتی  طول 
زلزله  اتفاق نباشد»افتادن  به   «طولانی  معمول  و  تکانه زلزلهزمانِ  مدت طور  و  زمين  ها  های 

زلزله    « حتی اگر»  ، « نه قضاشودخوانده می   به نيت ادا »نماز آیات    . مدت هستندکوتاه بسيار  
 .«شود تمام»
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 وقت آن، دو حالت وجود دارد:  خارج از  قضای نماز آیات   ۀدربار  «و»

آن تمام  تا اینکه وقت   نداشته باشداطلاع  »یا خسوف    « کسوفاز  که  بر کسی  »اول:   -
نمیشود   واجب  قرص  ، شودقضا  تمام  اینکه  ماه    « مگر  یا  خورشيد  قرص  یعنی 

باشد» شده  صورت  در  که    «تاریک  واجب  این  بود؛ قضا  از  غير  برای  و  »  خواهد 
آن    «کسوف او    ،تمام شده  آیهاگر مدت  باشداطلاع  آن  از  و  واجب  »  نداشته  قضا 
 . «نيست

بداند  »دوم:   - باشد  کوتاهی  لیو در صورتی که  آیه  یعنی    «کرده  گاهی  از آن  داشته  آ
یا  آن تمام شود »تا وقت  کرده باشد    ( یعنی کوتاهی) نماز تفریط  به جا آوردن  ولی در  

نماز  ه  ولی فراموش کرداطلاع داشته  آیه  از آن    بساچه  یعنی    «کرده باشد  فراموش
وقت اینکه  تا  بخواند  را  است  شآیات  شده  حالت تمام  چنين  در  در  »  هایی،  قضا 

بودواجب  داده »رخ آیات    ۀ یعنی هم  ، «همه باشد    ، «خواهد  دیگر  چه کسوف  و چه 
 قرص تاریک نشده باشد. ۀ چه تمام قرص تاریک شده باشد یا همآیات، 
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 دو نکته:  

خبری یا  های  نشریه مثلا  از طریق  رخ خواهد داد  ـفردا   ـیا خسوف ـکسوف بداند  اگر   .1
فراموش کرد و از آن غافل شد تا   رسيدو زمانی که فردا    ـمتخصص های علمی  نهاد 

و پس از آن به یاد آورد،   ،جزئی بود کسوف )یا خسوف( و  کسوف به پایان رسيدوقتی 
 . خواهد بودقضا بر او واجب این صورت در 

 جایز است. داشته باشد آیه شک  رخ دادن که در  کسی برای نماز آیات  ادای  .2

   «کیفیت آن»دوم: 

تکبيرةالاحرام و شش   یاول"  (؛ کندمی آغاز  بندد )احرام می»یعنی هفت تکبير    «با هفت»
آن از  پس  واجب  می   "حمد"سپس    ".تکبير  را  سوره  میو  رکوع  سپس  سپس  خواند.  کند. 

می  بالا  را  باشد   آوردسرش  نکرده  تمام  را  سوره  اگر  است همان  از    و  کرده  قطع  که    جایی 
آن  ؛ندخوا می اگر  کرده  »سوره    «و  تمام  می  " حمد"  بودرا  دوباره  را  و    خواندرا  سوره  سپس 
کند و دو سجده  ترتيب تمام کند. سپس رکوع میهمين  را به  ]مرحله[  خواند تا اینکه پنج  می

می  جا  برمی .  آوردبه  "  خيزد سپس  به    " حمدو  را  سوره  اولهمان  و  شد[   ترتيب  گفته    ]که 
 .«دهدو سلام می گوید، می و تشهد  ، کندو دو سجده می خواندمی

 :  شودخوانده می دو روش به و دارد، دو رکعت  معنی: نماز آیات 

هفت  تکبيرهای  را  اول:  اول  گویدمیگانه  تکبير  واجب   ،الاحرامتکبيرة ؛  تکبير  شش    و 
.  رودمی رکوع  به  گوید و  خواند. سپس تکبير میو سوره را می  " حمد"پس از آن است. سپس  
می  بالا  را  سرش  مرتبه می سپس  دو  را  سوره  و  و حمد  می آورد  تکبير  سپس  و  خواند.  گوید 

حمد  تا اینکه پنج  دهد  به همين ترتيب ادامه میآورد و  کند. سپس سرش را بالا میرکوع می
گوید و به  میسرش از رکوع پنجم، تکبير  سر برداشتن  پس از  سپس  و    خواند؛و سوره را می

که    طورهمان خيزد و  میدهد. سپس برای رکعت دوم برام میرود و دو سجده انجسجده می
داده   انجام  اول  رکعت  می  بوددر  سجده  ،دهدانجام  دو  از  پس  سلام  گوید  می تشهد    و  و 
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 دهد.می

تکبير   هفت  میمی دوم:  را  سوره  از  آیه  یک  و  حمد  سپس  تکبير  گوید.  سپس  خواند. 
خواند. سپس  دوم از سوره را می  ۀآورد و آیکند. سپس سرش را بالا میگوید و رکوع میمی

دهد  به همين ترتيب ادامه می و    ؛ آوردکند. سپس سرش را بالا میگوید و رکوع می تکبير می 
رود و دو گوید و به سجده می تکبير می  از رکوع پنجمبعد  ، و سپسرا انجام دهدمرحله تا پنج 

  که در رکعت اول انجام داد طورهمان خيزد و می بعد برای رکعت دوم بر. آوردبه جا می سجده 
 دهد. میو سلام گوید میتشهد  و پس از دو سجده ،دهدمی انجام 

توحيد را    الله  بسم حمد و    گانه، های هفت روش دوم: پس از تکبير   ی برای مثالعنوان  به 
  " قل هو الله احد"آوردن سرش    و پس از بالا  ،ندکمی گوید و رکوع  می خواند. سپس تکبير  می
تکبير  میرا   سپس  رکوع  میخواند.  و  از    ، کندمیگوید  پس  "و  رکوع  از  برداشتن  الله  سر 

لم یلد  "آوردن سرش    و پس از بالا  کندمیگوید و رکوع  میخواند. سپس تکبير  را می  "الصمد
و لم یکن  سر برداشتن "و پس از    ، کندمیگوید و رکوع  می خواند. سپس تکبير  می  " و لم یولد

رکوع است.    مينو این پنج   ، کندمیگوید و رکوع  می خواند. سپس تکبير  را می  "له کفوا  احد
گوید و دو سجده انجام دهد.  میآوردن سرش از رکوع پنجم، برای سجده تکبير    پس از بالا

 دهد.می و سلام گوید می و تشهد  ، دهدمیانجام رکعت اول  نيز همانند  دوم در رکعت 

 دو نکته:  

فقط پنج آیه  هایی را انتخاب کند که  خواندن سوره مکلف  واجب نيست    روش دومدر   .1
روش    تواندمی یا    ؛ تقسيم کند  گانههای پنج رکوعدر ميان  سوره را  بلکه او باید    ،دندار 

کند انتخاب  را  بخواند ـ  که گفته شد   طورهمان  ـیعنی    ، اول  را  از حمد، سوره    ؛ پس 
ای را که برای خواندن انتخاب  روش دوم را انتخاب کند و سوره   تواندمی همچنين  
 تقسيم کند.   به دو یا سه یا پنج رکوع کرده است
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در رکوع  تواند  می  کند میتمام    (اول و دوم )سوره را در دو رکوع  فرض کنيم او  اگر  
سوره را در  آن و  ، از سوره را قسمتی یا حمد و   ،بخواندرا  کامل  ۀسور یک حمد و  سوم

را در رکوع اول بخواندرکوع   ۀبقي اگر حمد و سوره  تمام کند. همچنين  تواند  می   ها 
بخواند دوم  رکوع  در  را  سوره  و  و    ،حمد  حمد  بقي  ایاز سوره قسمتی  یا  در  که    ۀ را 

 . بخواند کندمی ها تمام رکوع
 همراه یکدیگر به کار گرفت. توان بهدر نماز آیات هر دو روش را می خلاصه: 

رکوع کسی   .2 تعداد  در  کندکه  شک  آیات  نماز  بر    های  را  و می کمترین  بنا  گذارد 
 دهد. میانجام سهو  ۀدو سجدکند و پس از آن ها را تمام می رکوع

 :  «مستحب استچيز »چند  یعنی در نماز آیات  «و در آن»

 جماعت بخواند. نماز را به یعنی    ؛«جماعت» .1
اگر    ؛«کسوفمدت    ۀانداز به   نمازکردن    طولانی» .2 طولانی    کسوفزمان  مدت مثلا  

 . های طولانی را انتخاب کندخواندن سوره  باشد
آن را تکرار را تمام کرد  نماز  »آیه  شدن    یعنی کامل  «به پایان رسيدناز  قبل  و اگر  » .3

 .«کند
  ۀ حمد و سور خواندن  مثلا  اگر    « باشدقرائتش  زمان    ۀانداز به   شرکوعطول مدت  و  » .4

 رکوعش را نيز دو دقيقه قرار دهد. مدت   بکشد طولدو دقيقه طول  پس از آن
 . «بخواندرا  های طولانی سوره  ، کافی وقت داشتن در صورت و » .5
گوید:  پنجم و دهم که میجز رکوع  به   ، هنگام سربرداشتن از هر رکوع تکبير بگوید » .6

 . «سمع الله لمن حمده
از  قبل  که  به این ترتيب    ،پخش کند دو رکعت  ميان  را    هاو آن  «و پنج قنوت بگوید» .7

د اول رکوع دوم و چهارم  از رکوع ششم و هشتم و دهم در رکعت  قبل  و    ،ر رکعت 
 .  قنوت بگيرد دوم

 « حکم آن سوم: »
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 « سه مسئله دارد:که »

ماه بگيرد    نماز صبح وقت  در  مثلا     « فعلی رخ دهد  ۀکسوف در زمان فریض اگر  اول:  »  •
  ؛ «]وقت نماز[ فعلی تنگ نشده باشدتواند انجام دهد، مادام که  هرکدام را که بخواهد می»

فعلی   وقت اگر  یعنی   باشد    نماز  بر  تنگ  آن  آیات  خواندن  داردواول»نماز  دو    . «یت  اینجا  در 
 حالت داریم:  

اختيار  وقت   .1 انجام زیادی در  برای  آیات و    فریضه)دو نماز  هر    باشد و  کفایت    (نماز 
سپس دیگری را  تواند هرکدام را که خواست انتخاب کند و  در این صورت می   ؛کند

 . به جا بياورد
از  هرکدام  که اگر  ای  گونهبه   ؛ هر دو نماز کفایت نکندادای  وقت تنگ باشد و برای   .2

اندکی پيش  تا  نماز صبح را  مثلا  اگر    ؛درواز دست می وقت دیگری    را بخواند آن دو  
زمان رخ دهد و زمان آن نيز اندک  همان  بيندازد و آیه در  تأخير  به   خورشيداز طلوع  

صورت  در    ، باشد را  این  می واجب  ما  یعنی  دهد؛  اولویت  مثال  را  طبق  صبح  نماز 
 واجب:  ادای پس از  نماز آیات در خصوص به جا آوردن ولی  ،خواندمی

 واجب است آن را بخواند.  اگر زمان باقی باشد و از دست نرفته باشد    - أ 
قضا    - ب و  باشد  شده  تمام  آیه  باشد  اگر  شده  اش  عهده از    نداشته  برداشته 

باشد که در  بوده  از روی عمد و اختيار    نماز صبحتأخير    مگر اینکه  ،است
صورت   است؛  این  واجب  او  بر  آیات  نماز  به قضای  انداختن  تأخير    زیرا 

 رخ داده است. عامدانه   کوتاهیِ دليل به   توسط او

ماه)کسوف  اگر  دوم:  »  • وقت    (خسوف  به    « کسوفزمان شود  هم شب    ۀ نافل با  نسبت 
و    شود، نمی واجب  باعث ایجاد مزاحمت در وقت  مستحب  زیرا  ؛  «اولویت بيشتری دارد»نافله  

  « سپس نافله را و    از دست برود؛ حتی اگر وقت نافله  به جا بياورد »نماز آیات را  باید    در نتيجه 
 رفته است. از دست وقت آن  ـما  فرض طبق  زیرا  ـ ؛ «کندقضا می»پس از آن 



 261 ....................................................................................................... »کتاب نماز« 

در    به جا بياورد،رفتن  ارپا و در حال راه هنماز کسوف را روی پشت چاست  سوم: جایز  »  •
ولی در حالت اختيار، جایز    ؛ بيماری« مثل  اضطراری برای آن وجود داشته باشدکه  صورتی  

 دیگر واجبات است. وضعيت آن همانند وضعيت و  ، نيست

 « تفصل چهارم: نماز میّ »

 « :شامل چند مبحث استکه »

 « شود خوانده می نماز  ایشکه بر کسی اول: »

 .شودمی او واجب برای نماز  خواندن  که اگر بميرد شخصی یعنی 

 :  شونددسته تقسيم می دو  به  «اشخاصیچنين و »

الله  خدایی جز  به اینکه "یعنی شهادت    ؛« اقرار کرده باشدشهادتين  به  که  کسی  هر » .1
 ها و غاليان نباشد. به شرط اینکه جزو ناصبی " خداست ۀ فرستاد  و محمد ، نيست

یعنی شش سال قمری را تمام کرده و وارد هفت    ، «یا کودکی که شش سال دارد» .2
یا    ، از مسلمان متولد شده  مثلا    « دندار را  از افرادی که حکم اسلام  »شده است  سال  

 پيدا شده است. در سرزمين مسلمانان 

شهادتين  به  نماز بر او، اگر ميت فردی باشد که  از نظر وجوب  یعنی    «خصوصدر این  »
مرد و زن و آزاد  » یا کودکی باشد که به شش سال رسيده است و حکم اسلام دارد ،کردهاقرار 

 . «هستندیکسان و برده  

اگر زنده  »یعنی به شش سال نرسيده   «که به این سن نرسيدهبرای کسی نماز خواندن و »
نماز خوانده    ایشبر   سقط شده باشد »از رحم مادرش    «اگرو    مستحب استمتولد شده باشد  

  ؛« باشدشده  دميده  او  در    حتی اگر روح »نماز بر او مستحب نيست  خواندن  یعنی    «شودنمی 
 باشد. بوده پنج ماه یا بيشتر  شده سقط  یعنی سن جنينِ 

 «خواندنماز میت را میکسی که دوم: »
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برای که  کسی  » دارد  بيشتری  اولویت  ميت  ميراث  اولویت  خواندن    به  نيز  وی  بر  نماز 
دارد ویاز  که  کسی  یعنی    ؛«بيشتری   ـدارد؛  بيشتری  حق    ميراث  او  نظر    ـتردید یبزیرا  از 
است فرد  ترین  نزدیک خویشاوندی   پدر»  به ميت  »  «و  نماز  خواندن  فرزندبرای  از  یعنی    « از 

ميت  دارد؛»  فرزند  بالاتری  فرزند   اولویت  عمو  همچنين  و  برادر  و  جد  یا    «از  ميت  جد  یعنی 
یک  از  که    یو برادر برند »ها ارث نمی زیرا در صورت وجود فرزند، این   ميت؛   یا عمویبرادرها  

«  فقط از یک طرفکه کسی از اش »شدهفوت برادر خواندن برای برای نماز   «باشد  پدر و مادر
»به   باشد  منسوب  فقط    «؛است  سزاواترميت  طرف  یعنی  منسوب    پدراز  او  که  به  در  باشد 

برادر    در نتيجه  باشد کهبه او منسوب    مادری طرف  یا فقط از  شود،  می اش  برادر پدری   نتيجه 
یعنی نزدیکان    «زن  از نزدیکان« برای نماز خواندن بر همسر »و شوهر»  شود؛میاش  مادری 
 پدر و برادر. « مثل حتی اگر از نزدیکان وی بوده باشند است،سزاوارتر »اش پدری 

اوليا» اگر  نفر    یو  برای  ميت، فرزندان  مثلا     «بودندميت چند  باشد  دختر و پسر داشته 
 و ولی    ؛؛ و آزاد از برده سزاوارتر استدارد از دختر  لویت بيشتری  و ا پسر  »نماز خواندن بر ميت  

بر ميت    «وقتیفقط   نماز  امامتمیمقدم داشته  » برای  او وجود داشته    شود که شرایط  در 
گرنه شخص  و »  ؛بودن   زادهکه عبارت است از بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و حلال   «باشد

امامت«  دیگری باشد  که شروط  فراهم  او  داشته  »  در  یک  اوليا  اگر  و  »  ؛«شودمیمقدم  در 
باشند   ]سپس[  ین تر فقيه سطح  داشته    ینباتقواتر   و  که  یعنی    ؛«شودمی مقدم  صورتی  در 

باشد شرط فراهم  اوليا  در  امامت  فقيه   های  ميت،  بر  نماز  آنان  برای  داشته  ترین  مقدم 
 د. شومقدم داشته میباتقواترین آنان  خصوص نيز یکسان بودندو اگر در این  ،شودمی

هيچ » نيست  جایز  ميت    «کسیو  بر  نماز  داشته  »برای  اجاز   شود مقدم  با  و    ، ولی  ۀمگر 
فاسق  او شخصی    مثلا    ؛«نباشد نداشته  باشد یا  را داشته  شرایط امامت  »ولی    «کندفرقی نمی 

صورت است که  و در این    ؛عاقل باشد و  یعنی بالغ    ،«باشدبوده  ف  مکل  باید  البته  »  .باشدبوده  
اواجاز  نباشد    ،شرط است  ۀ  اگر مکلف  یا  مثلا    ـولی  بوده  دیوانه  برای  اش  اجازه   ـباشدصغير 

 نيست. شرط  نماز صحت 
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و    ؛ سزاوارتر استکسی  هر از  »بر ميت    « نمازبرای  »  یعنی امام معصوم   «و امام اصل»
ولی   ـهاشمی  فرد   و    اگر  بدارد  مقدم  را  امامت  او  باشد شرایط  بوده  دارا  شرایط    «را  یعنی 
 .«نسبت به دیگران اولویت بيشتری دارد» فراهم باشد او در  شدهگفته

می» امام    « باشدها  زن امام    تواندزن  خواندن  زنیعنی  برای  باشد  ها  ميت  بر  و  »نماز 
دارد   باشد  زنکراهت  جلوتر  دیگران  می  ،از  آنان  صف  در  در    ؛«ایستدبلکه  وسط  یعنی 

و  می چپها  زن ایستد  و  راست  »ایستندمی   وی   سمت  همچنين  ؛  عریان  و  مردانی  وقتی 
تمام    ا این معنبه    ، « باشند اگر  بر ميتکه   ـآنان است در ميان  امام که    از جمله  ـ  نمازگزاران 

بلکه در    ،ایستدخواند ولی جلوتر از آنان نمی در این صورت امام برایشان نماز می  برهنه باشند
می  آنان  در    ،ایستدصف  می وسط  یعنی  چپآنان  و  راست  در  نمازگزاران  و    وی   ایستد 

است    «دیگر  امامانبرای    لیو »  ؛ ایستندمی از  »واجب  باشندصف  جلوتر  امام  یعنی    ؛ «اول 
بایستد نمازگزاران  از  کنارشسر پشتِ نمازگزاران  که  ای  گونه به   ،جلوتر  نه  باشند  حتی  »  ،ش 

 . «باشد نفر  یکفقط  کننداقتدا میاو که به شخصی اگر 

  سر پشتِ و اگر    ،ایستند ش میسر پشتِ   اقتدا کنندمرد  به  »ميت  بر  در نماز    «هااگر زنو  »
مستحب    باشد   یحائض   نانر ميان ز د و اگر    ،ایستندمیمردان  پشت  آنان    باشندمردانی    امام

 ـواجب نيست؛  البته  و    «بایستدمنفرد  صورت  به ها  از صف خانم جدا  است   که    طور همانزیرا 
 نماز ميت شرط نيست. برای طهارت  ـشد بيان 

 « نمازچگونگی سوم: »

است شامل  » تکبير  آن  ،پنج  بين  دعا  نيست   هاو  است  ،لازم  بهترین    ؛بلکه مستحب  و 
می  گفته  که  که    ،شوددعایی  است  مادرش  دعایی  از  مهاجر،  بن  از    ـسلمهام ـمحمد 

و  تکبير   خواندبر ميت نماز می  خدا رسول وقتی که فرمود: روایت کرده است  ابوعبدالله
کرد. سپس تکبير  می فرستاد و دعا  میگفت و بر انبيا درود  می گفت. سپس تکبير  میتشهد  

ممی برای  و  دعا  امن ؤگفت  را  مین  چهارم  تکبير  سپس  دعا  میکرد.  ميت  برای  و  گفت 
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 «.کردمیگفت و تمام را می [ پنجم]کرد. سپس تکبير  می

 : شودزیرا خوانده مییکی از دو روش  به  نماز بر او « باشدمنافق  »ميت  «و اگر»

یعنی    ،«کندچهارمی تمام میبا  و    ،کندمی بسنده  »تکبير    «نمازگزار به چهار»اول:   -
 چهارم. تکبير پس از  

چهارمی »دوم:  - - در  را    یا  چهارم  «کندمینفرین  ميت  تکبير  از  پس  جای  به   یعنی 
او برای  می   دعای  او   ،کندنفرینش  تمام  »  است بوده  منافق    زیرا  پنجمی  در  و 

 . پنجمییعنی پس از  «کندمی

 :  «واجب است» موارد زیر ، نماز ميت  یعنی «و در آن»

 عبادت است.زیرا نماز ميت،  «؛ نيت» .1
 . «ایستادنقبله بهرو» .2
 . «دنو سر جنازه را سمت راست نمازگزار قرار ده» .3

طهارت نداشته  حتی اگر    مأمومامام و    نمازِ   در نتيجه  «؛ و طهارت از شرایط آن نيست»
 . صحيح استنيز  د نباش

 .«جایز نيست زیاد از جنازه فاصله گرفتن  »

از غسل» پس  فقط  نماز خوانده  »کردن    از دفن قبل  و    «کردن  و کفندادن    و  ميت  بر 
باشد   ؛شودمی نداشته  اگر کفن  باش   از مسلمانانکدام  و هيچ   «و  نداده  او کفن  در قبر  »  دبه 

 .«شودبر او نماز خوانده می از آن پس شود و  میپوشانده قرار داده و عورتش 

 ند از: ا یعنی مستحبات و مکروهات عبارت  « های این نمازو سنت »

درست مقابل وسط  یعنی    « بایستدقابل وسط ]بدن[ او  م  امام اگر جنازه مرد باشد  » .1
سر  طرف  به یعنی موضع امام  «؛سينهمقابل » «زن باشداگر  و» ایستدمیجنازه بدن 

باشد  نزدیک او   دو  »پاهایش  طرف    به تا  تر  اگر  جناز   « جنازهو  دو  مرد  و  زن    ۀیعنی 
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پشت  زن را  و  »تر به امام  یعنی نزدیک «  زمان وجود داشتند مرد را جلوی امامهم»
جنازۀ  ای که وسط بدن  گونه دهند، به قرار می »قبله  ]پشت جنازۀ مرد[ در جهت    «او

باشند راستا  یک  در  و سينۀ زن  اگر  طوری  به   ، «مرد  امام  از  که  دو  وسط    تا موضع 
یعنی  و این    کند؛عبور  زن    ۀجناز   ۀو سينمرد    ۀجناز وسط  خط از    جنازه ترسيم شود

پاهای  اندکی  زن    ۀجناز  جهت  می مرد    ۀجناز در  در  »شود  کِشيده  امام  موضع  تا 
بهتر   زن    ۀو سينروی وسط جنازۀ مرد  روبه   یعنی موضع وی  ، «قرار بگيرددرست و 

بگيرد این حالت مستحب است  قرار  در  تکبير چهارم  امام  .  از  و  زن  برای  هم  پس 
 باشند. بوده  من ؤالبته اگر م  ، کندمرد دعا هم برای 

پشت  » همراه شودبا جنازۀ زنی   ۀ کودکییعنی اگر جناز   «باشدکودک » « ميتو اگر»
 . خواهد بودتر نزدیک به امام  زن   ۀیعنی جناز   «شودداده میقرار جنازۀ زن 

 . «طهارت بگيرد»وضو یا غسل یا تيمم با   «و نمازگزار» .2
 . «بياوردرا در هایش کفش»هنگام نماز  «و» .3
 .«را بالا ببرد هایش دست  ۀ تکبرهابقي»همچنين   «ونخست و در تکبير » .4
از» .5 پس  او  چهارم»تکبير    «و  برای  است  ميت    «مستحب  کند»یعنی  اگر    ،دعا 

منافق    ،باشدبوده  مؤمن    ]ميت[ اگر  کند،    استبوده  و  اگر  نفرینش  ميت  و 
است که از  کسی  و مستضعف    ؛ « مستضعف بود در خورِ مستضعفين برایش دعا کند

استپيروی  حق   به  ،  نکرده  نسبت  و  ندارد  آن دشمنی  با  و  بغض  پيروان حق  ولی 
اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك  ": مستضعفين  برای ندارد. از جمله دعادشمنی 

و  بيامرز  کردند  پيروی    تو  را که توبه کردند و از راهآنان    ،خدایا "  "وقهم عذاب الجحيم
روایت شده    ردعایی است که از امام باق   که  ."در امان بِدار  آنان را از عذاب جهنم 

 1است.
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از خداوند درخواست کند او را  اطلاع نداشت  یعنی از وضعيت ميت »  «آناز  و اگر  »
از خداوند    و اگر کودک باشد داشته است محشور کند؛  را    شکه ولایتکسی  همراه  

 . «قرار دهد  ۀ اوکننداو را اصلاحگر حال پدرش و شفاعت بخواهد 
فارغ  وقتی  و  » .6 نماز  موضعش  شد  از  آنجا    « بایستددر  از  »و  جنازه  نرود  اینکه  تا 

 . «برداشته شود
یعنی    ؛ «است بخوانددر نظر گرفته شده  محلی که برای این کار  در  نماز ميت را  و  » .7

که   آنبه جاهایی  در  معمول  می   ای بر ها  طور  نماز  در  خواندن  و  »  ،خواننداموات 
 .«جایز استنيز مسجدها 

تکرار شود  نمازگزار  توسط همان  چه    «کراهت دارد یک جنازهبرای نماز  خواندن دو  » .8
 دیگر. اننمازگزار و چه توسط  

   «گانهپنج مسائل »

یعنی    ؛«کندمی پيروی  از او    درک کند»بر ميت    «نمازدر اثنای  که امام را  کسی  اول:  »  •
امام پس از تکبير پنجم    «وقتی و  »  ؛ دهددامه میا پيروی از وی نماز را  به کند و  به او اقتدا می 

نماز   نماز    فارغ شد»از  باقی  از وی  ترتيب خودش »  «را بعد  عنوان به   «؛کندکامل میطبق 
که    امعنبه این    ،کندمیامام پيروی  در سه تکبير از    اگر در تکبير سوم به امام بپيونددمثال  

پنجمِ  تکبير سومبرای    امام  تکبير  می   او  را  شمرده  تکبير  دو  سپس  یکدیگر    سرپشتِ شود. 
از    « و اگر جنازه»  ؛انجام دهند تا پنج تکبير کامل شود   ـاز دیگری یکی پس    بلافاصله یعنی  ـ

دفن شود  برداشته شود »نماز  موضع   باقی   « یا  را  تکبيرهای  اگر    ،کندکامل می »مانده  حتی 
اگر    مثلا    ؛نزدیک مکان نماز باشد   است که قبرهنگامی  این  و    «ميت باشد  قبر بر  ]مشرف[  

به قبر نزدیک شود تا  تواند  می   و در قبر قرار داده شود برداشته  سپس جنازه  و    سه تکبير بگوید 
وقتی  ولی اگر مکان نماز دور از قبر باشد و    ، مُشرف به آن شود و بقيه تکبيرها را کامل کند

را در همان مکان نماز کامل  مانده  دو تکبير باقی  وی در تکبير سوم است جنازه برداشته شود
 د.کنمی
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از  جلوتر    بار یا بيشتر  یک مثلا     «جلو بيفتدیک تکبير یا بيشتر از امام    مأموماگر  دوم:  »  •
تکبير بگوید   این  امام  تکبير گفته استبا  امام  تکبير نگفته  و    گمان که  بفهمد هنوز  سپس 

 نيست. اش عهده چيزی بر   هاضاف  هایو برای تکبير  «کندمی آن را همراه امام تکرار » است

»  «کهکسی  سوم:  »  • علتی  به  جنازه بنا  استبر  نشده  نماز خوانده  اینکه دفن    «اش  تا 
بر  می»  ، شود زمانیتواند  هر  در  شود   ایشبر   قبرش  خوانده  مدت    ، نماز  از  پس  اگر  حتی 

 . «شودمی ترک نوجه »هيچ به  « منؤنماز بر م باشد وبوده »از دفن وی  «طولانی

که زمان  جز وقتی  به   مناسب است،نماز بر جنازه  خواندن  اوقات برای    ۀچهارم: هم»  •
ـ اولویت  با توجه به وقت ـ  نماز صبح که نماز حاضر مثل  عنوان  به   ؛ « حاضر تنگ شود  ۀ فریض 

داشتن    زیرا ؛  دارد فریضه  مقدم  بر  ميت  حالتی ـنماز  چنين  رفتن  باعث    ـدر  دست  وقت  از 
می  با  »  شودفریضه  اگر  به    کافی  وقتوجود  و  بر[  نسبت  نماز  رفتن  ترس  ميت  ]از دست 
زمان  ـ  با توجه به فرض  ـکه  مادام    ، «شودمی مقدم داشته  »بر فریضه    «نماز بر او  داشته باشد 

 باشد. وجود داشته   فریضهکافی برای انجام 

او گفته    ایدو تکبير بر مثلا     «ای خوانده شودجنازه   ایبر   از نمازاگر قسمتی  پنجم:  »  •
شود»  ۀجناز   «سپسو  »باشد   حاضر  داشت؛ حق  »نمازگزار    « دیگری  خواهد  اگر    انتخاب 

و نماز جدید را    ،را قطع خود  یعنی نماز اول    «کندمی آغاز  ابتدا  را از    دوهر    ای نماز بر   بخواهد
جنازه   ایبر  دو  می   هر  بخواهد»کند  آغاز  اگر  بر »  نماز  «و  را  اول  ایاولش  کامل    ]جنازۀ[ 

 .«کنداز نو شروع می  برای ]جنازۀ[ دوم »و نماز دومی را  «کند ومی

 1« مؤکد مستحبیفصل پنجم: نمازهای »

مؤکدنمازهای   نمازهایمستحبی  به هستند  مستحبی    ی:  و    بسياردليل  که  ثواب  بودن 
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 .ندا ه تشویق شد هاانجام آنبه  ين مکلفان هایشفایده 

های صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا  یعنی نافله   «های یوميه: نافله اندقسم دو    برو  »
نوع  دو  بر    خود که  ها  این]نمازهای دیگر[ غير از  و    ؛ ها را توضيح دادیمنآکه  »شب    ۀ و نافل

 : «هستند

یعنی در هر    «دندار ن اختصاص  معينی  که به وقت  نمازهایی هستند    ،ه از جمل»اول:  نوع  
 . شوندخوانده میزمانی 

و   کنيمرا بيان می  هاآن ترین مهم  اشود، که مرا شامل می یبسيار دسته نمازهای  و این »
 ند از:  ا عبارت که «شودمی نماز »پنج  «شامل

  «  کم  و  آب شدنشان »بییعنی    «رودهاخشک شدن  که هنگام   1طلب باراناول: نماز
 « خوانده شود؛ مستحب است بارانشدن 

قنوت در  جای دعاهای  با این تفاوت که به   ، عيد استو کيفيت آن، مثل کيفيت نماز  »
نماز عيد گفته مییعنی دعایی که در قنوت «  عيد]نماز[   الکبریاء و  "شود:  های  اللهم اهل 

را    بارانارسال  از خداوند سبحان با  لطف و مهربانی  درخواست  »در نماز استسقاء    "العظمة...
را که در  گرنه دعاهایی  و   ، انتخاب کند تواند  که بخواهد می  ییدعاها هر  و  کند  جایگزین می 

 .«گویدمی  انده شدروایت  ر اهل بيت اخبا

 :  اند ازعبارت  « این نمازدر « یعنی مستحبات »مسنوناتو »

،  سوم روز و مستحب است این  ؛ بيرون بروندروز سوم در سه روز روزه بگيرند و  مردم» .1
  « و اگر»  کنند میروز شنبه آغاز  از  را    ۀ خود روز به این ترتيب که    ؛ «دوشنبه باشدروز  

 
 . استسقاء. 1
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روز چهارشنبه آغاز  از  را    ۀ خود یعنی روز   «باشد  جمعه  نبود پذیر  امکان»  شاناین برای
  روز جمعه باشد. روندکه در آن برای نماز بيرون می  شانکنند تا سومين روز می

مسجد  و در  صحرا نماز بخوانند »و در    «بروندبه صحرا    و پابرهنه و با آرامش و وقار» .2
 . «نماز نخوانند

»و» .3 نماز  برای  کهن یعنی    «پيرها«  پيرزن»سال  افراد  و  کودکان  آنان به   هاو    همراه 
بروند  ذم    ،بيرون  غيرمسلمان  «یو  که  مثل   ـ  یعنی  نصرانی  و  آنان  یهودی  و  ميان 

و    ، بيرون نرود»همراهشان  به   ـبرقرار است   یهای مشخص پيمانی با شرط   مسلمانان 
است  این کار  هایی که در  دليل گریه و ناله زیرا به   « جدا شوندمادرانشان    ازکودکان  

 خواهد شد.  ی مهربانی بيشتر باعث رأفت و 
آن  و  بگرداند  یعنی آن را    « عبایش را برعکس کند  وقتی امام از نمازش فارغ شود» .4

را  قسمتی  و  بيندازد    شچپکتف  روی   بودکه روی کتف راستش  را  عبایش قسمت از  
با  و  بایستد  قبله  بهرو سپس  و  »  بيندازد   ش راستکتف  روی  بود  که روی کتف چپش  

بلند   اکبر"  یعنی صد مرتبه   «صد مرتبه تکبير بگویدصدای  به »بگوید    " الله  سمت  و 
و »  "سبحان الله"بگوید با صدای بلند  یعنی صد مرتبه   «خدا را تسبيح بگوید  راستش

الله"بگوید  با صدای بلند  یعنی صد مرتبه    «تهليل بگوید  سمت چپشبه  " لا اله الا 
صدای بلند      با یعنی صد مرتبه   « و رو به مردم کند و خدا را صد ]مرتبه[ حمد بگوید»
تکرار  بعد از او  یعنی    «کنندبا او همراهی    هادر تمام اینمردم  و  »  " بگویدلله  الحمد"

 کنند. 
نماز    «سپس» .5 از  بخواند»مردم  ميان  در  بعد  این    «خطبه  نماز  یعنی  و  در  خطبه 

است  استسقاء تضرعات  »  مستحب  در  مبالغه  و  در    « کندخود  ذلت  یعنی  و  اظهار 
 . به خرج دهدبسيار  خداوند سبحان تلاش در برابر خضوع و ناتوانی و نيازمندی 

پاسخ  » .6 اگر  رفتن  افتاد تأخير    به و  »برای    « بيرون  باران  یا  دیگر    بار یک    «را طلب 
 .«شامل حالشان شود» بارانآمدن با  «تکرار کنند تا اینکه رحمت »بيشتر 
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نماز  طورهمانو  » این  شدن  هنگام    که  شودمیباران  کم  خوانده  خشک  تواند    هنگام 
 . «خوانده شودتواند نيز میها ها و چاه آب چشمه شدن 

  «استخاره نماز  ودوم:  رکعتچگونگی    «  دو  استخاره  مثل    آن:  نيت  به  صبح،  نماز 
امام صادق استفرمود  است.  از خداوند":  ه  و  بخوان  رکعت  به    دو  درخواست خير کن. 

برایش خير  قطعا   مگر اینکه خداوند    کندهيچ مسلمانی از خداوند طلب خير نمی   خدا سوگند 
 1" خواهد.می

   نقل شده است: و از ایشان

یارانش  یکی  به   میکه  ـاز  باید  که  تصميمی  اتخاذ  سدربارۀ  و  ؤگرفت  بود  کرده  ال 
بود  هيچ نيافته  را  بدهدتا  کسی  او مشورت  به  آن  مشورت  "فرمود:  ـ  دربارۀ  پروردگارت  با 
نيت کن. سپس  دلت  را در  خود  حاجت  "گوید: او عرض کرد: چگونه؟ فرمود:  می "کن.
دو  در  ها را  آنو    ه"، بلروی دیگری " و    " خير"  سبنوییکی  و روی    بردار کاغذ  تکه  دو  

  : و بگوبگذار  را زیر سرت    این دوقرار بده. سپس دو رکعت نماز بخوان و    ی گِلقالب  
بما فيه  " انت خير مستشار و مشير. فاشر علی  انی اشاورک فی امری هذا و  الله  یا 

بهترین  تو  که  ، کنمبا تو مشورت می   من در کارم   وند،ای خدا "  " صلاح و حسن عاقبة
به من    استدر آن  صلاح و حسن عاقبت  را  هستی. آنچه  راهنما  دهنده و  مشورت

اگر در آن  داخل  را  هایت  دست سپس    و  ."کنراهنمایی   را    بود  ه" بل"کن.  انجام  آن 
 2" .مشورت کنبه این صورت نده. با پروردگارت   شانجام  بود  " خير"بده و اگر در آن 

  :است،  نماز صبح، به نيت حاجت مثل : دو رکعت چگونگی آنو  «؛نماز حاجت»سوم
داردو   بسياری  صادق  ؛ انواع  امام  از  آنچه  جمله  شده    از  فرمود   استنقل  وقتی  ":  که 
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دو رکعت نماز بخوان و بر محمد و خاندانش صلوات بفرست و درخواست کن    حاجتی داشتی 
 1"شود.داده می که به تو 

    :شکر»چهارم آن:    «نماز  کيفيت  امام  مثل  و  است.  شکر  نيت  به  و  صبح  نماز 
  ؛ دو رکعت نماز بخوان  ،وقتی خداوند به تو نعمتی داد":  ه استدر بيان آن فرمود  صادق

و  طوری  به  فاتحةالکتاب  اول،  ]رکعت[  در  احد"که  الله  در ]رکعت[  می را    " قل هو  و  خوانی 
گویی:  می خود  و در رکعت اول در رکوع و سجود    ؛را   "قل یا ایهاالکافرون"فاتحةالکتاب و    دوم

لله    الحمد "گویی:  می خود  و در رکعت دوم در رکوع و سجود    "لله شکرا  شکرا  حمدا    الحمد"
مسألتی اعطانی  و  دعائی  استجاب  و  "  "الذی  آنِ  ستایش  سپاس  را  از  دعایم  که  خداست 

 2" عطا فرمود.من مستجاب کرد و درخواستم را به 

    :بر    درود خداوندو مطهرش )بيت پاک  و اهلپيامبر  یعنی زیارت    ؛« نماز زیارت»پنجم
اولياباد(    شانهمه  و  الهی  دیگر خلفای  به    آن: دو رکعتچگونگی  و    ؛ و  و  نماز صبح  مانند 

 . اندشده های ادعيه و زیارات ذکر در کتاب که  دعاهایشهمراه به   است، نيت زیارت

ند ا عبارت و    « د که پنج نماز هستندنزمان مشخصی دار نمازهایی که    از جمله»دوم:  نوع  
 از:

  « علاوه بر  ، است هزار رکعت در ماه رمضانآمده  ماه رمضان که در روایات    ۀاول: نافل
نافله   «شدهمعين های  نافله  پيش روزانه های  یعنی  که  »ای  شد  گفته  هر  طوری  به تر  در  که 
نماز خوانده می »های ماه رمضان  از شب   «شب از  بيست رکعت  شود: هشت ]رکعت[ پس 

از  و در هر شب  »  شودمیمجموع ششصد رکعت  در  که    «پس از عشا  و دوازده رکعت  ،مغرب
پس از مغرب دوازده رکعت و پس   آخر  ۀیعنی در ده  «آخر، سی ]رکعت[ به ترتيب مذکور  ۀده
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در    شودمی اضافه  آخر، صد رکعت    ۀدر ده  در نتيجه و    ؛شوداز عشا هجده رکعت خوانده می
بيست و    ، منوزده  ب یعنی ش  «اِفراد  ۀگانهای سه و در شب »   شودهفتصد رکعت می   مجموع

  مجموع در    در نتيجهکه    «خواندمی   صد رکعت  در هر شب»ماه رمضان   وميست و س ب و    ،میک 
 شود. هزار رکعت کامل می به این ترتيبو  ،شودسيصد رکعت می

اش بر عهده »رکعت    « کند هشتادبسنده  فقط به صد ]رکعت[    فراد اِ های  و اگر در شب »
بيست رکعتا که عبارت   «ماندمی باقی   از  برای    و سی رکعت   ،برای شب نوزدهم رمضان  ند 

یکم و  آن    ،بيست  رکعتیعنی   ـو همانند  کامل  چگونگی  و    ؛يست و سومببرای شب    ـسی 
این صورت   کردن به  بود    آن  و  طبق  ده رکعت    در هر جمعه »که  خواهد  فاطمه  و  نماز علی 
و در  »  چهار جمعه دارد   یک ماهزیرا  شود؛  چهل رکعت می   مجموعکه در    «خواندمی  جعفر

«  بيست رکعت نماز فاطمه  و در شب این جمعه   ،بيست رکعت نماز علی  آخرین جمعه 
 شود.هشتاد رکعت کامل می  در نتيجه  خواند کهمی

یک  در هر رکعت  است، و  سلام  دو  با دو تشهد و    چهار رکعت  منينؤو نماز اميرالم»
 .خواندمی پنجاه مرتبه "قل هو الله احد" را و  ]مرتبه[ حمد 

را    قدر  ۀو سور   ،بار   را یکحمد    دو رکعت است: در رکعت اول   نماز حضرت فاطمه زهرا 
 .خواندمیصد بار يد را توح  ۀبار و سور  را یکحمد  و در رکعت دوم ، صد بار

و یک    " حمد"که در ]رکعت[ اول یک مرتبه    ،استسلام  با دو    چهار رکعت  نماز جعفر
لله و لا   سبحان الله و الحمد" گویدمیسپس پانزده مرتبه و   شودخوانده می "اذا زلزلت"مرتبه 

الله اکبر الله و  پس از  طور  همين و    ، گویدمی   ده مرتبهآن را  کند و  سپس رکوع می  ".اله الا 
پس از سر برداشتن  و  اشدر سجده همچنين و  ،گویدمینيز آن را ده مرتبه آوردن سرش  بالا

  در نتيجه   دوم؛ که     سجدۀاز  سر برداشتن  و پس از    ،دومش  ۀدر سجدهمچنين  و  از سجده،  
اذا  "سوم  رکعت  و در    "و العادیات". در ]رکعت[ دوم  شودمی  هفتاد و پنج مرتبه   در هر رکعت

انتهای  و مستحب است در  خواند،" را میقل هو الله احد" یو در چهارم  "جاء نصرالله و الفتح
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بگوید را  اعمال عبادی ذکر شده  که در کتاب   «سجده، دعای مخصوص آن  و  ادعيه  های 
 است. 

  «نماز شب فطر که دو رکعت است اول یک مرتبه    ؛ دوم:  و هزار    " حمد"در ]رکعت[ 
 . «"درتبه "قل هو الله احو یک م  " حمد"و در ]رکعت[ دوم یک مرتبه  "، قل هو الله احد" مرتبه 

  « ذی هجدهم  که  غدیر  عيد  نماز  ظهر  سوم:  از  پيش  ساعت  نيم  خوانده  حجه، 
و ده مرتبه    " قل هو الله احمد" و ده مرتبه    " حمد"  رکعتدو رکعت است که در هر  و    «شودمی

که پس از آن خوانده    ییو دعا   خواند،" را میآیةالکرسی"و ده مرتبه    "انا انزلناه فی ليلةالقدر"
 های ادعيه موجود است. در کتاب  شودمی

  « و    "حمد"یک مرتبه    در هر رکعتو  که چهار رکعت است    «شعبان  ۀچهارم: نماز نيم
 پس از عشای آخر تا فجر اول است.   و وقت آن ،شودخوانده می "توحيد"  ۀصد مرتبه سور 

  «یازده رکعت است    «پنجم: نماز شب و روز مبعث و چهار    "حمد"در هر رکعت  و  که 
های ادعيه  شده در کتاب دعای نقل  بعد از آنو    ،شودخوانده می  "توحيد"و    " معوذتين"مرتبه  
 . خواندرا می

  شود در آن و پس از آن گفته میآنچه  جزئيات این نمازها و  که دانستيم »  طورهمان«  و»
 .«بيان شده است های عباداتدر کتاب 

 « پایان»

هر دو  بهتر است  و    ؛و ایستاده بهتر است  ، ها را نشسته بخواندنافله   ۀهم تواند  انسان می»
را نشسته    نافلۀ صبح  خواهدمثلا  وقتی می   ؛ «حساب کندجای یک رکعت  رکعت نشسته را به 

بخواند تا  نيز دو رکعت دیگر و بعد از آن    ،بهتر است دو رکعت نماز بخواند و سلام دهد   بخواند 
 . محسوب شودجای یک رکعت ایستاده به  هر دو رکعت نشسته 



 1شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 274

 « رکن چهارم»
 «است: فصل شامل چند که »

 «دهدرخ می که در نماز اشکالتی فصل اول: »

 « .باشد تردید وشکعمدی یا سهوی یا  تواند: میکه »

 « :یمد عَ »

گاه است »به حکم    کهحالیدر   «عامدانهکه  کسی  » وارد  اشکال  به یکی از واجبات نماز  آ
است  کند کرده  باطل  را  خللآنچه    خواهدمی  ، نمازش  آن  شرط    به  کرده  بوده  وارد  ]نماز[ 

  « یا»قرائت و سجده  مثل    «باشدنماز بوده  از  جزئی  یا  »بودن    قبلهبه طهارت و رو مثل    «باشد
به » بر هفت موضع  مثل    « باشدبوده    [ انجام]چگونگی  مربوط    « باشدبوده  یا ترک  »سجده 

 . یا بيشتردو حرف آوردن  زبان  ه بو  زدن قهقهه مثل 

  شود نماز باطل می   «انجام دهد  واجب است  شترککه  را  کاری  »عمدا     «و همچنين اگر»
مثل    «ترک کند  دهدب  شکه واجب است انجام را  یا کاری  »  ـپس از حمد   "آمينگفتن "مثل  ـ

نماز   واجبات  از  واجبی  بی به »ترک  به دليل  آن،  وجوب  از  اخفاتجز  اطلاعی  و  در    جهر 
خودشانموضع گفتپيش که    « های  شد؛ تر  کسی    ه  جهر  جای  در  عامدانه  که  زیرا  اخفات، 

نمازش باطل  اطلاع نداشته است    " حکم"از    کهحالیدر جهر، اخفات بگوید  جای  بگوید یا در  
 شود.نمی 

از  باشد یا  اطلاع نداشته    خواندلباس یا مکانی که در آن نماز میبودن    غصبی از  و اگر  »
یا    نجس بودن  یا بدن  نداشته باشد  ـ  «گاهشسجدهلباس  این نيز اطلاع  از  این  ـ  یعنی  و در 

نماز بخواند   او    ایبر   نماز   یعنی نمازش صحيح است و تکرار  ؛ «نخواهد داشتتکرار  »حالت 
 واجب نيست. 

 : گانهسه« مسائل»
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داشته باشد و نماز  آن اطلاع  بودن    غصبی از  با آب غصبی وضو بگيرد و  اگر  اول:  » •
نماز را    بخواند  داشته  اطلاع نآن  بودن    غصبی از  اگر    لیو   ، کندتکرار میطهارت و 

از  کدام  هيچ »  غصبی است و نماز بخواند  داندیعنی با آبی وضو بگيرد که نمی   « باشد
نمی ها  آن تکرار  است  «کندرا  صحيح  نمازش  و  است  صحيح  وضویش  و    ، یعنی 

 کند. را تکرار نمی کدام هيچ 
بعد از    «سپسو    ، آن نماز بخواندبا  مردار است و  »  پوستِ   «داند پوستاگر ندوم:  » •

وضعيت    آن کنداطلاع  »آن  از  را    «پيدا  اگر،  کندنمی اعاده  »نمازش  آن    «البته 
باشدبوده  مسلمان  اختيار  در  »پوست   از بازار مسلمانان خریده  را  یا آن  زیرا    ؛ «باشد 

از غيرمسلمان    لیو »  ؛ شودمیحمل بر صحت    رفتارهای مسلمان را  گرفته  اگر آن 
ها، نمازش را  در دیگر مکانو چه چه در بازار مسلمانان  «در جایی بيابدیا آن را باشد  

 ـ؛  «کندتکرار می» در اینجا جاری    صحت  ۀقاعد  ـتذکيه بر عدم اطلاع از  علاوه زیرا 
 .شودنمی 

آنن  ر اگسوم:  » • خوانده  »پوست    «داند  نماز  آن  در  که  است  چيزی  جنس  از 
که  بوده است  از پوست نماز بخواند و نداند از حيوانی    ی لباسمثلا  اگر با    «شودمی ن

این    « نماز بخواندبا آن لباس »  «و»یا تذکيه شده است  است  گوشتش خوردنی   در 
 .«کندتکرار می »نمازش را صورت 

   «اما سهو:»

که  مثلا  کسی  کند؛  تکرار می»نمازش را    «وارد کنداشکال    نمازهای  رکن یکی از    بهاگر  »
یا بدون  »کرده باشد نيت  حالت نشسته  درنمازش را یعنی  « کندمی نيت نکرده است ولی قيام  

نادرست  رکوع با  یا کند،  قرائت  ت  س نادر تکبير با یا اینکه نيت صحيح کرده باشد تکبير بگوید، 
است و یک سجده  رکن    "دو سجده "  گفته شد «  ـاشکال وارد کند  دو سجدهدر  یا  کند،  سجده  

یعنی    «به رکوع بعدی برودتا  »هر دو سجده را ترک کند  طور کلی  به این یعنی  و    ـنيست رکن  
او واجب   آن  شود و تکرارنمازش باطل می   در چنين حالتی  برای رکعت بعدی رکوع کند بر 
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باید برای   به یاد بياورد وارد کند و پيش از اینکه رکوع کنداشکال  ولی اگر به دو سجده    ،است
و صحيح    ،سپس برای رکعت بعدی بایستد و نمازش را کامل کند و    ، بازگرددسجده    دوانجام  

 . خواهد بود

چه سهوا  و   ـ» بيفزاید « یا یک رکوع یا دو سجده ،یک رکعت بيفزاید   همچنين اگر در نماز»
سهوی  این افزایش چه  ،نماز را تکرار کندشود مییعنی واجب  «کندمیآن را تکرار  ـعمدا  چه 

 عمدی. و چه  باشد بوده  

و رکوع کند  نه »یعنی: شک کند آیا رکوع انجام داده است یا    «و اگر در رکوع شک کند»
بياورد رکوع کرده است یاد  به  باطل است  سپس  "؛  «نمازش  افزایش    "رکوعزیرا  رکن است و 

 . شودنماز می  باطل شدن باعث ـ سهوی صورت به حتی  ـ رکن

به  انجام بدهد  کندکه نماز را باطل میرا پيش از اینکه کاری و  و اگر یک رکعت کم کند »
بياورد دادن   ـ  «یاد  رخ  را    ـحدث مثل  اگر    ،کندتمام می »نمازش  باشد دوحتی  چه    «رکعتی 

اگر سهوا     ـنماز صبح مثل   ـ  دو رکعتیدر نماز  و    ، باشدبوده    برسد به اینکه سه یا چهار رکعتی 
  کاری که با نماز منافات دارد وقتی  به یاد بياورد، تا  بعد  دهد و  بدر یک رکعت تشهد و سلام  

و اگر پس  »  و نمازش صحيح استآورد  به جا می ایستد و رکعت دوم را  می   باشدانجام نداده  
حدثی    مثلا    «با یاد بياورد  انجام داده است  کندعمدا  یا سهوا  آن را باطل می از اینکه کاری که  
تکرار  »نمازش را دوباره    و برای انجام کاری برودترک گوید  را   شنماز جایگاه از وی سر بزند یا  

و نه   ـفقط در صورت عمدی بودن  نماز را  »  داده است  شکاری که انجام  «حتی اگر  ،کندمی
یا بيشتر بر زبان  دهد و دو حرف  بیعنی سلام    ؛«گفتن  مثل سخن   ، باطل کند  ـی بودن سهو 

یاد بياورد یک رکعت را فر   براند و خيزد و  میاموش کرده است، در چنين حالتی برسپس به 
یعنی واجب است بعد از    «؛اش خواهد بود عهده بر  سهو   ۀکند و دو سجدنمازش را کامل می »

 سهو انجام دهد.  ۀ نماز، دو سجد

بعد از آن    «سپسو  »  «ترک کند به گمان اینکه سلام داده است سهوا  »  «و اگر سلام را »
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را  حتی اگر کاری    ،دهد و نمازش صحيح استمی سلام  »  پس از به یادآوردن   «به یاد بياورد»
 . «انجام داده باشد کندـ انجام بدهد نماز را باطل می و نه سهوی که اگر عمدی  ـ

اگر» را ترک کند و نداند  »  خود   در نماز   «و  از  دو سجده  بوده  دو رکعت  آیا آن دو سجده 
رکعت،  یعنی    «است دو  از  هرکدام  و  از  باشد  کرده  ترک  را  سجده  نتيجه یک  طور  این   در 

«  رکعت»دو سجده از یک  اینکه    « یا»در نماز را ترک کرده باشد  یکی از ارکان  که  نخواهد بود  
نمازش را تکرار  »یک رکن در نماز را ترک کرده است، در چنين حالتی    در نتيجهو    بوده است

از  »شده ترک  ۀیعنی دو سجد «دوآن و اگر زیرا از سلامت رکن یقين نداشته است »؛ «کندمی
قطعا   زیرا    « نيستواجب  بر او  نماز  تکرار    است رکعت بوده    دو کدام  از  دو رکعت باشد و نداند  

نمازش  دليل  به همين    «و»  غيررکن را ترک کرده است   یبلکه واجب ،را ترک نکرده است   یرکن
از نماز  «کندرا قضا می  دو آن  »صحيح است و   را    ، یعنی پس  و دو  »  کندقضا می دو سجده 

 . آوردبه جا میآن را  که پس از سلام  «اش خواهد بودعهده بر نيز   سهو  ۀسجد

سه نوع واجب وجود  در این صورت    «وارد کندکه رکن نيست اشکالی    یواجبدر  و اگر  »
 :  خواهد داشت

یعنی نمازش را  «  شودجبران نمی چيزی  نماز  در  اشکالی که حتی با وجود آن  »اول:   •
کاری    نمازدر حين  به این معنا که    اش نخواهد بود؛عهده کند و چيزی بر  کامل می

سهو انجام    ۀدو سجدنيز    دهد و پس از آنانجام نمی است    را که سهوا  اتفاق افتاده 
 دهد.  نمی 

آنچه را در نماز  یعنی « شودنماز جبران می حال ـ در بدون سجده اشکالی که ـ»دوم:  •
است   افتاده  اتفاق  او  توسط  نمازانجام میسهوا   از  پس  و  سجد  دهد  را  سهو    ۀدو 

 دهد.انجام نمی 
  سهو   ۀدو سجدپس از نماز »  «و  شودمیجبران  »نماز  حال  در    «اشکالی که»سوم:   •

 . «نيز دارد
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 « شودرا شامل می   بسياریهای وضعيت «اولحالت  : 

 ؛رودمی  رکوعو به  «کندفراموش می که قرائت را کسی » .1
یا اخفات  » .2 باید رعایت شونددر  را  یا جهر  رکوع  به  تا  کند  میفراموش    «جاهایی که 

 ؛رودمی
 ؛رودمی رکوع و به  کند میرا فراموش  «یا خواندن حمد» .3
 ؛«رودمی رکوع و به »کند میپس از حمد را فراموش   «یا قرائت سوره» .4
 ؛ داردبرمیتا اینکه سر از رکوع  برد از یاد می را  «یا ذکر در رکوع» .5
آرامش  » .6 طمأنينه  یا  آنو  فراموش    «در  را  رکوع  رکوع  از    «سرو  »کند  مییعنی 

 ؛«داردبرمی»
به  بلافاصله از رکوع  یعنی  کند؛  میسجده  و  از رکوع را فراموش    «آوردن سر  بالایا  » .7

 ؛رودمی سجده 
از رکوعیعنی    « در آنو طمأنينه  یا آرامش  » .8 از سر برداشتن   ـ  پس    قيام همان  که  را 

 .«رودمیسجده و به »کند فراموش می  ـپس از رکوع است 
 ؛ و سر از سجده برداشته استرا فراموش کرده  «یا ذکر در سجده» .9

 ؛ کرده و سر از سجده برداشته استرا فراموش  «گانهیا سجده بر اعضای هفت » .10
آرامش  » .11 سکون  یا  آنو  فراموش    «در  را  سجده  در  »یعنی  سجده  از    «سرو  کرده 

 ؛ «برداشته است»
بياورد » .12 بالا  از سجده  را  پيشانی   «یا سرش  بدون  یعنی  و  بياورد  بالا  زمين  از  را  اش 

 ؛زمين بگذارد روی اش را پيشانیدوباره  اینکه بين دو سجده بنشيند
که  کرده  فراموش  را  سر از سجده  از برداشتن    پسیعنی    «در آنو سکون  یا آرامش  » .13

 ؛ «به سجده بروددوباره و کند »را از هم جدا می دو سجده  ی است که همان نشستن
 ؛ کرده و سر از سجده برداشته استرا فراموش   «دوم ۀیا ذکر در سجد» .14
 ؛ دوم را فراموش کند  ۀدر سجد  «گانهاعضای هفت یا سجده بر » .15
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و سر از سجده  »دوم را فراموش کند    ۀیعنی در سجد  «در آنو طمأنينه  یا آرامش  » .16
 .«بردارد

در    وارد و آن را ترک کنداشکال    هااز آن چيزی  وقتی نمازگزار به    حالات این  تمامی  در  
نماز   را  حين  نمی آن  می کند،  جبران  کامل  را  نمازش  و  بلکه  و  است  صحيح  نمازش  کند 

 نيست.  اش عهده چيزی بر 

  «را  فراموش عمل  اینکه    «دوم را  جبران می شده  آن  و  انجام  حين  کند  دهد  مینماز 
 :  شودمیحالت را شامل که چهار  ،بر او واجب نيست سهو  ۀسجدانجام  ،پس از نماز لیو 

قرائت  کسی  » .1 فراموش    " حمد"که  را  و  کند  می را  سپس  خواند،  میسوره  و    حمد و 
دوباره  سوره را  و پس از آن  حمد    ۀو سور   گرددبازمییعنی    «خواندمیابتدا  سوره را از  

 ؛خواندمی
و  » .2 کند  فراموش  را  رکوع  اگر  بياوردقبل  و همچنين  یاد  به  و  می بر  از سجده  خيزد 

 ؛ «کندکند و سپس سجده می میرکوع 
به   و پيش از اینکه رکوع کند  «ها را فراموش کندکه دو سجده یا یکی از آنکسی و » .3

به سجده می بياورد،  جا مییاد  به  را  یا یک سجده  دو سجده  و  سپس  و    ،آوردرود 
 ؛ کندخيزد و نمازش را کامل می برمی

یاد بياوردقبل  و  »را فراموش کند    «یا تشهد» .4 جبران  و آن را    گرددبازمی   از رکوع به 
را که    یخيزد و قرائت یا تسبيحمی سپس برو  »  آوردیعنی تشهد را به جا می   «کندمی

 .«کندسپس رکوع میو  آوردبه جا می   لازم است

 .«واجب نيست»پس از نماز  « سهوۀ دو سجداخير » « حالتو در این دو »

آن را پس از    سلام بدهد انجام ندهد و »در تشهد    «و خاندانش را پيامبر  و اگر صلوات بر  »
اللهم صل علی محمد و آل  "گوید  می  دهدمی یعنی پس از اینکه سلام    ؛«کندسلام قضا می 

 ". محمد
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  «  :را  »یک    «کهکسی  سوم ندهد  سجده  را انجام  تشهد  »  «یا  ندهد  تا  انجام  وقتی  و 
بعدی    «که نياورد   رکوع کند»برای رکعت  یاد  از آنها  آن  به  یکی  را یا  نماز    «ها  از  قضا  »بعد 
 .«آوردبه جا می سهو    ۀدو سجدنماز »بعد از   «کند ومی

 :  «است مسئله »سه که شامل  «اما شک»

تعدادکسی  اول:  »  • در  نماز  رکعت  « که  دو»های  کند  رکعتیواجب  را    «شک  نمازش 
  که در مسافرت  رکعتییعنی نماز واجب چهار   ؛« صبح و نماز مسافرمثل نماز    ، کندمیتکرار  »

می رکعت  فریضه »  شود دو  اگر  که  عيدین  نماز  باشد    «باشد  و  واجب  آن  و   ـیعنی  با  وجوب 
که اگر    «مغرب]نماز[  و همچنين    ، و کسوف»  ـشودمحقق می وجوبش  شرایط  بودن    فراهم

 کند.  آن را تکرار می  هایش شک کند در تعداد رکعت 

بياوردافعال  از  قسمتی  در  اگر  دوم:  »  • یاد  به  سپس  و  کند  در    ، نماز شک  همان  اگر 
آن را  »  به رکن در نماز برسدقبل از آن باشد که  شک و  همان موضع  یعنی در    « باشدموضع  

می وانجام  را    «دهد  می»نمازش  از  کسی  مانند    ؛«کندکامل  پيش  تکبيرةالاحرام،  در  که 
چنين فردی آنچه را شک دارد    ؛کندپيش از رکوع شک می  یا در قرائت  ،کندقرائت شک می 

  « گذشته باشد»آن  موضع  از   «و اگر»  ؛ کنددهد و نمازش را کامل میو پس از آن را انجام می 
کند یا پس از  شک میقرائت  در    ،که پس از رکوعمثل کسی   ـ  و به رکن در نماز رسيده باشد

چه  »  ،نيستاش  عهده و چيزی بر    «دهدنمازش را ادامه می »  ـکندشک می در رکوع    ،سجده
اول  »دو رکعت    «در»این شک    «و چه  ،نباشد و چه نبوده  باشد  بوده  رکن  »مشکوک    «این کارِ 

 . «آخردر دو رکعت باشد یا بوده  

و »یعنی نمازگزار بداند قطعا  نيت نماز کرده است    «منعقد گرددوقتی نيت نماز  »:  تبصره
یعنی شک کند    «یا مستحببوده است  یا واجب    ، شک کند آیا مثلا  نيت ظهر کرده یا عصر

یعنی    ،«کندابتدا آغاز می دوباره از  »، در چنين حالتی  مستحبیا  داشته است  آیا نيت واجب  
 کند.نيت را تکرار می 
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شک  »  رکعتیهای نماز چهار رکعت تعداد  یعنی    ،«چهار ]رکعتی[تعداد  در  اگر  سوم:  »  •
که نماز  مثلا  کسی   ـ  «باشد»یعنی در رکعت اول و دوم    «دو رکعت اولدر  »شکش    «کند، اگر

یا  خواند و شک میمیرا  ظهر   اول است  در رکعت  آیا  را    ـدومدر رکعت  کند  تکرار  »نمازش 
است  ؛کندمی نداند چقدر خوانده  اگر  نيز    «همچنين  این صورت  را  در  نمازش  است  واجب 

کند  اگر»  ؛تکرار  »  « و  باشد   اول»رکعت    «دودر  داشته  در    ، یقين  »رکعت   « باقیو  شک  ها 
 . خواهد بود احتياط بر او واجب  ]در این صورت[  داشته باشد

 :«استبه »مبتلا  «مسئله چهار شامل » ـیعنی: احتياط  ـ «و مسائل آن

بر  را    بنا   شک کند »  رکعتیاز نماز چهار   «ومو س   مدو ]رکعت[  که بين  کسی  اول:  » •
ومی ]رکعت[  سه   را    «گذارد  می»نمازش  می کامل  سلام  و  تشهد  و  و    ،دهدکند 

رکعتِ  یا دو رکعتِ   سپس یک  اینکه سلام    «خواندمی  نشسته   ایستاده  از  یعنی پس 
برمی  دهدمی رکعتِ خيزد  بلافاصله  یک  نماز    و  نشسته  رکعت  دو  یا  ایستاده 
 خواند.می

دچار    ،دو سجدهکردن    که پس از کاملتوان چنين تصور کرد  این شک را مینکته:  
نمی می   تردیدوشک و  انجام  تواند  شود  را  اول  رکعت  دو  آیا  کند  حاصل  ه  دا دیقين 

نه؛است   مینماز ظهر  مثال  عنوان  به   یا  سجدخواند  را  دو  آن    ۀو  در  که  را  رکعتی 
  آیا رکعت دوم را کامل کرده است تا برای رکعت   کندمیکند و شک  میکامل    است

 چهارم برخيزد.  خيزد یا رکعت سوم را کامل کرده است تا برای رکعت سوم بر 
بين  کسی  دوم:  » • سوم  که  چهار رکعت  کند  م و  بر    شک  را    م چهار ]رکعت[  بنا 

می   «گذاردمی را  بنا  اینگذارد  یعنی  است  بر  چهارم  رکعت  در  سلام  » که  و  تشهد  و 
یک  بلافاصله    یعنی پس از اینکه سلام داد  ؛ «کنددهد و مانند اولی احتياط می می

 خواند.ایستاده یا دو رکعت نشسته می رکعتِ 
آیا ]رکعت[ دوم را    کندمی شک  »دو سجده  کردن    پس از کامل  «کهکسی  سوم:  » •

تا  را کامل کرده است    «مچهار ]رکعت[  یا  »سوم برخيزد    تا برای رکعت «  انجام داده
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سپس دو  و  ؛دهدگذارد و تشهد و سلام می می مبنا را بر چهار » ،تشهد و سلام بدهد 
 .«خواندرکعت ایستاده می 

بين  کسی  چهارم:  » • چهارمکه  و  سوم  و  دوم  بر    کند   شک  رکعت  را    م چهار بنا 
و سلام میمی تشهد  و  وو    ،دهدگذارد  ایستاده  رکعت  دو  از    «سپس  دو آن »پس 

 .«خواندرکعت نشسته می
به    شود؛نيز مطرح می اینجا  در    اول بيان کردیم  ۀای که در مسئل نکته: همان نکته  •

دو سجده شک کند آیا رکعت دوم را کامل کرده  کردن    این معنا که اگر پس از کامل 
رکعت برای  تا  کامل    است  را  رکعت سوم  یا  برخيزد  است  سوم  رکعت کرده  برای    تا 

 تا تشهد و سلام دهد.کرده است  چهارم را کامل  چهارم برخيزد یا رکعت

و در اینجا سه    «بنا را بر کمتر بگذارداست  حالات بهتر  و دیگر  ها  حالت این    یدر تمام»
 :  آیدحالت به وجود می 

چهار  » - از  کمتر  کندمثلا     «باشد]رکعت[  اگر  شک  سه  و  دو  ک  بين  بر  را  متر  بنا 
دهد  کند و سلام می نمازش را کامل می»خيزد و  میگذارد و برای رکعت سوم برمی

 . «آوردبه جا میسهو  ۀدو سجد»پس از سلام بلافاصله   «و
در تشهد باشد و شک کند آیا چهار  مثلا     «بودچهار ]رکعت[  »کمتر  عدد    «و اگر»  -

است   خوانده  پنجرکعت  »  یا  میرکعت  وسلام  سلام  بلافاصله    «دهد  از  دو  »پس 
 . «آوردبه جا میسهو  ۀسجد

چهار » - ]رکعت[  در  اگر  نکرده    « باشد  مو  کامل  هنوز  کندباشد  و  شک  چهار    و  آیا 
بلافاصله    «دهد ومیکند و سلام  آن را کامل می»  رکعت  یا پنج رکعت خوانده است  

 . «وردآمیجا ه سهو ب ۀدو سجد»پس از سلام 

 گانه:« پنج مسائل»
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از دو طرف آنچه  » • اگر یکی  یابدگمانش  بر    شک دارداش  دربارهاول:    مثلا    «غلبه 
یا  کسی   نماز عشا  را  نماز  که  شک  رکعت  خواند و بين سه و چهار  می ظهر و عصر 

میگمانش  در  ولی    ،کندمی استشود  غالب  سوم  رکعت  گمان»  در  بر  را    ش بنا 
اینکهـ  ما   مثال طبق   ـیعنی    «گذاردمی بر  را  است  بنا  سوم  رکعت  و  گذارد  می   در 

کامل   را  بر  و    ،کندمی نمازش  است ه»گمان  غلبه  یقين  او یعنی    ؛«مانند  رفتار 
بود که  گونهبه  تعداد رکعت ای خواهد  دارد.  به  یقين  به همان صورتی عمل  ها  پس 

اگر میکند  می نتيجهو  کرد  عمل می   سوم است  در رکعت  دانستکه  چهارم را    در 
اگر به گمانش غالب شود در رکعت چهارم است نيز  و    ؛دهدکند و سلام میتمام می 

 کند. به همين صورت عمل می
لازم  »  ـدو رکعت نشسته باشد و چه  چه یک رکعت ایستاده   ـ  «دوم: در نماز احتياط» •

ای خوانده  سورهفاتحه  بعد از  و  «  خوانده شود  فاتحه »فقط  « یعنی واجب است  است
 .شودمی ن

اگر» • از سلام    «سوم:  را    ،احتياط»  نمازِ   «ازقبل  و  »پس  انجام دهد که نماز  کاری 
بر او    و تکرار آن   « شودنمازش باطل می»مثلا  حدثی از وی سر بزند    « کندباطل می

 . خواهد بودواجب 
،  که در نماز احتياطکسی  مثلا     «استشده  سهو  دچار  که در سهو،  کسی  چهارم:  » •

یعنی به آن اعتنا    ،«کندنمی   توجه»است، به سهو و شکش  تردید شده  سهو و  دچار  
که  گذارد که کاری را  بر این میرا  یعنی بنا    ،«گذاردمیبر نمازش  را  و بنا  »  ؛کندنمی 

گویی  و    ،کندو نمازش را کامل می  ،انجام داده است  شک داشته عملا  در انجامش  
و شک    « سهودچار    مأموماگر  و همچنين  »  ؛استوجود نداشته    یسهو و شک هيچ  

امام    شود» نماز  به    ؛«کندمی تکيه  به  به سهو خواعتماد میاو  یعنی  و    توجه   د کند 
که  مأموماگر  »کند.  نمی  باشند    امام  سرپشتِ ينی  امام  مراقب  امام  هستند  برای 

داشت نخواهد  وجود  شک  «  شکی  به  امام  نمیخود  یعنی:  وظيفاعتنا  به  و    ۀ کند 
نمی خود   شخصی  و  »  ؛کندعمل  که  صورتی  «  شود[  تردیدوشک]دچار  بسيار  در 
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باشد  کثير نمازگزار  اگر  یعنی   نمی الشک  عمل  شک  و  سهو  احکام  و  به  کند 
اگر  مثلا   یا    ؛( نماز سهوی نخواهد داشت )درست مثل وضعيت  تأثير ش  تردیدوشک

اگر    ، آن را انجام دهد داشته باشد و حکم آن این است که باید  قرار  شک  موضع  در  
 ی گذارد که کار مشکوکبنا را بر این می   در نتيجهکند و  کثيرالشک باشد چنين نمی 

بوده    داده استنانجام   اگر در موضع شک  کردن   مشخص  « برایو  »  ؛باشد حتی 
بودن کثير» که    الشک  چيزی  "به به  معمول  مراجعه   شود میمحسوب    " بسيارطور 

  ۀیعنی در یکی از نمازهای یومي  «کندمی که یک مرتبه در روز شک کسی و  ؛شودمی
کند و  اعتنا نمی  ک خودبه ش  در نتيجهو    ،«کثيرالشک استکند »شک میگانه  پنج 

 .د داشتدنبال نخواهبه  اثر شرعی هيچ شکش 
و    ؛گذاردبنا را بر بيشتر می  نافله شک کند»های  رکعت  «که در تعدادکسی  پنجم:  » •

 . «خواهد بودبهتر   اگر بنا را بر کمتر بگذارد

 « سهو ۀپایان: دو سجد »

 ند از:  ا که عبارت  «واجب است که ذکر کردیم سجده برای مواردی  این دوبه جا آوردن »

یک  کدام متعلق به و نداند  ،دو سجده از دو رکعت را ترک کرده متوجه شود که کسی  .1
بوده  آناز   نماز قضا میها  از  انجام    ۀکند و دو سجداست، دو سجده را پس  سهو 

 دهد.می
رکوع کند، پس از  و  که یک سجده یا تشهد را ترک کرده است و به یاد نياورد  کسی   .2

 . آوردبه جا میسهو  ۀسجد کند و دو قضا می ها را  آننماز 
گذارد و پس از  بنا را بر کمتر می  های نماز آیات شک کندکه در تعداد رکوعکسی   .3

 دهد. سهو انجام می ۀسجد نماز 
تعداد  کسی   .4 در  چهار رکعتکه  نماز  می   رکعتیهای  دربارۀ  شک  ولی  رکعت  کند  دو 

یقين  اول   کمتر  خواست  اگر  و    داردآن  بر  را  دو  بنا  شخصی  چنين  باشد،  گذاشته 
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می انجام  سهو  مسئلطبق  البته  دهد،  سجدۀ  در  احتياط    چهارم   ۀ آنچه  مسائل  از 
 .  تقدیم گردید

 . «که سهوا  سخن بگویدکسی و » .5
 . «دهدبسلام  موضع سلام، یا در غير از » .6
 . «شک کند م و پنج مچهار ]رکعت[ یا بين  » .7

 سهو واجب است. ۀسجد هااین این  ۀدر هم

به   مأمومو  » می نيز  انجام  را  واجب  سجدۀ  امام  اوهمراه  برای  اگر    مأموم یعنی    « دهد 
بيایدکند »را واجب میسهو    ۀدو سجد  «عاملی که» دو    ؛ «پيش  اگر هر    نماز در  سهوا   مثلا  

بگویند  برای  اگر    لیو »  سخنی  از  فقط  شود    «هاآن یکی  سهو  سجدۀ  دو  باعث  که  چيزی 
بياید  » اختصاص خواهد داشتحکم  پيش  او  به خود  به نه دیگری«  فقط  اگر    عنوان مثال . 

و نه   ـامام    ای بر فقط    سهو  ۀسجد  سخن نگوید   مأموم بگوید و    ی نماز سخندر بين  سهوا     امام
 . خواهد بودواجب  ـمأموم

از سلام»  سهو  ۀیعنی دو سجد  «سجده  این دوجایگاه  و  » نمی   ؛است  «پس  کند  فرقی 
 . «نقصانیدر اثر  بوده باشد یا »در نماز  «یتزیاد دليل  به»

  «کند. سپس مستحب است تکبير بگوید. سپسمی ت  : ني  سجده  دو چگونگی انجام  و  »
هفت  اعضای  نماز  که   ایگانهروی  در  است  آن   واجب  کند   هابر  کند.  میسجده  »  سجده 

بالا   را  بالا  میبرد. سپس سجده  می سپس سرش  را  تشهد   ،بردمیکند. سپس سرش    ی و 
و اشهد ان محمدا  عبده و رسوله. اللهم    ،اشهد ان لا اله الله "  ۀ به جمل  یعنی «  گویدسبک می

محمد آل  و  محمد  علی  می"   " صل  نيستگواهی  الله  جز  خدایی  می  ، دهم  گواهی  دهم  و 
فرستاد و  بنده  فرستوا   ۀمحمد،  صلوات  محمد  خاندان  و  محمد  بر  خدایا  بسنده    "ست. 

 .«دهدمی سپس سلام و کند »می

بلکه  » ،هر ذکر دیگری نماز یا   ۀچه ذکر سجد ،«واجب نيستسجده  این دودر  یذکر و »
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است صادق  حلبیرا  آنچه    مثلا    «؛ مستحب  امام  است   از  کرده  »  روایت  دو  بگوید:  در 
و بار دیگر  :  گفت«  سهو بگوید: بسم الله و بالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.  ۀسجد

 1«ایهاالنبی و رحمةالله و برکاته. بسم الله و بالله. السلام عليک»فرمود: میشنيدم 

اگر  » نماز    سجدۀ سهو  دو   انجامدر  یعنی    «توجهی کندبی آن  به  دا   معو  از  اهمال  پس 
او  لیو   ،شودنماز باطل نمی »  کند انجام دهد سجده    این دواست  »واجب    «بر  اگر    ،را  حتی 

 . «باشدطولانی  ی زمانسپری شدن بعد از 

 « فصل دوم: قضای نمازها»

 «. این فصلمُلحقات و  ، قضا،  از دست رفتن نماز علت ها: سرفصل»

 « علت»

 است: نوع دو که بر نماز، رفتن  یعنی علت از دست

 «: تا هستند که هفتنماز ساقط شود،   ی قضا شود میوجودشان باعث اموری که »اول: 

 ؛ نرسيدن یعنی به بلوغ  «کودکی» .1
 ؛«دیوانگی» .2
 ؛ «بيهوشی» .3
 ؛ «حيض» .4
 ؛ «نفاس» .5
و  آورده نه اینکه اسلام  ، است که اساسا  کافر بوده استکسی منظور و  «اصلیکفر » .6

ـ  یعنی کسی که اساسا  کافر بوده است  ـ  شخصی. چنين  باشداز آن مرتد شده  سپس  
 ؛ مکلف نيست فوت شده استاز او به قضای آنچه اگر اسلامی بياورد 

 
 . 5 /357 /3: کافی کلينی .1
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وضو یا غسل یا  یعنی  شود؛  مباح می  هابا آن   که نماز کارهایی  انجام    تواناییعدم  و  » .7
با  چه    ،طهارت برای    تواناییعدم  طور کلی  به یعنی    «تيمم باشد    آبطهارت  و  بوده 

 . خاکچه با 

  « به فریضه کردناشکال وارد مثل  خواهد بود،واجب ]ی نماز[ قضاها غير این در »دوم: 
  شان که اگر وقت  «جمعه و عيدین»  هاینماز   « غير ازبه   ،عمدا  یا سهوا  »یعنی ترک نماز واجب  

 . شوندخوانده نمی د و نندار  قضا  از دست برود

خواب» همچنين  بگيرد  و  فرا  را  ]نماز[  وقت  تمام  اگر  واجب    « که  آن  با    ؛ شودمیقضا 
نماز  واجب است    از ظهر بخوابد و خوابش تا غروب خورشيد طول بکِشدقبل  که  مثلا  کسی  

 ظهر و عصر را قضا کند. 

مکلف» عقل  اگر  علتی    و  به  به   ،«شخودطرف  از  بنا  اختيار  و  واسطۀ خودش  یعنی  با 
« خوابمثل  خودش  نوشيدن  و  از  یعنی    «آورمستی  برود »آور  خواب   دارویاستفاده  بين    از 

این شود؛  قضا واجب می  برای  ها  زیرا  که  چيزی    یعنی   «هستندعقل  زایل شدن  غالبا  علتی 
قضا بر او   در نتيجهد و  شوک می شدن هوشياری و ادرا ضایع  برای  عاملی  غالبا     خورده است

باعث    ؛ شودمیواجب   نداند  اگر  شدن  ولی  میزایل  ادراک  و  یا  عقل  مثال  عنوان  به شود 
 .گرددقضا بر او واجب نمی  شده باشد مجبور به خوردن آن 

اگر    ، «باعث بيهوشی شود»از شدت درد  مثال  عنوان  به  «بخورد وی  مضر و اگر غذای  »
به  آنچه  بيهوشی  باشد  شده  عارض  آن  »را  دليل  است  داده  دست  نمی از  مگر    ، «کندقضا 

قضا بر او    صورت که در این  چنين حالتی برای او خواهد شد  غذا باعث آن  بداند  از قبل اینکه  
 .شودمیواجب 

سپس  و    مسلمان شود   ی یا کافر »سپس به اسلام بازگردد  و    « مرتد شود  یمسلمانو اگر  »
بازگردد  و    « شودکافر   به اسلام  او    « یقضا»سپس  از  ارتدادشدر »آنچه  فوت شده    « زمان 
 . «شودمیبر او واجب » است
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 بيمار:   ۀدربار چند نکته 

 .شودقضا از بيمار ساقط نمی  .1
به بهبود    یاگر اميد اش است  اش بر عهده سلامتی   روزهای نماز  قضای  که  بيماری   .2

به  با توجه    گرنه و   ؛ کندو قضا  بماند تا درمان شود  باید منتظر    اش داشته باشد بيماری 
 اش قضا کند.  یا بيماری وضعيتش براساس  ـهر حالت دیگرینشسته یا ـاش توانایی 

به  .3 بيماری  که  ای  گونهاگر  از  فکر  تباشد  باعث  را  و  کند  سلب  در  اختلال  بيمار 
با   ـ  کند درک میخودش    ایبر را  نماز  وجوب  اگر    شود نماز  شناخت اوقات و احکام  

آنچه پيش  به  او واجب است  ـ  تر گفته شد توجه  به شرایطی  بر  توجه    تواندکه میبا 
را از دست داده  ادراکش که غالب شود ای گونهنماز بخواند، ولی اگر بيماری بر او به 

اگر   ـو   بدهد    ـباشد هوش  به حتی  تشخيص  استنتواند  واجب  او  بر  وضعيت    نماز 
 . شودبرداشته می اوادا و قضا از و مانند دیوانه و بيهوش است ه چنين فردی 

 قضای نماز

قضا: قضای» است  رفته از دست»نماز    « اما  واجب  او  از  به   ،« بر  و  نمازهای  غير  جمعه 
 .  تر گفته شدپيش عيدین که 

آیات،  در خصوص  نکته:   نماز  آن  شد  تر گفته  پيش قضای  افتادن  اتفاق  از  اطلاع  اگر 
باشد آیات   نداشته  خسوفبه ،  ندارد  قضا  نماز  و  کسوف  و    استثنای  )خورشيدگرفتگی 

برای  داشته باشد و اطلاع آیه از وقوع اگر  ه،تمام قرص تاریک شده باشد. بلکه  گرفتگی(ماه
کوتاهی  انجام   را  یا  کرده  نماز  باشد آن  کرده  آن  برای  قضا    فراموش  در  نماز  که  آیاتی  تمام 

 خواهد بود. واجب  ـت بوده باشد و چه دیگر آیاگرفتگی چه خورشيد و ماه  ـ واجب است

ای که  نافله یعنی    ؛«مستحب استآن »قضای  « از دست رفته باشد  داراگر نافلۀ وقت   و»
باشد، مخصوصی  به زمان   نافله ثبرای خوانده شدن داشته  دیگر  نماز شب و    ، های یوميه ل 

به » اگر  را  دليل  حتی  عقل  که  نمی بيماری  باشدزایل  رفته  دست  از  نقطۀ    ؛ «کند  در  این  و 



 289 ....................................................................................................... »کتاب نماز« 

کند  یل نمی ا ز بيماری که عقل را  دليل  به دار  نافلۀ وقت اگر    گوید مقابل شخصی است که می
 . نشده است  کيدأ تآن قضا از دست برود بر استحباب 

دليل بيماری یا کثرت آنچه از دست داده است نتواند قضای  ـ به مثال عنوان  بهـاگر    «و»
وقت نافله  از های  »رفته دستدار  کند  قضا  را  به اش  است  یک  مستحب  رکعت،  دو  هر  ازای 

غذا    « یک مد  ازای هر روز به   و اگر نتوانستصدقه بدهد،  »  غذا گرم  چهارم کيلو سه « یعنی  دمُ 
 . «بدهدصدقه »

بياورد  رفته،  دستاز »نماز    «قضای» یاد  به  بودواجب  وقتی  که    ؛خواهد  زمانی  تا  البته 
باشد»نماز    «وقت نشده  و  مثلا  کسی    «؛حاضر تنگ  داده  از دست  را  نماز ظهر و عصر  که 

فقط برای ادای نماز مغرب و عشا کفایت  طوری که باشد به شب مانده  نيمه تا فقط چند دقيقه  
و    ؛ شودمیمقدم داشته  قضای ظهر و عصر  بر    در چنين حالتی ادای نماز مغرب و عشا  ،کند

حفظ  با  وقتی به یاد بياورد »  رفتهدست قضای نماز از   باشدکافی فراهم  اگر وقت  طور کلی  به 
به  ترتيب   نسبت  »واجب    « بعدیقبلی  بود  »که    «ظهر]نماز[  مثل  خواهد  ]نماز[  بر  مقدم 

قبل  که    و مغرب »شود  میمقدم داشته    «مغرب]نماز[  بر  »که    «عصر]نماز[  و  است »  «عصر
نمی »  ،شودمی خوانده    «عشااز   فرقی  آنو  دست  «چه کند  جاری  برای  »رفته    از  بوده  روز 

او    ،نماز ظهر را بخواند  و بخواهدصبح روز جاری را از دست داده باشد  نماز  اگر  مثلا     «باشد
از    یک روز یا نمازهای  »  خواندنماز ظهر را می  ـبعد از آن ـسپس  و    کند صبح را قضا می  تدا با 

را به    هاروز کامل را از دست داده است که آن های یکنماز مثال عنوان  به  ؛ «باشددست رفته 
ی  تأثير ]نماز[  که از دست داده است از نظر ترتيبی روی  اگر نمازهایی  و  »  کندترتيب قضا می

داده  را از دست  قبل روز   ینماز مغرب و عشا او وقت نماز ظهر فرا برسد و  مثلا   «نداشته باشد
بودآن واجب  مقدم داشتن  »  باشد  این مثال ـبلکه    ؛ «نخواهد  و  تواند  او می   ـطبق  نماز ظهر 

 قضا کند.   سپس آنچه را از دست داده استو  عصر را بخواند

  های نماز مثلا  اگر چند روز را از دست داده باشد  ـاز  ای  های پراکنده فریضه همچنين اگر  
و عصر    از صبح قبل  عشا را  تواند  می  ـداده باشد را از دست    چند روز   یصبح و عصر و عشا 
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 قضا کند. ها آن از قبل یا عصر را    ،قضا کند 

عنوان  به   « باشد و آن را فراموش کند و نماز حاضر را بخوانداش  عهده و اگر نمازی بر  »
نماز صبح را فراموش کند و    که وقت ظهر برسدهنگامی  و  بدهد  از دست  را    مثال  نماز  آن 

یاد بياورد نماز ظهر از  شدن    سپس بعد از فارغو    ، ظهر را بخواند در چنين    ، نماز صبح را به 
صحيح است و نماز صبح را پس از آن    ش یعنی نماز ظهر   «کندتکرار نمی »نمازش را    حالتی

اگر  »  کندقضا می بياوردحين  و  یاد  به  امکان  «آن  برایش  باشد  اگر  را  پذیر  قبلی  به  »نيتش 
او    ؛«گرداندمی باز نماز ظهر استمثلا   یا دوم  اول  بياوردو    در رکعت  یاد  به    به  را  نماز  نيتش 

نتواند نيتش را تغيير  ولی اگر    ؛خواندمیظهر را  نماز  سپس بعد از آن  و    دهدصبح تغيير می 
کند  نماز ظهر را کامل می در این صورت    ـظهر باشد مثلا  در رکعت سوم یا چهارم نماز  بدهد  ـ

حاضر را  به یاد بياورد و نماز  و اگر  »  کندرا پس از آن قضا می   ـصبح یعنی   ـرفته  دستو نماز از 
به    کهحالیدرخواند  که نماز ظهر را میکسی    ما مثال  یعنی در    ؛«کندتکرار میآن را    بخواند
می  بر  یاد  نماز صبح  قضای  و    استاش  عهده آورد  نيست  نماز  نمازش صحيح  را  باید  ظهر 

 . دوباره تکرار کندـ خواندصبح را  نماز  ی اض قپس از اینکه ـ

نافله » یاد بياورد  در حين آن  ای شود و  اگر وارد  از دست داده است »  «فریضهبه  باید  را 
سپس  و    کنداش را کامل مییعنی نافله   ؛«خواندمیاز ابتدا  واجب را  فریضه را بخواند، و نماز  

از نماز   می دستواجب  آن  از  بعد  را  واجبِ   ،خواندرفته  به  نافله  از  نيت  تغيير  رفته  دست از   و 
 . نخواهد بودصحيح 

که  مثلا  کسی    ؛«باشد  در حَضرحتی اگر    ، شودشکسته قضا میصورت  به و نماز سفر،  »
قضا    یرکعتدو صورت  به   آن را قضا کند  اگر بخواهد  نماز ظهر را در سفر از دست داده است

در  حتی اگر  »کند  قضا می  « نماز در حضر را کامل و»  ؛ باشد خودشۀ  در خانحتی اگر   کندمی
آن را قضا    که نماز ظهر را در وطنش از دست بدهد و بخواهد مثلا  کسی    ؛ «بوده باشد  سفر

 کند.قضا می  یرکعتآن را چهار  کند و مسافر باشد
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 مُلحقات نماز قضا 

 کنيم: را ذکر می هااز آن مسئله دو ما که  «چند مسئله استملحقات شامل اما »

را »گانه  پنج   ۀیعنی نمازهای یومي  «[فریضهاز پنج ]فریضه  »یک    «کهکسی  اول:  » •
داند کدام نماز واجب از او فوت شده  نمی یعنی    «از دست بدهد  که مشخص نيست 

اش بر ذمه آنچه  را به نيت    یرکعتچهار یک  و    ،مغربیک    ،صبحیک ]نماز[  است »
کند نيتش  مشخص نمی خواند و  می  نماز چهار رکعتی یک  یعنی    «کنداست قضا می 

یا عشا  ،ظهر بر    ست،عصر  آنچه  نيت  به  این  میت  ني  استاش  ذمه بلکه  در  کند. 
را  نماز واجبی  ولی اگر    ،از دست بدهد رش  ض است است که واجب را در حَ صورتی  

است  اش  بر ذمه آنچه  به نيت    رکعتیدو یک  مغرب و  یک نماز   در سفر از دست بدهد
را  روزانه »  ۀ گانپنجاز نمازهای واجب    یعنی   «از آنای » فریضه   «و اگر»  کندقضا می 

قضا  گفته شد »که  همان ترتيبی  به    « داندو تعدادشان را ن  از دست بدهدچند مرتبه  
  رکعتی صبح و مغرب و چهار   رفته در حضر باشددستاز فریضۀ  مثلا  اگر از    ؛«کندمی
تا اینکه  »کند  و این کار را تکرار می  ،کنداست قضا می اش  بر عهده آنچه  به نيت  را  

شده  اش بری  ذمهیعنی    « استطور کامل قضا کرده  آن را به شود  غالب  به گمانش  
 است.

نماز صبح    «نماز مشخصیاگر  دوم:  » • مرتبه  »مثلا   چند  نداند  و  بدهد  از دست  را 
بر  » است  اش  عهدهبر  آنچه    «شدنکامل  کند تا اینکه  نماز را تکرار می آن    استبوده  

غالب   ش  بدهد    ؛ شودظن  دست  از  را  نماز  چند  اگر  تعداد    «تعدادشو  و  یعنی 
را  نمازهایی  هویت  یعنی    « را نداندعنوانش  و  »که از دست داده است  را  هایی  مرتبه 

است یا ظهر و عصر یا مغرب و  بوده  صبح  نماز  داند آیا  نمی   که از دست داده است
  بسيار روزهای  یعنی    هم؛سرروزها پشت یعنی    «خواندنماز می   روز متوالیچند  »عشا  

بداند» اینکه  است  که    «هاییواجب»شود  غالب  گمانش  بر  و    «تا  داده  دست  از 
اجمالی  به» وارد شده در  طور  در    «اندآن  است  مجموعۀ  یعنی  نمازهایی که خوانده 
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نمازهایی را که از دست    ،پيدا کند روزهایی که نماز خوانده   نانمي اطو  ،  اندوارد شده
 . شوندشامل می  داده است

 نکته: نماز استیجاری 

برابر  دریافت    ۀمسئل در  است؛    نيابتبه   نمازاجرت  مهم  ميت  بسيار  زیرا  از  آن  مردم  به 
 :  شودتقدیم حضور می ارتباط دارد این موضوع از نکاتی که به شوند. برخی مبتلا می

نيت  در چنين نمازی  زیرا    ؛ باطل است  از ميت  "نيابتبه نمازِ  " اجرت در برابر  دریافت   .1
نماز  از این ميت    نيابتبه او    نبوداجرت  اگر  زیرا    ؛وجود ندارد  "سبحان  الی الله  قربة"

 است نه به خداوند سبحان. بوده نمازش برای نزدیکی به مال   در نتيجه و  خواندنمی 
بر   .2 که  نمازی  بزرگ عهدۀ    ر ببوده،  ميت  ذمۀ  قضای  است؛  پسر  قضای  زیرا  تر 

ميت  یا  نباشد  تر  بر او واجب است. اگر پسر بزرگ است  والدین  ذمۀ  ی که بر  هاینماز 
  قضا کند   استبر ذمۀ والدینش بوده  آنچه را  او نتواند  ولی  تر داشته باشد  پسر بزرگ 

بر  را  نمازی  تواند  می داوطلب  شخص   بياورد؛   استبوده  ميت  ذمۀ  که  اگر    به جا  و 
یک مد غذا صدقه    ميتطرف  از  روز  یک شبانه   جای نمازبه   موجود نباشد داوطلبی  
 .شودداده می

به دربارۀ   .3 که  استيجاری  مالی  نماز  شده  جای  به    استدریافت  توجه  لب  امطبا 
صدقه  از طرف ميت  جای نماز هر روز یک مد غذا  یعنی به   ؛شودعمل می شده  گفته

 شود.داده می
کسی   .4 قبلا   حکم  را  که  کار  استاین  داده  قبلا   همچنين  و    انجام  که  مالی  حکم 

این  اینکه  دربارۀ  اگر    به این صورت است: ،  کردهاجرت نماز نيابتی دریافت  عنوان  به 
یا سنت  کار   قرآن  در  و  است  اهل   نبویبدعت  گاهی    بيتشو  آ نشده  تشریع 

  نيابت به اما دربارۀ اجرت نمازهایی که    ؛اش نخواهد بود چيزی بر عهده   نداشته باشد 
آنان  ند یا  ا ه مرد  خود  که بر ولایت حجت خدا در زمانامواتی  از اموات دریافت کرده  ـ

است  را به جا نياورده    هاآن هنوز  و  ـ  که دربارۀ وضعيتشان اطلاعی در دست نيست 
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تواند  میهمچنين    ؛ دهدبميت صدقه  طرف  از  تواند  می   ـشدهگفته به مطلب  با توجه  ـ
را   نمازهایی  به آن  قبلا   اجرت    شانکردن  خاطر قضاکه  کرده  از طرف ميت  دریافت 

کند   است خواندن  نمی اگر  البته    ؛قضا  برابر  در  اجرت  دریافت  بدعت  دانسته  نماز 
میولی    ،است اکنون  ني او  به  الله"ت  تواند  الی  کند    "قربة  قضا  آنان  طرف  نه  از 

 که قبلا  دریافت کرده است.دليل اجرتی به 
  ؛ معادل هزار ماه است   قضای نماز، قضا در شب بيست و سوم رمضان در خصوص   .5

اگر  عنوان  به  یا حتی هزار ماه  قضای یک مثال  یا ده سال  بر عهدۀ شخصی  سال 
 . خواهد بودبرایش کافی   قضای یک روز در شب قدرباشد  

کرده  مصرف    ميت دریافت کرده استاز    نيابت به نماز در برابر  را که  اموالی  اگر اجير،   .6
اش مصرف  و غذای خانواده  خودش  و برای غذایبوده  اگر نيازمند و محتاج  باشد  
اش بوده  عهده قضای نمازی که بر  عنوان  به ميت  طرف  از    ایصدقه باشد این  کرده  

بی   لیو   ؛شد خواهد  منظور  است   بوده  نياز  اگر  توانگر  در    طور همان ـ  باشدو  که 
 .ميت صدقه بدهدطرف را از ـ باید آن اموال های قبلی روشن شد پاسخ 

اجرت  ولی دریافت    ،نماز استمشابه وضعيت    روزهاجرت در برابر  دریافت  وضعيت   .7
  ؛د حاضر نباش  یهيچ انسانحتی اگر    ،جایز است  "بلند"   یبرای خواندن قرآن با صدا 

 شوند. حاضر می  ـبينيد را نمی ها شما آن که  ـن جن  امنؤمزیرا 

 « جماعتنماز فصل سوم: »

 « است:بُعد که شامل چند »

 :  «اول»عد بُ 

»نماز  خواندن   واجب  «هافریضه تمام  برای    جماعت به  نمازهای  نمازهای  مثل  ـ  یعنی 
یعنی    «و در نمازهای ترتيبی  ،مستحب است»  ـو نماز آیات و طواف و اموات  ، هگانپنج   روزانۀ

 .«استمؤکد مستحب »گانه پنج نمازهای روزانۀ 
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  «واجب استتر گفته شد »که پيش   «ی با شرایط  فقط در جمعه و عيدین »نماز جماعت  
 . نخواهد بودواجب  نمازها این  شرایط، جماعت در صورت فراهم نبودن ولی 

 «جزبه   ، جایز نيست»  ییعنی نمازهای مستحب  «هااز نافله کدام  هيچ برای  »نماز جماعت  
 .«وجوبشرایط در صورت فراهم نبودن   عيدیننماز و )طلب باران(، استسقاء  »نماز 

 :  «شوددرک می»در دو حالت  « نماز جماعت»

با رکوع امام رکوع   مأمومیعنی    ؛مأموم توسط    یعنی با درک رکوع امام «رکوع  با درکِ » -
 پيوندد.  ب از رکوع، به نماز جماعت یعنی قبل و این  کند؛

  ؛ ذکر تمام شده باشدحتی اگر   ، رکوعهيئت  یعنی به    «حالت رکوع  در   امام  و با درک » -
این   امام رکوع کرده و    امعنبه  از آن فارغ شده استبوده  در ذکر    بساچه  که  و    ،یا 
تکبير    مأموم سپس   و  پيوسته  امام  رکوع  گفته  به  امام همکرده  و  و  در  است  چنان 

 . باشدبلند نکرده رکوع  و سر را از باشد شکل رکوع 

از  است که  نفر  با دو    شودمی منعقد  با آن »نماز جماعت    « و کمترین مقداری که» یکی 
 .«امام است هاآن

حائل باشد و از    مأمومامام و  ميان  که  »پرده یا دیواری  مثل  یعنی مانعی    «مانعوجود  و با  »
  مأموم مگر اینکه    ، صحيح نخواهد بود»  مأموم توسط    امام  ۀیعنی مشاهد   «داردمی مشاهده باز

ـ  که یک مرد است ـامام    سرپشتِ تواند  زن میدر این صورت  که    ،باشدبوده  مرد    و امام  «زن
 . نماز جماعت بخواند حائل باشد  ایـ پرده مثال عنوان بهامام  ـاو و ميان  کهحالیدر 

با  این  نکته:   چگونگی  حکم  به  اقتدای  توجه  که  آن  با  زن  مانعی  است وجود    صحيح 
  دهد امام را می  ۀمشاهد  ۀکه اجاز باشد  هایی  پنجره با  دیواری  "  مانع"اگر    خواهد بود: متفاوت  

متصل  از  باشد که    یولی اگر دیوار   ؛ شودشود" اطلاق نمیکه مانع دیدن    ی بودن  مانع"آن  به  
تصور  توان  در این صورت دیگر نمی   ،داردمی ـ بازشنيدن با  حتی   ـ  امام به هر شکلی شدن به  

با وجودش  امام    سرپشتِ خواندن زن  مانعی که نماز  پس  .  منعقد شده استنماز جماعتی  کرد  
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که  کسی را  شنيدن صدای امام یا صدای    ۀاجاز کم  دستِ مانعی است که  خواهد بود  صحيح  
کوتاه یا دیواری از    یپرده یا دیوار   مثل  ؛دهدمی  کندمنتقل میين  مأموم  بهامام را    هایحرکت

 .هااین و مشابه هایی وجود دارد که در آن حفره یچوب نازک یا دیوار 

از توجهی  قدر قابل به امام  جایگاه »  « کهصورتی    در» بلندیِ   « باشدين  مأموم  بالاتر    یعنی 
باشد توجه  قابل  بناها  ـ»  ی  جماعت[    ـمثل  کلی  صورت  به اینکه  نه    ؛«شودنمی منعقد  ]نماز 

 ـ ارتفاع  در سطحی کمتغيير  باشد اگرچه  داشته  جایز است»  ؛ـ وجود  بلند»امام    «و  یِ  ا روی 
موضع    داریاگر در چنين زمين شيب که    ،کوه مثل دامنۀ    « بایستد  دار استزمينی که شيب 

بنایی بالاتر  روی    مأمومو اگر  »  خواهد بودجماعت صحيح    باشد  مأمومامام بالاتر از موضع  
که به  باشد    ییبالا   ۀدر طبق  مأمومکف نماز بخواند و  هم  ۀامام در طبقمثلا     «جایز است  باشد
دارد  کف  هم   ۀطبق دیدن محقق  به دید  ارتباط و  این صورتشکلی که  در  جماعت    شود که 

 . نخواهد بودصحيح است و اشکالی در آن 

و  » امام  ميان  باشد  صف  مأموماگر  نداشت  وجود  متصلی  امام  مأموم  ۀفاصلهای   از 
  فاصله باشد(  و امام  مأمومميان   بيش از یک متربيش از حد معمول باشد )یعنی  شکلی که  به 

نيست اگر صف   ، جایز  باشندصورت  به ها  ولی  داشتاشکالی    متوالی  نتيجه و    «نخواهد    در 
نمازش  وجود دارد  و امام  او  ميان  ای که  رغم فاصله به   خواندکه در صف آخر نماز می کسی  

 . داشته استوجود های متصلی صف  مأمومام و زیرا بين ام؛  صحيح است

قرائت کند؛ مگر اینکه نماز، جهری  ]حمد و سوره را[  پشت امام    مأموم و کراهت دارد  »
صدایی است که  و منظور از همهمه    ؛«ۀ او را نشنودهمهم»حتی   «یا  امام»قرائت    «او  باشد و
تواند  می   باشدچنين وضعيتی داشته    مأموم اگر  پس  .  را از یکدیگر بازشناختالفاظش  نتوان  

کسی  مثل    «شودافرادی باشد که به او اقتدا نمیو اگر امام جزو  »  قرائت کند و کراهتی ندارد
یا ایمان ندارد   خواندنماز می   او   سرپشتِ ، وقتی  مأمومبر    « قرائت»  که به فسق معروف است 

بودواجب  » استاو  اقتدای  زیرا  ؛  «خواهد  ظاهری  و  صوری  حالتی،  چنين  در  وی    به 
 خواند.فرادا نماز می صورت  به واقعا   کهحالیدر 
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امام واجب استمتابعت  و  » امام پيشی  از    کارهای نماز انجام  نباید در    مأموم یعنی    ؛ « از 
  سر   مأموم اگر  پس  ؛ »همراه وی باشدباید اعمالش به دهد یا  می بلکه بعد از او انجام    ، بگيرد

گاهی  دليل  به   را   خود کندوضعيت  از  ناآ بلند  ییعنی  «  امام  رکوع  از  امام  از  سجده    ا قبل 
کند و  پيروی  تا از امام    گرددبازمییعنی به رکوع یا سجده    «گرددبازمی متابعت  به  »سربردارد  

را از رکوع یا    خود  سر  «دليل فراموشیبه  و اگرآورد »میبالا  وی  را همراه یا پس از    خود  سر
به   ـپيش از امام  »  مأموم  «. همچنين اگر گرددبازمیمتابعت    به »  « نيز باشد»بالا آورده    سجده
یا رکوع  امام  اینکه  گمان   برود  «رفته استبه سجده  یا سجده  به رکوع  از  قبل    به وضعيت ، 

  او به رکوع یا سجده خم شدن  تا    «ندکمی پيروی  و از امام    گرددبازمی »  ۀ خود رکوع یا سجد
یعنی    «ولی اگر قصد رکوع پيش از امام داشته باشد»  ؛انجام شودهمراه امام یا پس از وی  به 

گاهی داشته باشداز وضعيت  و  »عمدا  چنين کاری انجام دهد     اگردر این صورت »  ،«امام آ
باشد فرادا کرده  نماز جماعت  « نيت  از  را  نيتش  تبدیل کرده    یعنی  فرادا  را  باشد »به  نمازش 

نماز  زیرا    «؛ شده استنمازش باطل  »  ـیعنی اگر نيت فرادا نکرده باشد  ـ«  گرنهخواند و میفرادا  
با  با توجه به  و  بوده  را قصد نکرده    فرادا  از امام( عمدا   ای  مسئله اینکه  واجب )یعنی متابعت 

شده  باطل    ی فردچنين  برای    ، بودهنماز جماعتی که قصد و نيت کرده    مخالفت کرده است 
 است.

 . «جلوتر از امام بایستد مأموم جایز نيست »

نيتِ » باید  باشداقتدا    و  می  «کرده  بياورد  قلبش  در  نماز    مأمومعنوان  به   خواهدیعنی 
شخص  پشت  کرده باشد  یعنی نيت    ،« ی را کرده باشدامام مشخص   و قصد»  بخواند نه فرادا 

اگر مقابل وی  »  .بوده باشدنه اینکه نيتش بين دو فرد یا بيشتر مردد  نماز بخواند  مشخصی  
معين  »مشخص  طور  به   «را داشته باشد و ها  آنیا یکی از    دوآن  به    ند و نيت اقتدا دو نفر باش 

 . «شودنمی منعقد »نماز جماعت  « نکرده باشد

نماز بخوانند و هر » نفر  نماز  من  د  بگویها  آناز  کدام  اگر دو  صحيح    دوهر  امام هستم، 
اگر  همچنين    ؛ صحيح نيستکدام  هيچ هستم، نماز    مأموممن  د  نبگوی هر دو  اگر    لیو   ،است
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در  ها  آن از  کدام  . یعنی هر نخواهد بود صحيح  کدام  هيچ نماز    « باشنددر نيتشان شک داشته  
در    ینيت باشد  شدا شک  داشته  قلبش  که  نماز  امام  عنوان  به نداند  و  ته  است  نيت  یا  داشته 
 .مأمومعنوان به 

ض اقتدا  به مفترِ »  خواندمی  (نماز واجب)که فریضه  کسی  یعنی    «ضو جایز است مفترِ »
 مأمومعنوان  به ظهر را  نماز  که  کسی  مثل    ؛« دنباش بوده  متفاوت  فریضه،  دو  حتی اگر    ،کند

 یا برعکس.  ،خواندپشت امامی بخواند که عصر را می

برای    «و» می کسی  همچنين  نماز  فرادا  نماز  خواندکه  است  چه  ـرا    خود  مستحب 
  " متنفل"  یفرد ـ به چنين  عموما   ـو  ،  به جماعت تکرار کندـ  مأمومعنوان  بهامام و چه  عنوان  به 
  ، به مفترض و متنفل  متنفلدر شرایطی  »جایز است  طور کلی  به .  شودگفته می  (خواننافله )

 سرپشتِ   (مفترض)را  ای  فریضه که  شخصی  اقتدای  مثل    ؛اقتدا کند   «و مفترض به متنفل
بخواند   آن  کسی   ـکه  را  است نماز  خوانده  فرادا  قبلا   یا  خواند،  می  " متنفل"عنوان  به ـ  که 

 خواند.می ميت طرف از  قضاعنوان به را   ینماز داوطلبانه صورت به که کسی بخواند  سرپشتِ 

است  » یک    مأموم و مستحب  باشد اگر  بایستد   مرد  امام  راست  گروه    ،سمت  یک  اگر  و 
باشند »یعنی    « باشند یا  بایستند »امام  پشت  ين  مأموم  یعنی   « قرار بگيرندپشت وی  چند مرد 

 ؛ باشداگر زن 

امام اگر    « ها دو طرف ویزن»  ـگفته شد ها  زن برای    زنامامت  جواز  که   ـ  «باشدزن    و 
آنان متمایز نشود و  «ایستند می»  ش سمت راست و چپ از  نَ ين  مأموم   و  و  »  ایستندپشت وی 

یعنی دو    «کنار وی»ين  مأموم  «خواندمی برهنگان نماز  همراه  به   برهنه  ی همچنين وقتی فرد
به ]امام[  و    ، دنبایست »وی  طرف   کنارش  مأموماز    «هایشزانو  ۀانداز فقط  که  اند  نشسته ينی 

 . جلوتر باشدآنان از  زانوهایش  ۀیعنی فقط به انداز   ،«متمایز باشد»

 : «مستحب استچيز »چند  در نماز جماعت
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به  نماز را  تا آن  را بيابد  اگر کسی  »  خواندکه فرادا نماز میکسی  یعنی    «راداخوانفُ » .1
بخواند  چه  امام  عنوان  به چه   ـ  جماعت  میمأمومعنوان  به و  تکرار  یعنی    ؛«کندـ 

ـ مأموم عنوان  به و چه  امام تکرار کند  عنوان  به چه آن را   ـ  جماعتبه  تکرار  استحباب  
 . شودمیثابت 

امام  »  مأموم  «اگر  و» .2 از  باشد کامل کردرا  قرائت  قبل  برود  رکوع  به  امام  وقتی  تا    ه 
قرائت کرد و قرائتش را پيش از امام کامل    مأموماگر  به این معنا که    «تسبيح بگوید

تا    کرد است  که  مستحب  رکوع  رود  می رکوع  به  امام  وقتی  همراهش    کند میو 
 . تسبيح بگوید

  کودکانجا دادن  و    ،در صف اول، اهل فضل باشند »همچنين مستحب است    «و» .3
صف اول  در د ناز کودکان بخواهاینکه مثلا   ؛یعنی در صف اول «در آن کراهت دارد

 .کراهت دارد نماز بایستند

 :  «کراهت دارد» چيز دو   در جماعت

صف مستقل یا در کنار صفی که پر  یک  یعنی در    ؛« تنهایی بایستدبه   مأموم اینکه  » .1
است   صف »نشده  اینکه  »  «ییهامگر  او( هستند  از  )جلوتر  او  از  قبل  شده  پر  که 

 .کراهت نخواهد داشت تنهایی بایستدبه که در این صورت اگر   « باشند
نماز  » .2 وقتی  نماز مستحب    « نافله  مأموم   شود اقامه  و  اقامۀ  و  ؛  بخواند»یعنی  وقت 

که هنگامی    نماز  الصلاة  قد "بگوید  مؤذن    است  از    ، بهتروقتِ  و    ،"قامت  پس 
 .«است»های چهارگانه یعنی شهادت   «شهادت

 « دوم:بُعد »

 : «باید فراهم باشدشرط »چند  یعنی امام جماعت «در امام»

 در زمانش.  خدا  ۀ یعنی تصدیق خليف ؛«ایمان» .1
 . نشودیعنی به فسق شناخته   ؛«عدالت» .2
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 . نخواهد بودصحيح  دیوانه باشداگر  ؛«عقل» .3
 باشد.نزاده یعنی حرام ؛ «تولدپاکی » .4
رویيدن  یا    ، سن  ،ند از: احتلام ا که عبارت   ، های معروف بلوغبا یکی از نشانه   «بلوغ» .5

ولی    ؛ یعنی نماز واجب بخواند  « باشدو مفترِض  ، بالغ  مأمومالبته اگر  »  ؛ عانه  های مو
باشد  مأموماگر   بالغ  یا  نباشد  فریض   بالغ  نخواند   ۀ ولی  فرد  تواند  می  واجب  نابالغ  به 

 اقتدا کند. 
برای    خواندکه نشسته نماز می کسی  یعنی امامت    ؛«ایستاده نباشدبرای  و نشسته  » .6

 جایز نيست. خواندکه ایستاده می کسی 
برای  اُم  همچنين  و  » .7 ی  که  کسی  ی  اُم    ؛« نيستام  امامت  نکسی   ـی  یعنی  ه  که 

و  می و  مینه  خواند  را  خواندن  نویسد  ام  برای    ـداند نمیخوبی  به قرآن  جایز  غير  ی 
 نيست. 

نيست  بودن  آزاد»امام جماعت  برای    «و» نتيجه و    «شرط  برای  تواند  می   "بنده"   در 
 . باشدامام  "آزاد"

هم  و  هم مرد  یا    ،باشند مرد  ين  مأموم  اگرشرط مرد بودن ]برای امام[،  »همچنين   .8
 . «باشندزن 

می» امامِ تواند  زن  خنثیو    ؛باشدها  زن   فقط  است  نيز    «همچنين  امام    «فقط»جایز 
تواند  زن نمی و  »  ، زنانههم  و  دارد  اعضای مردانه  هم  است که  شخصی  باشد. خنثی    «خنثی»

 . «باشدو خنثی مرد امام 

لحن  » قرائت،  در  امام  باشداگر  اشتباه    «داشته  آن  در  »یعنی  را  طوری  بهکند  معنا  که 
جایز    ،نشودفهميده  ]معنا[  یا  بدهد  تغيير   مُتقن  فرد  برای  وی  برای  یعنی    ؛«نيستامامت 
ولی اگر هر دو در قرائت اشتباه    ؛کنددقيق بيان می  ،که قرائت را بدون اشتباه و خطاکسی  

که در قرائت  شخصی همچنين امامت  ؛امام دیگری باشد تواندها میآنیکی از  داشته باشند
فهم    قابلبرای شخصی دیگر  و  ندهد  شکلی که معنا را تغيير  به البته   ـشود  می اشتباه  دچار  
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 . خواهد بودجایز  ـباشد 

می   فوحر که  کسی  همچنين  » تغيير  آنو   1"تمتام" مثل    دهدرا  شبيه    لا  مث  «ها افراد 
این منظور  و    ،3"ألثغ"و   2"الفأفاء" از حروف  هستند  افرادی    هااز  برخی  و  ـکه  فاء  و  تاء  مثل 

آن  به هامانند  را  نمیـ  تلفظ  با یا  کنند  خوبی  یا  میتأخير    سنگين  زبان  نيست    ، آورندبه  جایز 
 . دکنلفظ میتو سالم درست شوند که کسی امام چنين افرادی 

یعنی  و این    « داشته باشدنيت امامت    شرط نيست امام»نماز جماعت    صحيح بودن برای  
 . شودنکند نيز نماز جماعت منعقد مینيت امامت  امامحتی اگر 

صاحب   «ومشخص شده باشد »برای نماز در مسجد که  ییعنی امام «و صاحب مسجد»
منصوب   «امارت» امير  جایی  یعنی  در  خدا طرف  از  شده  یعنی    «منزل»صاحب    «و»  حجت 

این منزل ساکن   برای  ،  نمازبرای    «مقدم شدن»ها  دیگران    امامت  و  هستند،  سزاوارتر  »از 
دیگران از  پيش   «هاشمی  شدن  برای  نماز  قدم  امامت  است»برای  شرایط    ،سزاوارتر  اگر 

 . «را دارا باشد» بلوغ و ایمان و عدالتمثل  «امامت

  شوند اختلاف  دچار    نمازقدم شدن  برای پيش یعنی    ،«دچار اختلاف شوندو اگر امامان  »
  « شدنداختلاف  دچار  و اگر    ؛سزاوارتر استبقيه »از    «او را مقدم بدارندين  مأموم  کهکسی  »

داشته  تر  فقيه »  شدند اختلاف  دچار  ين  مأموم   یعنی ميان  اگر  البته    ؛ «شودمی مقدم  در 
از   که  باشد  فردی  باشد فقيه بقيه  امامان،  که»  گرنه و   ؛ تر  ميان  کسی  در    تقواتر  با »آنان  « 

 .«است

 
یند.  تَمتام گو  ،»تا« هنگام تلفظ آن  ۀکنندتکرار  یا  یگرد  ی آن به حرف  ۀکنندیلتبد  یاحرف »تا«    یبه فرد ناتوان از ادا.  1

 )مترجم(
 گوید. )مترجم( یکه در سخن گفتن مرتب "ف" م  یکس. 2
زبانش شکستگ   یکس .  3 در  "غ" م  یکه  را  "ر"  و  را "ث"  به    گویدیاست و مثلا  حرف "س"  را    یلتبد  یکدیگرو حروف 
 کند. )مترجم( یم
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لا اله "به  یعنی شهادت    ؛« خود برساند  سرپشتِ شهادتين را به افراد  امام  مستحب است  »
در    (ۀ اوستبنده و فرستاد  محمد )  "محمدا  عبده و رسوله"و    (جز اللهنيست  خدایی  )  "الا الله
 و آخری. وسطی تشهد 

»  کهحالیدر  «اماماگر  » است  نماز  بيهوش شوددر  یا  دیگری  ،بميرد  به شخص  جای  « 
امام میامام » تا  جانشين  با  شود  را  اماماگر  د. همچنين  ها کامل کنآننماز  ضرورتی    برای 
ب  « بيایدپيش   را مجبور  او  بيفتد که  اتفاقی  نماز    ه یعنی  نایب  را  تواند شخصی  می»  کند ترک 

و اگر این کار  »  ندکامل ک   هاآننماز را با  تعيين کند تا    شخودجای  را به شخصی  یعنی    «کند
   ـباطل کند مثلا  عمدا  طهارت خود را   ـیعنی بدون ضرورت   « نيز انجام دهد را در حالت اختيار

تا    نيابتبهرا  و شخصی   کند  تعيين  کند  خودش جای  به از خود  کامل  آنان  با  را  جایز  »  نماز 
 . «خواهد بود

 : چند نکته

 ـچگونگی   .1 انجام میـ  مثال عنوان  به نایب گرفتن  یا با دستبا اشاره  را    او  خود  شود 
 . راندمیجلو 

نایب   .2 از  شخص  را  رسيدهمان  نماز  امام  که  می  است  ه جایی  اینک   ،کندکامل    ه نه 
 نماز را دوباره با آنان آغاز کند. 

ترک نماز شود بدون اینکه شخصی  که مجبور به  ضرورتی پيش بياید    اگر برای امام .3
باشد  عنوان  به را   کرده  تعيين  استنایب  را  ميان  از  ين  مأموم  بهتر  امامی  خودشان 

به این صورت که به وی اشاره    ؛کندکامل  نماز را به جماعت برایشان  مقدم بدارند تا  
 د. کننماز را فرادا کامل می از آنان کدام هر در غير این صورت   ؛کنند جلو برود

 :«کراهت داردچيز »چند  در امام جماعت «و»

 .« اقتدا کند» که نمازش شکسته است« به مسافر اینکه فرد حاضر » .1
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کسی را که  یعنی کراهت دارد    « نایب تعيين کنندعنوان  به تر است کسی را که عقب » .2
امامبهتر است  عقب   یشهارکعت تعداد   بيندازند   جای  طوری که خودشان  به   ،پيش 

شود   نایب  شخصی  چنين  در  اگر  حال  کنند.  تمام  را  نماز  وی  از  نماز قبل    وقتی 
است  بر این  فرض  زیرا   ـکند سلام بدهند  به آنان اشاره می  به پایان برسدين  مأموم

بوده  عقب   که وی  و  تر  رسانده آن است  پایان  به  را  نماز  از وی  قبل  و  اندها  سپس  ـ 
 .  آوردبه جا می را نمازش   ۀماندایستد و باقی می

بيماری  ـ  «جذامیو  » .3 که دچار  پيس»  ـاستجذام  شخصی  دچار  که  شخصی   ـ  «و 
البته   ـ»شده است  جاری  بر او    که حد کسی  یعنی    « و محدود»  ـاست بيماری پيسی  

؛  کردن جایز نيست امام شود   از توبه قبل  ولی    «امام شودتواند  می  ـکردن   پس از توبه
را  زیرا   اوشخصی  ولی    ؛نداشته است شرط عدالت  بر  او  و هنوز    باشد  که حدی  بر 

کرده    لیو باشد  نشده  جاری   توبه  گناهش  است  باشد از  صحيح    «و»  ؛ امامتش 
 امام باشد.  که ختنه نشده است کسی یعنی «  أغلف»همچنين کراهت دارد 

 .«از او کراهت دارد مأمومکه شخصی امامت » .4
زمان و    ؛ « مهاجرینبر    اعرابیامامت  و  » .5 این  در  هر    اعرابی  اطلاق  به  شخصی 

دنيا  می به  به  پرداخته  شود که  افرادی    ،ندارد توجه چندانی  دین  امر  و  و مهاجرین 
را برای یاری دین و  خود  تلاش  و جان و اموال و    ههستند که به ایمان پيشی گرفت

 ند. ا ه الله بخشيد ۀ کلمبرافراشتن 
تيمم کرده استکسی  »امامت    «و» .6 یا غسلبا   ـ  « برای کسانی که  که  با آب  وضو  ـ 

 . «طهارت دارند»

 « سوم: احکام جماعتبُعد »

 : «مسئله استچند شامل » «که»

نمازی    استبوده  ثابت شود امام فاسق یا کافر یا بدون طهارت  اگر بعد از نماز  اول:  »  •
وی  برای    آن  یعنی نمازش صحيح است و تکرار  ؛«شودباطل نمی  که به او اقتدا کرده است
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اگر»  ؛واجب نيست به  کسی    «ولی  یا کفر   ـاین مسئله  از    کرده استاقتدا  او  که  یعنی فسق 
گاه  »  ـنداشتن وی   امام یا طهارت    « نمازدر حين  و اگر    ؛ کندتکرار می»نمازش را    « باشدبوده  آ

 .«کندکامل می»نمازش را فرادا  « کند ونيت فرادا می« فورا  »پيدا کنداطلاع  »این مسئله از 

»مثال عنوان  به  ـ  مأموم  «اگردوم:  »  • جماعت  «شود  یمسجد وارد  ـ  نماز  آنجا    که  در 
  « بترسد»  مأموم  «و»باشد    کهدر هر رکعتی از نمازش    ،«و امام در رکوع باشد»شود  میاقامه  

او به  پيوستن  زیرا  «  دهدمیرکوع را از دست  »صبر کند تا به صف برسد و به جماعت بپيوندد  
در چنين حالتی  نخواهد بود،  صحيح    باشددر حالتی که امام سرش را از رکوع بالا آورده  نماز  
  تواند در حالت رکوعمیو    ، کندرکوع می»گوید و  می  "تکبيرةالاحرام"از رسيدن به صف  قبل  

 . «تا اینکه به صف بپيوندد» راه برود  حالتی که در رکوع است یعنی در  «راه برود

و  یک  ين  مأموم  اگرسوم:  »  • زن  خنثی  میباشند  یک  امام  پشت  نه    «ایستدخنثی 
یعنی واجب    «واجب استو این  »  ؛ ایستدخنثی می  سرپشتِ یعنی    «او  سرپشتِ زن  و  »کنارش  

 شده باشد. بيان  شکلِ به همين  است ترتيب ایستادن

محراباگر  چهارم:  »  • در  درون  یامام  دیواری    «که  »مثلا   که  طوری  به   ،«بایستداست 
هستند اول  صف  طرف  دو  و  کنار  در  که  نمی   افرادی  را  وی    افرادی»  بينند او  مقابل  که 

  ان نمازش»  مشاهده کنندوی را  توانند  می ند و  ا ه وی ایستاد  سرپشتِ که    کسانییعنی    «هستند
وی را  در صورتی که »ند ا ه ایستاد « ویطرف که دو کسانی  لیو  ،است»یعنی صحيح  «درست

نيستمشاهده   نمازشان صحيح  تواند  می است که  کسی  نماز  صحت  ملاک،  پس    ؛ «نکنند 
نماز  »ها  دیگر صف اما در خصوص    «و»  بود؛ صف اولدر خصوص  . این  مشاهده کندامام را  

اول  صف که پشت صف  دارندهایی  است؛    قرار  را می   آنانزیرا  جایز  را  فردی  بينند که وی 
 بيند. امام را میاو که بينند شخصی را مییعنی  «کندمشاهده می

امامجدا شدن  پنجم:  »  • عدم  یعنی    ، «جایز نيست»شرعی    «بدون عذر  مأموم برای    از 
را  و  متابعت   انجام دهد؛صورت  به اینکه کارها  از رکعت اولکسی  مثل    انفرادی  به    که پس 
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انجام می صورت  به را    تشهد ميانهشخصی  چنين    ؛پيونددامام می و  انفرادی  به  دهد  سپس 
فقط    امام   ۀ وظيف  کهحالیدرخواند  پس از حمد می را که سوره  کسی  مانند  ه یا    ، پيوندد میامام  

  مأموم نماز    حالتی که بدون عذری از امام جدا شود  در طور کلی  به و    ؛ استبوده  قرائت حمد  
فرادا    ،شودباطل می نيت  اگر  باشدالبته  اگر»  ؛ نکرده  نماز  «ولی  فرادا  »  خود  در  کرده  نيت 

شدن    «باشد امامجدا  بودجایز  »  وی  برای  از  این  زیرا  ؛  «خواهد  اودر  نماز    صورت  فرادا 
 جماعت.  نه خواند می

رکوع    ۀخواندن سور   اماماگر  نکته:   وارد  و  کند  اشتباه  یا  کند  فراموش  را  فاتحه  از  پس 
 . اش نخواهد بودعهده رکوع کند و چيزی بر  وی این است که همراه مأموم  ۀ شود، وظيف

امام و  هم  که  طوری  به  ؛« جماعت در یک کشتی جایز است]برگزاری نماز[  ششم:  »  •
آن    مأموم هم   کشتی»همچنين    «و» باشند  کشتی  در  چند  در  مثلا     «؛ در  کشتی  یک  امام 

باشند  کشتی  یک  در  ين  مأموم  یا امام و برخی از   یک یا چند کشتی دیگر، در  ين  مأموم   باشد و
متصل  »به یکدیگر    «هاچه کشتی»  ؛باشند   های دیگری در کشتی یا کشتیين  مأموم  و دیگر 

 . «جدا باشند»از یکدیگر  «باشند یا

این حالت، شرایط   نبودن و    دورخيلی  مثل    باید برآورده شود؛جماعت  صحت  نکته: در 
 . دیگر شرایطو جلوتر نبودن از امام و ين مأموم توسط  امام ۀمشاهد

که  هفتم:  »  • نافله مأموم هنگامی  می  ای،  شروع  نماز مستحب    «کندرا  امام  »یعنی  و 
نماز    «ببندداحرام   تکبيرةالاحرام  قطع»  بگویدرا  یعنی  را  می   ،آن  آغاز  دوباره  یعنی    ؛«کندو 

البته در صورتی    ؛کندو نماز جماعت را پشت امام آغاز میشکند  طور کامل می به اش را  نافله 
« دست بترسد  که  که  یعنی    « بدهد  از  بترسد  این  نافله از  به  اگر  سپس  و  کند  کامل  را  اش 

بپيوندد میجماعت    جماعت  دست  از  صورت»  ؛ دهدرا  این  غير  اگر    «در  که  یعنی  نترسد 
دو  کردن    یعنی کامل  ؛«را کامل کند  دو رکعتب است  حمستدهد »را از دست می جماعت  

یعنی    «و اگر واجب باشد»   ؛نه اینکه بر او واجب باشد   ،برایش مستحب است  رکعت از نافله 
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امام جماعت تکبير گفته باشد  بوده استآغاز کرده  نمازی که   باشد و  در چنين    نماز واجب 
  خود   یعنی برایش مستحب است نيت  «به مستحب تغيير دهدنيت خود را بهتر است  »  حالتی

و  »  ؛ سپس به امام بپيوندد  « و دو رکعت را کامل کند»  به مستحب تغيير دهد   را از نماز واجب
  ز نما یعنی    ؛«کندآن را قطع می باشدبوده »یعنی امام معصوم  «امام اصل»امام جماعت  «اگر

  « کنددوباره آغاز می  امام  همراهبه و  »  کندقطع می طور کامل  به   واجبی را که آغاز کرده است 
 کند. آغاز می امام اصل همراهبه یعنی نماز جماعت را 

اصل  اگر  نکته:   نماز  باشد    نماز جماعتامام    (معصوم)امام  الزاما  او    سرپشتِ خواندن 
 .است مستحب  ـکلی طور به  ـ و حکم نماز جماعت ،شودواجب نمی 

از دست بدهد    مأموم یعنی    « با امام را از دست بدهد  یاگر قسمتی از همراههشتم:  »  •
پس    «دهد وو آن را آغاز نمازش قرار میکند »« به او اقتدا میاز همان جایی که درک کرده»

اگر در ]رکعت[  حتی  و    ؛کندرا کامل می   ۀ نمازشماندباقی»  نمازش را تمام کرد  امام  اینکهاز  
کرداو    چهارم درک  داد»امام    «وقتیو    ،شودمی »نماز    «وارد  او  همراهبه    را    مأموم   «سلام 

باقی میبر» و  میمانده خيزد  را  دومش  ؛خوانداش  ]رکعت[  در  سوره  "حمد"  و  دو    ، و  در  و 
بپيوندد   ؛«خواند" را می حمد"]رکعت[ آخر   امام  به جماعت  اگر در رکعت دوم  ]رکعت[    مثلا  

برای   امام  بود،  ]رکعت[ دوم    اوسوم  امام در ]رکعت[ سومخواهد  را می   و   خواند فقط حمد 
فقط    (سوم و چهارم)ولی در دو رکعت آخر    ،خواندو سوره را می  "حمد"  ـمأمومیعنی  او ـولی  

 خواند.را می  "حمد"

اگر   امام قبل  نکته:  رکوع  بپيوندد  از  جماعت  به  سوم  ]رکعت[  حتما     بجوا   در  نيست 
تکبير بگوید و به  تواند  میبلکه    بپيونددامام  به  ع برود و پس از آن  بماند تا امام به رکو  ر منتظ

 . در اختيار ندارد برای خواندن حمد و سورهوقت کافی حتی اگر بداند  ،امام بپيوندد 

از  اگر  نهم:  »  • پس  را  برداشتنامام  بالا   «سر  رکعت    «از»  آوردن سر   یعنی  آخر  »رکوع 
  یعنی در دو سجده   ،«کندسجده می  امام  همراهبه گوید و  میتکبير  رام »حبرای ا   ،«درک کند
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از سجدو    ؛ کندمی پيروی  از وی   بعد  نماز  صورت  به فقط  آخر    ۀسپس  در    نشيند می نشستن 
را کامل    خود  تشهد و سلام  ماند تا امامو منتظر می  بدهد  و سلامبگوید  تشهد  اینکه  بدون  
یعنی قرائت را آغاز   «دهدخيزد و نمازش را ادامه میمی بر»او    « سلام داد»امام    «وقتی»کند.  

آوردن    را پس از بالاامام  و اگر  ؛  بگوید   دوباره تکبيرنياز نيست  و  »  کندو نمازش را کامل می
از بدون اینکه تشهد  مثل نشستن در نمفقط   «گوید وتکبير می  درک کند  ین سجده از آخر   سر

خيزد و نمازش را  می داد برسلام  »امام    « وقتی، و  نشيندمی  وی   همراهم بدهد »بگوید و سلا
می می  «دهدادامه  آغاز  را  قرائت  نيستو  »کند  و  »لازم  دوباره  احرام  برای  تکبير  «  مجددا  

 . «بگوید

]از حالت  دهد و  بپيش از امام سلام  تواند  می  مأموم در صورت وجود ضرورت،  دهم:  »  •
شود   خارج  است  ش و جماعتنماز[  حالت    ؛«صحيح  در  نيست  ولی  از  اختيار صحيح  پيش 

 . امام سلام بدهد

و    « بيایندمردهایی  و  ایستاده باشند    در صف آخر»  « برای جماعت هااگر زنیازدهم:  »  •
را   باشند قصد پيوستن به جماعت  بروندها[  ]زن واجب است  »  داشته  به عقب    « عقب  یعنی 

واجب  ها  هنگامی برای آنرفتن  عقب به  و طبيعتا     ، بایستندها  مردها جلوی آنتا  حرکت کنند  
بر    قب رفتن عبه    گرنه و   ؛«ها وجود نداشته باشد جایی جلوتر از آن  آقایانکه برای  خواهد بود »
 آنان بایستند. جلوتر از بلکه برای آقایان واجب است نخواهد بود،  آنان واجب 

عقبدوازدهم:  »  • که  کسی  شوداگر  نایب  است  به  کسی  یعنی    « تر  پيوستن  در  که 
شود،  تأخير    جماعت امام  نایب  است  چنين  پيش و  )داشته  شدن  نایب  کراهت  دربارۀ  تر 

یعنی    « کندبه آنان اشاره می رسدمی به پایان  ين  مأموم   وقتی نماز »  (شخصی توضيح داده شد 
ۀ  ماندخيزد و باقی می و سپس بر  ، تا سلام دهند»کند  اشاره می  خود  با دستمثال  عنوان  به 

می را    نمازش  که  فرض  زیرا  ؛  «کندکامل  است  آن  پایان  ين  مأموم   نمازبر  به  وی  از  پيش 
 رسد.می
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 :  شودمی دار عهده مأموم جای سه چيز را به امام  نکته: در نماز جماعت 

 عهده نگيرد.  آن را برين مأموم اگر یکی از ،اذان و اقامه .1
 قرائت در رکعت اول و دوم.  .2
واجب .3 و    تکبير  سجده  و  رکوع  آنبرای  از  نتيجهکه    ؛سربرداشتن    مأموم برای    در 

 شود.مستحب می 

 « مسائل مربوط به مسجدهاپایان: »

 :  « مستحب استمسجدها » ۀ دربار 

بدون سقف    جدهامس» .1 و  روباز  فقط  را  برایشان  و  مانند   1بانی سایه   با حصير بسازند 
از    . «بسازند  بان موسیسایه  و    ۀ از ساق  ی بانسایه   " عریش"منظور  و حصير  نخل 

 2. است مانند آن
 . «باشد  نزدیک درهای مسجدها» خانهیعنی وضو« "ميضاة"و » .2
 . «نه وسط آن  مسجد باشد وار یمسجد کنار د ۀمنار و » .3
وارد  کسی  و  » .4 با    شودمیمسجد  که  راستش  ابتدا  شود،  پای  از    «کهکسی  و  وارد 

 . خارج شود «پای چپششود با خارج میمسجد »

 
 . عریش.1
ها و  با شاخهـ  بانعنوان سایهبهـو اینکه  دورۀ حياتش  در    خدامسجد رسول  توصيف  در بيان    از امام صادق  .2

: ای گفتندو می  کردندعرض می  حضرتبه    هاآن  رسيدمیمسلمانان    ه وقتی باران بو    ،بودشده  پوشانده  ها  ساقه
آنان فرمود  خدا. رسول  بسازیم گِل  از    یمسجد دادی  میدستور  خدا، ای کاش  رسول   است  بانی  سایهنه،  »:  به 

:  کافی کلينی  قبض روح شد به همين صورت باقی بود.  خدارسول  و تا وقتی که    «.بان موسیسایههمچون  
 . 296 و 295 /3/1

خراب  ها را  آن مسجدهاست که  های  سقف   کندآغاز میبا آن  که قائم ما  چيزی  اولين  »:  ه استفرمود  و ابوجعفر
  / 236  /1:الفقيه، صدوق  « من لایحضرهشود.بان موسی قرار داده  سایههمچون  بانی  سایهدهد،  فرمان می و  کند  می

706  . 
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ها دقت  و در آن وارسی  های خود را  کفش یعنی    «کند  یخود را بررس  ( کفش)  نينعل» .5
 . نچسبيده باشد هایا آلودگی به آن نجاست کند تا یقين حاصل کند  

و  » .6 ورود  هنگام  »خروجو  شده  وارد  دعاهای  با  کند«  که  مثل    ؛ «دعا    بانو دعایی 
پدرش  زهرا   ۀ فاطم مسجد    خدا رسول    از  وارد  وقتی  که  است  کرده  روایت 

اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي  " فرمود:  می  شدمی الله،  بسم 
  ، بر محمد و خاندان محمد درود فرست   ، به نام خدا. خدایا"   "وافتح لي أبواب رحمتك

بيامرز  برایم  را  گناهانم  در   ،و  رحمت و  بگشا  خود  های  برایم  بيرون وقتی  و    ." یرا 
بسم الله، اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي  "فرمود:  می  رفتمی

  ، به نام خدا. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست" 1" وافتح لي أبواب فضلك
 ." بگشایرا برایم خود های بخشش و در  ،و گناهم را برایم بيامرز 

»یعنی    « تخریبو  » .7 شُرُف  یعنی    «شدهفرسوده  آنچه  ویران کردن  است  در  تخریب 
بازسازی  و  »  ؛ ند تخریب نيستدر شرف  از مسجدهایی که    « چيز دیگرجایز است نه  »

از    ،مستحب است»شده  خراب  مسجدی که  نوسازی  یعنی    «آن استفاده  و  و  ابزار 
آن است  ها مسجددیگر  در    وسایل  تجهيزات  ،« جایز  و  ابزارها  آن    ییعنی  در  که 

 شده است. میاستفاده 
جارو» .8 جمع  « مسجدهاکردن    و  آوردن ها  زباله آوری  و  بيرون  مسجد  از    هاآن  و 

 .«مستحب است»
آنچراغ  کردن  روشن  »همچنين    «و» .9 نورانی  «در  شب مسجد    کردن   یعنی    در 

 مستحب است. 

 :  «حرام است»مسجدها در رابطه با  کارهای زیر انجام

 
 . 394 /3 /مستدرک الوسائل، نوری .1
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حکاکی  عنوان  به   «کردن  تزیين» .1 طلا    تزیين و  مثال  در  »با  تصاویر  کِشيدن  و 
 .جاندار بوده باشد و چه بیتصویر جانچه  ،حرام است «مسجد

 .« نيز حرام استمسجدفروختن وسایل  و» .2
است    «و» .3 استفاده شودراهبرای    مسجداز  چيزی  »همچنين حرام  املاک  و    ؛ «ها 

آنیعنی   از  قسمتی  را  یا    ،تملک  آن  از  »عنوان  به قسمتی  کنند  استفاده  اگر  راه  و 
 .«گردانددیگر باز  ی مسجد به یا همان مسجد آن را به باید   چيزی از آن بگيرد

برودوقتی  » .4 بين  از  مسجد  آن  گونهبه   « آثار  خالی  فضای  فقط  که    بماندباقی  ای 
 . «حلال نيستهای دیگر »روش  یاخرید کسی از طریق برای هيچ  «تملک آن»

 . «جایز نيستبه داخل مسجد    نجاستآوردن » .5
جایز    «آندر  »متنجس    ی اشيااز    «نجاست  کردنبرطرف  و  » .6 مسجد  درون  یعنی 

 کنند. می برطرف مسجد  از بيرون فقط بلکه نجاست را  ؛ نيست
کردن  و  » .7 از  خارج  نيست    «مسجدسنگریزه  اگر»جایز  را    «و  کار  داد»این    انجام 

 .«گرداندمیجا بازن همارا به  هاآن
 . «معصوم ۀخان  درِ جز به  ،خانه به مسجد حرام است کردن درِ  و باز» .8

 :  اند ازعبارت  مسجدهادر رابطه با   اما مسائل مکروه «و»

 غذا   یبرا   یمحلعنوان  به و استفاده از مسجد    ،کراهت داردمسجد  خوردن غذا در  » .1
 . «داردبسيار خوردن کراهت 

 .«کراهت دارد هاجدساختن مسمرتفع » .2
 . ساخته شوددر دیوار مسجد ایی منفذهیعنی « باشد  فشرِ به مسجد مُ و اینکه » .3
 . «های مسجد محراب باشدیا درون دیوار » .4
را  و  » .5 برای عبور    یراهعنوان  به را  مسجد  یعنی  «  راه استفاده کنندعنوان  به مسجد 

 . در دیگر خارج شوندوارد و از  یک در و از استفاده کنند، خود 

 «: اجتناب شود»در مسجد  کارهای زیر  از انجام «و مستحب است»
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 .«خرید و فروش» .1
 برای ورود به مسجدها.  «به دیوانگاندادن  و اجازه» .2
 . احکام در مسجدیعنی اجرای  «احکامجاری کردن و » .3
را  که  زیرا کسی  یعنی چيزهای گمشده؛  «  هاشدهاعلام گم و  » .4 است آن    پيدا کرده 

صاحبش  و اگر  دهد باید آن را معرفی کند  اگر احتمال رسيدن آن را به صاحبش می
چنين  از انجام  مستحب است  و    ؛دهدمی را از طرف وی صدقه  بهای آن    را نيافت

 . مسجد پرهيز شوددر  (کردن معرفی)کاری  
 و مانند آن. حد زدن سنگسار و مثل  ، شرعی «حدود ۀو اقام» .5
 .«شعرسرودن و » .6
 .«بردن صدا  و بالا» .7
 . صنایع دیگرآهنگری و نجاری و خياطی و  مثل  «و صنعتگری» .8
 .«و خوابيدن» .9

 :  «کراهت دارد»در مسجدها   همچنين انجام کارهای زیر «و»

 . « به مسجددهدمی بوی پياز یا سير   که دهانشورود کسی » .1
 .« در مسجددهان  یا آب و انداختن خلط » .2
 . «آن را با خاک بپوشاند داداگر این کار را انجام و  ؛ و کشتن شپش» .3
آشکار» .4 عورت  و  بيننده   « کردن  اگر  نباشد  البته  صورت  ای  این  غير  در  حرام  که 

 است.
 سپس آن را پرتاب کند. و بلند   هایشدست یعنی سنگریزه را با  ؛ «پرتاب سنگریزه» .5

 «:گانهمسائل سه »

کليسا» • اگر  شو  یردِ یا    اول:  یهود   هایگاهعبادت که   ـ  «دخراب  و     ـاست   یاننصارا 
جاری باشد    و مسلمانان  هاآنو پيمانی ميان  یعنی عهد    « باشدذمه  اگر برای اهل  »
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یعنی استفاده از زمين آن و ساخت مسجدها روی آن   «جایز نيست  هاتعرض به آن»
اگر»  جایز نيست  تخریب شده  جنگ  ميدان  در  شده »ویرانکليساها و دیرهای    «و 

کفر در  یعنی    « باشند مسلمانانميان  که    ی سرزمين  و  آن  عهدی    مردم  و  پيمان 
آنجا  و    باشند   هیعنی به هلاکت رسيد  « نابود شده باشند  ش یا اهلبرقرار نبوده است »

 .«جایز است مسجد برای  هااستفاده از آن » بدون مالک باقی مانده باشد
برعکس    و نافله   ، از منزل استبهتر    در مسجد »یعنی واجب    « مکتوبدوم: نماز  » •

 از مسجد است. بهتر  نافله در منزل به جا آوردن  یعنی  ؛«استآن 
جامع» • در  نماز  مسجد    «سوم:  مسجد  یعنی  یا  آن    اعظمجامع  در  که  شهری  در 

دارد   »اقامت  پنج»نماز    «صدمعادل  و  بيست  قبيله،  مسجد  در  در»نماز    «و    « و 
 .«دوازده نماز است بازار »مسجد 

 دو نکته:  

حسينيه حرمت  » .1 و  معصومين  بودن  از    «هاضریح  جایز  و  و  نظر  نبودن  جایز 
« مکروهات  و  مسجدها  مانندِ همستحبات  خوردن  ،  ست حرمت  در  ]غذا[  ولی 

 های مقدس کراهت دارد.در مسجدها و ضریح اما  ،« ها کراهت نداردحسينيه 
امام» .2 برای  را او  که  کسی  یا  »معصوم    «و  تعيين  »امور مسلمانان  ادارۀ  برای    «وی 

 . «کنداداره ، مستحب است امور مسلمانان را در مسجد کرده

 « فصل چهارم: نماز خوف و مطارده»

 ند از:  ا ت شود و عبار  شدچار مؤمن   ممکن استکه وجود دارند دو حالت 

 شود.ایجاد میمعين  یاز دشمن ی کهحالت ترس، مثل هنگام جنگ یا ترس -
 .شودمنجر می، مثل وقتی که جنگ به درگيری تن به تن شدید  حالت ترس -

و در    ،"نماز خوف"  نماز وی  در حالت اول  ،شودساقط نمی وجه  هيچ به که نماز  از آنجا  و  
 .خواهد بود "نماز مطارده" حالت دوم
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 نماز خوف 

  شودیعنی شکسته خوانده می   « شکسته استـ  هم در وطن و هم در سفر  ـ  نماز خوف »
امام اختيار دارد اگر با    جماعت خوانده شودوقتی به و    ؛فرادا و چه  چه جماعت خوانده شود  »

م  «گروهی »ن  امنؤاز  استنماز  نيز دیگرگروه  با    ،خوانده  دومی»  ،بخواندنماز    «  او   و  برای 
نه اینکه بر او واجب   ،را بخوانددوم  یعنی برای امام مستحب است نماز   « خواهد بودمستحب  

واجب  زیرا  باشد؛   قبلا  نماز  است  را  اول خوانده  است  »  با گروه  بهتر  رسول    طورهمان و  که 
 1. «بخواند ه استالرقاع نماز خوانددر ذات خدا 

خدا   ی خوفنماز  چگونگی    رسول  روز    که  بود   "الرقاعذات "در  صورت  این  به  :  خواند 
مسلمانان  از  گروهی  بستند  صف    ایشان  همراهبه   گروهی  برابر  و  در  باقی  دیگر  دشمن 

حضرتماندند.   بودند   آن  همراهش  که  افرادی  خواند   با  رکعت  ها  آن سپس  و    یک 
، و آن  دشمن ایستادنددر برابر  رفتند و  و پس از آن    ، فرادا نمازشان را کامل کردندصورت  به 

نماز    گروه دیگر بودند آمدند  که  ه  ماندباقی  را که  از نمازش  رکعتی    آن حضرتو  نخوانده 
و    کنند؛ کامل  نماز خود را  و  ها بایستند  منتظر آنان ماند تا آن خواند. سپس نشسته  آنان  با    بود 

 سلام داد. آنان همراهبه سپس 

 .«دقت کردو کيفيت و احکامش باید به شرایط این نماز علاوه دربارۀ به»

 :  « نماز خوفهایشرط»

 . «از جهت قبله باشدجهتی غير دشمن در » .1
 . «در امان نباشند شانحمله از باشد که مسلمانان برخوردار نيرویی  از چنان  و » .2
آنو  » .3 دو  تعداد مسلمانان  بتوانند  باشد که  که  به   ،شونددسته  قدر  یک عده  طوری 

 . «داشته باشندتوان مقاومت در برابر دشمن را دیگر عدۀ نماز بخوانند و 

 
 در سرزمين غطفان نجد اتفاق افتاد.  هجری ممعروفی است که در سال چهار غزوۀ  .1
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 . «از دو گروه تقسيم کند آنان را به بيش امام لازم نباشد و » .4

 دو نکته:  

در   - به جهت  اگر دشمن  یا  باشد  باشد مسلمانان  گونه قبله  امان  شان  از حملهای  در 
 خوانند. خوانند و نماز خوف نمی یک نماز می  د نباش

به  سو  از چند    دشمنمثلا    ـشوند  تقسيم  بيش از دو گروه  لازم باشد مسلمين به  اگر   -
آن را فرادا    توانند خوانند و می نماز خوف را به جماعت نمی   ـآنان احاطه داشته باشد 

 بخوانند. 

 « اما کيفيت آن:»

د و  خوانعت نماز می یک رک»یعنی گروه اول    «با اول»امام    « اگر نماز دو ]رکعتی[ باشد»
ش  سر پشتِ افرادی که  و  »  ،نمازشان را کامل کنند   گروه اولتا  شود  و منتظر می  «نشيندمی

ومی بر  هستند  را    « خيزند  می »نمازشان  میسپس  و    ، کنندکامل  دشمن  با  مقابله  .  روندبه 
یعنی تکبيرةالاحرام   «بندندآیند و احرام میو گروه دیگر می  خيزدبرمی دوباره  »امام    «سپس

  خودشان ]در رکعت[ اول   کهحالیدر   ، شونددومين ]رکعت[ می وارد    امام  و همراه»گویند  می
اول  برای خودشانیعنی    «هستند نشست]امام[  وقتی  »  است.  رکعت  طولانی    برای تشهد 

و    ،نشينندکنند و می کامل می»رکعت دومشان را    «و  خيزند برمی ش  سر پشتِ و افراد   ،کندمی
به ]اما می   همراهم[  سلام  و  تشهد  نتيجه د.  دهآنان  خوف  تفاوت  یعنی    « تفاوت  در  نماز 

 :  «ویژگی استدر سه »با نماز جماعت معمولی   جماعت

 . «نمازش به جماعت است را یز  ؛ تينه در ن انجام اعمال در  مأمومفرادا بودن نماز » .1
منتظر» .2 را[  تا    مأمومبرای    امامماندن    و  ]نماز  کند اینکه  در    .«کامل  انتظار  این 

امام   ماندن  دوممنتظر  آمدن گروه  منتظرشودگر میجلوه   برای  ماندن    . همچنين 
 سپس با آنان تشهد و سلام بدهد. کنند و را کامل  انتا رکعت دومش برای گروه دوم
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تشهد  در حالت  دوم  امام در حالت نماز برای گروه    .«نشسته برای ایستاده  امامتِ و  » .3
میصورت  به  باقی  آننشسته  تا  دومها  ماند  کنند   خود  رکعت  کامل  سپس  و    ،را 
وجود  با    او برای آنان امام استو به این ترتيب    ،دهدمیتشهد و سلام    آنان  همراهبه 

 اند. ایستاده ها آن نشسته است و اینکه خودش 

باشد»نماز    «اگر» ]رکعتی[  امام    «او  سه  بخواهدتواند  می»یعنی  یک    اولگروه  با    اگر 
دو   یعنی با گروه اول «عمل کند  برعکس   و اگر بخواهد   ،دو رکعت  دومگروه رکعت بخواند و با  

یعنی    « باشدنفر » «یکفقط   هر گروهتواند  می و  »  ؛یک رکعت   دوم گروه  رکعت نماز بخواند و با  
 . استامام  باشند که یکی از آناننفر سه در مجموع 

 «: اما احکام آن»

 است:  « مسئله»سه که شامل 

سهو» • هر  شک   «اول:  حالت  »  یو  در  امام    «پيرویکه  ایجاد    نمازگزاران  برای»از 
ندارد  شودمی داشتبه   شرعی   تأثيرهيچ  یعنی    ؛«حکمی  نخواهد  در    لیو »  ؛دنبال 

 . «سهو بيان کردیم ۀ ، حکم همان است که در مسئلانفرادیحالت 
حتی اگر    ،واجب استدر نماز  سلاح »یعنی حمل    «سلاحبه دست داشتن  دوم:  » •

باشد  ؛باشد  ی نجاست  سلاح  یرو  اگر سنگين  انجام  که  طوری    و  نماز  مانع  واجبات 
نماز    «شود در  آن  نيست»حمل  وجود  مگر    ،«جایز  این  ضرورت  در صورت  در  که 

 دهد.  واجب را انجام میاش حالت با توجه به توانایی 
با گروه اول    سهو در نمازش  «هکه باعث دو سجدشود  سهوی  دچار  امام  اگر  سوم:  » •

دهد و  میوقتی سلام    شوند»نماز    «امام وارد  همراهبه دوم  »گروه    «سپسو    شودب»
واجب »سهو    ۀدر دو سجد  «از ویپيروی  »یعنی گروه دوم    «هابر آن  کندمی سجده  

بود بود  ؛  « نخواهد  باعث وجوب دو سجدۀ سهو شده  زیرا هنگام صدور چيزی که 
 اقتدا نکرده بودند. این گروه هنوز به او 
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 « نماز مطارده»

نماز  » معانقهناميده می ترس شدید  که  به  کار  اینکه  مثل  و    « شود،  پنجه  به  پنجه  یعنی 
  دشمن   یاراند  دشمن را میاو  یعنی    «و مسایقهدو طرف با یکدیگر »  جنگجویانشدن  ویز  گلا
یا  روی    «ایستاده یا پياده یا سواره،  اشبا توجه به توانایی و    ،کِشيده شود»  راندرا میاو   اسب 

می استفاده  جنگ  در  که  ابزاری  در  مینماز  »شکسته  صورت  به   ،شودهر  خواند. 
امکان»را  بودن  قبله  بهرو   «سپسو    کند، میقبله  به رو  تکبيرةالاحرام صورت  بودن  در  پذیر 

دهد می  گرنهو   ،ادامه  که  جایی  در صورت    کند، میقبله  بهرو تواند  تا  بودنو  یعنی:    «معذور 
« هنگام  و اگر  ،خواندمینماز    تواندمی   هکجهتی  به هر  »  باشدقبله  به رومعذور بودن از اینکه  

  ش زینروی بلندی  و    ،خواندپياده شود، سواره نماز می»  سوار استرویش  از آنچه جنگ نتواند  
نشيمنگاه    دارِ قوس قسمت  زین که  ابتدای  یعنی    «کندمی سجده   البته    ، استبرآمدۀ مقابل 

  کندسجده می   استسوار    ش روی  جلوی ابزاری که هنگام جنگ روی  یا    ؛باشد اگر سوار اسب  
  « یعنی برای سجده با چشم کنداشاره می »برای سجده    «نداشت»را  کار  این    «و اگر توانایی»

سرش   هادست یا   می   یا  دليل شدت  به یعنی    «بترسد»نماز  فوت شدن  از    «اگر»کند.  اشاره 
خواند و رکوع با تسبيح نماز می »انجام دهد  شده  گفته نتواند نماز مطارده را با کيفيت  موقعيت  

سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله "گوید  جای هر رکعت میشود و به و سجده ساقط می 
اکبر الله  تسبيح  «."و  از  پيش  تکبيرةالاحرام  می نيت    البته  و  انتهاو    ،گویدمیکند  تشهد    در 

 دهد.می و سلام گوید می

با سلاح وضعيت    نکته: نماز مطارده  نيز شامل  مدرن  های  جنگ  به  فقط  و    ،شودمیرا 
با سلاح  قدیمی و سنتی  جنگ  و  مثل   ـهای  با شمشير  بر اسبجنگ  ـ خلاصه  سوار شدن 

 .شودنمی 

 :گانه« سه نکات»

را    «اگراول:  » • و  با  »نماز مطارده  از    « وآغاز کند  »رکوع و سجده  برای    «اشارهایما 
با رکوع و سجده  ماندۀ نماز خود را  باقی بهبود یابد »و وضعيت  «  ایمن شود»دشمن  
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نماز  «کندمیکامل   اول  رکعت  اگر  بخواند   خود  مثلا   مطارده  نماز  کيفيت  با  و    را 
از دشمن   نماز میباقی  ،  ایمن شودسپس  کيفيت طبيعی  با  را  تا  »  خواندنمازش  و 

یعنی نمازش را دوباره    «گيردمیاز سر ن   که در بين نمازش پشت به قبله نشود وقتی  
ن باشد  ؛کندمی تکرار  قبله  به  اگر پشت  باشدوقتی  تا    ولی  امان  در  تکرار    از دشمن 

واجب   او  بر  بودنماز  اگر  »  خواهد  همچنين  را قسمتی  و  نمازش  نماز  به  «از  شکل 
بيایدو    بخواند »طبيعی   وجود  به  ترس  ومی خوف  صورت  به را  نماز    سپس    «خواند 

نماز ظهر را    ؛ «کندنو آغاز نمی از  »خوف  برای    ی جدید   ی نماز  اگر  خواند و  می مثلا  
تمام   را  اول  بر وی عارض شود و    کندمی رکعت  ترس  نماز    سپس  در چنين حالتی 

 دهد.سلام می کند و پس از رکعت دومکامل می خوف صورت به خود را 
شکسته یا  »را    خود  نماز «  و  است دشمن  گمان کند  که سياهی ببيند و  کسی  دوم:  » •

تکرار  »نمازش را    «مشخص شودتصورش  بودن    باطل و پس از آن  با اشاره بخواند  
اشاره نماز  ایما و  شدت ترسش با  دليل  و به پيش بياید  کند. همچنين اگر دشمن نمی 

  « کرده استرا متوقف میکه دشمن  وجود داشته  سپس روشن شود مانعی  و  بخواند  
 کند. نمازش را تکرار نمی 

درنده » • یا  سيل  از  وقتی  بترسد سوم:  شدید  ترس  صورت  به را  نماز  تواند  می   ای 
 . «بخواند

 « پایان:»

که غرق شده  کسی  و  »که در گِل افتاده است  کسی  یعنی    «کسی که در باتلاق افتاده»
یعنی    ؛ «کندو برای رکوع و سجده اشاره می   ،خواندنماز می تواند  به هر صورتی که می  است

سجده و  رکوع  می   برای  اشاره  سر  یا  دست  یا  چشم  هيچ »  کندبا  تعداد    هاآناز  کدام  و 
 . «مگر در مسافرت یا ترس ، شکندرا نمی خود  نماز های[ ]رکعت

 «فصل پنجم: نماز مسافر»
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  «آن است.احکام و  ن نماز، شکست  ،هاشرطشامل »

 « هاشرط»

 :  «شودمیشرط شش شامل که »

در »شرط    • مسافت  نظر   اول:  مسافرت    «یگرفتن  در  عبارت  که  »  کند طی میخود  که 
جایی  از    « گشتاز ب»کيلومتر    44  «یاجایی مشخصی »از وطنش تا    « کيلومتر رفت  44است از  

بازگشت از  و  به جایی و »از وطنش    «کيلومتر رفت  22یا  »  ، تا وطنش  آن اقامت دارد که در  
 . وطنشبه  «آنجا

در  و    ، کيلومتر باشد  22»  کرده استاز وطنش طی    خود  که در مسافرت  «یاگر مسافت»
یک  طول  یعنی در    « داشته باشدرا  اش  قصد بازگشت به خانه همان روز یا کمتر از ده روز بعد  

 . «خواهد بودواجب ]نماز[ شدن  شکسته»  برگشت  تا رفت از  روز بازگرددتا نه 

از ده روزکم   ای روز  همان  در  " :  فرمایداینکه می  این    " تر  که    طورهمان  ـاست که  دليل  به 
برود که  جایی  اگر به    در نتيجهو  ؛  شودمسافرت با اقامت ده روز قطع می   ـروشن خواهد شد 

باشد  22 دور  وطنش  از  رفتندر    کيلومتر  مینمازش    طول  دربارۀ  ولی    ،شودشکسته 
نيت   اگر  باشد  بازگشتش  در  کرده  روز  باشد  ده  داشته  اقامت  قطع  آنجا  را  کرده  مسافرتش 

کيلومتر    44به    مسافت زیرا  خواند؛ نمازش را کامل می   بازگرددبه وطنش بخواهد  و اگر   است،
 .  نرسيده است

از    روز یک  در  اگر  » از  جایی  به  مثلا     «دوباره برود و  بازگردد  و  د  بروکيلومتر    22کمتر  که 
بازگردد و مسافت  دوباره  سپس    بازگردد و به وطنش  و  برود    اش پانزده کيلومتر دور باشد خانه 

حتی    نخواهد بود، جایز  شکستن ]نماز[  به همين ترتيب ادامه دهد »پانزده کيلومتر را برود و  
را داشته باشداگر   این کار  به    نماز؛  نمسافت و شکستکردن    یعنی طی   « نيت  زیرا بازگشت 

 . معتبر نخواهد بود مجموع آنچه طی کرده است در نتيجهو  ، مسافرتش را قطع کردهوطن 

طوری  به   «باشدتر  طولانی  این دوو یکی از  مسير وجود داشته  دو    شهریک  و اگر برای  »
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راه  که   آن  )باعث  فقط  طولانی و  »  دیگرراه    نهشود  می  ( شدن  شکستهقصر  مسير  را  تر  او 
را    «بپيماید و برگشت  اگر  ،خواندشکسته می»رفت  را »  «حتی  دليل بهطی کردن آن مسير 

ی  طبا هدف شکستن نماز و افطار کردن )اگر روزه بوده باشد(  یعنی    « باشدطی کرده رخصت  
مسير را بپيماید نماز  رفت و برگشت همان  اگر در    تر را بپيماید ولی اگر راه نزدیک   ؛کرده باشد 

 خواند.کامل میرا 

مسافت را قصد  حداقل  مسافت. اگر کمتر از  ]طی کردن حداقل[  شرط دوم: قصد  »  •
بخواهد  [ پس از رسيدنسپس نظرش تغيير کند و ]و »کيلومتر  22یعنی کمتر از  «کرده باشد

آن   کندرا  همانند  را    قصد  اگر    ،شکندنمی نمازش  بيشتر  مسافت  حداقل  از    مجموعحتی 
اندازه  قصد کند به همان  سپس  و    ، صد کندقرا  مثال مسافت دوازده کيلومتر  عنوان  به   ؛«شود

این صورت   در  آبرود  بود؛کيلومتر    24،  رفت طی کردهعنوان  به نچه  مجموع  در  اما    خواهد 
خواهد شد  کيلومتر    48رفت و برگشت طی کرده  در  رغم اینکه مجموع آنچه  به   چنين حالتی

این مسافت را قصد  تمام  همان ابتدا  از  ؛ زیرا  شودشکسته نمینمازش  در رفت و برگشت  ولی  
 « را طی کرده استبيش از آن  یا مسافت حداقل گردد که حالتی باز  اگر در»است. بوده نکرده 

  ه باشد و قصد کردنيز  سپس همانند آن را    باشد ومسافت بيست کيلومتر را قصد کرده    مثلا  
رفت طی کرده پنجاه  در  مجموع آنچه    دورتر است برود، ده کيلومتر  به جایی که مثلا   سپس  

از  زیرا   ـ  شکسته نشده است نماز    ،رفتن طول  هرچند در  . در چنين حالتی  خواهد شدکيلومتر  
تمام  طی    ابتدا  نکرده  کردن  قصد  را  مسافت  بازگشت    ـاست بوده  این  در  شکسته  »ولی 
کردن    «شودمی شرعی  زیرا طی  محقق    ( کيلومتر  44)مسافت  وطنش  به  وی  بازگشت  در 

 شده است. 

اگر  » از دست داده استارپایی  هچوجوی  به جست همچنين  او فرار کرده    «که  از  یعنی 
به »  است یا  بيفتد،  راه  مدیونبه  شخصی  »یعنی    «دنبال  است  بدهکار  او  به  که  یا  کسی 

بردۀبه  برده   « فراری  دنبال  »یعنی  است  گریخته  او  از  که  بيفتدای  راه  چنين  وضعيت    ،«به 
کمتر  مسير رفت  اگر در  یعنی    تر گفته شد؛است که اندکی پيش کسی  وضعيت  مانند  هفردی  
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قصد   را  شرعی  مسافت  و  از  باشد  دوباره  کرده  و  کند  قصد  را  آن  همانند  مسافتی  سپس 
باشدمسافت شرعی را قصد   را نمی   نکرده  اگر جمع آنچه طی    ؛ شکندنمازش  بازگشت  و در 

باشد  یامسافت  حداقل    کرده است از آن  بيان شد که در مثال   طورهمان ـ  بيشتر  بالا     ـهای 
 .  شکندنمی  گرنه و  ،شکندنمازش را می 

  ی منتظر کاروان  تاشده باشد  خارج  »مکان دیگری  طرف  خود به   گاهیا اقامت  « از خانهاگر»
«  گرنهو   ، مسافرت کندها  توانست با آناگر    تا »مسافرت کند  ها  با آن تا  همراهانی  یعنی    «شود

خانه اقامت  به  صورت  »خود    گاهیا  این  در  می  «اگربازگردد،  انتظار  که  »جایی   ۀانداز به کشد 
باشد  کيلومتر    22مسافت   در    «شکندمی طول سفرش  در  فاصله داشته  به  طول سفر  یعنی 

انتظار  توقفهمچنين  و  »  ؛ مکان  مکان  باشد  لیو   ش، در  آن  از  کمتر  از    « اگر  کمتر  یعنی 
توقف  طول سفر کيلومتر، در چنين حالتی در    22مسافت   تا  کامل می»  شو در مکان  خواند 

و مسافرت کند فراهم شود  کاروان  و  اینکه  فراهم  «  کاروان  و همراهشان مسافرت  شد  اگر 
 خواند.نمازش را شکسته می  کرد

و    «بگيرد  از بين نبرد. اگر تصميمطول آن  در  را با اقامت  خود  شرط سوم: مسافرت  »  •
  22یعنی    بشود، شدن    و باعث شکسته  « باشددورتر  مسافت  از حداقل  »که    را کندجایی  قصد  

که    طور همان ـکه    « داشته باشدملکی  و در مسير خود  »فاصله داشته باشد  و بيشتر  کيلومتر  
با بيشتر    «شش ماهو  وطن وی در نظر گرفته شود »عنوان  به ـ بتواند  توضيح داده خواهد شد

آن  » باشددر  داشته  را    «اقامت  کامل می مسير  در  »نمازش  در ملک خود  در    ؛«خواندو  اما 
خصوص  در  و    وطن بوده است؛  ه ب  دليل قطع کردن سفربه  کامل خواندن    ،شملک خصوص  

این دليل   به  و ملک ميان    مسافتکه  بوده  راه،  را    شملک ميان  یا    ش، خانه  و شهری که آن 
نيت کرده باشد در  اگر  »رسد.  نمیشدن    به مسافت شکسته    ـفرض طبق   ـقصد کرده است  

از حداقل مسافت کمتر باشد نيز به همين صورت خواهد    انشکند که فاصله اقامت    ییجاها
با عبور از ملک    طورهمان ـمسافرت  زیرا    ؛«بود با اقامت نيز قطع    ـشودقطع می  (وطن)که 
 شود.می
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بين  » اگر  اقامت در آن  جایی  یا    شو ملک او  و  نيت    مسافت شکسته   استرا داشته  که 
در طول  »رفت و برگشت را    « فقط»  باشدفاصله  کيلومتر    22یعنی بيش از  «باشدفاصله  شدن  

ها نماز را  و در آن   که در آن اقامت کرده استجایی  یا  در ملکش  نه    «خواندشکسته می  راه
 خواند.کامل می

: وطنی که در آن اقامت دارد  داشته باشدسه وطن    مثلا    «باشدداشته  چند وطن    و اگر»
آنمیو   از  برود  به   جا خواهد  اول  ،مسافرت  راه مسافرتش است  که    شو وطن  نزدیکش  در  و 

سفر  که قصد  جایی  به  و  واقع شده است  مسير  در همان    و وطن دوم که پس از آنقرار دارد،  
  « بارا  محل استقرارش  بين  »فاصلۀ    تر است، در چنين حالتیکرده طبيعتا  نزدیک به آنجا را  

فاصلۀ    «اگرگيرد؛  در نظر می»  از آن عبور کرده است  ابتدا یعنی وطنش که در    «اول»وطن  
آن »ميان  شکسته ها  بيشتر  یکيلومتر    22یعنی  «  بشودشدن    باعث  راه  در  »بشود  ا  طول 

می سفر   ، خواندشکسته  می   ش و  قطع  وطنش  آنبا  در  و  می   جا شود  سپس  کامل  خواند. 
وطن ای  فاصله  بين  استکه  می   هایش  گرفته  نظر  که    «شوددر  مسافتی  وطن  ميان  یعنی 

در    کمتر از حداقل فاصله باشد اگر  قرار دارد. »که به آن رسيده است و وطن دومش    شاول
  « شودقطع می»با وطن دومش    « مسافرتشزیرا  خواند؛  کامل میآنجا »به  رسيدن    «طول راه

فاصلۀ  و   ترتيب  این  فاصله آنبين  به  حداقل  به  شکستهای  ها  باعث    شود می شدن    که 
مسافت  »  ؛رسدنمی  اگر  باعث شکسته  «باشدقدری  به و  راه  »شود  شدن    که  دوم  در  مسير 
طبق  زیرا  ـ؛ قرار داردوطن اول و دومش  مسيری که ميان  یعنی در   ،«خواند، شکسته می خود

خود  »دوم    «تا اینکه به وطن»  شودمیشدن    باعث شکستهقدری بوده که  به   ـ مسافتفرض 
میو    «برسد کامل  آنجا  آن  خواند.  در  از  دوممسافت  پس  وطن  مقصد سفرش  ميان  در   و 

 خير.  گرنهو  ،خواند، شکسته میشود  شدن اگر مسافت باعث شکسته؛ شودنظرگرفته می 

راهی را    ـآغاز کرده است   جا که از آن ـاش  نکته: اگر در بازگشت از مقصد سفرش به خانه 
وطن  از  که  کند  نمی انتخاب  عبور  شکسته اگر   ـ  کندهایش  مسافت  حداقل  از  شدن  فاصله 

 . خواندـ قطعا  شکسته می بيشتر باشد 
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  ، که فرد در آن سکونت و استقرار دارد  یی استجا   که نماز در آن کامل است: هر   یوطن»
هر   ملک است  جایی  و  آنجا  در  فرد  مثل    ای   یکه  زمين    ا یمشارکتی"    ن يزم" مثل  )آن  چيزی 

اجاز   یانفال با  م  ۀکه  بهره  از آن    ای  هم  سرپشتِ باشد و شش ماه  داشته    (بردیامام معصوم 
به شرط  شتر يب باشد،  داشته  آن سکونت  آن ملک  یدر  در  وجود  سکونت    ی برا   یمحل  ، که 

 . «باشدداشته 

 :  چند نکته

منافع حاصل از  بلکه    ،در ملکيت نيست   خود زمينزمينی است که    مشارکتیزمين   .1
یا دیگر شکلمثل  ـآن   در    مشخصدر برابر عوضی    ـگذاریهای سرمایه کشاورزی 

 . قرار داردملکيت 
 ـکه مخصوص و حق امام معصوم است    دشگفته میاموالی  به  انفال   .2   طور همانو 

شد که   خواهد  روشن  خمس  کتاب  پایان  میپنج    ـدر  شامل  را  مثل  :  شودمورد 
دیگرو    ، هورها  ،هادره   ، هاکوه   هایقله   ، دریاهاسواحل    ،صحراها این جاهای  ها  . 

از  کسی  برای   بهرهکه  استفادهشود  مند می عوایدش  اینکه  اجاز   از آن  به شرط    ۀبا 
 .خواهد بود دارایی مشابه  امام باشد

برای سکو شرط وجود خانه  .3 این معناست که    ملک آن  ت در  ن ای    ملک فقط اگر  به 
باشد  یک   اینکه  زمين  وطنبتوان  برای  کفایت  بودن    حکم  شود  اطلاق  آن  به 
 .کندنمی 

خانه   .4 فرد باشد  موروثی  اگر  داشته  سهمی    و  آن  وی  تواند  می   باشد از  وطن  حکم 
شود اطلاق  آن  بر  ماه  ؛  بودن  شش  اگر  بيشتر  پیدرپیالبته  سکونت   یا  آنجا    در 

 . باشد او برای زندگی مناسب و سهم ، داشته
سکونت  به مسافرت   .5 با  بازگشت،  سپس  و  خاص  کاری  انجام  یا  زیارتی  سفر  قصد 

 رساند. درپی در جایی که سکونت داشته است زیانی نمیمدت شش ماه پی به 
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  ، ماندمی باقی  وطن  همچنان    های مذکور در آن محقق شده است وطنی که شرط  .6
روی  آنجا  در  سکونت  از  و  کند  ترک  را  آن  اگر  شودحتی  وطن  ؛گردان  از  بودن    و 

  جا ولی مکانی که در آن  ؛های مذکور از بين برودمگر اینکه شرطخارج نخواهد شد  
تا زمانی که آنجا را    ندارد ای در آنجا  خانه   لیر است و قمستدر آنجا  سکونت دارد و  

سکونت در آنجا  ولی اگر آنجا را ترک کند و از  خواند  ترک نکند نمازش را کامل می 
خواند و  شکسته مینمازش را  آنجا  در    از آنجا عبور کند  و در مسافرتانصراف دهد  
 .شودنمی سفرش قطع  

و  محل   .7 خانمکانی  در  استقرار  سکونت  آنجا  در   ـ  یقابل سکونت   ۀکه  در  ندارد  مثلا  
مست است أآنجا  نخستين  از    ـجر  دارد همان  سکونت  آنجا  در  که  کامل    روزی 

ولی اگر آنجا را ترک    اگر تصميم داشته باشد در آنجا مستقر شود،البته    ؛خواندمی
هرقدر هم   از آنجا عبور کند  سفردر طول اگر  شودمنصرف  آنجا سکونت در کند و از 

ای نداشته باشد نماز  که قبلا  در آنجا سکونت داشته باشد تا وقتی که در آنجا خانه 
 خواند.آنجا کامل نمی خود را در 

مسافرت  »  • چهارم:  باشدشرط  حرام    « مجاز  نمی »  ؛ نباشدیعنی  واجب  سفر  کند  فرقی 
مثل  مباح  سفری  یا    ،پيامبر زیارت  مثل    ی، مستحبسفر  یا    ،حجةالاسلام مثل    ، باشدبوده  

 و کسب روزی حلال.  «سفرهای تجاری

شکسته  نماز »باشد  بيشتر  مسافت  حتی اگر از حداقل    « معصيت باشدبرای  سفر »  «اگر»
سفر کرده  چه همراه وی  دارد،  ستمی که روا میو  ظلم  در    « از ستمکارل پيروی  ثم  ،شودنمی 

ویباشد   دستور  با  باشد    یا  کرده  مثال مسافرت  جمله  از  کند.  اجرا  را  وی  مقصود  های  تا 
یا    معصيت قصد  به مسافرت   مخدر  مواد  تجارت  یا  دزدی  برای  مثال  عنوان  به مسافرت 
و  گسترش   حرامانجام  فساد  »  کارهای  شکار    «تفریحیشکار  »همچنين    «واست،  یعنی 

خاطر به  یعنی به   « ی خودغذا تأمين  اگر شکار برای    لیو »  ؛خاطرآرامش  و فقط برای  دليل  بی
غذای دست خانواده»خود    آوردن  غذای  یا  و  باشدقصد  به اش  سفر    « تجارت  شکسته  »در 
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 است. بوده شرعی جایز نظر که از  بوده سفری  زیرا  ؛«خواندمی

نشين  کوچ مثل  نباشد؛  ]در وطن[  داشتن    شرط پنجم: اینکه سفرش بيش از حضور »  •
کالاها یا    ، در برابر دریافت اجرتکه    «بربار و  کند،  حرکت می»یعنی بارش    «دنبال بارانبه که  

و  »یعنی ملوان کشتی  «و ملاح»کند جا میميان شهرها جابه با وسيلۀ نقليه چيزهای دیگر را  
خرد و در بازار شهر دیگری  چرخد و از بازار یک شهر میکه در شهرها می  «گرددوره فروشندۀ  

 شهرهاست.ميان ها حمل نامه  که کارش «رسانو نامه »فروشد می

یا  کسی  هر بودن »کثيرالسفر  ضابطۀ  یعنی    «آنضابطۀ  و  » در هفته  روز  چهار  است که 
و چنين    « شکل مستمر در سفر باشدبه شانزده روز در ماه یا شش ماه و یک ]روز[ در سال  

را  شخصی   می»نمازش  دکامل  و  می   رخواند  روزه  از    ،گيردسفر  بداند  و  که  چنين  هروقت 
 . «باشدبوده اولين روز مسافرتش گيرد، حتی اگر می  خواند و روزوضعی دارد نماز را کامل می 

 :  چند نکته

که   .1 مدتکسی  بالا)  مشخص  یبرای  به  ماه  کاری    ( شش  برای  قراردادی  و  دارد 
نمازش    کند مسافرت می  در هفته(   مثلا  چهار یا پنج روز )بيش از نصف هفته    کارش

شش ماه    کامل بخواندنماز را  کمترین مدتی که در آن باید  زیرا    ؛خواندمی را کامل  
در این صورت  که  باشد  کمتر از شش ماه  اش  ی است؛ برخلاف وقتی که قرارداد کار 

 خواند.نمازش را شکسته می
از    کند و مسافرتش کار میهفتگی  یا  کسی که روزانه   .2 باشد  بيش  در وطن ماندنش 

  ش از سوی خوداین تردید  چه  انجامش اطلاع ندارد  ـمدت  از  و  ندارد    ی ولی کار ثابت
خواند چنين فردی نمازش را فقط زمانی کامل می  ـاز سوی کارفرما بوده باشد و چه  

بر همين منوال  شش ماه  وضعيتش  یعنی اگر    باشد؛ که شش ماه از کارش گذشته  
را   نمازش  باشد  مانده  میباقی  قراردادش  ،خواندکامل  اگر  روزانه  یا  هفتگی    حتی 

 باشد. بوده  
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دارد  که  کسی   .3 پایداری  ماه  وضعيت  شش  باشد  و  کرده  سپری  منوال  همين  و  بر 
طور  گردان شود و آن را به اینکه از آن روی نه  ـکند ترک  اگر کارش را   شودکثيرالسفر 

بگذارد  کنار  یا  به و    ـکامل  دیگر  کار  همان  دنبال  به  وضعيتش  برود  دیگری  چيز 
است   بوده  که  یافت،ادامه  صورتی  خانه اگر  حتی    خواهد  داشته  اش  در  سکونت 

از    ؛ باشد که  زمانی  تا  به پيشين  وضعيت  البته  کامل  خود  تا  روی طور  نشود  گردان 
برای  برای زیارت یا  مثال روزی  عنوان  به اگر    در نتيجه .  سپری شوداینکه شش ماه  

و کار  سپری شود  ولی اگر شش ماه  ؛  خواندکامل مینمازش را    درمان مسافرت کند
باشد  کرده  رها  را  سفر  بود  کثيرالسفر  دیگر    و    مسافرت در  را    ش نماز و  نخواهد 

 خواند.  شکسته می
بيش  سفر را برای  بداندروز اول همان و از شود گردان خود روی قبلی اگر از کار   ه، بل

از  دیگر  چنين فردی    از شش ماه ترک خواهد کرد و  بود  نخواهد  همان  کثيرالسفر 
 خواند.شکسته می  مسافرت کند جایی اگر به  روز اول

مسافر»  • ششم:  »  کههمين  «شرط  شود  خارج  خود  خانۀ  شکسته  از  را  نمازش 
  تواندبه جایی برسد که در آنجا نمی یعنی    ،«را نشنود  تا اذان»صبر کند  باید  بلکه    «خواندنمی 

محله  و  منطقه  در  که  را  اذانی  دارد  یا صدای  سکونت  آن  در  گفته  و    که  بلند  صدای  با 
آنقبل  و  »  بشنود   شودمی نرسيدن صدای  یعنی    «از  نقطۀ  به  رسيدن  از  چنين  »اذان  قبل 

ندارداجازه را  و  را بشکند    ش نماز   که «  ای  اگر  »  ، کند افطار  روزه  کرده  شبانه قصد سفر  حتی 
از رسيدن  جواز ترخيص قبل  در    قصد کرده باشد   شب برای سفریعنی حتی اگر  و این    «باشد

 . نخواهد داشتی  تأثير  رسدبه او نمیاذان صدای به حدی که 

بازگشت» سفر   «در  وطنش  از  صورت  حکم  نيز    به  همين  »است  به  شکسته  یعنی 
به  می تا  نه  )اذان  صدای  شنيدن  محدودۀ  خواند  و  انسان  خودبلندگو(  با صدای  شهر    « از 

منطقه  شنيدو    ؛ برسد»اش  یعنی  را    « وقتی  شد  بنابراین    .«خواندمی کامل  »نمازش  روشن 
خانه به مسافر   از  خروج  داشت  محض  نخواهد  را  نماز  شکستن  اجازۀ  با  و  اش  اجازه  این 
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که در آنجا   ـاش  بلکه با شنيدن اذان محله   ، رسداش به پایان نمی به خانه   بازگشت و رسيدن 
 رسد.به پایان می صدای بلندگو(  نه )با صدای عادی  ـسکونت دارد 

نمازش    «داشته باشداقامت ده روز  خودش  شهر  غير از  در شهری کرده باشد  و اگر نيت  »
مسافرت کند  جایی  اگر به  یعنی  این  و    «خواندشکسته میرا  و کمتر از آن   ،خواندکامل می »را  

آنجا  در  بداند  روز    که  صورت    ماندنمی باقی  بيشتر  یا  ده  این  آنجا  در  در  وی  کامل  اقامت 
یا به هر  دارد  که ده روز اقامت  تردید داشته باشد  یعنی    «باشدتردید داشته  و اگر  نخواهد بود »
از تاریخ رسيدن به  یعنی  «خواندشکسته می  یک ماهاز آن روز تا » نخواهد داشتعلتی اقامت  

تا  به     آن سرزمين  نه  یا  اقامت خواهد داشت  نداند  باشد و قطعا   تردید داشته  مدت  وقتی که 
می  شکسته  ماه  »یک  یک  به   «سپسو  خواند  شدن  تمام  نيتِ   ، اهممحض  اقامت    بدون 

« را  مینمازش  اگر  ،خواندکامل  به   «حتی  که  استنمازی  خوانده  کامل  نماز»  نيت  «  یک 
 از آن مسافرت کند. و پس  «بوده باشد» نماز عشامثل  رکعتی چهار 

  « شودحاصل    ء سپس برایش بَدا ده روز اقامت کند  »در شهری    « نيت کرده باشدو اگر  »
کند   تغيير  نيتش  تصميم  »یعنی  برساند  متشاقابگيرد  و  پایان  به  شکسته   ، را  خواندن    به 

نمی  ،گرددبازمی  فقط  فرقی  نماز کند  باشدبه را    یک  خوانده  کامل  نماز   ـ  « نيت  یک 
نمازی»  ـ]رکعتی[چهار  هيچ  کامل  را    «یا  نيت  باشدبه  نيت  »  ؛نخوانده  اگر  تغيير  خود  و  را 
و    «دهد بازگردد  کنددوباره  »یعنی  آن شهر  «  نيت  استبماند  »در  است   «لازم  واجب  یعنی 

 . «کامل بخواند»نمازش را   « نيت اقامت ده روز جدید کند تا»

 «1ن ]نماز[شکست»

طوری  به    ، تخفيف نيست اجازه و  فقط یک  و    ، و واجب است  یضه یعنی فر   «قطعی است»
کند  مکلف   انتخاب  خواستبتواند  آن    اگر  نخواستبه  اگر  و  کند  آن    عمل  نکندبه    ؛ عمل 

 
 . قصر. 1
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از  » حرم  یعنی    « رئو حا   ، جامع کوفه  مسجد   ، مدینه   ،چهارگانه: مکههای  وطن مگر در یکی 
نماز   امام حسين خواندن  حسينی یعنی  این مکان   «شخصو  »؛  در حرم  تواند  می»ها  در 

 . «خواندن بهتر استو کامل کند شکسته بخواند یا کامل؛ انتخاب 

ناميده    " حائر"  و ضریح امام حسين  مطمئن"؛مکان  یعنی "   لغوی نظر  از    " حائر"نکته:  
است عباسی  زیرا    ،شده  و    (کند  شخوار   خداوند)متوکل  کرد  تخریب  را  شریف  قبر  وقتی 

 2. نپوشاندو قبر را   1، سرگردان و متوقف شدآب  ببرد آن را از بين آثار تا بست آب رویش 

متر    25  حق انتخاب داردخواندن    و کاملخواندن  که نمازگزار بين شکسته    "حائر"حدود  
 قبر شریف است. تمام جهات از 

نمازش را شکسته بخواندشود  قطعی  اگر  و  » او واجب    نماز بودن    یعنی شکسته   «که  بر 
نماز باقی باشد و چه  چه وقت  «در هر حالتی باید تکرار کند  و عمدا  آن را کامل بخواند»شود، 

نخواهد داشت، حتی    تکرار  باشداطلاع نداشته  خواندن    شکستهاگر از    لیو »  ؛ گذشته باشد
باقی  اگر   گاهی  دليل  به   مسافر اگر    مثلا    ؛ «باشدمانده  وقت  چهار    نماز   ، حکماز  ناآ را  ظهر 

نکرده  غروب  هنوز    خورشيدحتی اگر    نمازش را تکرار کند واجب نيست  بخواند برایش    رکعت
صورت فراهم بودن  در  »یعنی    ؛«کرده باشد نيز به همين صورت است  و اگر فراموشباشد »

 . «کندقضا نمی گذشته باشد کند و اگر وقت وقت تکرار نمی 

مسافر  » بخواند  اتفاقی صورت  به اگر  بدون    «شکسته  شکستن  یعنی  قصد  با  و  نيت 
زوال خورشيد  مثلا     «فرا برسدو اگر وقت    ؛نمازش صحيح استخوانده باشد »خواندن  کامل
وطنش    «اوو  »شود   باشد»در  نخواند    «حاضر  نماز  باقی  و  »و  وقت  و  کند  مسافرت  سپس 
از آنجا  و    ؛ ی نماز ادا با نيت  یعنی    «خواندشکسته میبا نيت ادا  »و بخواهد نماز بخواند    « باشد

 
 . حار الماء.1
 . 4/291: اول ، شهيدالشيعةی ذکر کنيد به: مراجعه  .2
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و  »  ؛خواندنمازش را شکسته می  پس  است"مسافر" بوده  در زمان ادای نماز    ویکه وضعيت  
یعنی به    « حاضر شود]در وطنش[  و  »  ه باشد و نماز نخواند  « اگر وقت وارد شود و مسافر باشد

 .«خواندکامل می  ی ادا با نيت   و وقت باقی باشد»وطنش برسد 

از هر  » بعد  نمازهای  از جمله  و   ـخواند  شکسته میرا  آن  که    «ایفریضهمستحب است 
لله و لا   سی مرتبه بگوید: سبحان الله و الحمددليل جبران فریضه  به »  ـ]رکعتی[ استچهار 

و اگر مسافر به حاضر  »  ؛در عوض کم شدن دو رکعت از فریضهیعنی  «  ، والله اکبراله الا الله
کند  حاضر    اقتدا  از  نيست  خودش    ،کندپيروی  لازم  واجب  به  فرادا  می بسنده  بلکه  و  کند 
اقتدا کند در نماز ظهر  وقتی مسافر    مثالعنوان  به   ؛ «دهدسلام می  از تشهد    به حاضر  پس 

 کند. مین پيروی از او   دهد و در قيام دو رکعت آخرامام سلام می  وسطیِ 

 « ملحقات»

 است:گانه هفت « مسائلکه شامل »

را  مسافتی  طی کردن  یعنی قصد    «شرعی خارج شودمسافت  تا  »از منزل خود    «اگر»  •
از    «وی را   و مانعی»  بيشتریا    کيلومتر  22یعنی  شود  میشدن    که باعث شکستهداشته باشد  

کامل مسير    طی کند »مسافرتش  کردن    و  تحقيق    «کندمی بررسی    منع  جست یعنی  وجو و 
را نتواند بشنود ]نماز را[  اذان  جایی رسيده باشد که »به  طی طریق خود  در    «اگر»  ؛کندمی

یعنی تا زمانی    « منصرف نشده باشدمسافت  طی حداقل  اگر از نيت  البته    ،خواندشکسته می 
نيت سفر داشته و قصد   از آن  همچنان  مسافت  طی  که  و  باشد  باشد پابرجا  نشده    منصرف 

می شکسته  را  اگر  »  ،خواندنمازش  باشد  و  حالتی  میدر  را  آن  را    «شنودکه  اذان  یعنی 
ایجاد شده  سفر  در  یا  »شنود  می برایش  و    «باشدتغييری  داده  تغيير  را  نيتش  از سفر  »یعنی 

  خواندن نماز در حالت شنيدن اذان  کامل  .«خواندکامل می »نمازش را  «  منصرف شده باشد
انصراف خواندن آن در حالت  کاملو    ،ص نرسيده استبه حد ترخ  هنوز است که  دليل  به این  

نيت سفر   اگر صدای   ـاز  نشنود   اذانحتی  این    ـرا  شرط  دليل  به    شکسته وجوب  است که 
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نرسيده  ـ به آن  ما   فرضطبق  که   ـ  "مسافتطی  قصد  استمرار "یعنی    نقض شده است؛  شدن
 . «استیکسان و دریا  یمسافر خشک این حکم برای و » ؛است

اگر»  • خود    «دوم:  منزل  بروداندازۀ  به»از  بيرون  قصد    «مسافتی  کردن  یعنی  طی 
از رسيدن به آن  قبل  و    ( کيلومتر  22)شود  می شدن    که باعث شکستهرا داشته باشد  مسافتی  

به  »اگر در راه بازگشت  ،نرسدوی به مقصدش باعث شود  یعنی شدت باد «بازگرداندباد او را »
خودش  سرزمين  در    صورتدر این  زیرا   ،«خواندکامل می ]نماز را[    اذان برسدصدای  شنيدن  

می   گرنهو »است   در    «خواندشکسته  راهیعنی  می  طول  که  وقتی  تا  زیرا  خواند؛  شکسته 
 . خواهد بودحکم مسافر در   استمنصرف نشده مسافرت باقی است و از آن برای  ش تصميم

  ده روز اقامت کند و شهر خودش  از  غير  شهری  در  بگيرد  تصميم  »مسافر    «اگرسوم:  »  •
شهر    «سپس آن  در  اقامت  از  از  اندازۀ  به »پس    کيلومتر   22یعنی    «مسافتحداقل  کمتر 

پنج یا ده  مثال  عنوان  به   برود که از شهری که در آن اقامت داردجایی  به  مثلا     ، «خارج شود»
و مجددا  قصد    « قصد اقامت کند  وبازگردد  »به آن شهر    «کنداگر قصد  فاصله دارد »کيلومتر  

«ی که در آن اقامت داشته است  در آن شهر« و بازگشت و »در راه رفتروزه نماید »اقامت ده 
 .«خواندنماز را کامل می »

 شود:ای از احکام روشن می مجموعه  از این مسئله

ده  که  کسی   .1 جایی  باشد در  داشته  اقامت  آن و    ،روز  از  مسافت    جاسپس    22"به 
او    " کيلومتر شود  خود  ورفت مسير  در  خارج  را  برگشت  می نماز  و    ،خواندشکسته 

نيت  پس از بازگشت  مگر اینکه    ؛ جاپس از بازگشت به آن   خود   گاه همچنين در اقامت
 داشته باشد. جا در آنرا   یجدید  ۀروز اقامت ده 

در  کسی   .2 کندجایی  که  اقامت  روز  آنو    ده  از  از  اندازۀ  به   جاسپس  حداقل  کمتر 
 :  آیدحالت پيش می دو   خارج شود ( کيلومتر 22)مسافت 
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باشد. چنين فردی نمازش    جااول: نيتش بازگشت و تجدید اقامت ده روز در آن  -
و برگشت کامل می راه رفت  در  اقامتو    ،خواندرا  در  از    خود   گاه همچنين  پس 

 اقامت در آنجا.  دبازگشت و تجدی
ولی نيت ده روز    نباشد یا نيت بازگشت داشته باشدنداشته  بازگشت    دوم: نيت -

آن در  باشد   جا ماندن  نداشته  رفت   شخصی چنين    ، را  راه  و  ودر  خود  برگشت 
 خواند.شکسته می به آنجا بازگرددوقتی  همچنين در مکان اقامت خود 

کمتر از  اندازۀ از مکان اقامت خود به خارج شدن شود روشن می  شدهگفتهاز مطالب  .3
پس از بازگشت به مکانی  برد و  دارد و آن را از بين می  تأثيراقامت  در    مسافت شرعی

 . ی نياز خواهد داشتبه نيت اقامت ده روز جدید که در آن اقامت داشته است  

شکستهکه  کسی  چهارم:  »  • نماز  ت  ني  عشا  مثل    «نمازیبه    ، با  یا  عصر  و  وارد  »ظهر 
»سپسو    ،شود ایدۀ  به  «  تصميم  و  کند  خطور  ذهنش  به  بگيرداقامت  را  «  اقامت  نمازش 

شود    وارد نماز»خواندن    نيت کاملبا    «وداشته  و اگر نيت ده ]روز[ اقامت    ؛خواندکامل می»
  ؛ «گرددبازمیشدن    به شکستهتصميم بگيرد سفرش را کوتاه کند  و  به فکر سفرش بيفتد  و  

رکعت دوم    بخواند، و یک رکعت از آن را کامل  نماز کامل شروع کند  مثلا  اگر ظهر را به نيت  
  ش تصميم  از نماز کاملشدن    و اگر پس از فارغ»  دهدمیافزاید و تشهد و سلام  را به آن می

مثالو    «گرددبازمی   شکستهحالت  به  برای سفر عوض شود   اقامت    ،ما  براساس  نيت  اگر 
بخواند  ه روز ده کامل  را  ظهر  نماز  و  تصميم    و   کند  سفر  بگيرد  سپس  را    برود به  عصر  نماز 

 کند.خواند و نماز ظهر را تکرار نمی شکسته می

نماز    از دست وضعيت  به  نماز    ی قضا  ۀقاعدپنجم:  »  • وضعيت  به  نه  گردد  بازمیرفتن 
نماز    ؛آنوجوب   اگر  برودپس  دست  از  صورت  شکسته  همان  شکسته    «به  قضا  »یعنی 

مسافرت برود و  به  از ظهر  بعد  شود: اگر  روشن می زیر  با مثال    معنای این مسئله  .«شودمی
در چنين    ،نماز شکسته بخواند صورت  به مسافر  عنوان  به آن را  و نتواند    ظهر و عصر را نخواند 

زیرا قاعده برای به  شکسته و نه کامل قضا کند؛ صورت بهآن را خواهد شد حالتی بر او واجب 
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روب کرده و  غاست که خورشيد  یعنی وقتی    ،دادن آن بوده  دست  ازجا آوردن قضا، وضعيت  
 . بستگی ندارد ـیعنی ظهر  ـآن  وجوب زمان وضعيت  و به  ه استمسافر بوداو 

باشداگر  ششم:  »  • داشته  را    22مسافت  طی  یعنی قصد    «قصد طی حداقل مسافت 
»کيلومتر   باشد  داشته  را  بيشتر  ]شهر[  و  اذان  بشنود  و  نتواند  شکسته  »را    خود  نماز  «ورا 

و   کندبخواند  تغيير  را    ،« تصميمش  به شهر خودش  بازگشت  و قصد  کند  تغيير  نيتش  یعنی 
 . «کندتکرار نمی »که شکسته خوانده است  «را  شنماز » داشته باشد و سفر را ترک کند 

وقت  هفتم:  »  • آن  که    «برسدظهر    ۀ نافلاگر  توجه  وقت  مطلب  با  زوال    قبلیبه  با 
می  آغاز  کند »شود  خورشيد  مسافرت  و  نخواند  نماز  آن    و  در   ـقضای    ایش بر   ـسفر حتی 

وقتی  برخلاف   شده است،  وقت نماز وارد  زیرا قبل از اقدام به مسافرت  ؛ «خواهد بودمستحب  
این   رکه د  ـقبل از اینکه به وقت آن وارد شده باشد یعنی باشد  ـاز ظهر مسافرت کرده قبل که 

 . نخواهد بودقضای آن مستحب  صورت 



 

 « ه کتاب روز »

 روایت کرده است:   خود  شيخ صدوق در کتاب

  ، حج  ،زکات  ، اسلام بر پنج چيز بنا شده است: نماز»:  ه استفرمود  ابوجعفر  -1770"
 «و ولایت. ، روزه

 «آتش است.در برابر سپری   روزه »: ه استفرمود خدا رسول  -1771

استفرمود  خدا رسول    -1772 نکرده   ـدار  روزه »:  ه  را  مسلمانی  غيبت  که  وقتی  تا 
 « باشد. يده خوابخود روی بستر اگر حتی  ،در عبادت است  ـباشد 

از    -1773 است،    ایشانو  فرمودوتبارک   وند خدا »فرمود:  روایت شده  استتعالی  :  ه 
و    ،کندوقتی افطار می شادی دارد:  دو    دارو من پاداش روزه هستم. روزه   ، روزه برای من است

  هایشدست کند. سوگند به خدایی که جان محمد در  وقتی با پروردگار عزوجل خود دیدار می 
 « . از بوی مشک خوشبوتر است... دار نزد خداوندبوی دهان روزه  ،است

برای خداوند    در شدت گرما را  که یک روز  کسی  »:  ه استفرمود  صادقامام    -1781
صورتش را  تا  کند  خداوند هزار فرشته را موکل او می  شود تشنگی  دچار  عزوجل روزه بگيرد و  

تا اینکه افطار کند. خداوند عزوجل فرمود و  رایحه  :  ه استمسح کنند و به او بشارت دهند 
 « . آمرزیدم...من او را  شاهد باشيد  ، چه خوشبوست! ای فرشتگانمروح تو 

  ، تسبيح  و سکوتش  ،عبادت است  دارخواب روزه »:  ه استفرمود  صادقامام    -1783
 1« است.مستجاب  و دعایشپذیرفته،   عملشو 

 
 . 74 /2: من لایحضره الفقيه .1
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دربار  »  ۀ نکته:  است  آمده  آن  در  که  روزه  حدیثی  پاداش  من  و  است،  من  برای  روزه 
 :  فرموده است  احمدالحسنسيد  «هستم

به "قرائت  » آن  :  أجزي  به  مخودم  ز   "دهمیپاداش  است؛    یخدا   را یاشتباه 
بندگان م به  را  تمام عبادات  پاداش  بر   دهدیسبحان  ا و  نادرست،    نیاساس  قرائت 

 روزه وجود ندارد.  ی برا  یا ژه یو تيخصوص

جز  قرائت
ُ
ا   ۀبا همز  یعنی  ، به« است  ی درست »أ از  الف کوتاه. مراد    ن ی مرفوع و 

الْيَوْمَ  :  استو بالاتر از آن    میمر   ۀروزه، روز  مَ  کَلِّ
ُ
أ فَلَنْ  ا  حْمَنِ صَوْم  لِلرَّ نَذَرْتُ  ي  إِنِّ

ا   . (گویمی سخن نم ی ام و امروز با هيچ بشر رحمان روزه نذر کرده  یخدا   ی برا )  إِنسِيًّ
 ( 26: مریم )

ب   ی عنی خلق  از  خدا   ، مناکيانسان  با  مأنوس   ی و  حتی    ؛ باشد   سبحان    ن یا و 
پا و  آغاز  ثمره  ی انی همان  که  چناست  بود  ن ياش  پاداش  خواهد  خودش  خداوند   :

است که بنده    یهنگام  نی از »من«؛ و ا   ۀ است که آن روزه عبارت باشد از روز   یا روزه 
مستق صراط  م  داندیم  کهحالیدر کند    ري سِ   مي بر  و  است  معتقد  وجود    ندي بیو 

با نور مخلوط    یا جهت شائبه او به   یظن    ی و بقا  ی اجبار  از عدم و ظلمت است که 
بنده و    ۀو آن، گذشت  ؛شودی است که از بنده جدا نم  یهمان گناه  نیا و    شده است؛

آ و  رو ستاو  ۀندیحال  »من«  از  بنده  اگر  دور    ی.  خواهان  مخلصانه  و  برگرداند، 
صفح خدا   و ظلمت    ۀ ساختن  و  باشد  دعا  ی عدم  فرما   ش یمتعال  اجابت  جز    د، یرا 

جا   یخدا  بر  قهار  زم  ماند ی نم  ی واحد  م  ن يو  روشن  پروردگارش  نور  و    شودی با 
از آنِ خداوند،    شیشود حمد و ستا میشوند و گفته  می اعمال آورده    یهانامه  تنها 

 1«است. ان يپروردگار جهان

 
 . 13پاسخ پرسش،  1: ج احمدالحسن سيد ،متشابهات .1
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 :  «بحث اصلی استسه ماین بحث شامل » .گردمبازمی  به بحث روزه 

 دار.ند از: روزه، مفطرات، زمان روزه، روزه ا که عبارت «آن» ۀچهارگان «ارکان» -
 حرام و مکروه.  ،مستحب ،ند از: واجبا که عبارت «آن» ۀ چهارگان «و اقسام» -
 . روزه است مسائل و احکامبرخی شامل که  «های آنو پيوست » -

 «روزهارکان »فصل اول: 
 : «است[ رکنچهار ] شامل که »

 « اول: روزه»

 و سکوت.  ،بازداشتن  ،یعنی: امساک  ـلغوی از نظر  ـروزه  

یعنیـ  «و» نظر شرعی  »یعنی    «خودداری»  ـاز  نيت  اتاز مفطر امتناع    «؛ داری[]روزه   با 
 شرط است. "الی الله قربة " نيت  "عبادت"و در  ،عبادت است "روزهزیرا "

خداوند  اش را برای نزدیکی به  روزه کافی است  ،  ماه رمضانرمضان و غير  ]ماه[  و در  »
 اینکه وقت نيت روزه، از شب تا ظهر روز بعد ادامه دارد. در نظر داشتن با ؛ «نيت کند

  [ ظهردر روز تا زوال ]»  یعنی نيت روزه را فراموش کند   « فراموش کندآن را  و اگر شب  »
را تجدید می  این معن  ؛کند«نيتش  پایان وقت نيت، ظهر است  ابه  اگر زوال خورشيد  و  »  که 

نيت    «برسد باشدو  از دست  »  نکرده  نتيجهو    «رفته استمحل آن  روز صحيح    در  نيت آن 
 یعنی مستحب.   «"ندب" باشد یا بوده روزه واجب کند »نخواهد بود و فرقی نمی 

 دو نکته:  

شب فراموش کند و صبح  پس اگر نيت را در    ؛ ظهر ادامه داردهنگام  نيت تا  وقت   .1
تواند  میاز ظهر  تا قبل    انجام نداده استکنندۀ روزه( را  )باطلمفطر    کهحالیدر کند  

 مستحب. و چه باشد بوده  اش واجب چه روزه  ،نيت روزه کند 
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اش مثلا  با نذر واجب شده  روزی که روزه   ۀرمضان یا روز   ۀروز مثل   ـواجبی    ۀروز اگر   .2
باشد  بر عهده   ـاست زوال خورشيد  اش  ني  برسد  و  باشد و  این صورت    ،ت نکرده  در 

از    ۀروز  صحيح  طرف  واجب  بود  او  واجب نخواهد  قضای  است.  اش  عهده بر    و 
تا  انداختن  تأخير  به    اگر  علاوهبه  زمانش    دستاز  هنگام  نيت  انجام  به رفتن  عمد 

 دهد.نيز می کند و کفاره می آن را قضا شده باشد 

باید  ها  نيت در عبادت علاوه  به  که در دیگر    طور همان  ،باشد همراه  عمل  شروع  با  حتما  
عبادی  زکات مثل   ـ  کارهای  و  غسل  و  نماز  و  نتيجه   «و»  ؛استاینچنين    ـطهارت  جلو    در 

روزه  از  جلو انداختن نيت    رمضان»ماه    ۀ روز فقط در  ولی    ، روزه صحيح نيستاز    نيت انداختن  
آخرین روز ماه  تواند در  میمکلف    در نتيجهو    « ماه اختصاص داردجایز است و فقط به این  

 ـماه رمضان  روزۀ    شعبان و    ، کند نيت    "الی الله  قربة " ماه را    ۀ هم  ۀ یا روز   ـیش است که فردا را 
هنگام  »و  چنين کند    «و اگر»  خواهد بود؛همه ماه کافی    ۀبرای روز شده  داشتهمقدم   این نيتِ 

به آن از صبح    «نکند»نيت روزه    «سهوا    ورود  پيش  اندکی  یا  یا    ۀنيت روز یعنی در شب  فردا 
صحت  شده برای انداخته  جلو یعنی نيت  «نيت اول]همان[    و روزه بگيرد»نکند را دیگر روزها  

به این معنا که   «؛همه ماه کافی است ۀبرای روز  و همچنين یک نيت خواهد بود، کافی »روزه 
از آن روز  یا پس  نيت  ماه رمضان    ۀاگر هنگام دیدن هلال  برایش کافی  همين    کندرا  نيت 

اگر فرض شود در برخی از  بنابراین  .  کندکفایت می برایش    ماه  ۀهم   ۀو برای روز د بود  خواه
 . خواهد بودبرایش کافی قبلی  نيت همان   شده،روزها از نيت غافل 

در  » روزۀ    رمضان]ماه[  و  روزه از    «یدیگر هيچ  توان  نمی»های واجب و مستحب  انواع 
خواهد  رمضان  روزۀ  عنوان  به   ـمستحب و چه  چه واجب    روزۀ دیگری نيت کند  ـو اگر    گرفت،

 . «آنچه نيت کرده است هبود ن

  یا واجب    ۀنيت روز اینکه دقيقا   یعنی    « صحيح نيستبين واجب و مستحب  دار  نيت شک »
روز دقيقا    باشد،  مستحب    ۀنيت  را  نکرده  نيتش  دوبين    تردیدوشک با  بلکه  دهد  این    ؛ قرار 

نيستبرای    چنين نيتی از  دقيقا   بلکه  ؛ »روزه جایز  به را   این دوباید یکی  قصد  »دقيق  طور  « 
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روز   ؛ را قصد کند  «قربتفقط  یا    ؛ کند الله  ۀیعنی  الی  نيت کند    قربة  در را  گرفتن    نظر   بدون 
 یا مستحب.  است اینکه واجب 

اگر  » روز  در  و  است    بارۀدر   «تردیدوشک با    شعبانماه  آخرین  رمضان  قصد »اینکه 
هيچ   ـرمضانروزۀ  یعنی  ـ واجب برای  باشد  داشته  کردکفایت  کدام  را  نه  یعنی    «نخواهد 

حتی اگر پس از آن روشن    ؛رمضانروزۀ واجب ماه  شعبان و نه  روزۀ مستحبی ماه  عنوان  به 
با نيت اینکه جزو  یعنی   «ندب نيت کندعنوان بهاگر آن را  لیو » ه است؛شود جزو رمضان بود

عنوان به   است رمضان  اگر روشن شود جزو  »نيت کند  روزۀ مستحبی  عنوان  به شعبان است  
غير از روزۀ    یاگر در ماه رمضان نيتزیرا توضيح داده شد  ؛  «محسوب خواهد شد رمضان  روزۀ  
نه  رمضان  ماه   باشد  نه  محسوب خواهد شد  رمضان  عنوان  به داشته  انجام    یبه عنوانو  که 
 .ه استداد

  گرنه و   ،واجب  که اگر رمضان باشدروزه بگيرد  ورت  ص  به این»آخرین روز شعبان    «و اگر»
شودمستحب   شود    «محسوب  بودو  زج  روزآن  اگر مشخص  است  رمضان  روزۀ  عنوان  به ه 

روزه جایز  برای    تردید وشکبا  نيت    ـکه دانستيم   طورهمان زیرا ـ؛  نخواهد کردرمضان کفایت  
بعد از ماه رمضان بر او    روز   یعنی قضای آن   « اش خواهد بودعهده بر  ]روزه[  و تکرار  »  نيست 
 . خواهد بودواجب 

اگر» را    «و  شعبان  از  روز  کند»آخرین  صبح  افطار  نيت  شود  و    ،به  روشن  و  زجسپس 
دارد  تا ظهر ادامه    وقت نيتزیرا  ؛  «کندتجدید می»از ظهر  قبل    «را خود  نيت    رمضان است

اگر بعد از    لیو خواهد بود؛ »اش صحيح و کافی  یعنی روزه   «کندمی همان برایش کفایت  و  »
به    استبوده  رمضان  معلوم شود جزو  یعنی    «چنين شودظهر   وقت  دادن    از دست با توجه 

را  آن  تمام    ، نيت بر  امساک می»روز  قضا  و  رمضان    «است اش  عهده کند  ماه  از  بعد  یعنی 
ه بر قضای آن روز    .خواهد بوداش ذم 

   «:گانهسه مسائل »
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نيت  آن روز را اصلا     ۀیعنی روز   «کرده باشدرمضان نيت افطار  ماه  اول: اگر در روز  » •
  ؛ «اش صحيح استروزه  کند تجدید  »نيت را    «تا قبل از ظهر  سپس و  نکرده باشد »

 . کند انجام نداده باشدکاری که روزه را باطل می از آن قبل البته اگر 
روزه» • نيت  اگر  کندو    ، دوم:  افطار  نيت  افطار   ، «سپس  نيت  بوده  از ظهر  قبل    چه 

روزه را   نيتِ  ،یعنی بعد از آن  «سپس نيت کندو و افطار نکند، »پس از آن باشد و چه  
 . اش نخواهد بودعهده و چيزی بر  «صحيح است»اش روزه  تجدید کند

مميز » • کودک  نيت  روزه   ،صحيح  سوم:  استو  شرعی  برای تمرینفقط  و    «اش    ی 
  هفت سال طور معمول به است که  کسی . کودک مميز محسوب نخواهد شدعبادت 

را کامل کردهاز   یا ده   ،عمر  نه  یا  به  بزرگ یا  ساله  و چه بسا هشت  با توجه  تر باشد، 
 .توسعۀ ادراکشکودک و  وضعيت 

 «کندمی از آن امساک  داردوم: آنچه روزه »

 .خودداری امساک: یعنی امتناع و 

 :  «استشامل چند مبحث »رکن دوم  «اینو »

 مفطرها توضیح  «اولمبحث »

 است:  بند ه  نُ شامل که 

یا    ،هانان و ميوه مثل    باشدمتعارف  واجب است؛ چه    هاخوردنی تمام  امساک از  »اول:    •
تگرگمثل    باشد نامتعارف   و  دانه و    «سنگریزه  اوقاتمنظور  گاهی  که  است  یخ  ابر    های  از 

 ریزد. میوفر 

  لابکه گُ   «هالآب گُ مثل    نباشدو متعارف  معمول  حتی اگر  و از هر نوشيدنی؛  »دوم:    •
مایعی است  و  معروف است    " شيره"علمی به  نظر  که از    «هادرخت   ۀ و عصار »شود  ناميده می 

 تشکيل شده است.ملاح دیگر  ا ها و مواد معدنی و رمون وکه از آب و ه 
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یعنی اگر در    «کندمی باطل    ]نيز[   زن را   ۀ روز   که   ن،زجلو و پشت  نزدیکی  و از  »سوم:    •
  ( کنندهدخول )مرد    ۀ طور که روز همان   ،شوداش باطل می روزه  دخول شود  ( همسرزن )پشت  

و هم کسی کننده  دخولهم روزۀ    «شودلواط باطل می عمل خبيث  و روزه با  »  ؛شودباطل می 
 شود. باطل می  «نيز ارپا هبا چنزدیکی با  »روزه  «واست، »که به او دخول شده 

اش  دهندهانجام   «و  ن ون و مهدیاو امام  ه خدا و رسولشو از دروغ بستن ب»چهارم:    •
می حرام  مرتکب  اینکه  بر  میعلاوه  گناه  و  کار  با    اشروزه »  کندشود  میاین    ؛ «شودباطل 

وجود  با    دور از حقيقت به   سخنِ   یعنی  و دروغ  شده؛گفته به یکی از افراد  بستن  یعنی با دروغ  
گاهی   آن. از آ

باطل   را  روزه  که  دروغی  آیا  ر  کندمینکته:  مکاشفهؤتکذیب  و  صادقه  و    ،یاهای  رد  و 
آل  روایات  ثابت   ، محمد تکذیب  حق  یا  جایگاه  نفی  شامل  ایشان  برای    شدهیا  نيز  را 

 شود؟می

تصدیق یا  تکذیب  از  غير  دروغ  است.    پاسخ:  باطل نکردن  که  روزه  چيزی    است کنندۀ 
تکذیب  نه  است  انجام  ،دروغ  استدهنده هرچند  گناهکار  ر  ؛اش  در  دروغ  مکاشفه،  ؤو  و  یا 

متصف    گوییگناهکار است. برای اینکه انسانی به دروغ  اشدهنده ولی انجام   ، مفطر نيست 
و  برایش  باید حقيقت  حتما     شود باشد  به روشن  پيروی  جعامدانه  یا  هت  از هوای نفس خود 

دچار  که  کسی    در نتيجه  ؛ با آن مخالفت کند یا ...    تقليد از دیگریبه  یا  باطنی  برای هدفی  
 شود. نمی توصيف   ییگوبه دروغ  ، که اشتباه کردهکسی یا است یا فراموشکار است  ایشبهه 

امساک    «و»پنجم:    • ارتماس»همچنين  است  «از  آب از  منظور    ؛ واجب  در    فرورفتن 
شودای  گونهبه  پنهان  آن  در  سرش  و  بدن  که  اگر»  ؛ است  سرگرمی»ارتماس    « و  و    «برای 

  ، «ولی اگر شغلش ارتماس باشد  ،شودباطل می   با این کار  اشحرام است و روزه   باشد »بازی  
در   «در آب فروبرودآوردن چيزی از آب   یا برای بيروناشتغال دارد »غواصی  هبکه کسی مثل 
 . «اش صحيح استحرام نيست و روزه صورت »این 
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برای  موجب گناه و استحقاق عقوبت    داریروزه در طول  ارتماس با آب  بودن    نکته: حرام
ابطال    ارتماسبا  روزه    باطل شدناما    ؛شودکارش می انجام   به  و  منجر  و  وجوب  روزه  قضا 

 شود.کفاره می

به حلق»ششم:    • روزه   «حرام است  و رساندن غبار  اگر  گناه کرده    کندچنين  دار  یعنی 
قضا و کفاره    آن  کند و با انجامرا باطل میاش  روزه یعنی    ؛«شودباطل می  اشو روزه»  است

 شود.واجب می

 دو نکته:  

باشد در  اگر   .1 شدیدی  غبار  از    هوا  روزه ماسک  استفاده   ـبرای  که    دردار  از  حالتی 
خود   حلق  به  غبار  باشد اطلاع  رسيدن  نيست  ـداشته  است    ؛ واجب  بهتر  هرچند 

 ماسک بزند تا غبار به حلقش نرسد.
بيرون  های مختلف  دستگاه و  تجهيرات  ها و  اتومبيل   دودی که از سوختن سوختِ  .2

 از آن واجب نيست. پرهيز و   ، ی نداردتأثير بر روزه  آیدمی

امساک    «و»هفتم:    • می»همچنين  باطل  را  روزه  که  دخانيات  استعمال  با    «کنداز  و 
 .«شودمحسوب می غبار غليظ زیرا »  ،شودقضا و کفاره واجب می  آن انجام

دربار  به   ۀو  استعمال دخانيات  استفاده  از  که  برای کسی  اگر    :طور کلیحکم  دخانيات 
آسيب    کندمی باشد    یتوجه  قابلاحتمال  داشته  جایز  وجود  برایش  دخانيات  استعمال 

بود یک  استعمال دخانيات  .  نخواهد  است  هر و  است  ناپسند  عادت  فقط  معتاد  آن  به  کسی 
 از آن دست بکِشد. تواند ـ میداری و جنگيدن با خواست و تمایلش ن ت فقط با اندکی خویشـ

اختيار    «و بدون ضرورت  اینکه عامدانه و  »هشتم:    • با  بر  »خودش  یعنی  اذان صبح  تا 
بماند باقی  اگر    ؛ «جنابت  یا ضرورتی  وجود  خاطر  به ولی  جنابت  مانع  صبحبماند  بر  مثل   ـ  تا 

 شود.اش باطل نمی روزه  ـمشابه آنیا بيماری یا ترس 

و قضا و    «باطل  اشروزه  جنب شود و بدون نيت غسل بخوابد و اذان صبح شود  و اگر»
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 . «اش صحيح استروزه  اگر نيت غسل داشته باشد  لیو ، شودمی»بر او واجب  کفاره

بخوابد  دوباره »  «سپسو    ، بيدار شود» سپس  و    جنب شود و با نيت غسل بخوابد   «و اگر»
حالتی که    یعنی در  « شودصبح  خواب است    کهحالیدر و  ،  نيت غسل داشته باشد  کهحالیدر 

شود صبح  اذان  نکرده  غسل  و  است  می روزه »  ، جنب  باطل  بر  اش  قضا  و  اش عهده شود 
 .«است

اگر استمنا کند» اگر    «و  را  زنی  یا  »  د یبيابيرون  منی    دهد کهانجام    کاریخودش  یعنی 
و قضا و    «شوداش باطل می روزه »  از او بيرون بياید  یعنی منی  «خارج شودلمس کند و منی  

 . خواهد شد بر او واجب  کفاره

از او منی بيرون    یعنی بدون اختيار وی  «محتلم شودپس از نيت روزه داشتن در روز  اگر  »
نگاه کند  زنی  اگر به    همچنين   ؛شوداش باطل نمی روزه »  ـخوابو چه در  چه در بيداری   ـبياید 
  داشته   منی   مدنبيرون آقصد  اینکه بدون   «و  دهدگوش    صداییبه  بيرون بياید یا او منی  و از  
 .«شوداش باطل نمی روزه  بيرون بيایداو منی از » باشد

نخواهد واجب  شتاب برای غسل اتفاق بيفتد  در طول روز منی   خروجنکته: اگر احتلام و 
 . بود

از  «  اِمالهو  »نهم:    • انسان  طریق  که  و  مقعد  از  انجام شود  برخی  برای درمان  معمولا  
 دو نوع است:  که بر  شود، ها استفاده میبيماری 

  «جایز است» شود. این نوع امالهمی شناخته  "شياف"عنوان به که  «جامد]شیء[ با » -
 شود.با آن باطل نمی  و روزه 

مایع» - می که    « با  انجام  مقعد  طریق  که    ؛شوداز  کاری  وشوی  شست برای  مثل 
می جهت  به   گوارشدستگاه   استفاده  درمان  یا  آزمایش  اماله انجام  نوع  این    شود. 

است  » باطل میحرام  آن  با  روزه  نتيجهو    «شودو  انجام  در  قضا  با  کار  او    این  بر 
 .شودمی عقوبت مستحق و کرده گناه بر اینکه علاوه  ،شودواجب می
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نمی وریدی،  و  عضلانی  تزریق  »اما    «و» باطل  را  که  باشد  تقویتی  اینکه  مگر    ، کندروزه 
 .«کندروزه را باطل می]در این صورت[ 

 :  چند نکته

مایع  .1 با  اماله  زن شستبرای    گاهی  رحم  میها  وشوی  که  استفاده  آن  شود  به 
ـ  مثال عنوان  به ـبرای  مرد  یا اماله از طریق آلت  شود،  گفته می  "و شوی واژنشست"

  زن( یا  مرد  آلت  )جلو  از  ای که  چنين اماله  شود؛استفاده می  درمان بيماری خاصی
 کند.روزه را باطل نمی شود انجام می 

مگر    ، کندروزه را باطل نمی   شودهای دارو که در بينی یا گوش بيمار ریخته میقطره .2
 اینکه به حلق انسان برسد. 

کنندۀ روزه  باطل جایز است و    داریهنگام روزه   "داربه روزه "و    "داراز روزه "انتقال خون   .3
 .شودشمرده نمی 

هر  شود روزه کس  نکته:  باطل  مفطرها  از  یکی  انجام  با  او    اش  بر  روز  طول  در  امساک 
 بلکه مستحب است امساک کند. نخواهد بود،  واجب 

   «دو مسئله:»

می آنچه  تمامی  اول:  » - باطل  را  روزه  که  کردیم  وقتی  ذکر  فقط  باطل  کنند  را  روزه 
گاه  »حکم  از    «کندو فرقی نمی   داده باشد، عمدا  انجام  »دار  روزه   «د کهنکنمی بوده  آ

گاه    باشد یا  اش  روزه  عمدا  بخورد یا بنوشد   داریروزه در طول  مثلا  اگر    «؛ باشدنبوده  آ
و چه این حکم  است    ۀکننده روز باطل   خوردن و نوشيدن بداند  چه    ، کندرا باطل می

نداند؛  »)باطل   مفطر  «اگر  لیو »  را  او    «سهوا  کننده(  بزند»از  باطل  »اش  روزه   «سر 
روز   ،شودنمی  رمضان    ۀروز مثل    «باشدبوده  واجب    ۀچه  ندب  »ماه    « باشدبوده  یا 

باشد؛  یعنی مستحب  اگر  »  بوده  به  و همچنين  باشدافطار  وادار  را    «شده  او  یعنی 
در  او  اختيار  اراده و  بدون    یعنی غذا و نوشيدنی   «بریزند   شیا در حلق»مجبور کنند  
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شود ریخته  نمی روزه   حلقش  باطل  و  اش  روزه شود  حالت  دو  هر  صحيح  در  اش 
 مستحب. و چه واجب باشد  ۀچه روز  ،است

یعنی غذا را    «اشکال ندارددوم: مکيدن نگين انگشتر و جویدن غذا برای کودک  » -
دادن به    غذا همچنين  و  »آسان شود    کودک   برایآن    تا جویدنبا دندان خرد کنند  

و  »  ،آن را با منقارش از او بگيرد  قرار دهد تا پرندهخود  یعنی غذا را در دهان    «پرنده
با    «چشيدن غذا    ذکر شد هایی که  تمامی این .  شودنوک زبان انجام میکه معمولا  

اثر انجام دادنشان چيزی    ؛کندروزه را باطل نمی  رسد تا  به حلق انسان نمی زیرا در 
 .شودبه آن اطلاق   خوردن یا نوشيدن 

در    «و» اشکالی  آقایان    در آباستنقاع  »همچنين  نداردبرای  در  فرورفتن  یعنی    «وجود 
 . بپوشاندجز سر  هبدن را ب  ۀ که آب همطوری به  آب

روزه   «و» صورتزدن  مسواک»دار  برای  مستحب  »تر    مسواکِ یعنی    «تَر  به  خشک  و 
  " اراک"ها با چوبی است که معمولا  از درخت  کردن دندان  فرآیند تميز   زدن  و مسواک  «است

 شود.گرفته می 

 « دنبال داردبه]وجوب امساک[ که دوم: مسائلی مبحث »

داردبه را  شده  گفته   های از مفطر   امساکمسائلی که وجوب  یعنی:     « شامل  که»  ؛ دنبال 
 :  «استمسئله »چند 

 : «ند ازا که عبارت  ،شودواجب می همراه قضا بهنيز کفاره برخی امور، با  اول: » •

 . «نامتعارف ]هرچيز[ متعارف یا خوردن و نوشيدن » .1
چنين شود  وقتی    ؛«پنهان شودـ  زن در جلو یا پشت   ـ  گاهختنه طوری که  نزدیکی به » .2

 شود.واجب میهم زن  و مرد بر هم  قضا و کفاره 
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جنابت بودن    باقی» .3 بر  صبح   عمدی  اذان  اگر  شود؛   تا  همچنين  و  جُ   «و  شود  نب 
نيت  » اذان صبح  برای  بدون  تا  بخوابد  و  اما کسی    «؛برسدغسل  با  که جنب شود 

 . د بود نه کفارهخواهقضا بر او واجب فقط    تا اذان صبح شودخوابش ببرد نيت غسل 
 . «استمنا» .4
 . «به حلق رساندن غبار » .5
 . «استعمال دخانيات» .6

 ند از:  ا شوند که عبارت افزوده مینيز دو مورد دیگر   هابه این 

 . نوبر امامان و مهدینيز و  ، خدا و رسولشبه دروغ بستن  -
 روزه.  ۀکنندباطل   ارتماسِ  -

ها را در روز ماه رمضان انجام  دار یکی از آناگر روزه گفته شد  دربارۀ تمامیِ آنچه  نکته:  
 شود.قضا و کفاره بر او واجب می  دهد

 ۀواسطاست که مکلف به منظور کاری    ؛استمعنی پوشاندن  آید که به میکفاره از تکفير  
شکستن  مثل    ؛ وقتی کار حرامی را در برخی موارد انجام دهد  ، کنددرخواست آمرزش می  آن

عمدی  افطار  و  رمضان  سوگند  ماه  حج   ،در  مناسک  از  برخی  ترک  تواند  می ]کفاره[  و    ؛و 
کفاره  دليل  و به این    ها باشد؛نظایر این   یاها  دادن مسکين  یا غذا گرفتن  یا روزه  دادن  صدقه  

 پوشاند. را می هایعنی آن  ؛کندکه گناهان را تکفير می  ناميده شده است 

عمدی   "کفاره":  توجه افطار  صورت  از  با    در  اطلاع  میحکم  وجود  در  و  شود،  واجب 
 . صورتی که از حکم اطلاع نداشته باشد واجب نخواهد بود 

که    «شودمی نواجب  های چهارگانۀ زیر در رابطه با روزه »حالت   « برایجز  دوم: کفاره  »  •
 ند از:  ا عبارت این چهار حالت 

  است: آزاد زیر  انتخاب  سه  یکی از    روزۀ رمضان افطار   ۀو کفار   «؛رمضان]ماه[   ۀروز » .1
 دادن به شصت مسکين. یا غذا هم،   سرپشتِ دو ماه  ۀیا روز  ، برده  کردن یک



 343 ....................................................................................................... »کتاب روزه« 

آن» .2 از ظهر  و قضای  رمضان روزۀ  یعنی قضای    « پس  از ظهر   اگر  ماه  انجام    پس 
اگر  شود کند .  افطار  از ظهر  بعد  واجب می   عمدا     از غذا   است   عبارتو  شود  کفاره 

ده مسکين  به  نداشت  اگر  و    ؛دادن  متوالیسه  توانایی  اگر    ؛گيردمیروزه    روز  ولی 
کند  افطار  ظهر  از  بر    پيش  قضا  اش  عهده چيزی  دیگری  روز  در  را  روزه  و  نيست 

 کند.می
نذر معين» .3 و  روز مشخصی  کند  می نذر  مثلا     «؛ و  روزه بگيرد،  روزه  را  را  روز  اگر آن 

  افطار عمدی   ۀکفار مثل  شود که  بر او واجب می  ندادن نذر  انجام   ۀقضا و کفار   نگيرد
 در ماه رمضان است. 

  ؛ استداری  حالت روزه   ه بماندن سه روز در مسجد    ،منظور و    «اعتکاف  ۀو در روز » .4
در اعتکاف مستحب؛    سوم  روز  ۀیا روز کرده باشد،  نذر  مثلا     ؛ «البته اگر واجب باشد»

 ـ معتکف  وقتی دو روز  و    سه روز است  اعتکاف   ـکه روشن خواهد شد  طورهمان زیرا 
کفاره واجب    افطار کندوم  سروز  اگر در  و    ،شودروز سوم واجب می  ۀروز   باشد شده  

دادن به    یا غذا پياپی،  دو ماه    ۀ یا روز   ، بردهیک    کردن  از آزاداست    شود که عبارت می
 شصت مسکين.

چه افطار    ؛ «واجب نيست  کفاره عمد افطار کند »« اگر به هااز این غير  های »روزه   «و در»
  « و مندوب  ،نذر غيرمعين   ،هاکفاره   ۀمانند روز ظهر »از  بعد  و چه  باشد  بوده  از ظهر  قبل  وی  

 هاکه افطار عمدی در این   یبه این معن  ؛«شودباطل می   روزهخودِ  هرچند  »  ،یعنی مستحب 
 شود. واجب نمی هاکفاره در آن ولی  شودروزه میخودِ  باطل شدنرچند باعث  ه

   «نکته:»

فراموشی    یکس» روی  از  روزه ]چيزی[  که  کند  گمان  و  عمدا   بخورد  و  شده  باطل  اش 
زیرا  ؛  «شودکفاره واجب نمی   لیو   استاش  عهده شود و قضا بر  اش باطل میروزه   افطار کند

همراه به   مشروط به افطار عمدی   کفارهشدن    ثابتتر دیدیم  پيش و  از حکم اطلاع نداشته،  
گاهی   استاز  آ زور  اگر  »  .حکم  بریزندبه  بخواهد  یعنی    «در حلق وی  اینکه خودش  بدون 
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شکلی مجبور شود  به »به خوردن یا نوشيدن    « یا»ریخته شود    شدر حلق  خوردنی یا نوشيدنی
تهدید شود  یعنی   « ده شودحتی اگر ترسان ؛شوداش باطل نمی روزه  ،شود صلب که اختيار از او 

آسيبی   اینکه  خانوادهخودش  به  به  میو امیا    اشیا  "  ؛رسدالش  شود  گفته  او  به  اگر  مثلا  
می   نخوری »شویکشته  کند"  افطار  می  و  واجب  و قضا  اش عهده بر    «ایکفاره  لیشود 

 . «بودنخواهد »

دادن به    یا غذا ی  پپيا   ۀ برده یا دو ماه روز یک  کردن    سوم: کفاره در ماه رمضان، آزاد»  •
زنا  مثلا     « افطار کند  با حراماگر  و  او در انتخاب هرکدام اختيار دارد؛  و    ، شصت مسکين است

بخورد   خوک  یا گوشت  کفاره  هر  »کند  می ]با هم[  سه  بر  یعنی    «شودواجب  کفاره  هر سه 
فقط    همسرش نزدیکی کند یا نان بخورد با  مثلا     « حلالافطار  با    لیو اش خواهد بود »عهده 
دادن به شصت مسکين    یا غذا دو ماه روزۀ پياپی،  یا    ، بردهیک  کردن    که یا آزاد ـ  «کفاره»یک  
 .«کنداش را به امام پرداخت میهزینه  نيافت  ایو اگر برده» اش استـ بر عهده است

 :  چند نکته

ما  یک    ۀ هزینکردن    مشخص .1 زمان  در  زمانیدر  یا   ـبرده  امام    ۀعهد  بر  ـهر 
او    ،است  معصوم این  و  یا  را  حق  همچنين  هزینه  که  از  قسمتی  دارد  را  آن  از 

 مکلف ساقط کند. 
گندم    گندم و جو و آرد مثل  کند؛  دادن، آنچه قوت غالب است کفایت می   غذا   ۀ دربار  .2

  جات شيرینی  کنسرو یایا باشد شده اگر پخته ؛ حتی ...و هاميوهو جو و برنج و خرما و 
 .  باشد ... یا  شدهبرنج پخته   یا

   .جایز استبا یک مسکين تکرار چند مرتبه د نباش یهای متعدد اگر کفاره .3

از    مشخص  یاز ماه  مشخص   ۀ روزی روز   « مثلا  بشکندرا   یر معينذ اگر روزۀ نچهارم:  »  •
بر    ی تخييریا کبر   ۀو کفار   قضا،»باشد  افطار کرده  روز  مشخص را نذر کرده و در آن    یسال

استعهده  آزاد  «اش  روز   ،برده یک  کردن    یعنی  ماه  دو  غذا پياپی،    ۀیا  شصت    یا  به  دادن 
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 مسکين.

دروغ»  • ب  پنجم:  رسولش    « خدا   ه بستن  مهدی»و  و  امامان  و  روزه   ای بر   نو و  دار 
دیگر   افراد  استهمچنين  برای    ، حرام  آن  دار  روزه و  استأ ت بر  شده  که    طورهمان و    «کيد 

در    افطار عمدی  ۀاش همان کفار و کفاره  «شودمیواجب    قضا و کفاره با این کار  گفته شد »
روزه  یا دو ماه    ،برده یک  کردن    : آزادهای زیرانتخاب یکی از کفاره یعنی    ؛ ماه رمضان است

 مسکين. دادن به شصت  یا غذا گرفتن پياپی،  

 ـروزه  ۀکنند باطل   ارتماسِ با  ششم:  »  • شد   طورهمان«  گفته  واجب »  که  قضا  و  کفاره 
 افطار عمدی در ماه رمضان است.  ۀهمان کفار  ۀ آنو کفار  «شودمی

هست که روزه   این دليل است که نوعی ارتماس به " کنندهارتماس باطل " فرماید اینکه می
نمی  باطل  مثل  را  به  که کارش  کسی  ارتماس  کند؛  استوابسته    بيرون دليل  به یا    ،ارتماس 

 سرگرمی. جهت رود نه فقط به در آب فرو میافتاده است در آب آوردن چيزی که 

با مایع حرام است گفته شد اماله »که  طورهمان «واشکال ندارد با جامد  ۀهفتم: امال» •
 . دنبال نخواهد داشتبه ای و کفاره  «شودمیقضا واجب »فقط  «با این کار و

جُ کسی  هشتم:  »  • بنُ که  بخوابد   ا ب شود و  بيدار شود و    نيت غسل  به  سپس  و    سپس 
  « نيتبرای مرتبۀ سوم با  سپس بيدار شود و  و  »نيت غسل  با  یعنی    «بخوابدهمان وضعيت  

شود»غسل   صبح  اذان  تا  بر  کفاره  بخوابد  قضا  « نيستاش  عهده ای  فقط  واجب   و  او  بر 
 شود.می

  « فقط قضامثل روزۀ ماه رمضان »«  روزۀ واجب مشخص  شکستن در نُه حالت  نهم:  »  •
کفاره   نه  می»و  واجب  شدنباعث  ها  این هرچند  «؛  کندرا  روز   ۀهم  باطل  واجب   ۀانواع 

این    ـماه رمضانمثل روزۀ   ـبه واجب مشخص    آندادن    ولی اختصاص   ،دنشومی از جهت 
قضا   که  به است  داردرا  واجبمثل   ـغيرمشخص    ۀروز در خصوص  ولی    ؛دنبال    باطل   ـنذر 

 . شودنمیمحسوب "قضا" شرعی نظر از  ،جای آنبه  دیگر یدر روز به جا آوردنش  آن و کردن 



 1شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 346

 ند از:  ا عبارت  د نشوکه باعث قضا می ایگانه ه مسائل نُ طور کلی به 

اذان صبحقبل    مفطردادن    انجام» .1 تحقيق  امکان آن  از  یعنی    ؛«در صورت وجود 
و    ۀدربار توانسته  می اذان صبح  نکردن  کردن    طلوعدانستن  وقت  کندیا    ، تحقيق 

بی  مسئله  این  به  کردولی  باطل و    هتوجهی  روزه  عملی  دادکنندۀ  استانجام  و    ه 
آن  قضای فقط  . در چنين حالتی ه استاذان صبح شدروشن شده قبل از آن سپس 

 . اش نخواهد بودعهده ای بر روز بر او واجب است و کفاره 
باطل میدادن  انجام  » .2 را  روزه  اذان  هنوز  که گفته  کسی  به خبر  تکيه  با    کندآنچه 

و  شخصی دیگر به او خبر داده که هنوز اذان صبح نشده  یعنی    ؛« صبح نشده است
سخن  وی   کرده  به  اعتماد  می  کهحالیدر»است  او  مطلع  خودش  آن  از  توانسته 
توانسته طلوع کردن یا نکردن را متوجه شود، و واقعيت آن  مییعنی خودش    «شود

« که  استبوده  کرده  قضا    «.طلوع  فقط  حالتی  چنين  کفاره ـدر  نه  واجب   ـو  او  بر 
 .شودمی

به    عمل» .3 از  که    گفتۀ کسینکردن  را  مطلع کرده  »یعنی طلوع فجر    «طلوع آناو 
اینکه گفتۀ  یعنی به گمان    « افطار کرده استنکه وی دروغ گفته،  یا است و به گمان  

باطل  عمل  بوده،  دروغ  داده  خبر  که  و  شخصی  داده  انجام  را  روزه  سپس  کنندۀ 
نيز بر او واجب است  چنين حالتی  . در ه استبرایش روشن شد او سخنبودن  راست

 . اش نخواهد بودای بر عهده فقط قضا کند و کفاره 
از دیگری    همچنين» .4 تقليد  به  ایندر صورتی که  بر  افطار  مبنی  که شب شده است 

دیگری  یعنی    «کند و  بپذیرد  را  گفتۀ شخص  تحقيق  بدون  و  »  کند افطار  بررسی  و 
باطل  شودآن  بودن    سپس  روشن  ش  « خبر  روشن  برایش  درحقيقت و یعنی  هنوز    د 

 . شودـ بر او واجب میکفارهو نه نرسيده بود فقط قضا  ـشب 
افطار» .5 تاریکی  به   و  باعث  و ظلمتی  خاطر  پنداشته شود  که  است  شبشود    « شده 

شده است  شب  مطرح شود که  این پندار و احتمال    برایش و  باشد    ی ابر   آسمان مثلا   
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این  در    نشده استشب  شود هنوز  سپس روشن  و    کند، پندارش افطار  با تکيه به  و  
فقط   کفاره  ـقضا  صورت  نه  واجب    ـو  او  که  اما    ؛شودمیبر  صورتی  گمانش  در  بر 

خواهد  حکم متفاوت  باشد  افطار کرده  به آن  تکيه  با  و  شده است    شبغالب شود  
]ظن قریب به یقين حاصل شود[    «غالب شود  گمانشبر  اگر  دليل ». به همين  بود
است    شبکه   کندشده  افطار  بود »سپس  و    و  نشده  افطار  روشن شود هنوز شب 

 شود و قضا بر او واجب نيست.اش باطل نمی یعنی روزه   ؛«نکرده است
غيرعمدی بوده  و اگر  »  شودمی   ـو نه کفاره  ـباعث قضا  فقط  که    « استفراغ عمدی» .6

و    «باشد انتخاب  بدون  اویعنی  سوی  از  تعمد  باشد استفراغ    بدون  افطار  »  کرده 
 بر او واجب نيست.  شود و قضا اش باطل نمییعنی روزه  «کندنمی 

با مایع» .7 روزه و    باطل شدنباعث    این کار  انجامگفته شد    هفتم   ۀ و در مسئل  « اماله 
 . دنبال نخواهد داشتای به و کفاره شود می قضا  واجب شدن

شدن» .8 حلق  وارد  به  شدن قصد  به   آب  به نه    ؛خنک  طهارت  اینکه  مضمضه  قصد 
  به حلقش برسد   ی عمد هيچ  به این معنا که اگر آب وارد دهانش شود و بدون   ؛«کند
اگر  شود، ولی  میقضا بر او واجب    باشدبوده    خنک شدنآن برای    وارد کردناگر  

باشد که  خاطر مضمضهبه  اش  روزه   مستحب است  ( وضو)در طهارت  انجامش  ای 
 . نخواهد شدبر او واجب   ییصحيح است و قضا 

تا اینکه اذان صبح شود دوباره  » .9 نيت غسل کردن    کهحالیدر البته    ، خوابيدن جُنُب 
بدون نيت غسل  اگر  ولی    کند؛ را واجب می  ـو نه کفاره ـقضا  که فقط    « داشته باشد

 ـدر    بخوابد و اذان صبح شودبرای بار دوم   هم    ـگفته شد که    طورهماناین صورت 
 . خواهد شدکفاره بر او واجب هم قضا و 

به  کسی  » به وی حرام استفردی  که  نگاه  از  سپس  و  با شهوت نگاه کند    که  او  منی 
این  اینکه  در نظر داشتن  با    نخواهد داشت؛   و کفاره  «شودمی»واجب    «قضا بر او  خارج شود 
که با شهوت  آن زنی    «اگر البته»  ؛ شودحرامی است که باعث استحقاق عقوبت میکار، فعل  
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  خارج شود و منی از وی    « (باشد  همسر بوده باشد )حلال  برای او  »  ه استبه وی نگاه کرد
 .«شدنخواهد واجب »وی  ای قضا بر 

 : شودمطرح می مسائل بالا دنبال به که   « چند نکته»

 «کردن  مثل قرقره    ،یعنی برای درمان و مداوا   «اول: اگر برای مداوا مضمضه کند
دهان در  لثهدندان درمان  ـ  مثال عنوان  به  ـبرای    دارو  التهاب  و  با»  ها  هدفی    یا 

سوی  از    ی بدون عمد   «دهان خود مهره یا نگين یا چيز دیگری بگذارد و  صحيح در 
  ی کار چنين    گیبيهود از روی  اش باطل نيست، ولی اگر  روزه   به حلقش فرو بروداو »

 . ندارد کفاره لیو  «است»واجب  «قضا بر او انجام دهد 
 « بيرون  خود  به خودچه    «آیدبيرون می   هانلای دندا های غذا که از  مانده دوم: باقی

روزه»  خصوصبه   ی چيز  ۀواسطبه بياید و چه   برای  اگر    ؛دار حرام استبلعيدنش  و 
را  عمدا    است  ببلعد آن  واجب  او  بر  و کفاره  در    «یدر حالت سهو   لیو   ،قضا  یعنی 

سهوی  بلعيدن  بر  »  آن  صورت  روزه   ؛« نيستاش  عهده چيزی  صحيح  یعنی  اش 
 . هم ندارد کفارهو طبيعتا   ، است و قضا بر او واجب نيست

 « وارد بدن  »بدن  شدۀ  ناخته ش منفذهای  از    «از راهی غير از حلقچيزی که  سوم: هر
چه    ، کندروزه را باطل نمی زیرا    ؛«تقویتی  جز تزریق غيربه   ،کندروزه را باطل می   شود

  ؛ « که قبلا  بيان شدتقویتیغير از »؛ به وریدی عضلانی تزریق شود و چه  صورت  به 
 . «کندرا باطل نمیمردها » «هروز مرد »یعنی آلت   «"احليل"و ریختن دارو در »

 :  چند نکته
به  .1 خون  عمدی بلعيدن  باعث    شکل  و  است  شدن حرام    ،شودمی روزه    باطل 

 کند. باطل نمی روزه را   ولی اگر عمدی نباشد 
درمان   .2 یا  عمل یا    دندانکِشيدن  یا    انجام  دیگر  دهان  آن کارهای  در    مشابه 

باشد    داریروزه هنگام   داشته  )یقين(  گاهی  آ مقداری  که  اگر  بلعيدن  باعث 
 جایز نيست.شود خون یا ترشحات می
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 کننده نيست. باطل  در ماه رمضان  ( اسپری آسم)استفاده از اسپری   .3
از  مستمر    ۀ استفادهستند و  های مزمن  بيماری در خصوص افرادی که دچار   .4

در  بيمار اگر  ها بيمار هستند و  شکی نيست این   طلبد روز را میطول  در    دارو
روزه  نداشت  شبرای  داریزمان  باشد امکان  نتواند    ه  و  کند  خودداری  درمان  از 

وریدی به بدنش برساند به او اجازۀ  یا    نیبا تزریق عضلاجای بلعيدن  به دارو را  
است داده شده  باشد بيماری اگر  و    ، افطار  داشته  ادامه  آینده  رمضان  تا    اش 
   ـچهارم کيلوگرمسه   یعنی ـد  ازای هر روز، یک مُ شود و به قضا از وی ساقط می 

 دهد.غذا کفاره می 
اش است  بر ذمه بوده    یسلامتدر  روزهایی که    ۀنماز و روز قضای  بيماری که   .5

بيماری   اميد شفا اگر   باشد از  داشته  را  و  منتظر می   اش  کند  پيدا  تا شفا  ماند 
  بدهد دادن به مسکين کفاره    غذا بتواند با  و اگر    ،دهدکند و کفاره میقضا می

غذا بدهد،  ها  به مسکين واجب خواهد بود  بر او  حتی قبل از بهبود از بيماری  
بگيردبيماری اگر  و   روزه  نتواند  و  باشد  مُزمن  روز  به   اش  هر    ۀ فدیازای 

 چهارم کيلوگرم غذا. یعنی سه  دهد؛را می  شدهمشخص
 کننده است. درمان، باطلقصد به  بلعيدن قرص  .6

 « نمی باطل  خلط  بلعيدن  با  روزه  با    یلطخِ منظور  و    «شودچهارم:  که  صاف  است 
آنکردن   مشابه  می  و  بيرون  سينه  اگر  »دهان    آبیعنی    «بزاقو  »  ؛ آیداز  حتی 
اما اگر خلط یا آب دهان   «نباشدخارج نشده که از دهان وقتی البته تا  ،باشد عمدی  

 ـ باشد  شده  خارج  دهان  لب از  روی  باشد مثلا   آمده  وارد  هایش  را  آن  سپس  و  ـ 
شود. به این ترتيب جواز بلعيدن خلط روشن  اش باطل میدهانش کند و ببلعد روزه 

دهان    شودمی از  زیرا هنوز  باشد،  رسيده  دهان  به  و  از سينه خارج شده  اگر  حتی 
 خارج نشده است. 

روزه    اگر روان شود و بدون قصد به حلق برسد   آیدمی  که از سر   هاییخِلط»اما    «و»
  همراهشطور معمول به به باشد که    گیسرماخورد مثلا  اگر دچار    «کندرا باطل نمی 
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ترشح می  سراز   دهان می شود  رطوبت  درون  به  را  و    ؛رسدو  آن  و  اگر  بدون قصد 
به  عمدا  آن را مثلا   ،«ببلعدعمدا  اگر آن را  لیو » ،شودباطل نمی  اشروزه  عمد ببلعد

 .«شود باطل می »اش روزه این صورت در   از سرش بکِشد و ببلعدشدت 
 «  :که  پنجم باشد طعم  هرچيزی  در    «آدامسمثل    داشته  آن  طعم    تأثير بزاق  که 

آن  های  تکه و  گذارد  می از  نمی واضحی  آ جدا  با  و  میبشود  مخلوط    شود دهان 
می» باطل  را  که  عده خلاف    بر   ؛ «کندروزه  باطل  به    اندقائل ای  را  روزه  اینکه 

 1.کندنمی 
 «یعنی    «اندازدمیآن را بيرون    ح شود و در دهانش غذایی باشد ب ششم: اگر اذان ص

از دهانش   را  پرتاب  به  و  خارج  آن  اگر»کند  میبيرون  حالتی    «و  را  »در چنين  آن 
 . «خواهد شد»واجب  «نيز بر او  و علاوه بر قضا، کفاره ،شوداش باطل می روزه ببلعد 

 «  :به که  کسی  هفتم رمضان  تنهایی  خودش  ماه  استهلال  دیده  فقط  یعنی    «را 
را  کس دیگری  خودش دیده و هيچ    «افطار کند، قضا و کفارهاگر  »است  ندیده  آن 

 .«شودمیوی واجب برای هر دو با هم »

»شب   دارروزه   «دهم:  ۀمسئل»  • کند    تواندمیهنگام   ۀانداز به که    یهنگامتا  نزدیکی 
نزدیکی   غسل  انجام  فجر  و  طلوع  باقی  تا  اگر    ؛« باشدمانده  ]وقت[  غسل نزدیکی  مثلا     و 

هنگام  از    یعنی جواز نزدیکیاین  باشد  صبح    5:00و اذان ساعت  بکشد  پانزده دقيقه طول  
بود،صبح    4:45تا ساعت    غروب خورشيد این زمان  پس  و    خواهد  به  جایز  دیگر  از رسيدن 
« بود  تنگنخواهد  به  اگر  وب  و  باشد  داشته  یقين  وقت  همسرش    «ودن    کند نزدیکی  »با 

اگر این    لیو شود؛  می»واجب    «بر اونيز    کفاره« »علاوه بر قضا»  «شود واش باطل می روزه 
  انجام دهدکرده وقت کافی دارد  میحالتی که گمان    دررا »با همسرش نزدیکی یعنی    « کار را 
باور  مانده تا اذان صبح تحقيق کرده و  باقی دربارۀ وقت    مثلا    «دقت و تحقيق کرده باشداگر  

 
 .  107شرح ص /6: مدارک الاحکامعاملی،   محمد کنيد به: سيدمراجعه  .1
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اش یعنی روزه   ، «نيستاش  عهده چيزی بر  »  و غسل کافی است نزدیکی  برای  داشته وقت  
ه صحيح است و قضایی بر  مقدار   ۀدربار مثلا   «آن کوتاهی کنددر انجام و اگر » نيستاش ذم 

اذان صبح  باقی وقت   تا  از خانه   دور   یا مانده  بيرون   ـاش  بودن حمام  در  یا    ـباشد خانه  از  اگر 
نبودن   فقط  یعنی    «اش استعهده بر  قضا  »  باشد تحقيق نکرده    هااین آب و مانند  دسترس 

 .ندارد  بر او واجب است و کفارهقضا 

مختلف  یازدهم:  »  • روز  دو  در  کند    "کفاره  موجبِ "اگر  تکرار  آن  به کفاره  را  نيز  واسطۀ 
شد  تر گفته  پيش   .«گيردها تعلق میالبته اگر از روزهایی باشند که کفاره به آن   ؛شودمیتکرار  

دار عمدا  در  اگر روزهپس    ؛ رمضان استافطار عمدی در روز ماه    شودآنچه موجب کفاره می 
در این صورت    بخورد ماه نيز  ماه رمضان بخورد و عمدا  در روز دیگری از آن    هایروز یکی از  

بودذمه شود و دو کفاره بر  کفاره تکرار می اگر»  ، اش خواهد    شودآنچه موجب کفاره می   «و 
روز» یک  نمی  ،شودنمی تکرار  »کفاره    « باشدشده  »تکرار    « در  از  »  کفاره   موجبِ   «کندفرقی 

خوردن و  مثل    «باشدمختلف بوده  یا  »  ـبار خوردن در همان روز   مثل دو ـ «باشدنوع بوده یک  
 روز. یک در  نزدیکی نوشيدن و 

  شود اش واجب میواسطهکاری که کفاره به »روز در طول روزه بگيرد و  «کهکسی نکته: »
نوشيدن عمدی مثل   ـ  « انجام دهد و  یا حيض    روزهوجوب  سپس  و  »   ـخوردن  یا  با مسافرت 
آن او    «مشابه  شود»از  عذرهای  مثل    « برداشته  و  ساقطدیگری  دیوانگی  باعث  شدن    که 

می نمی »  شود تکليف  ساقط  وی  از  روز و    «شودکفاره  آن  قضای  واجب    طبيعتا   وی  بر  نيز 
که   یعذر شدن  عمدا  پيش از عارضاش را که روزهواجب شده  بر اوکفاره به این دليل . است

به حال    کفارهوجوب  و در نتيجه    ، است  باطل کرده برد  از بين می    ـفرض طبق  را  ـروزه  وجوب  
 ماند. خود باقی می 

او  کند و هر دو روزه باشند و  نزدیکی  که با همسرش در ماه رمضان  کسی  دوازدهم:  »  •
اش خواهد ذمه بر نيز  کفاره»یک   ،قضامرد علاوه بر وجوب   ،« را مجبور کرده باشدهمسرش 

زیرا این  شود؛  باطل نمی زن    ۀیعنی روز   ،« اش است و نه کفارهزن نه قضا بر عهده   لیو   ؛ بود
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ولی  »  ه است؛ و به انتخاب خودش نبود  ه این کار مجبور بودبرای انجام    ـفرض طبق   ـخانم  
« شود وهر دو باطل می  ۀروز » ه باشدیعنی به این کار راضی بود «همکاری کندمرد با زن اگر 

دو »علاوه   بر هر  را  بر وجوب  است هرکدام جداگانه کفارۀ خودشان  با  بدهند  واجب    25و 
ممانعت از تکرار گناه    هدف از آناست که    یدیبأو تمجازات  و تعزیر    «؛شوندتازیانه تعزیر می 

 است.

صحيح  زن    ۀ روز   ـتجاوز کندیعنی به وی   ـرا مجبور کند  زنی بيگانه  »دار  روزهمرد    «و اگر»
ه  همکاری نکردمرد  و با    ه بور شدج م  زیرا آن زن؛  «است و کفاره و قضایی بر گردنش نيست

 .واجب خواهد بود «برای مردفقط »  «ی آن روزکفاره و قضا و» است؛

کفاره    ۀروز دليل  به کند  فرقی نمی   «بر او واجب استپياپی  که دو ماه  کسی  سيزدهم:  »  •
به شصت مسکين عاجز  دادن    غذا   یابرده  آزاد کردن یک  از  یعنی برای کسی که   ـ  باشد بوده  

با نذر و  روزه    ه دو ماوجوب  یا    ـاست شده  بر او واجب    پياپی دو ماه  بوده و به این ترتيب روزۀ  
  هب «گيردهجده روز روزه می توانایی گرفتن این دو ماه را نداشته باشد و » ، باشدبوده مشابه آن 

روز  سه  که  برابر  در    نسبت  مسکين  ده  مسکين    مجموع در  هر  شصت  ازای  در  روز  هجده 
نيت  ، به توانستهم نمی  و حتی یک روز «بگيردروزه توانست نمی طور کلی بهو اگر » ؛شودمی

خداوند »کفاره   آمرزش    از  همين کند  می درخواست  استکفاره   و  چيز   «اش  بر    دیگری   و 
 . اش نخواهد بودذمه

 :  چند نکته

 شرط نيست. بودن  پياپی هجده روز،   ۀروز برای  .1
همين    ، را بگيردکمتر از آن  بتواند  و  باشد  ناتوان  روزه گرفتن  که از هجده روز  کسی   .2

واجب    کمتر مقدار   او  اگر  بر  حتی  بود،  روز  خواهد  ب یک  از    ،اشد بوده  پس  فقط  و 
 شود.به درخواست آمرزش منتقل می  گرفتن است که ناتوانی کلی از روزه
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انجام  کفارهاگر   .3 را  از    دهد اش  آنپس  بود،  ذمه بر  چيزی    دیگر  ادای  نخواهد  اش 
اگر   بودکفارهحتی  آمرزش  درخواست  باشد اش  آمرزش   ؛ه  درخواست  با  اگر  مثلا  

دادن به شصت    غذا مثل  به جا بياورد  ـها را  یکی از کفاره  سپس بتواند و    کفاره بدهد 
کفاره با درخواست  ادای پس از  حالتی  در چنين    ـپياپی  گرفتن  مسکين یا دو ماه روزه 

 . نخواهد بودبر او واجب گرفتن دادن یا روزه  غذا دیگر  ،آمرزش

یعنی    «دهدب کفاره    استاش  ذمه بر    که کفاره کسی  چهاردهم: اگر داوطلبی از سوی  »  •
از   را  ادا کند طرف  کفاره  بود  جایز  »چنين کاری    وی  اینکه  نخواهد  او  مال  مگر  به  را  یا غذا 

او  و    ،بدهد ترتيب[  این  کفاره  طرف  از  ]به  که  زیرا  ؛  «دهدمیخودش  است  عبادتی  کفاره، 
حتی با    ،کفاره بدهد   ميتطرف  جایز است از    لیو »  ،آن را ادا کند  خودشطرف  مکلف باید از  

 دادن.  غذا  یابرده  آزاد کردن رسد به بچه  «گرفتن روزه

 «دار روزهمکروهات سوم: مبحث »

 ند از:  ا عبارتو   «شودچيز میه نُ شامل که »

 .« چه ملاعبهو ، کردن باشد، چه لمس  دنيمعاشقه با زنان چه بوس » .1
درخت تلخی است که    ۀمنظور عصار  ـ  «که در آن صبر  یا با سرمه   دنيکش  سرمه» .2

بيماری  از  برخی  درمان  میبرای  استفاده  چشم  مشک»  ـشود های  نوعی   ـ  «یا  که 
 «. باشد» ـعطر است 

به کردن    خارج» .3 ضعف  کهی طور خون  و  مثل    ؛ «شود»دار  روزه  «موجب  حجامت 
 شود.می ف وی دندان که باعث ضعکشيدن 

 مکروه است. شکه برای شود دار اگر باعث ضعف روزه  «به حمامرفتن  و همچنين » .4
نرسد  عوطسَ » .5 حلق  به  که  شکلی  بينی   .«به  از  که  است  چيزی  مغز    به  سعوط 

دارویی    ؛رسدمی بينیکه  مثل  سَ   ریزد؛می  در  برسد  یعوطولی  حلق  به  برای    که 
 دار جایز نيست. روزه 
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نرگس  برای گل  و  خوشی دارد »است که بوی    یگياههر  منظور  و    «هايدن گل یبو» .6
 . شدۀ نرگس استشناخته   گلکه همان  «کيد شده استأ ت

 . «اماله با شئ جامد» .7
تن  ]روزه که  لباسی  کردن    خيس» .8 به  آب خيس  یعنی    « دارددار[  با  آن    کردن 

 .شدن خنک قصد ـ به مثال عنوان به ـ
 که مکروه است. «در آب زن و نشستن » .9

 « در آن صحیح است روزهسوم: زمانی که  »

روز از طلوع فجر ]اذان صبح[ تا  محدودۀ  و    «نه شب ،روز است»در طول    داریروزه   وقت
است خورشيد  این    ؛ غروب  رمضان  دار  روزه یعنی  و  ماه  روزهای  تمام  در  تا  را  اش  روزه باید 

و    ؛حتی اگر هلال را پيش از غروب ببيند  روز آخر ماه،در  از جمله    ؛ غروب خورشيد کامل کند
 . خواهد شدوقت نماز مغرب، افطار برای وی جایز فرارسيدن با  

بگيرداگر  » روزه  کند شب  اساسا   ؛  «شودنمیمنعقد  »نذرش    «نذر  غيرشرعی  زیرا  نذری 
  شود؛نذرش منعقد نمی   ضميمه کند  « به روز»شب را    ۀ یعنی روز   «اگر آن را   همچنين »است.  

زمان صحيح روزه، روز    ـشدکه بيان    طورهمانزیرا  ـکه شب و روز را روزه بگيرد؛    ی یعنی نذر 
 .به زمانی دیگر با ضميمه و چه باشد تنهایی بوده به نه شب؛ چه  ،است

حرام  روز    این دومنظور عيد فطر و قربان است. روزه در    « وعيدین صحيح نيست  ۀروز »
نذر کند »است   اگر  بگيرد  و  روزه  را  روز  نذر،    متعلقِ زیرا  ؛  «شودنمیمنعقد  »نذرش    « این دو 

کند روز    نذر  مثلا    «روز مشخصی را روزه بگيرد  و اگر نذر کند»  ؛استبوده  حرام و غيرشرعی  
این فرزندش  موفقيت   مشابه  یا  بگيرد  روزه  از  »  هارا  یکی  با  یعنی    «شودزمان  هم   عيددو  و 

یعنی قضای آن روزی که   « واجب نيستنيز  شاش صحيح نيست و قضایروزه »مصادف شود 
استروزه  نذر کرده  را  نيست؛    اش  به بوده  روز مشخصی  زیرا  واجب    ۀ روز بودن    حرامدليل  و 
را    نتوانسته است   عيد  روز  بگيردآن    «بهتر است»در روز دیگری    «هرچند قضای آن»  ، روزه 
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 یعنی برایش مستحب است. 

کسی  » برای  حکم  در  همين  منا که  در  تشریق  استست  ه  ایام    ، منظورکه    « برقرار 
این سه    ۀروز   دارد  ر قرا   که در منا کسی  حجه است.  ذی   مو سيزده  مو دوازده  میازده   هایروز 

آن روز مصادف  اگر نذر کند در روز مشخصی روزه بگيرد و    در نتيجه او حرام است و    ای روز بر 
تشریق  با   روزهای  از  بود  اش  روزه   شود یکی  نخواهد  واجب  نيز    و قضای آنصحيح  بر وی 

 وی مستحب است. برای  در روز دیگریآن هرچند قضای  ؛ نيست

 نکته:  

  ه آیا تکيه بکه  برای دانستن وقت اذان صبح  :  داریزمان روزه مدت کردن    برای مشخص 
آن ها  رسانه  و مشابه  تلویزیون  اسلامی    هایا  از کشورهای  برخی  در  یا  هست  که  است  جایز 

نداشته  اوقات    کردن  برای مشخصراهی  کند؟ و اگر  حاصل  وجو و یقين  جست باید  خودش  
 ؟ کند چه  باشد

یا   تلویزیون  دیگر  ها  رسانه پاسخ:  اطلاعیا  که  همانند    رسانی ابزارهای  است  تقویم 
دقت و مطابقت  ميزان  بررسی شود تا  اوقاتش  از  هایی  قسمت. باید  گفته شددر نماز  حکمش  

 خير. گرنه و  ،شودعمل می به آن    شرعی مشخص شود. اگر با آن مطابقت داشتاوقات آن با 

 « صحیح است شانکه روزه کسانی چهارم: »

 و بلوغ شرط نيست.  «باشدمؤمن  عاقلیعنی »

نيست  ۀروز بنابراین  » صحيح  رسول    ۀروز پس  .  کافر  به  مهدیخدا  کافر  یا  امامان  ن  ویا 
نيست است  ای بر »روزه  گرفتن    « هرچند  ، صحيح  واجب  فراهم  زیرا  ؛  «آنان  ایمان  شرط 

 شرط عقل فراهم نيست. زیرا   ،«دیوانه ایبر همچنين و » ؛ نيست

شده »  ۀروز  بيهوش  که  کرده  تر  پيشاگر  البته    ،استصحيح    ،فردی  یعنی    « باشدنيت 
 سپس بيهوش شود.  بگيرد وروزه  کرده باشد نيت 
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و کودک مميز    ؛شرعی است  ایاش روزهیعنی روزه   «کودک مميز صحيح است  ۀو روز »
با توجه به حالت و توانایی  ـ  بساچه  و    ،را کامل کرده است  سالهفت  است که معمولا   کسی  

 . باشدبيشتر  یا  ساله هشت یا نه یا ده ـ ادراک کودک

قبلا   یعنی    ؛ صحيح است  « تر نيت کرده باشديده اگر پيش فرد خواب»  ۀهمچنين روز   «و»
؛  «تا شب ادامه داشته باشد»خوابش   «حتی اگر»  ،سپس بخوابد بگيرد و  روزه کرده باشد  نيت  
اش را نيت روزه »  يدهفرد خواب  «و اگر»  ؛استمحقق شده  وی  توسط    ۀ مطلوب شرعیروز زیرا  

باشد   با    «استبوده  اینکه بر وی واجب  وجود  با  منعقد نکرده  بر وی  وجود  یعنی  اینکه روزه 
روزه    است بوده  واجب   »نيت  باشد  حالتو  نکرده  در  است  واب  که وی خ  ی سپس  اذان  بوده 

و شود  همين    «صبح  بماند  حال  بر  شود»باقی  ظهر  بر    تا  بودذمهقضا  خواهد  زیرا  ؛  «اش 
ظهر وقت  از  بعد  وقت نيت تا ظهر ادامه دارد و  تر گفته شد  پيشو    ، نيت نکرده استاساسا   

که    طورهمان و    «برایش کافی است  در رمضان که نيت اول ماهجز  به »  روداز دست مینيت  
هرچند    ـما   ۀ در مسئل ـ  يدهنيت روزه در اول ماه برای تمام ماه کافی است. فرد خواب   بيان شد

ولی نيت اول ماه برایش کافی است و    ،نيت نکرده است  ـبودن  خوابدليل  به  ـآن روز را    ۀروز 
 .خواهد بوداش صحيح روزه   در نتيجه

یعنی   «عذرکند  فرقی نمی   ، صحيح نيست  نفاس است حالت  که در  کسی    یا حائض    ۀروز »
به    ؛«رفته باشداز اذان صبح از بين  بعد  یا  حاصل شده باشد،  از غروب  قبل  »حيض یا نفاس  

و    ا این معن بگيرد  روزه  اگر  یا نفاس شود  ، از غروبقبل  که  روز وی صحيح    ۀروز   حيض  آن 
پس از اذان    . همچنين اگر خون حيض یا نفاس خواهد بودبر وی واجب    نيست و قضای آن

بگيرد  روزه  بخواهد  و  شود  تمام  روز    ۀ روز   صبح  »آن  نيست؛  صحيح  وی    ۀ روز   «وبرای 
  وی   ای بر »  « با توجه به حالتش کهرا  ها یا غسلی  البته اگر غسل   ؛ مستحاضه صحيح است»

برای    باشد متوسطه    ۀاگر استحاضگفته شد  در احکام طهارت  زیرا  ؛  «انجام دهد  واجب است
سه غسل    باشد)کثيره(    ا کبر و اگر  خواهد بود،  مستحاضه یک غسل برای نماز صبح واجب  

و    ،برای نماز ظهر و عصر  یک غسل  ،برای نماز صبح  یک غسل:  خواهد بودبر وی واجب  
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غسل عشا  یک  و  مغرب  غسل صحت  که    طورهمان و    ؛ برای  این  بر  است نماز  متوقف    ها 
 است.نيز به همين صورت روزه  صحت 

  نمازش شدن    یعنی شکسته  «بخواند  شکستهنماز را باید  مسافری که  برای  واجب    ۀروز »
با  و چه    ، قضای رمضانچه    ، چه ماه رمضان باشد  ؛ «صحيح نيست»است  شده  واجب    ایشبر 

 :  حالتسه  «مگر در» ؛واجب شده باشد که به سفر مقيد نشده  ی نذر 

و نه مبلغ آن  دارد  نه قربانی  در حج تمتع،  که  کسی    .«قربانیاز  بدل  روزۀ  سه روز  » .1
روزه  در سفر حج است  هنگامی که  سه روز آن را    که  گيردده روز روزه می   شجایبه   ،را 

 گيرد.روزه می اشخانه بازگشت به مانده را پس از و سه روز باقی گيرد می
که عمدا  پيش از غروب از  کسی برای   (قربانیشتر از "بدنه" ) بدل روزۀ  و هجده روز » .2

باید    شودخارج  از عرفات  از غروب  قبل  که عمدا   کسی    .«عرفات خارج شده است
جای آن  به   نداشتشتر را  مبلغ  و اگر    ،این کارش ذبح کندۀ  کفار خاطر  به   شتریک  

 گيرد.هجده روز در سفر حج روزه می 
در سفر و    همقيد به روز   شیعنی نذر   «حضرچه در  چه در سفر و    مشروط،و نذری  » .3

اول شعبان را روزه    ۀنذر کرده است هفت ـ  مثال عنوان  به باشد، مثل کسی که  ـحضر  
برای این  وفای به نذر و روزه    ؛باشد   مسافردر وطن خودش باشد و چه  چه    ،بگيرد

 حتی اگر مسافر باشد.  واجب استفرد 

جز  به »مستحبی بگيرد    ۀ روز تواند  می یعنی مسافر    «صحيح است  مسافر   مندوبِ   ۀ و روز »
و  » مستحبی بگيردروزۀ  مسافر در ماه رمضانصحيح نيست به این معنا که    «؛رمضانماه در 
استنيز    داردمقيم  که حکم  برای کسی  ها  این   ۀهم و  مثل    «صحيح  که کسی  کثيرالسفر 

یا  قصد   کرده  روز  ده  داشتهاقامت  تردید  که  جایی  ماه    ، در  اقامتش  یک  و    باشد؛ گذشته  از 
  ، ها صحيح است اینتمامی    ۀاست. روز رفته    یمسافرت معصيتبه  که  برای کسی  همچنين  

 مستحب. و چه واجب باشد  ۀچه روز  ، باشندبوده  مسافر  خودشان از شهرحتی اگر خارج 
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و  ب  نُ جُ که  کسی  »  ۀروز   «و» است  شده  کرده  ترک  عمدا   را  شود  غسل  صبح  اذان  تا 
امساک از    ماه رمضان باشد  ۀو اگر روز   «صحيح نيست  ، کند»غسل    «توانستهمی  کهحالیدر 

خواهد واجب  وی  بر    پس از آننيز  قضا و کفاره  و    ،واجب استبر وی    مفطرات در طول روز
باشد  . این در صورتی است که غسل را عمدا  ترک کرده  نبوده استاش صحيح  روزه زیرا  ؛  بود
یا غسل را سهوا   اگر امکان غسل برایش وجود نداشته  ولی   ؛توانسته غسل کند میکه  حالیدر 

 . اش نخواهد بودعهدهاش صحيح است و چيزی بر روزه باشد فراموش کرده  ـنه عمدا  ـ

باشد  رمضان  روزۀ  قضای    اشروزه اگر    بيدار شود جنابت    در حالاگر پس از اذان صبح  »
به   ؛اش صحيح نيستیعنی روزه  «شودنمیعقد نماش »« در این صورت روزه روزۀ مستحبینه 

روزه  اگر  که  معنا  مستحباین  صبح  یاش  اذان  از  پس  و  شود  ،باشد  بيدار  اش روزه   جنب 
است ماه رمضانشخص »  «اگرو  »  ؛صحيح  اذان صبح  «  در  از  بيدار  بعد  در حالت جنابت 

  ؛ اش صحيح است روزه که   «نذر مشخصبرای روزۀ  همچنين  و    ؛اش صحيح استروزه»  شود
بيدار شود.  در حالت جنابت    هر پنجشنبه را نذر کند و پس از اذان صبح پنجشنبه  ۀروز مثلا   

 . ندارداش صحيح است و اشکالی روزه  چنين فردی

آسيب رساندن  یعنی باعث    «صحيح است  بيمار تا زمانی که به او زیانی نرساند»  ۀروز   «و»
 صحيح نيست.  اش روزه  به وی شود آسيب رساندن ولی اگر باعث  ؛به وی نشود 

نظر  هم  و اگر    ، مکلف استخودِ    ۀ ، متخصص یا تجربکنندۀ زیان مرجع مشخص نکته:  
و   باشدخودش    ۀتجربهم  پزشک متخصص  فراهم  بخواهدها  آناز  کدام  به هر   برایش    که 

 .کندتکيه می 

 :  «دو مسئله»

با آن واجب  ـ »هامثل نماز و روزه و دیگر عبادت  ـ «هااول: بلوغی که عبادت » ۀمسئل •
 ند از:  ا شود که عبارت با سه نشانه مشخص می «شودمی
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از    «احتلام» - است  عبارت  آمدنکه  شناخته از  "  منی"  بيرون  اش شدهجایگاه 
 . مردهابرای 

 . ]ناحيۀ شرمگاهی[ مردانروی عانه  یعنی رویيدن موی خشن  «نباتاِ » -
کامل» - سالشدن    یا  قمری    « چهارده  شدن و  »هجری  پانزده  به    وارد 

 «.[گی]سال

 ؛شودبا آن شناخته می   «مردهادر »است که بلوغ   ایسه نشانه  هااین

زن » فقط  هابرای  به  «  رسيدن  که  نشانه  یک  قمری    «هنُ »با  هجری  وارد و  »سال 
 .«شودسالگی است شناخته میده به  شدن

و کودک دختر  »  ۀمسئل • پسر  بلوغ  قبل  دوم: کودک  روزه از  داده  داری  برای  تمرین 
آنان    ایبر   هنگام بلوغ  داریتا روزه   ،شوند یعنی آموزش و عادت داده می  «شوندمی

توانایی    یعنی  «تواناییدر صورت داشتن  »  سال  «هفتبا رسيدن به  و  »  ،آسان شود
 .«شودگرفته می  ترسخت  هابه آن داری »روزه  تحمل سختیِ 

 :  چند نکته

دختر   .1 پسر   نيزو   ـکودک  کودک  به بلوغ  به  اگر    ـگاهی  را  روزه  احکام  و  دليل  برسد 
ویکوچک از  گاهی  و  نکند  رعایت  باعث    بودنش  عمدا   که  بزند  سر  باطل  کاری 

  کند عمدا  باطل  را  اش  . فرد بالغ اگر روزه شود حکم تفاوتی نخواهد داشتروزه    شدن
د علاوه  بعدی برسو اگر در قضا سستی کند تا رمضان  استاش مه ذقضا و کفاره بر 

ولی اگر افطار یا    ؛کفاره بدهد  گرم(چهارم کيلو سهغذا )د  یک مُ بر کفارۀ عمدی باید  
گاهی روزه کردن  باطل  است. اش ذمه فقط قضا بر  باشدبوده اش از روی ناآ

بگيرد    ۀروز  .2 روزه  گرم  بسيار  روزهای  در  بخواهد  و  برسد  بلوغ  به  اگر  دختر  کودک 
مگر اینکه    ،جایز و صحيح استـ  در طول روز دچار سختی بسياری شود طوری  به ـ

 کند. افطار می صورت به وی شود که در این آسيب رسيدن باعث 
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فریضه ن  دیوال .3 که  باید  را  انجام دهند    هایشانو دختر   هاپسر هایی  باید  بلوغ  از  پس 
بشناسانند؛  آنان  به  بلوغ  از  روزه  پيش  جمله  ادامه    ؛از  در  و    هاپسر باید  والدین  و 

سن  رسيدن به  تا  و    ،را به انجام واجبات و ترک کارهای حرام تشویق   هایشاندختر 
 کنند. نان همراهی آبا هجده سال 

 « انواع روزهدوم: » فصل 
 یعنی: اقسام روزه. 

 یعنی حرام. «شدهمنع و  ،مکروهو »یعنی مستحب  «ندب   ،واجباست: نوع که چهار  »

 از:   اندکه عبارت  «هستندقِسم » «شش واجبهای روزه»

 .«ماه رمضان ۀروز » .1
 که توضيحش خواهد آمد. «هاهکفار » .2
متعه  » .3 تمتع )خون  روز   «(حج  از    ۀیعنی  که    قربانیبدل  تمتع  حج  توجه   ـدر  به  با 

 است. ده روز  ـشده مطالب گفته
ندد  بب   خدا عهد که نذر کند یا با  کسی  پيمان و سوگند.  عهد و یعنی   «مانند آننذر و  » .4

به   یا  خدا  یا  یک  بخورد  را  سوگند  روز  بگيردچند  وی    روزه  بر  روزها  آن  واجب  روزۀ 
 .خواهد شد

  اعتکاف  که   خواهد شد توضيح داده  در کتاب اعتکاف    .«با شرایطی خاصاعتکاف  » .5
روز سوم    ۀ روز بماند    اعتکاف در  دو روز  معتکف  است. وقتی    داریروزه سه روز  شامل  

دور  از  قبل  ولی    ؛ مستحب است  اعتکاف خودِ  رغم اینکه  به   خواهد شد، واجب  وی  بر  
اعتکاف  روز می  ادامۀ  از  نتيجهو  شود    منصرفتواند  بر وی واجب    در  نخواهد  روزه 

 . شد  دخواهواجب بر وی روزه   کرده باشدولی اگر اعتکاف را نذر  ؛شد
 .باشداز دست رفته  اگر ماه رمضان  ۀمثل قضای روز  «و قضای واجب» .6
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 « ماه رمضانروزۀ »

 .«شودمی آن و احکامشرایط و » ـماه  ن شناختچگونگی یعنی  ـ «هاکه شامل نشانه »

 :  ها« نشانهاول»

باید   و  ابتدا  استهلال  رؤیت  بدانيم  برای  اگر    ؛استن واجب  امنؤبر م  هلال تلاش  ولی 
 شود. از دیگران ساقط می دنبه آن اقدام کن اطمينان است  شانشهادتبه که ای عده

قبلی شروع  از ظهر روز بيست و نهم ماه  از بعد    هلال ماه جدیدرؤیت  استهلال و  آغاز  
شعبان  در  که  شود  می ماه  رمضان،  نيمه   شود، می ماه  تا  استهلال  زمان  پيدا  شب  و  ادامه 
و    ؛کندمی خورشيد  غروب  از  پس  معمولا   هلال  دیدن  انجام  قبل  هرچند  شفق  رفتن  از 
 شود.می

استهلال از جمله شرط  است  ،بلوغ  ،کنندههای  عدالت  و  به فسق شناخته    ؛عقل  یعنی 
 نشود. 

پس  شود.  هلال دانسته می   ( دیدنرؤیت ) ماه با  »ماه رمضان، حلول    ۀدربار طور کلی  به 
.  حتی اگر فقط خود او آن را دیده باشد  شود،میروزه بر وی واجب    بيندب را  هلال  که  کسی  

رد  »به هر دليلی    « دهد و شهادتششهادت  را »نزد حاکم شرعی دیدن هلال    «همچنين اگر
یا به مثلا     «شود او،  بودن  منفرد  می به   ،فسق   دليل  رد  شهادتش  اینکه  روزه    ،شودرغم  ولی 

 ـبه خودش    ایبر  فرض دليل  واجب  ـ  طبق  هلال  بوددیدن  اگر  ».  خواهد  تنها  همچنين  او 
حتی اگر دیگران   کند« افطار میرا دیده باشدشوال  »یعنی هلال ماه    «هلالکسی باشد که  

 د. نروزه بگير 

 « جزبه   ، روزه بر او واجب نيست»  یعنی هلال ماه رمضان را نبيند  « آن را نبيندکه  کسی  »
 :  زیرهای  در یکی از حالت 
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شعبان» - روز    از  این    «؛ بگذردسی  روز یعنی  و  آن    ۀقطعا   از  بعد  که  آید  می روزی 
 حتی اگر هلال را نبيند. ، واجب استنخستين روز ماه رمضان  عنوان به 

شودصورت  به   یا» - دیده  هلال  در  توسط  یعنی    «شایع  شود.  دیده  مردم  از  بسياری 
 .شودمیواجب همه روزه بر  چنين حالتی

طور شایع  نيز به و هلال  نگذشته باشد  یعنی سی روز از شعبان    «چنين نشوداگر  و  » -
« باشد  نشده  شاهددیده  دو  هلال    عادلمؤمن    « و  دیدن  به  شرعی  حاکم  نزد 

بدهند» حالتی    « گواهی  چنين  دو شهادت  »در  مینفر    این  فرقی    ،شودپذیرفته  و 
شهادت    فته شدنمعنای پذیر و    «خارج از آنباشند یا از  بوده شهر همان  از  کند  نمی 

همان آن ثابت   ها  رمضان  شدن    حکم  ماه  دارد  هلال  نتيجهو  را  همه    روزه   در  بر 
 .شودواجب می
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 :  چند نکته

شيوع .1 مسئلۀ  خصوص  فقط  ،  در  ماین  مردم  امنؤبه  عموم  و  ندارد  اختصاص  را  ن 
رؤیت ثابت    بسياری دیده شود توسط عدۀ  که اگر هلال    ا به این معن  ؛ شودمیشامل  

 . نبوده باشندمؤمن   هاشود حتی اگر آن می
شيوع  اگر   .2 طریق  این  اطلاع از  شود  رسانی  ابزارهای  حاصل  ما  زمان  در  به  رایج 

شيو شدن  مردم  حاصل  ميان  در  اینع  خودشان  ها  آن  که به  را  باشند هلال    دیده 
می  مردم    ؛شودتوجه  از  اگر  کنی ؤسیعنی  را  عدۀ  ،  ال  آنان  از  که  ببينی  بسياری 

برای  که  بياید  به وجود  ا این اطمينان  شمو برای  اند  خودشان دیده هلال را    بگویند 
 . اندتبانی نکرده گوییدروغ

3. ( است   نفر(دو  تعدد  نمی   ؛شرط  بکند  فرقی  بوده    رایشهادت  برؤیت  یا    رای باشد 
نقل    ـو چه زن باشد  مرد  چه   ـی  مؤمنشخص  اگر    در نتيجه و  رؤیت؛    رسانی از اطلاع

  وی ورود به ماه   برای شنونده با تکيه بر سخن  هلال را دیدند   نامؤمن کند دو نفر از  
 . بوده باشدباید متعدد نقل بلکه  ، شودثابت نمی

کسی  اگر   .4 نقل ه  ب که  از  نمیخبر  وی  توسط   ـشده  کرد  حاصل  یقين  مثلا   توان 
است زندان  در  که  باشد  می رسيدن    خبرِ ـ  شخصی  بشنود  را  رمضان  به  ماه  تواند 

غالب  ماه رسيدن  فرا البته اگر گمانش به    بگيرد،   و روزهاعتماد کند  دهنده  سخن خبر 
 شود. روشن خلاف آن برایش  مگر اینکه در آینده ؛ شده باشد

روزه    ـکوفه و بغدادشهرهایی مثل  به هم دیده شود  ـدر شهرهای نزدیک  »هلال    «اگر»
روزه  گرفتن    دیده شوددر کوفه  هلال ماه  مثلا  اگر    ؛«واجب است  هاآن  ۀساکنين هم   ایبر 
برای  و همچنين  »  ندیده باشند آن را  شود، حتی اگر خودشان  میواجب  نيز  مردم بغداد    ایبر 

  د نهلال را در عراق ببين مثال  عنوان  به یعنی اگر    «و خراسان  عراقمثل    دستدور ]مناطق[  
 . ندیده باشندآن را حتی اگر خودشان  شودمیمردم خراسان واجب برای روزه   گرفتن

از نظر فاصلۀ زمانی  که  هایی  تمام سرزمين در    دیدن هلال در شهری ثابت شودو اگر  »
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  ؛«شودثابت می   نداشته باشند اختلاف  با آن    ـیعنی شش ساعت  ـروز  انه چهارم شب بيش از یک 
چينميان    یزماناختلاف    مثالعنوان  به  و  و  ميان  یا    ،عراق  شش  مراکش  عراق  از  کمتر 

مراکش و دو ساعت جلوتر از    ، از چين  پنج ساعت بعد  عراقرسمی  زمان  زیرا  ساعت است؛  
نتيجهو    ؛است در چين و  را  آن  ثبوت    در عراقـ  مثال عنوان  به ـهلال  رؤیت  شدن    ثابت  در 

می مغرب   لازم  ميان    کهحالیدر   گرداندنيز  زمانی  یا  اختلاف  آمریکا  و  و  ميان  عراق  عراق 
از شش ساعت است؛    استراليا از آمریکا و هشت    زمان عراقزیرا  بيش  هفت ساعت جلوتر 
در استراليا یا  را  ثبوت آن    هلال در عراقشدن    ثابت   در نتيجه و    ؛از استرالياستبعد  ساعت  
 .گرداندلازم نمیآمریکا 

ترتيب   این  اول  مشخصبه  در    کردن  دارند  هایی  سرزمين ماه  حالتی  چنين  یعنی   ـکه 
در همان شهر یا در  ثبوت رؤیت هلال  براساس    ـدارند بيش از شش ساعت  اختلاف زمانی  

که   است  آنرؤیت  به  توان  میشهرهایی  در  بيان    طورهمان  ـیعنی    ؛ کردتکيه    هاهلال  که 
زمانیـ سرزمين کردیم  اختلاف  نيستشان  هایی که  از شش ساعت  در و    ؛ بيش  این    طبيعتا  

او دربارۀ  حکم    داشته باشدحضور  وقتی امام  ولی    ، حالتی است که امام معصوم حاضر نباشد
 شود. میها را شامل تمامیِ سرزمين  ،اول ماه

« هلال  شهادت  رؤیت  می ]نيز[  ها  زن با  مرد  اگر    .«شودثابت  دو  یک  رؤیت  به  زن  و 
حتی اگر    «شودثابت نمی نفر  و با شهادت یک  »  ؛شودآن ثابت می رؤیت    هلال شهادت دهند 

 . نفر شهادت بدهنددو  کم[ ]دستِ باید حتما   بلکه  ؛ باعث علم یا اطمينان شود  شهادت وی

 صحيح نيست:  « یعنی اعتبار نداردامور زیر »اول ماه با تعيين 

به    هاشناس ستاره و   ،حرکت ماه است همان محاسبات  که    ،یعنی تقویم  «؛جدولبا  » .1
 کنند. تکيه می آن 

این  «؛ شمارش  ا ب  یا» .2 شعبان یعنی  ماه  رمضان  ،شمرده ناقص  هميشه    که  ماه    و 
 . شودمحسوب هميشه کامل 
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به این معنا    ؛که همان سرخی مغرب است  «پس از شفق  هلال شدن    پنهان  ا ب  یا» .3
قبلی  برای روز    که وقتی هلال عقب بيفتد و پس از رفتن سرخی مغرب پنهان شود

 . در نظر گرفته شوددو شب هر و برای محسوب گردد 
بعد  اگر هلال را در  مثال  عنوان  به   «؛از ظهرقبل    ام روز سی رؤیت ]هلال[ در    اب  یا» .4

 . کنداولين روز ماه رمضان حساب را روز آن  ام شعبان ببيند روز سی از ظهر 
شدن حلقه با    یا» .5 شدن  یعنی    «[ماه] 1وار  دایره ظاهر  ضعيف  تمام    شکلاینور  در 

حکم باشد که  این  علتی برای    ماه وار شدن  حلقهاین است که    شو معنای  ؛جرم ماه
 است. بوده دو شب  برای هلال  

، پس  جاریبه این معنا که هلال سال    «پنج روز از اول هلال گذشته  نگذشتبا    یا» .6
پنج   اگر هلال سال  باشدقبلی  روز هلال سال  از  از  ثابت    قبل. مثلا   روز پنجشنبه 

 . در نظر گرفته شودشنبه هلال امسال روز سه  شده باشد

بلکه تنها راه برای    ؛ندارد  اعتبار از نظر شرعی  اول ماه  کردن    مشخص ها برای  این تمامی  
ماهکردن    مشخص پيش  طورهمانـ  اول  بيان شد که  رؤیت    ثابتـ  تر  با چشم  شدن  هلال 

 است.

 :  چند نکته

و  کردن    برای مشخصالبته    ؛شودثابت می غيرمسلح  با چشم    دیدن هلال .1 مکان 
ولی فقط زمانی ثابت    ، استفاده کردمدرن  توان از ابزارهای  میهلال  سمت  ارتفاع و  

 ببيند. غيرمسلح شود که هلال را با چشم می
نه    ،دیدن با چشم استفاده کردتسهيل  توان از آن برای نظر اخترشناسان، می  ۀ دربار  .2

 باشد. بوده رؤیت ثبوت  حکم  برای  یاینکه علت

 
 . تطوق.1
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با  هيچ ارتباطی  هلال  تولد  هلال،  تعيين رؤیت  و نقش آن در  بودن  افق  هم   ۀ دربار  .3
گذار  تأثير   با چشم هلال  دیدن  در  ولی قطعا  افق    ،ندارد جایگاه ناظر  افق منسوب به  

به اول ماه قمری یا    امام عادل وقتی  و    ؛به مکان بيننده استزیرا وابسته  است؛  
نبودن  یا  پذیر بودن  با چشم یا امکانگرفتن رؤیت    نظر  بدون در  پایان آن حکم کند

 .شودمردم زمين ثابت می ۀ برای هم ،آن
ـ مثال عنوان  به ـاول ماه رمضان یا  تعيين  در  ها  سرزميناختلاف    ۀ مسئلدر رابطه با   .4

با    ـشد تر توضيح داده  پيش   که ـرؤیت  روش  با توجه به  های مختلف  سرزمين ،  عيد
  اول ماه قمری   تعيينحضور امام عادل و  در صورت  ولی    ؛ شوندمی متفاوت  یکدیگر  

 .گرددمیثابت ]در یک زمان[ ها تمامی سرزمين در   هلال ، توسط وی
آن .5 با دیدن ثابت می  جااز  اول ماه  وجود نخواهد داشت که دو ماه  اشکالی    شودکه 

 باشند.   هروز 29هم  سرپشتِ 

شعبانسی»روز    «روزه» معمولا     « ام  می الشک  یوم عنوان  به که  »شناخته  نيت  به شود 
است» یمستحبنيت  با  یعنی    «ندب روز[  مشخص شود  »بعدا     «اگرو    ؛مستحب  جزو  ]آن 

روزۀ ماه رمضان عنوان به یعنی  «خواهد بودبرایش مُجزی بوده است »یعنی ماه رمضان  «ماه
 «اینشانه دليل وجود  و اگر به »  ؛شودمی محسوب  کند و جزو ماه رمضان  برایش کفایت می

او    باشدباعث شده  یعنی آن نشانه و علامت    «روزه بگيردرمضان  ماه  نيت  به علامتی »یعنی  
سپس در عمل برایش مشخص  و    ـمؤمن شهادت یک  با توجه به  مثلا    ـ  این کار را انجام دهد

بوده است  برایش  »مضان  روزۀ ماه  عنوان  به اش  در چنين حالتی روزه  شود جزو ماه رمضان 
اگر  ؛کندکفایت می  را  روز سی   «و  و  »ام شعبان    د یبا  روز شد   28بعدا  ماه رمضان  افطار کند 

واقع   درکه شده است روشن زیرا ام شعبان را قضا کند؛  یعنی روز سی  «آن روز را قضا کند ۀروز 
 روز باشد.  28 که امکان ندارد ماه قمریچرا است؛ بوده اولين روز ماه رمضان آن روز، 

اگر» بهروز سی  «همچنين  را  ثبوت رؤیت  ام شعبان  در آن  دليل عدم وجود دليلی برای 
قضا   «شوددليلی ارائه ام شعبان در شب سی »هلال  «رؤیتبرای »سپس و  ،زمان افطار کند
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 . شودمیبر وی واجب 

مثلا     «؛ کندحساب می»روز    « آن را سیاز  قبل    مشتبه شود   ش که دیدنرا  و هر ماهی  »
شود  ماه شعبان، سی روز شمرده می این صورت  در    اگر دیدن هلال ماه رمضان مشتبه شود

 . محسوب خواهد شدماه رمضان   اولين روزِ  ،پس از سی ]روز[ روزِ و 

  باشند و متراکم  بسيار   های سالیعنی ابرها در طول ماه   «های سال ابری باشدو اگر ماه»
آب  عنوان  به که  هایی  مثل سرزمين ـ توسط  دیدن هلال  اند  شدهاحاطه    ها دریامثال  مانع  و 

»در    ـشوند می حالت  رمضاناین  ذی   ؛شودمی محسوب  »روز    «سی  ماه  و  همچنين  قعده 
در نظر  روز    « بيست و نه  یاها سی  ماه   ۀ و بقي»شود  سی روز شمرده می نيز    «حجه و رجبذی 

 . شوندگرفته می 

فرارسيدن اول  تواند از  نمییعنی    «اطلاع نداردماه  اصلا  از  که  در حالتی است  که  کسی  »
که  یک ماه را    ـزندانی اسير و    مثل ـشده اطلاع حاصل کند »مشخص   های شرعیِ راه با  ماه  

  ماه رسد  وقتی را که به نظرش مییعنی واجب    «گيردروزه میکند ]رمضان است[  گمان می
برایش ادامه   این حالت ناواضحو اگر  »  روزه بگيردرا  و یک ماه کامل    کند   تعيين رمضان است  

کرد محر که  طوری  به   ،«پيدا  برایش  است  داده  انجام  که  کاری  ایش  ر بو  نشود    زصحت 
نشود   بودبا  مطابق  واقعا   آیا  مشخص  رمضان  است ماه  یعنی    « است  ی بر اش »ذمه  ، نه یا    ه 

بر  روزه  چيزی  و  است  این  اگر    «و»  نيست اش  عهده اش صحيح  روشن  مسئله  بعدا   برایش 
 :  خواهد داشتدو حالت  شود

  « باشدماه رمضان یا پس از آن بوده  زمان با  هم»  انجام داده است که  کاری    «اگر» -
قعده یا مثلا  در  ی در شوال یا ذ   روزه گرفته است که  شود ماهی  مثال روشن  عنوان  به 

 . «کندمیبرایش کفایت »ماه رمضان روزۀ عنوان به  واقع شده استماه هر دو 
  باشد بوده  »از ماه رمضان  قبل  یعنی    «از آنقبل  »  انجام داده است آنچه    «اگر  لیو » -

قضا   را  است روزه   همشخص شدزیرا  ؛  «کندمی آن  که گرفته  فرارسيدن  قبل    ای  از 
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بوده است  در  و  نيست  از وقتش صحيح  قبل    انجام واجب   کهحالیدر   ،ماه رمضان 
 .شودمی قضا بر وی واجب   نتيجه

روزه   «امساکوقت  و  » آغاز  و  مفطرات  است»  از  دوم  فجر  صادق    «طلوع  فجر  به  که 
افطار، غروب خورشيد است و حد  وقت  و  »  رسدمیفرا   نماز صبح و با آن وقت  معروف است  

برای    «و  ؛است»قرص خورشيد  شدن    یعنی پنهان   « قرصپایين رفتن  »  یعنی حد غروب  «آن
است  »دار  روزه  اطمينان  به  ـبهتر  کردن  دليل  قرص  پيدا  رفتن  پایين  از  شدن  مطمئن  و 

 . «منتظر باشد تا رفتن سرخی مشرقیـ خورشيد 

از  تا  را  افطار  مستحب است  و  » بهترین دعا، دعای    بيندازد؛تأخير    بهنماز مغرب  بعد  و 
یعنی بسيار    «نداشته باشدتحمل  مگر اینکه    ،کردن است  از افطارقبل    دار در نماز مغربروزه 

استحباب    در این دو حالتکه    « باشدمنتظر او  برای افطار  شخصی  یا  »گرسنه و تشنه باشد  
 شود.ساقط می  افطار تا پس از نماز مغربانداختن تأخير   به

با  نکته:   رابطه  شب   ۀروز در  از  یکی  قدر  مبارک  شب  نيست  شکی  رمضان،  های  ماه 
  از پنهان   و حدود آن  ،استماه رمضان  شب بيست و سوم  طور مشخص  و بهرمضان است  

 است.  ( صادق)فجر خورشيد تا طلوع فجر دوم شدن 

 « روزه دوم: شروط»

 روزه در ماه رمضان. شدن  واجبهای شرط یعنی: 

 : «شوددسته را شامل میکه دو »

اصل  شرایطی برای  یعنی    «شودروزه واجب می  وجودشانبا  چيزهایی که  اول:  »دستۀ    •
وقتی    ،روزهوجوب   شوکه  فردی جمع  می  د ندر  واجب  وی  بر  شامل  »  ؛گرددروزه   «هفتو 

 :«است»شرط 
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دوم:   - و  عقل »اول  کمال  و  محقق   ؛«بلوغ  در  شدن    حدود  پيش و  مرد  بلوغ  تر  زن 
شدن    محققفقط  عقل است و  شدن    کامل  "کمال عقل"منظور از  اما    تقدیم گردید، 

بلوغ  نشانه  نيست»روزه  بنابراین    ؛نيست های  بلوغ  زیرا هنوز    ،«بر کودک واجب  به 
است دیوانههمچنين  و  »  ؛ نرسيده  نيستبر  واجب  نيز  نشده  زیرا    ،«  کامل  عقلش 

کودک به بلوغ برسد و عقل  یعنی    «در اینکه پيش از طلوع فجر کامل شومگ »است  
و اگر  »  ؛شودروزه بر وی واجب می  محقق شودشرایط  دیوانه کامل شود. وقتی این  

کامل  »یعنی طلوع فجر    «پس از طلوع آن»یعنی کودک و دیوانه    «هاکدام از آنهر 
به روزه    طلوع فجرزیرا در اصل هنگام  ؛  «نخواهد بودواجب  ها »آنروزه بر    « شوند

اگر پيش  که    ااین معنبه    «که بيهوش استکسی  همچنين    و»  نشده بودند؛تکليف  
اگر پس از طلوع فجر به هوش    لیو   ؛بر وی واجب استروزه    از فجر به هوش بياید

 نخواهد بود. روزه بر وی واجب ـ شده بنا به همان دلایل گفته  ـ  بياید
سوم:    «و» - اگر»شرط  است.  بيماری  از  ظهر  سلامت  از  بيماری  «قبل  بهبود  »  از 

زیرا  ؛  «خواهد شدروزه واجب  انجام نداده باشد  »مفطر    «و»یعنی شفا پيدا کند    «یابد
که    طور همانچراکه  ـ  ؛ استتمام نشده  هنوز    نيت وقت  و  نداده  انجام    ی مفطر هيچ  

استوقت    ـگفته شد  تا ظهر  نتيجهو    ،نيت  روزه    در  و  کند  نيت  است  واجب  او  بر 
بهبودی    «اگر  لیو »  ؛بگيرد از  ) قبل  بيماری  از  از  قبل    ی مفطر   (یافتن   شفا یعنی 

داده  » یا  انجام  باشداش  بهبودی باشد  ظهر  از  از  وقت  که  ای  گونهبه   « پس  نيت 
برود حالتی    ،دست  چنين  است» در  مفطرها  روز  ادامۀ  در  «  مستحب  دیگر  از 

کند» نيست  لیو  ـ  «امساک  بر  »  ـواجب  قضا  بودذمه و  خواهد  واجب  یعنی    «اش 
 . قضا کندبعدا  است 

که اقامت حکم کسی    .«استاقامت  اقامت یا آنچه در حکم  »شرط چهارم و پنجم:   -
که حکم کسی  ولی    ،اینکه ده روز در شهری اقامت داشته باشد  :روشن است  دارد

دارد یا  افرادی    ،اقامت  کثيرالسفر  میکسانی  مانند  شامل  در  شود  را  ماه  یک  که 
اقامت  کهحالیدر د  ن مانمیجایی   نداشتن    بين  و  می داشتن  سر  به  تردید  برند؛  در 
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کامل  نماز را    ،واجب است بعد از یک ماه  ـشده گفته  به مطلببا توجه     ـچنين فردی  
طور کلی  به .  خواهد شدبر او واجب  نيز  روزه    نمازش را کامل خواندوقتی  و    ،بخواند

و  »ماه رمضان    ۀروز  نيست  نيستروزۀ  بر مسافر واجب  عنوان  به یعنی    «او صحيح 
محسوب   برایش  روزهای  «بلکه»  ، شودنمیروزه  »  ی در  است  وطن  در  قضا  که  باید 

 . قضا کند یعنی بر او واجب است« کند
گاه بودن از حکم  ، روزه بگيرد»ماه رمضان را    ،مسافر  «اگر» اش روزه   «در صورت آ

رمضان  روزۀ  عنوان  به  نمی »ماه  کفایت  از  یعنی  «  کندبرایش  داشتن    باطل اطلاع 
اطلاع  و»  در مسافرت  ماه رمضان  ۀروز بودن   از حکم »در صورت عدم  اش روزه « 

می  کفایت  اگر    ؛«کندبرایش  که  معنا  این  باشد  حکم  از  به  نداشته  ماه  اطلاع  و 
 . خواهد بوداش صحيح روزه   روزه بگيرد مسافرت رمضان را در 

  شود حاضر  در آنجا بماند    ده روز دارد  شهری که تصميم  در  یا    خودش   اگر در شهر »
یا عدم وجوب ـ بيمارِ همان  حکمش    ـاز نظر وجوب  این    ؛ «است  یافتهشفا   حکم  به 

  انجام نداده باشد   ی مفطر برسد ولی  از ظهر  قبل  یا  برسد،  قبل از فجر  اگر    که  معنا
انجام داده باشد    یو مفطر برسد  اگر پيش از ظهر    لیو   خواهد بود،روزه بر او واجب  

پس از  برایش مستحب و    روز  ۀماندامساک باقی در این صورت  برسد  یا پس از ظهر  
 . خواهد شدبر او واجب  قضاآن 

مانند  ـ ه ر ظناز این ـ السفریعنی حکم کثير  «؛در حکم اقامت است بودن السفرکثير»
کالاها    ، اُجرتدر برابر دریافت  که    « باربریمانند  »  دارد؛ اقامت    ی است که حکم فرد 

با وسایل حمل و نقل بين شهرها جابه  را  و کند »جا میو اجناس و چيزهای دیگر 
مثل    « ها هستندآنمشابه  « از نظر شغل »افرادی کهو  »یعنی ملوان کَشتی    «ملاح

 . دیگر افرادراننده و  ،گردتاجر دوره 
واجب نيست  »روزه  «هابرای این زیرا  ؛ نداشتن حيض و نفاس»شرط ششم و هفتم:  -

نيست  روزه و   صحيح  آن    «وشان  از  روزهای  پس  واجب    «هاآنبر  قضا  »  یپاکدر 
 . «است»
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که  دوم:  »دستۀ    • آنچيزهایی  به  توجه  میها،  با  واجب  ها  این یعنی    «شودقضا 
برای  شرط روزه  وجوب  هایی  خودِ  نه    ،هستندقضای  وجوب  هر   ؛روزهبرای  یک  وقت  و  در 

جمع   واجب    شوندشخص  وی  بر  بلوغشامل  که  »  شود؛میقضا  است:  شرط  کمال    ،سه 
ایمان  ،عقل خليف  «؛و  و  فرستادگانش  و  خدا  به  ایمان  زمانش    خدا   ۀیعنی  امام  )یعنی  در 

جز  به »  ـبه بلوغ نرسيده است زیرا هنوز   ـ  «بر کودک واجب نيست  قضا  در نتيجهو  »  (زمانش
آن را روزه نگرفته باشد. در   البته اگر ؛ «به بلوغ رسيده باشد روز  از اذان صبح آنقبل روزی که 

حالتی قضای    چنين  واجب  آن  فقط  وی  بر  بودروز  بر    « همچنين».  خواهد    « دیوانه »قضا 
نيست؛   نشده استزیرا  واجب  نداردزیرا    ، «کافرنيز  و  »  ؛ عقلش کامل  او  »  ؛ ایمان  بر  هرچند 

بر کافر واجب  خودِ  یعنی    «استبوده  واجب   در صورتی که مسلمان    «ولی»است  بوده  روزه 
درک    یرا در حالت مسلمانروز  که اذان صبح آن  روزی  مگر    نخواهد بود، واجب  قضا  »  شود

روز جمعه    ۀروز   اگر پيش از اذان صبح جمعه مسلمان شده باشد  مثالعنوان  به   ؛«کرده باشد
  شود؛ میفقط قضای آن روز بر او واجب    و اگر آن را روزه نگرفته باشدخواهد شد  بر او واجب  

اگر  » آن  و  طول  باشددر  شده  مسلمان  تا    «روز  کرده  مثلا   امساک  ظهر  باشد  هنگام 
  « ۀو روز »  ، واجب نيستالبته این  و    «امساک کندا »هاز مفطر روز      ادامۀدر  «  مستحب است»

  اسلام آورده است بعد از روزی که    های روز   ۀیعنی روز   «شودمی رو بر او واجب  پيش »روزهای  
 . شودمیبر وی واجب 

 « روزه  ملحقاتی از احکامسوم: »

  «یا دیوانگی یا کفر اصلیدليل کودک بودن  به را  از آن  قسمتی  که ماه رمضان یا  کسی  »
اصلی  ـ میمقابل  در  کفر  قرار  بدهد»  ـگيردارتداد  دست  بر    از  نيست.  اش  ذمه قضایی 

اگر یا    «همچنين  بر    یی قضا  « بدهداز دست    بيهوشی دليل  به را »از آن  قسمتی  ماه رمضان 
 نيست. اش عهده 

 :  «واجب است»افراد زیر  «ایقضا بر »
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  و چه »  سپس مرتد شود بوده و  یعنی در اصل مسلمان    « بوده باشد مرتد؛ چه فطری » .1
کفر   کافر    « باشدبوده  از  اصل  در  و  یعنی  مسلمان  بوده  و  سپس  مرتد  شده  سپس 

 . شده باشد
 . «فساو حائض و نُ » .2
  ؛ ترک کرده است   ، خودشبر    واجب شدنرا پس از  »یعنی روزه    «که آنکسی  و هر » .3

اگر چيز  باشدآن  جایگزین    دیگری   البته  جایگزین    روزه از  غير  چيزی  یعنی    « نشده 
جای  ها به که این   ،کفارهعنوان  به دادن    غذا   یابرده  مثل آزاد کردن    روزه نشده باشد، 

قضا بر وی واجب  ترک گفته باشد  که آن را کسی  در نتيجهو شوند محسوب میروزه 
 . نخواهد بود

بعد  روز  به ترتيب یک    یعنی آنچه را از دست داده است   «موالات در قضا مستحب است»
سه روز را از    ۀروز مثلا  اگر    «؛ بيندازدفاصله  کردن »در قضا    « تواندمی و  »  قضا کنددیگر  روز  از  

 روزه بگيرد. یک روز هفته هر  در مثال عنوان به تواند می  آن را قضا کندبخواهد دست بدهد و 

 دو نکته:  

وقتی در برابر هر روزی که افطار کرده است یک روز روزه بگيرد قضای روزه محقق   .1
 شود.می

  ۀ روز اگر    پيوسته است   (مهدوی )به دعوت حق  بعد از تاریخ سيزده رجب  که  کسی   .2
 واجب است.او قضا بر   باشداز آن را از دست داده قسمتی ماه رمضان یا 

 ماه رمضان: روزۀ یعنی قضای   «در این بابگانه مسائل شش»

این  در    « بيماری از دست بدهددليل  از آن را به قسمتی  که ماه رمضان یا  کسی  اول:  »  •
 شود: سه حالت مطرح میصوت 

مستحب  این و شود، وی قضا طرف واجب نيست از  بميرد بيماری آن در اگر کسی » -
 بلکه مستحب است.   ،از وی واجب نيست نيابتبه کردن یعنی قضا  ؛«است
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رمضان  » - تا  بيماری  اگر  باشدبعدی  و  داشته  سال    «ادامه  رمضان  مثلا   یعنی  بعد، 
به   ق1440رمضان سال   از دست  دليل  را  بيماری بدهد  بيماری  تا  و  فرارسيدن  اش 
در    ق 1441رمضان سال   پيدا کند،  آن این صورت »ادامه  از دست داده  قضای  چه 

رمضان سال    «شوداز وی ساقط می   است ماه  از دست  که    ق1440یعنی قضای 
از دست داده  که    ق 1440سال  روزهای  یعنی    «گذشتهاِزای هر روز  و به »  داده است

مُ »  است و  مثل    ، «دهدمی غذا کفاره    چهارم کيلوگرمسه یعنی »  «دیک  گندم و جو 
 .دهدمیبه مستحق آن را و  ها،شبيه آن

تا  ق  1440ماه رمضان سال  زمان ميان  یعنی در مدت   « بهبود یابدها  آنو اگر بين  » -
یعنی قضا را    «بيندازدتأخير  بهو آن را یابد »بهبود اش  بيماری  ق1441رمضان سال  

  « کندقضا  بگيرد  تصميم  »و  برسد    ق1441ماه رمضان سال  به  بيندازد تا  تأخير    به
مثلا    چن ـولی  به حالتی   يندر  بودن  ـ  کم  نتوانددليل  »  وقت  کند  قضا  قضا  را  آن 

پس از    و قطعا  آنچه را از دست داده است  «اش نيستبر عهده   ایو کفارهکند  می
گفته  اگر از روی سستی آن را ترک    لیو »  ؛کندقضا میق  1441رمضان سال    ۀروز 

  « گذشتهاِزای هر روز  کند و به آن را قضا می»  ( ق1441)بعد از رمضان جدید    « باشد
یعنی    ؛«دهدمییک مد غذا کفاره  »از دست داده است    ق1440سال  از  یعنی آنچه  

 .دهدمی  به نيازمندغذا   گرمچهارم کيلو سه

 دو نکته:  

بيماری  .1 از  قضای  ایمنظور  و  روزه  می   شکه  بيماریِ   شودساقط  که    یشدید   فقط 
به   با آن    داریروزه که  را    ایبيماری از    یبلکه هر حالت  ؛ نيست  شودمرگ می منجر 

ماه رمضان یا    بيمار شود و نتواند پس اگر شخصی  .  گرددشود شامل میمیدشوار  
و  قسمتی   بگيرد  روزه  را  آن  تا  آن  از  باشد بعدی  رمضان  ماه  بيماری  داشته    ادامه 

است داده  دست  از  پيشين  رمضان  ماه  از  آنچه  می  قضای  ساقط  وی  و  از  شود 
 دهد.د کفاره مییک مُ   اِزای هر روزبه 
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از ادراک  هایی  بخش  و بيمار بکشند  طول  ممکن است  وجود دارند که    ییهابيماری  .2
می خود   دست  از  نماز   متوجهمثل   ـدهد  را  اوقات  مفطرها  ،نشدن  و  در    ـامساک 

حالتی   بيماری  داریروزه وضعيت  چنين  اگر  اینکه  و  شد  به    سال چند    وی  روشن 
بينجامد   آن  طول  از  نيابد  وبهب و  نگيرد د  روزه  عهده   یی قضا  و  نيستبر  ولی    ؛ اش 

ناسب با  تو م  ولی نماز را باید در حد توان  ؛دهدمییک مد غذا کفاره    اِزای هر روز به 
وی  از    نيابت به قضا کند یا پس از مرگش   یا اگر از دست داده استوضعيتش بخواند  

از   یا  کنند  دهند طرف  قضا  صدقه  نباید    ؛وی  قضاهمچنين  قدر  در    از  که   ـشب 
ل  ر ب خداوند با آن  . شویمغافل ـ استفرموده ما تفضُّ

ولی  »  • بر  "ميت »سرپرست  یعنی    «دوم:  بزرگ که  روزه  "ترپسر  است  واجب    های است 
از  بدل    ۀروز مثل    ؛«قضا کنداز دست داده است  ميت  هرچيز دیگری را که  واجب رمضان یا  

بيماری  ]ميت آن را[ در اثر  چه  »بر او واجب شده است    قربانی حج یا آنچه با نذر و مشابه آن
یا  داده  از دست   گاهی  مثل    « یدیگر به هر دليل  باشد  ناآ یا  یا ترس  یعنی    ؛حکم از  مسافرت 

 روزه. عدم اطلاع از وجوب 

فقط چيزی  »  ـتر پسر بزرگ ـ  «ولی  ـ »که دانستيم   طور همان ـکلی    ۀ قاعدیک عنوان  به   «و»
که  مثل کسی    «ه استتوجهی کردبه آن بی   لیقضا کند و   هتوانستکند که ميت می را قضا می

وقت    ۀروز  و  داده  دست  از  را  رمضان  که  ماه  داشته  کندکافی  قضا  را  و    ، آن  کوتاهی  ولی 
از    نيابت به ترش  در چنين حالتی پسر بزرگ   ه است؛ و پيش از قضا فوت کرد  هتوجهی کردبی
طرف  از    آن را قضا کند  ه استکه ميت از دست داده و نتوانسترا  ای  ولی روزه   ،کندقضا می او  

و در    ه ماه رمضان بيمار شده و افطار کرد  ۀ که در آخرین هفتمثل کسی    ، کندمی وی قضا ن
ميت    «مگر آنچه»  واجب نيست  قضا بر ولی    درچنين حالتیکه    ه است،آغاز شوال فوت کرد

اثر  » اودر  که  است  داده  دست  از  ولی  ـ  «مسافرت  را    ـیعنی  پدرش ـروزه  سوی  قضا  »  ـاز 
سفر    ،کندمی در  وی  اگر  باشدحتی  کرده  ولی    ؛ «فوت  که  معنا  این  در    به  پدرش  را  آنچه 

و فرصتی  کرده  در همان سفر فوت  حتی اگر پدر    ، کندقضا می  از دست داده است  مسافرت
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 اش بازگردد و قضا کند. به خانه تا نداشته باشد 
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 دو نکته:  

مثل   ـقضا کند    از دست داده استرا  برخی از آنچه  توانسته  می ميت  کنيم  اگر فرض   .1
و در روز    هو در آغاز شوال شفا یافت شده  ماه رمضان بيمار    ۀ که در آخرین هفتکسی  

کرد فوت  آن  استپنجم  حالتی    ـه  چنين  ميت  از    نيابت به   ولی    در  را  آنچه  وی 
او می توانسته فقط  اگر  ، و  کندقضا می   توجهی کرده استقضا کند و بی   توانستهمی

و فوت    هرا قضا نکردروز    دواین  اما  قضا کند    از دست داده استرا  آنچه  از  دو روز  
دو روز را قضا  همين  فقط    ( ترشپسر بزرگ )وی  در این صورت سرپرست    ه استکرد
 .   به همين ترتيب...و   ،کندمی

  ـحقوق مردم حج و زکات و خمس و  مثل   ـروزه  غير  ه ها و واجبات دیگری باگر کفاره .2
بلکه بر    ؛ ترش نيستپسر بزرگ عهدۀ  بر  ها  طور خاص این مۀ ميت بوده باشد به ذبر  

 فرزندانش است.  ۀهم  ۀعهد

از  و  » اگر بزرگ   ،فرزندان پسر اوست  ترینِ ، بزرگ [ولی  ]منظور  دختر    ین ]فرزندش[تر و 
او    باشد واجب  برای  بود؛قضا  اگر وی  نخواهد  ميت    «و  یا چند  »یعنی  داشته  دو  سرپرست 
  هایی دوقلومثلا   «باشندمساوی و سال و حتی ساعت سن از نظر که »پسر  « یعنی فرزندباشد

شد متولد  لحظه  یک  در  که  یا  ا هباشند  پسر  ند  یک  چند  در  که  باشد  داشته  همسر  چند  از 
از نظر  یعنی    «هستندبا هم برابر    قضاحکم  از نظر  ها »آن  ندا ه ساعت و یک لحظه متولد شد

برای    قضااین طور نيست که وجوب  نتيجه در و  ؛ ميت مساوی هستنداز  نيابتبه قضا وجوب 
باشد،   دیگران  از  بيش  را  یکی  قضا  مساوی  به   خودشان ميان  بلکه  و  میتقسيم  طور  کنند 

ولی اگر یکی از اوليا از دیگری زودتر متولد شده    ،کندرا قضا می  دش سهم خو  هریک از آنان
ساعت حتی   ـباشد   یک  اندازۀ  ولی    ـبه  سرپرست    او  بر  و  است  و  نه  است  واجب  او  بر  قضا 
یکی از اوليا  این فرد  چه    «د داوطلب شو»ميت  طرف  از    «برای قضاشخصی  و اگر  »  ؛اندیگر 

بيگانه    ،داوطلب قضا   فردو چه    ـباشد سرپرست داشته  از یک    بيش  حالتی که ميت   درباشد  ـ
 . «شودساقط می»یا اوليای دیگر  ولی  توسط قضا وجوب   ، باشد
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و  روزه  «و» »ها  که  را  )مادر(  نمازهایی  دستزن  »  «استداده    از  قضا  نيز  بزرگ  پسر 
تر  پسر بزرگ   کندقضا می از او    نيابتبه ميت که روزه و نماز واجب را    ولی  یعنی  و این    «کندمی

 باشد یا مادر. بوده پدر   ميتکند فرقی نمی ،است

و  قضا کنند    استبوده  والدین  ذمۀ  بر  را  و برای پسران و دختران مستحب است آنچه  »
جزو    توجهی به آنبرترین نيکی است و اهمال و بی و حتی    ؛ جزو نيکی به والدین استاین  
 . «های حرام استعاق 

 :  چند نکته

  ، ميت داوطلب شوندطرف  برای قضای از  شخص  یا چند  یک  در حالتی که    گفتيم  .1
بزرگ وجوب   پسر  از  میقضا  ساقط  این    .شودتر  اگر  بدون  شدن    داوطلبحال 

تر  پسر بزرگ اگر  ولی    ؛گناهکار نيستوی    باشدبوده  تر  کوتاهی از سوی پسر بزرگ 
باشد   نماز تقصيرکار  یا  روزه  قضای  در  بر    هایی و  است  بوده  والدینش  عهدۀ  که 

باشد  کوتاهی   این صورت  کرده  است در  به  اینکه  وجود  با    ؛گناهکار  توجه  اقدام  با 
 برداشته شده است. قضا از اووجوب قضا از سوی ميت  برای  داوطلب 

بزرگ اگر   .2 بر  پسر  آنچه  در قضای  کند بوده  والدینش  ذمۀ  تر  کوتاهی  دیگران   است 
ی که  یاهروزه معادل    والدین خود از    نيابتبه د  نتوانمی  ـتر دختر یا فرزند کوچک مثل  ـ

 د. نده ب صدقه اش بوده است عهده بر 
حالتی    و در   ، شودنمی را شامل و اجداد  شود  را شامل می فقط والدین    های حرامعاق  .3

ها  آن است و  بوده    پدربزرگ یا مادربزرگ ذمۀ  بر  هایی  بدانند نمازها و روزه ها  که نوه 
از  خواهد بود  ها مستحب  برای نوه   قضا کند   شانتا از سوی پرستی نداشته باشند  سر 

 دهند. بآنان قضا کنند یا صدقه طرف 

اوسوم:  »  • ميت    «اگر  بزرگ  «)سرپرست(  ولی  »یعنی  پسر  یا  نداشته  »تر  یعنی  نباشد 
ساقط  »ميت  از    نيابت به یعنی قضای روزه    «قضا ]در این صورت[   دختر باشد   شتر بزرگ فرزند  
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اموال  یعنی از    «شتَرکمااز  »چهارم کيلوگرم غذا  یعنی سه   «د اِزای هر روز یک مُ و به   ،شودمی
ه بر  پياپی  و اگر دو ماه    ؛ دهندمی صدقه  از وی    نيابت به »ميت   سرپرست او   باشد اش بوده  ذم 

یک    اِزای هر روزبه   ؛«دهدصدقه می دیگر را از اموال ميت  گيرد و یک ماه  یک ماه روزه می 
و  مثل   ـ  مد غذا  برای یک ماه صدقه  آنچه    دهد، و مجموع ـ صدقه میآنمانند  گندم و جو 

 ست. م غذا کيلوگر  22.5 ددهمی

  نيابت به و چه  خودش باشد  طرف  چه از    «کندکه ماه رمضان را قضا میکسی  چهارم:  »  •
از  بعد    لیو   ؛ او حرام نيست  ایبر   ـدیگر مسائل   یا  ی عذر دليل  به ـ  افطار پيش از ظهر»ميت  از  

از ظهر  بعد  یعنی با افطار  «  با این کارو  »  از ظهر حرام است بعد  یعنی افطار    «حرام استآن  
به  و    ،دادن به ده مسکين  غذا عبارت است از  که    ،شودواجب مینيز  کفاره  »قضا  بر  علاوه  

این  دهد،  میغذا »  چهارم کيلوگرمیعنی سه  «د غذا یک مُ   هر مسکين  اگر    غذا یعنی    « کارو 
به ده مسکين   این معنا که کفاره    ؛«گيردسه روز روزه می  ،نبود  پذیربرایش امکان»دادن  به 

اولی ناتوان  انجام  شود که از  دوم منتقل می حالت  ترتيبی است و مکلف فقط در صورتی به  
 باشد. بوده  

و    « بر وی بگذرد»از ماه رمضان    «و روزهاییکند  غسل جنابت را فراموش  اگر  پنجم:  »  •
آن غسل  گرفته    هابدون  روزه  »را  همباشد  باشدماه  ۀ یا  گذشته  وی  بر  اش صحيح  روزه »  « 

 .« کندرا قضا می ها و فقط نماز »نيست اش عهده بر چيزی و  «است

به این معنا    ؛ همان حکم را داردـ  نفاس را فراموش کند   یا اگر غسل حيض زن نيز  ـنکته:  
 کند. اش صحيح است و فقط نماز را قضا میکه روزه 

گذشته  در  رؤیت  صبح کند و    داریام ماه رمضان را در حالت روزه روز سی اگر  ششم:  »  •
کند و نماز  افطار می »  ،گذشته اطلاع پيدا کنددر شب  از ثبوت رؤیت  یعنی    «شده باشدثابت  

را می اگر    ؛«خواندعيد  گاهاز ظهر  قبل  البته  آ این مسئله  اگر  »  شود  از  مطلع  از ظهر  بعد  و 
نيز  باشد می«   ـ  ؛ کندافطار  توجه  زیرا  پيشين با  مطلب  است  ۀروز   ـبه  حرام  عيد  در    ؛ روز  اما 
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با توجه  زیرا  زمانش از دست رفته است؛  زیرا  ؛  «از دست رفته است  نماز عيد »نماز  خصوص  
 ظهر به پایان رسيده است. رسيدن با  نماز عيد   زمانآنچه گفته شد 

 « کفاره هایه روز »

 ند از:  ا عبارت و  «شودتقسيم می مبحث که به چهار »

بر  کفارهاول:  »  • آن علاوه  در  دیگری هم  روزه  ای  دو    «شودمیواجب  چيز  که شامل 
 :  شودحالت می

یک  کردن  یعنی آزاد «دنشومی جمع با هم کفاره  سههر در آن که  ،عمدقتل  ۀکفار » .1
 گرفتن.  روزه ی پپيادادن به شصت مسکين و دو ماه  برده و غذا 

افطار  »خمر  زنا و شربمثل    «حرامکار  با  کسی که در ماه رمضان روزۀ خود را عمدا  » .2
 شود. واجب مییعنی هر سه کفاره با هم بر وی   ؛«شودکند نيز شامل این حکم می 

که شود  میواجب  فقط روزه  دیگر  از کارهای  پس از ناتوانی    در آنای که  کفارهدوم:  »  •
 :  «است»حالت  «شششامل 

غيرعمد  ۀکفار   ۀروز » .1 کفار   « قتل  است   ایهکه  آزاد  ؛ترتيبی  برده  یک  کردن    یعنی 
اگر  گيرد،  میروزه  پياپی  دو ماه    دتواننمی اگر  و    ،واجب است به شصت    دتواننمیو 

 دهد.می مسکين غذا 
اش این است که به  و خلاصه  خواهد آمدع  یتوضيح آن در جلد سوم شرا که    «هارظِ » .2

این    "پشت مادرم هستیمثل    مناز نظر  تو  "  "انتِ علی  کظهر امی"همسرش بگوید:  
بر وی واجب   با همسرش کفارهنزدیکی از در صورت انجام آن قبل حرام است و  کار
 است. قتل غيرعمد اش ترتيبی و مانند و کفاره  ،شودمی

از   اشکفاره   و   « از ظهرپس    در قضای ماه رمضانکردن  افطار  » .3   غذا   عبارت است 
 گيرد.می روزه  روز متوالیسه   دنمی تواناگر  و  ، دادن به ده مسکين



 1شرح شرایع اسلام، جلد  ـمهدی  امام انصار  انتشارات ............................................ 380

دادن    برده یا غذا یک  کردن    اش آزادو کفاره   ؛ یعنی شکستن سوگند  «سوگند  ۀکفار » .4
 گيرد.میسه روز روزه  دتواننمی اگر و  ،هاستبه ده مسکين یا پوشاندن آن 

  "کتاب حجـ    عیجلد دوم شرا "در  زیرا  ؛  «قبل از غروب  از عرفات   ی خارج شدن عمد » .5
ذی  نهم  روز  است  واجب  مکلف  بر  آمد  در    حجهخواهد  خورشيد  غروب  تا  ظهر  از 

کفاره بر    خارج شود ولی اگر عمدا  پيش از غروب خورشيد از عرفات    ؛عرفات بماند 
واجب   کفاره شود؛  میوی  یک    "بدنه"اش:  و  کردن  اگر  و    ؛است  (شتر)قربانی 

 گيرد. میهجده روز روزه  دتواننمی 
چنين  که  کسی  حاجی حرام است و    ایبر )صيد(  شکار  زیرا  ؛  «صيدو کفاره جزای  » .6

واجب    کند وی  بر  کفاره،  و  شود،  میکفاره  حالات  دیگر  از  ناتوانی  صورت  در 
به روزه منتقل می کفاره   " احکام شکار  ، کتاب حج ـ  ع یجلد دوم شرا "در  که  شود  اش 

 توضيح داده شده است. 

 :«شودضميمه می نيز »دیگر حالتِ  دو  ، حالتشش  « و به این»

 . «فرزندش پاره کند ا یرا در سوگ زن  راهنشيکه پ  یمرد ۀکفار » -
 . «را بکَند شیهاکند و مو  یکه صورتش را زخم یزن ۀکفار » -

دادن به ده مسکين یا    برده یا غذا یک  کردن    آزاد   دو حالت عبارت است از: کفاره در این  
 گيرد.سه روز روزه می کار ناتوان بود اگر از این و  ، هاپوشاندن آن

کارهای دیگر  و  گرفتن »یعنی روزه    «کاربين این    ،دار در آنروزههایی که  کفارهسوم:  »  •
 :  «استحالت »  «پنجشامل حق انتخاب دارد که 

رمضانکسی    ۀکفار   ۀروز » .1 ماه  از  روزی  عواملی که موجب کفاره  را   که  از  یکی  با   »
برده  یک کردن    آزاد  ۀ آنو کفار   «عمدا  افطار کرده استتر بيان شد »شود و پيش می

 دادن به شصت مسکين است.  یا غذا ماه پياپی   وگرفتن دیا روزه 
ر  «نذرشکستن  ۀکفار » .2  است. کفاره بودن بين یکی از سه  که مخي 
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 است. که این نيز مثل حالت قبلی  « عهدشکستن » ۀکفار  .3
 است. حالت قبلی اش مانند کفارهکه  «اعتکاف واجب» .4
ته  مو  تراشيدن    ۀو کفار » .5 احراماز  احرامکاری است که در  زیرا  ؛  «در حالت   هنگام 

کفاره  با این کار    ـطور که در کتاب حج خواهد آمد همان  ـحاجی حرام است و    ایبر 
دادن به ده مسکين یا    گوسفند یا غذا یک  قربانی کردن  اش  و کفاره شود،  میواجب  

 است. گرفتن سه روز روزه 

و «  شودزن نيز به این حکم ضميمه می توسط    تراشيدن موی سر در مصيبت  ۀو کفار »
آنکفار  کفار   ۀ  عمدی  ۀمانند  است  افطار  رمضان  ماه  ر  ؛ در  مخي  از    یعنی  یکی  بين  بودن 

 گانه. سه های کفاره

آن    «ایکفارهچهارم:  »  • در  بين  بندی رتبه صورت  به »  داریروزه که  انتخاب  قابل  شدۀ 
کنيزش  است که با  کسی    ]این کفاره[ کفارۀکه    ؛ است  یو بين دیگر گرفتن »یعنی روزه  «  آن

اجاز  با  خودشکه  است  ۀ  شده  کردن    «باشدکرده  نزدیکی    مُحرم  قربانی  از  است  عبارت  و 
برایش دشوار باشد  ولی اگر   ؛ امکان آن برایش فراهم باشداگر    ، یا گاو یا گوسفند (شتر )  " بدنه"

کنيم  بنابراین در این کفاره ملاحظه می .  گيردمی   یا سه روز روزه کند  قربانی میوسفند  یک گ
،  شتر یا گاو یا گوسفند است قربانی کردن  ناتوانی از  شده پس از  بندی رتبه صورت  به   داریروزه 

 .شودکه به قربانی کردن یک گوسفند یا روزه گرفتن منتقل می 

ۀ که اگر بدون اجاز دارد به این« اشاره مُحرم شده است ۀ خودشبا اجاز : »فرماید اینکه می
شده    او باطل  حرام  احرامش  اساسا     باشدمُحرم  و  بوده  و  نتيجهاست  کار  این  انجام    در 

 . دنبال نخواهد داشتای به کفاره

آن  هاروزه تمام  و  » در  بودن  ن  « استلازم    هاپياپی  فاصله  روزهای  ي یعنی  بين  نداختن 
 :  روزهنوع  «چهاردر مگر » داریروزه 
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در آن    ی نذر   ۀروز » .1 بودن  پياپی  ها در آن  روزه بودن    پیدر پی یعنی    « نباشدشرط  که 
نشده   مثلا   شرط  و  باشد،  بگيرد  روزه  روز  کند سه  بودن    سرپشتِ نذر  در  هم  نذر  را 

این صورت می که    ، شرط نکندخود     ؛ بگيردپراکنده  صورت  به هایش را  تواند روزه در 
یعنی آنچه در معنای نذر است    « باشدهمين معنا  در  هر چيزی که  »همچنين    «و»
عهد ببندد که سه    مثلا  اگر به خدا سوگند بخورد یا با خدا   «؛ از جمله سوگند یا عهد»

و  بگيرد  روزه  بودن    سرپشتِ   لیروز  نکندهم  شرط  آن  در  صورت    ، را  این  در  که 
 طور پراکنده روزه بگيرد. تواند این سه روز را به می

 در آن شرط نيست.  پياپی بودنماه رمضان که  روزۀ یعنی قضای  «؛ قضا ۀروز » .2
شکار  ۀروز » .3 روز   «؛ جزای  که    ۀکفار   ۀ یعنی  شرط  بودن  هم    سرپشتِ شکار  آن  در 

 نيست. 
]روز[  » .4 شد  ؛  «قربانیاز    لبدروزۀ  هفت  گفته  است زیرا  نيافته  قربانی  که    حاجی 

از آن در حج   که  گيردمی   روزهده روز  جای آن  به  هنگام    دیگر  و هفت روز  ،سه روز 
 شرط نيست. بودن پياپی    در این هفت روزو   است، اشنزد خانواده به بازگشت 

افطار  در اثنای آن    عذریدليل وجود  اگر به  در آن شرط استبودن    پیدر هر آنچه پی »
از  هنگام برطرف شدن عذر  یعنی    ؛«گذاردبنا را بر همان جا می رعذ  شدنبرطرف  هنگام   کند

باشد و دو  اش  عهده سه روز بر    ۀمثلا  اگر روز   ؛ کندکامل مییی که رسيده بوده است جاهمان  
روز    ،عذر   شدنبرطرف  در صورت    عذری افطار کنددليل  سپس بهو    روز از آن را روزه بگيرد 

آغاز  از نو    کرده باشد افطار    ی عذر بدون هيچ  اگر    لیو »  ؛ دهدگيرد و پایان می سوم را روزه می 
از  روزه    هاکه در آن«  موقعيتمگر در سه  »  کندروزه را تکرار میدا دوباره  تاز اب یعنی    «کندمی

 ند از:  ا عبارت و  ؛افطار کرده باشد یعذر هيچ  بدون حتی اگر  ،شودنمی ابتدا دوباره تکرار  

بر او واجب شده و یک ماه روزه گرفته باشد و  هم    سرپشتِ دو ماه    ۀکه روز کسی  » .1
دومقسمتی   دوم    «یاز  ماه  از  باشد  را  یعنی  گرفته  اگر  »روزه  روزحتی    « باشد  یک 

قصد بازگشت  و پس از آن    سپس افطار کندگرفته باشد و  سی و یک روز روزه  مثلا   ـ
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باشد  داشته  را  روزه  حالتی  ـبه  چنين  را  »  در  همان بنا  از    «گذاردمیجا[  ]بر  یعنی 
پایان داده است همان   روز سی و    ۀبا روز   ، ما  مثال طبق  و    ؛ کندکامل می  جایی که 

یعنی پيش از اینکه    « اگر پيش از آن باشد  لیو »  دهد؛ادامه می کند و  آغاز میرا  دوم  
ابتدا دوباره آغاز  از  افطار کند »  از ماه دوم را کامل کرده باشدقسمتی  ماه اول و    ۀروز 
کمتر روزه بگيرد  یا  سی روز  مثلا  اگر    ؛ کنداش را دوباره تکرار مییعنی روزه   «کندمی

تمام    بایددر چنين حالتی    ،و افطار کند و سپس قصد بازگشت به روزه را داشته باشد 
 اش را دوباره تکرار کند. روزه 

وی واجب شده  هم روزه بر    سرپشتِ یک ماه    با نذریمثال »عنوان  به«  کهکسی  » .2
شود و بنا را بر  اش باطل نمیروزه   سپس افطار کندو    پانزده روز را روزه بگيرد باشد و  

روز شانزدهم آغاز    ۀبا روز   بازگردد  داریه یعنی اگر بخواهد به روز   ؛«گذاردمی جا  همان
کردن   یعنی پيش از کامل  «ه باشداز آن بودقبل  اگر    لیو »  ،دهدو ادامه می  کندمی

روزه روز  باشد  پانزده  کرده  دوباره  آن  ،  افطار  روزه  مثلا     «؛گيرداز سر می»را  روز  ده 
آغاز  از ابتدا  دوباره  را   هاتمام روزه  اگر بخواهد به روزه بازگردد   گرفته باشد و افطار کند 

 کند.می
که قربانی  کسی  برای  ـ  که دانستيم   طور همان ـ  «از قربانیبَدَل »  «ۀو در سه روز روز » .3

عرفه  »نيافته   و  ترویه  روز  بگيردرا  اگر  ذی   « روزه  نهم  و  هشتم  روز  و  »  حجهیعنی 
پایانتواند  می   افطار کند را  »یعنی روز عيد    « سپس روز قربانی یافتن روزهای  پس از 

بنا   بر همان تشریق  بگذاردرا  روز و    «جا  و سيزدهم    هایمنظور  دوازدهم  و  یازدهم 
اگر  شخص حرام است. این  سته که در منا کسی اش برای حجه است که روزهذی 

روزه بگيرد را  ترویه و عرفه  تشریق  و    روز  روزهای  و  قربانی  روز  افطار کند  را  سپس 
حجه  جایز است روز سومش را در روز چهاردهم ذی   ـاستبوده  حرام    شانروزه زیرا  ـ

از آن  »اش  روزه   «اگر  لیو »  ؛ کامل کند از دو روز    « باشدبوده  کمتر  روزه  یعنی کمتر 
را   قربانی  از  بدل  روزۀ  روز  سه  مثلا   باشد،  آغاز  گرفته  عرفه  روز  باشد در  در    ، کرده 
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این شخص  چنين حالتی     حجه روز چهاردهم ذی از  کردن    نهادن و کامل   بنابرای 
 . «گيرداز سر میرا دوباره » سه روز هر بلکه   ،نخواهد بود صحيح 

نيز دوباره    غير عيد فاصله بيندازد  با افطارِ   سوم»روز    «اول و  همچنين اگر بين دو روز»
  يرد بگ روزه  را  حجه آغاز کند و روز هشتم  در روز هفتم ذی را    سه روز   ۀ روز مثلا     ؛ «کندآغاز می 

افطار   عرفه  روز  در  در  کندولی  روز چهاردهم ذی این صورت  .  در  بخواهد  روزه  اگر  به  حجه 
 کند.تکرار  را دوباره  سه روز  ۀروز  بازگردد

ماه  ۀروز که  کسی  » عهده   ۀکفار عنوان  به   یک  بر  غيرعمد  استقتل  که  یا    ، اش  کسی 
بنده    ۀکفار زیرا    ؛«شودکرده باشد نيز همين حکم شاملش میظهار  مملوک باشد و    ایه بند

کفار   مملوک است  ۀنصف  نتيجهو    ، آزاده  است  یبودن  پیدرپی   در  شرط  روز  با    که  پانزده 
سپس قصد بازگشت به روزه را داشته  و    و اگر بعد از آن افطار کند  ، شودگرفتن محقق میروزه 

 کند. کامل میبعد  اش را از روز شانزدهم به و روزه گذارد جا میبر همان را باشد، بنا  

شرط    «زمانی آغاز کند که در آناز جایز نيست    باشد بر او واجب شده  پياپی    ۀروز کس  هر »
  یعنی یک ماه و یک روز روزه   «؛ماندنمی برقرار  تر گفته شد »که پيش   یشکلبه بودن    پیدر پی

یک    ۀروز   که   حالتی   در   یا پانزده روز اش است،  بر عهده   پیدرپی دو ماه    ۀروز که  حالتی  برای  
شعبان  »ماه    «بر او واجب است  پياپی که دو ماه  پس کسی  » .  اش استبر عهده   پیدر پی ماه  

تا یک ماه و یک    «روزه گرفته باشدرا از آن قبل یک روز کم دستِ مگر اینکه  ،گيردمی روزه ن را 
شود  سلامت  به برایش    روز  نمی و  »  ؛گرددمحقق  بودن    پیدر پی و  تضمين  تواند  همچنين 

ذی به را  شوال   از  روز  یک  بگيرد  قعده  همراه  بسنده  و  روزه  همين  به  ؛  «کندبه  توجه  با  زیرا 
فقط یک ماه روزه خواهد گرفت نه یک ماه  اش حرام است  که روزه   روز عيد فطراستثنا شدن  

زیرا در  ؛ «استنيز جاری  دیگر  »ماه    « حجه با یک روز ازذی  بارۀحکم در همين  و  ؛ »و یک روز 
فقط یک  ـ  دليل حرام بودن روزه در این روز پس از استثنا شدن روز عيد قربان به این صورت  ـ

و   گرفت  خواهد  روزه  نتيجهماه  شرط    در  شدن  محقق  بودن  سرپشتِ برای  ماه  باید    ،هم 
ماه  یا   (قعدهماه ذی ماه قبل از آن بوده باشد )چه گر را روزه بگيرد، دیحجه و دو روز از ماه ذی 
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 .(الحرام ماه محرم  یعنی )پس از آن  

 « مستحبی ۀروز »

 است:  نوع که بر دو 

  طورهمان  ـ  « روزهای سال که  ۀ روز مثل    ، اختصاص نداردخاصی    زمانبه  گاهی  »اول:  
 .«سپری در برابر آتش استـ »1روایت شده است   که در حدیث از رسول خدا 

 :  «هاآن ۀ که از جملدارد، اختصاص »مشخص   «وقتیگاهی به »دوم: 

پنجشنبه  ۀروز » .1 اولين  ماه:  هر  از  روز  پنجشنبه  ، سه  از    ، آخرین  اولين چهارشنبه  و 
  « بيندازدتأخير    بهوقتش »از    «که آن را کسی  و  »  ؛ماه  دومِ   ۀ یعنی ده  «آن  دوم   ۀده

آن در  انداختن  تأخير    بهو    ؛ برایش مستحب است  قضا»  خودش   بعدا  در غير از زمان
مثلا  اگر    «؛ از تابستان به زمستان جایز است»  ی عذر هيچ  یعنی بدون    « حالت اختيار

ماه ماه،  سه    تابستان  روز    و هر  داشته  سه  روز مینُ در مجموع    ، باشدروزه  و  ه  شود 
بهمی را  روز  نه  این  در  تأخير    تواند  و  کند؛  زمستانبيندازد  اگر»  قضا  قضا  «و  ی  از 
بود »  هاآن به   ناتوان  است  روز مستحب  مُ   اِزای هر  بدهدیک  غذا صدقه  یعنی:    « د 
 آن. یا مشابه گندم یا جو   گرمچهارم کيلو سه

 .«است»هر ماه قمری  «البيض که سيزدهم و چهاردهم و پانزدهمایام  ۀروز » .2
 حجه است.که هجدهم ماه ذی  « روز غدیر ۀروز » .3
روز مبعث  همچنين  و  »  ،الاول استکه هفدهم ماه ربيع   « پيامبرروز ولادت    ۀروز » .4

 ت و هفتم ماه رجب است. سکه روز بي «ایشان
 قعده است. که پانزدهم ماه ذی  «الارض دحوروز » .5

 
 .  5 /19 /2: به: کافی، کلينیمراجعه  .1
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ضعيف  باعث   داریکه روزه کسی  برای  »حجه است  که نهم ماه ذی   «روز عرفه  ۀروز » .6
دو شرط  عرفه    ۀروز استحباب  یعنی    «؛ و هلال قطعی باشد  شدنش برای دعا نشود، 

عبارت دارد   ضعيف ا که  از:  قطعیبرای  نشدن    ند   + هلال  شدن  ثابت  و    دعا 
  ۀ روز دانيم  زیرا می  ؛استاش در عيد واقع نشده  نان پيدا کند روزهمي اطتا    حجهذی 

دعا از    در این صورت  ،کنددارد و ضعيف  را از دعا باز اما اگر روزه او    ؛حرام استعيد  
مهم بهتر  روزه   هلال  و  اگر  همچنين  است.  قطعی  به تر  باشد طور  نشده    ثابت 

روزه   طورهمان ـ قسمت  در  شد که  خواهد  بيان  مکروه  کراهت    ۀروز ـ  های  عرفه 
 .خواهد داشت

 .«اندوهجهت اظهار به  عاشورا  ۀروز » .7
 الحرام است.حجةکه بيست و چهارم ماه ذی  « روز مباهلهروزۀ » .8
 . «هر پنجشنبه و هر جمعه ۀروز » .9

 .«حجهاول ذی روزۀ » .10
 .«رجبماه »تمام  «ۀروز » .11
 . «شعبانماه »تمام  «ۀو روز » .12

این  کسی  نکته:   در  به   گيردنمی روزه  روزها  که  روز یک مد غذا    یازامستحب است  هر 
 . صدقه بدهد

هفت  » اینکه در  وجود  با  »حالت  شرعی  نظر  از  ولی  نمی «  گرفت  روزه  امساک  توان 
نه   ـماه رمضان  به  و احترام    خودسازی جهت  یعنی به   ؛«مستحب است  ـتربيت نفس جهت  به ـ

 ند از:  ا عبارت ها این که مفطرات را انجام ندهد  ـروزه نيت به 

وقتی  » .1 از  مسافر  خانوادهبه ظهر  بعد  قصد  نزد  که  شهری  یا  یا اش  روز  ده    اقامت 
بعد از ظهر  زیرا اگر    ؛ نکرده باشدچه افطار کرده باشد یا    «در آن دارد برسدرا  بيشتر  

یا پيش از  »  حتی اگر امساک کرده باشد  نخواهد بود، روزش صحيح  آن    ۀروز   برسد
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آن روز    ۀ روز که در این صورت    « و افطار کرده باشد»یعنی پيش از ظهر رسيده    «آن
 .کندمی امساک جهت تهذیب نفس بلکه به   ؛وی صحيح نيست برای 

به این    قبلی برایش جاری است؛همين حکم  نيز    «بهبود یابد همچنين بيمار وقتی  » .2
در    افطار کرده باشد  لیو بهبود یابد  از ظهر  قبل  یا بهبود یابد  معنا که اگر بعد از ظهر  

 کند. امساک می تربيت نفس خودسازی و  جهت به این صورت 
 .« کندامساک می فسا وقتی بين روز پاک شده باشد حائض و نُ و زن » .3
 . «اسلام بياوردوقتی و کافر » .4
 .«رسدمی به بلوغ که  یو کودک» .5
 . «یابدبهبود می  ای که ]از جنون[و دیوانه» .6
 آید.« و به هوش می بيهوش استکسی که همچنين و » .7

این  تمامیِ  روز  ها  برای  در  نفس  به امساک  تهذیب  استجهت  روز   ،مستحب    ۀهرچند 
اسلام  که    ی یعنی کافر  ـآخر  بند  چهار  خصوص    در .  شرعی نيست و قضا بر آنان واجب است

  اگر عذر   ـبه هوش بياید که    یو بيهوشکه بهبود یابد    ایبالغ شود و دیوانهکه    یبياورد و کودک
از ظهر    آنان ظهر  برطرف  بعد  از  قبل  یا  ولی  شود  شود  باشافطار  برطرف  مستحب    ، دکرده 

وی  روزه بر    دباش   نکردهافطار  هنوز  و  شده باشد  برطرف  از ظهر  قبل    اگر عذر  لیو خواهد بود،  
 . خواهد بودواجب 

روز   «نافله  ۀروز » شدن در صورت  »  ی مستحب  ۀیعنی  کردن  یعنی    «آنبه    وارد  آن  شروع 
  ، «افطار کند  هر زمانی که بخواهد»جایز است    ش یعنی برای  «تواندمی و    نخواهد بود، واجب  »

کراهت  کند »افطار    «بعد از ظهراگر »  «لیو»  ، آن  پس از بوده باشد و چه  چه پيش از ظهر  
 .«دارد

 « چهارگانه ات مکروه»
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برای  روز    ۀروز » .1 را  که  کسی  عرفه  او  بازروزه  دعا  می می از  ضعيف  و  و    ، کنددارد 
 . «شک در هلالوجود با که گفته شد » طورهمان « همچنين

سفر » .2 در  مستحبی  مدینهبه   ، روزه  در  روز  سه  از  مدینة   « غير  برای  »  النبییعنی 
 حاجت. شدن برطرف یعنی  «حاجت

مستحب  « نافله  ۀروز » .3 اجاز   مهمان»  ی یعنی  روز   ۀ بدون  اجاز   فرزند   ۀميزبان.    ۀ بدون 
 . «کراهت داردنيز پدرش 

و    «دعوت شده است  غذا صرف  که به  کسی  برای  »یعنی مستحبی    « ندب  ۀروز و  » .4
 مستحبی است.  ۀبهتر از روز مؤمن   دعوت یعنی اجابت این 

 «گانهممنوعات نُه »

 حرام. هاییعنی روزه 

 یعنی عيد فطر و قربان. « عيدین ۀروز » .1
که روزهای یازدهم و دوازدهم و   «سته که در مناکسی برای   روزهای تشریقروزۀ » .2

 حرام است.روزۀ این روزها  سته که در منا و برای کسی  حجه است سيزدهم ذی 
  اشنيت کند روزه یعنی    واجب؛   روزۀنيت یعنی به   «یضه نيت فر به  ام شعبانسی  ۀروز » .3

 رمضان است. ماه جزو 
کرده    شرابنوشيدن  هنگام  که  مثل کسی    «گناه  نذرِ   ۀروز » .4 روزه  چنين  نذر  باشد؛ 

 حرام است. ایروزه 
 سخن نگوید. کسی که با هيچ  ا معنبه این  «سکوت ۀروز » .5
 .«ميانشان روزه بگيردشب همراه را به  دو روزکند  نيت یعنی  ؛ وصال ۀروز » .6
مستحب  «ندب  ۀروز » .7 با    ، شوهرش  ۀاجاز بدون  زن  »  ی یعنی  منع  یا  از  وجود  شوهر 

 گرفتن.  روزه یعنی منع از  «آن
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برای   ۀروز که    « همچنين مملوکو  » .8 اجاز وی    مستحبی  با    ۀبدون  یا  وجود  مولایش 
 حرام است. داریروزه برای وی  ممانعت 

تا  سه    هااستثناتر گفته شد  پيش و    «شده  استنثاآنچه  جز  ه ب  ، و روزه واجب در سفر» .9
 :  هستند

 که قربانی نيافته است.کسی برای   قربانی در حجبدل از    روزۀ  سه روز   - أ 
از عرفات  که پيش از غروب  کسی    ۀکفار عنوان  به در حج  روزه  هجده روز     - ب

 خارج شود. 
نذر کرده  مثل کسی  ؛  باشدکه در سفر و حضر شرط شده    ی نذر   ۀروز    - ج که 

 حتی اگر مسافر باشد. ،فرزندش روزه بگيردموفقيت  هنگام رسيدن خبر 

 «ملحقات روزهسوم: فصل »
 :  «استمسئله « نُه »شامل که»

افطار شود مرضی  که  مرضی  اول:  »  • باید  آن  روزه  بيمار میکه  است  با وجود  با  ترسد 
دورۀ    شود یا مزمن می یا  شود  اش شدیدتر می بيماری یعنی    « اش شدیدتر شودگرفتن بيماری 

طولانی  »میتر  درمانش  این  شود  در  »یعنی    «خصوصو  آن  تشخيص  دو  برای  از  یکی  به 
   «:کندحالت زیر تکيه می 

میآنچه  »اول:   - متوجه  تجر   «؛شودخودش  براساس  .  خودش  شخصی  بۀ یعنی 
خودش  انسان   وضعيت  اینکه  از  سلامتآیا  و  به  و  می آسيب  ش  ا ی روزه  رساند 
گاه نه دهد یا اش را افزایش می بيماری   . تر استآ

اماره »دوم:   - نشانه   «اییا  که  یعنی  شدن  ای  شدیدتر  با  بيماری به  روزه  ادامۀ  اش 
می دلالت  »گرفتن  را  که  کند  ظن  او  دانامثل  ،  رساندمی به  پزشک  یعنی    «نظر 

 . در آن زمينهمتخصص پزشک 
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کلی  به  «و» آسيببا  »بيمار    «اگر»طور  شدن  محقق  بگيردوجود  روزه  با    «،  وجود  چه 
گاهی رساند  می اشبيماری گمان شدید شدن به وی را که  یخودش یا با نظر پزشک طرف از  آ

قضا  »بعدا     «آن را »  ، سختی و مشقت فراوانی تحمل کندیعنی    «تی بيندازدخبه س خود را  و  »
کفایت  واجب  عنوان  به   در نتيجهشده است و  منع  ای است که از آن  روزه زیرا این  ؛  «کندمی

 .کندنمی 

مسافر »  • شکستهکه    یدوم:  شکسته  «شدن  شرایط  جمع  »نماز  شدن    یعنی  او  در 
افطارنماز  شدن    شکسته   ،«شود »  و  او  از وجوب  و  واجب خواهد شد،  برای  یعنی    «آناگر 

ای  زیرا روزه ؛  «کندمیآن را قضا    باشد و روزه بگيرد مطلع  »و افطار  بودن نماز    شکسته وجوب  
بودن نماز    شکستهاز وجوب    «اگر  لیو »  ؛کندواجب کفایت نمی عنوان  به و  ممنوع بوده است  

افطار   باشد  »و  نبوده  گاه  نمیآ روزه   «کندقضا  بر  یعنی  چيزی  و  است  صحيح  ه اش  اش ذم 
 نيست. 

در    " واجب در سفر  ۀروز بودن    حرام"حکم شرعی  از  مسافر  وجود اطلاع داشتن  نکته: با  
که   باطلبگيرد  روزه  صورتی  بر  است؛  نيز  گناه    ،اشروزه بودن    علاوه  عامدانه،کرده  یا    زیرا 

  ۀ خليفهمان  که  ـشرع    ۀکنندشمردن و تکذیب نقل شمردن شرع خدا یا سبک سبک دليل  به 
 .مخالفت کرده است ـ با حکم خدا خداست

  ۀ از جملگفته شد و  که در کتاب نماز    « نمازشدن    شکستهمعتبر برای    ط یسوم: شرا »  •
شرعی  ها  آن مسافت  پيمودن  شرعی    ( کيلومتر22.5)قصد  مباح  سفر  »در  در  است 

و  نماز  شدن    شکستهبرای وجوب    «معتبر است ونيز  روزه »یعنی افطار   «روزهشدن    شکسته
برخی  برخلاف آنچه   ـ  «خارج شود   از ظهرقبل  »ش  تیا مکان اقام  همين که از وطن افطار  

می »بدون  ـ  1کنند ادعا  باشد  کرده  نيت  سفر  برای  قبل  شب  از  باشد  نياز  کفایت  اینکه 
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ظهر    ؛«کندمی از  بعد  اگر  شود ولی  استروزه   خارج  صحيح  »اش  سفر در  .  که    ی هر 
  ؛ «در آن واجب استنيز  « یعنی افطار » روزهن  شکست  نماز در آن واجب استشدن   شکسته

 . ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارندنماز و روزه از این نظر  به این معنا که 

ملوان  )  ملاح مثل    «نماز در سفر برایشان لازم استخواندن    که کامل   انی کسچهارم:  »  •
اجرتو    (کشتی دریافت  برابر  در  که  جنس   ، باربری  و  کشورها  کالاها  یا  شهرها  بين  را  ها 

ها  این و    ،برایشان لازم استدر طول سفر »نيز    «روزهگرفتن  »  هاآنو امثال  کند  جا میجابه 
 . «افرادی هستند که سفرشان بيش از حاضربودنشان است

را دیگر  »یعنی شهرش    «اشاذان منطقه که  کند  می افطار  فقط زمانی  پنجم: مسافر  »  •
اگر    ؛ «نشنود که  معنا  این  از  به به  مسافرت  حد   خارج شدمنزلش  قصد  به  رسيدن  از    پيش 

صدای اذان نشنيدن    ـبه مطلب پيشين با توجه  و منظور از این شرط  ـترخص نباید افطار کند  
با  خود    شهر نه  است  عادی  کند قبل  اگر  و  »  بلندگو؛ با صدای  افطار  آن  قضا  از  بر    ، علاوه 

تواند یکی از سه کفارۀ زیر را  تر گفته شد برای کفاره میپيشو    «است  اشعهده بر  نيز  کفاره  
 دادن به شصت مسکين.   یا غذا پياپی   ۀروز گرفتن دو ماه برده یا یک  کردن  : آزادانتخاب کند

همواره  کسی که  بالا و    سن با  پيرزن  و »بالا   سن با  یعنی پيرمرد   « کهنسالمرد  ششم:  »  •
دارد بيماری    «عطش  تشنگیاست  یعنی  دارد  که  زیان  بيمکسی  مثلا     ،برایش  به  ی  ار که 

و »داده شده است  ها  آنافطار به  اجازۀ  یعنی    «دکندر رمضان افطار می»  دیابت دچار است
گندم و جو و  مثل  غذا،    گرمچهارم کيلو یعنی سه   « ددهد غذا صدقه مییک مُ   اِزای هر روز به 

آنان    « توانایی قضا داشت»بعدا     «اگر  و »  هاهمانند آن آنان    « گرنهو   ، واجب است»قضا بر  از 
بالا  بسيار  یعنی سنشان   ـ  « روزه گرفتن ناتوان باشنداز    پيرمرد و پيرزناگر  و    ؛شودساقط می»

»باشد  آنان  دادن    کفاره ـ  می از  صدقه   «شودساقط  غذا دادن    یعنی  مد  روز  به   یک  هر  اِزای 
ساقط میخودِ  که    طور همان» به   طور همان یعنی    ؛«شودروزه  روزه  خودِ  از    ناتوانیدليل  که 

 شود. از آنان ساقط مینيز  کفاره شودآنان ساقط می 
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نتواند آن  اگر    بر او واجب است   اِزای هر روز یک مد غذا به   ۀ و صدق  که کفاره کسی  نکته:  
 . خواهد بودآمرزش   حکمش فقط طلب را به جا بياورد 

  شيرده که شيرش اندک استزن نزدیک است و  شکه وضع حمل یباردار زن  هفتم: » •
رمضان  تواند  می کند در  صدقبه »بعدا     «و  ، افطار  غذا   ۀ همراه  مد  قضا  به   یک  روز  هر  اِزای 
 غذا. گرمچهارم کيلو سه  ـکه اندکی قبل دانستيم  طورهمان  ـ یعنی «دکن

از شب بخوابد و  مثلا     ،«طولانی شودکه در رمضان بخوابد و خوابش  کسی  هشتم:  »  •
کرده  نيت روزه  »پيش از اینکه بخوابد    «اگر»  ،ادامه داشته باشد خوابش تا بعد از ظهر روز بعد  

رمضان  «باشد اولين شب  در  باشد  نيت    یا  را  کرده  ماه   ـتمام  بگيرد  که    طورهمان زیرا  روزه 
قضایی  »  ـکند همه ماه کفایت می  ۀبرای روز   ماه رمضان در اولين شب آن  ۀ نيت روز گفته شد  

 . «اش خواهد بودعهده قضا بر   نيت روزه نکرده باشد »اصلا   «اگر لیو  ؛ نيستاش عهده بر 

یعنی    «حالتچه این    ؛واجب نيست   که بيهوش شده استا کسی  یدیوانه  قضا برای  و  »
فرقی  و  فقط یک روز دچارش شده باشند،  یا  شده باشد  چند روز عارض  »بيهوشی    یا دیوانگی  

از  یعنی    « نيت کرده باشدقبلا   کند  نمی  نيت کرده باشد روزه بگيرد  بيهوشی    یا دیوانگی  قبل 
نمی یا  » فرقی  همچنين  و  باشد،  نکرده  میآنچه  توسط  کند  نيت  شکسته  روزه  آن  شود  به 

  « باشد  معالجه نشده »« با آن  یا»با مایع  تزریق  خوردن و آشاميدن و  مثل    «باشد  شده معالجه  
که    و نمی   ه روز با چيزی  باشد درمان    شکندرا  شبيه  و  بخور  و    (کردن  داغ)   "کَی"مثل    شده 

واجب.  هاآن حالت روزه  نبودن    علت  این  تمام  افراد  هادر  این  از  شدن    ساقط  برای  تکليف 
 بيهوشی است. یادیوانگی دليل به ها آن

رمضان  میکه  کسی  نهم:  »  • ماه  در  باشدبرایش  یعنی    « کندافطار  تواند  مثل    ، جایز 
غذا و نوشيدنی برایش کراهت  پرخوری »یعنی    «شکم  کردن  پرها »مانند آنمسافر و بيمار و  

 . نيز برایش کراهت دارد  «نزدیکیو   ،دارد



 

 « کتاب اعتکاف »

 «اعتکاف، انواع و احکام آن.»

ماندنیعنی    «ماندنیعنی  اعتکاف  » »  باقی  مدتی  مستمر  به برای  عبادتطور    ، «برای 
زیرا زمان ماندن  ؛ شودمحسوب نمیروز ماندن که اعتکاف  برخلاف مثلا  یک ساعت یا نصف 

بوده است » از سوی مکل  »اعتکاف    «وکوتاه  بالغ و عاقل    «ففقط  به خدا مؤمن»یعنی  و    « 
 . «صحيح است» ـدر زمانش   ۀ خدا از جمله خليف ـفرستادگانش  

 «گانۀ اعتکافط ششی شرا»
نيت »  • اعتکاف واجب است    ؛اول:  .  کند»متعال  وبه خداوند سبحان   «نزدیکی  نيتِ در 
نيت  نذر  واسطۀ  به »اعتکاف    « اگرحال   باشد  اعتکاف    که در اصلچرا ؛  « کندمیواجب  بوده 

اعتکافش واجب که در این صورت  شود  ولی گاهی با نذر واجب می   ،مستحب است نه واجب
به    ،است لازم  همين  و  را  نيت  است  دليل  دلش  وجوب  کنددر  اگر»  ؛ حاضر  اعتکاف    « و 

  « از اعتکاف اگر دو روز.  کندمی»یعنی استحباب   « نيت ندب باشد « یعنی مستحب »مندوب»
اعتکاف  چراکه  ؛  « خواهد شدسوم واجب  »در روز    او ماندنِ   ای بر   « ه باشدگذشتشخصی  بر  »
مستحبی معتکف  صورت  به اگر    در نتيجهو    ،سه روز است   ـخواهد شد که روشن    طورهمان ـ

حتی    ،شودواجب میبرایش  ماندن در روز سوم    ،بگذرددر مسجد  دو روز از ماندنش  و  شود  
 .بوده است  یاعتکافش مستحباگر 

روزه  گرفتن  فقط در زمانی صحيح است که  »اعتکاف    «در نتيجه  گرفتن؛  دوم: روزه»  •
آن   باشددر  نداشته  گرفتن    «اشکال  نباشدیعنی  حرام  آن  در  روزۀ    ،روزه  و    ؛ عيدینمثل 

بگيرد» روزۀ صحيح  بتواند  اینکه  معتکف  نه  و  بيمار  مثال  عنوان  به «  زیان  باشد  برایش  روزه 
در  و    ، چنين افرادی صحيح نيست  ۀروز زیرا    ؛حائض یا نفسا باشد زن    معتکفداشته باشد یا  
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بود؛ صحيح  نيز    شان اعتکاف  نتيجه  عيدین  »  نخواهد  در  اگر  شودو  اعتکافش    « معتکف 
همچنين  و  »  ؛مصادف با زمانی شده است که روزه در آن حرام استزیرا  ؛  «صحيح نيست»

  ؛وی صحيح نيست   ۀ روز زیرا  اعتکافش صحيح نيست؛  نيز    « اگر حائض و نفسا اعتکاف کند
 .«اعتکاف مسافر صحيح است لیو »

طور  به که  پس کسی    باشد؛سه روز  در صورتی صحيح است که  سوم: اعتکاف فقط  »  •
استکلی   کرده  نذر  را  شود  یعنی    « اعتکاف  معتکف  است  کرده  روزهانذر  تعداد  را    یشو 

قضای یک روز از  اگر  همچنين  اعتکاف کند.  »روز    «واجب است سه»  مشخص نکرده است
واجب    اعتکاف او  است    «باشدبرای  کرده  نذر  اعتکاف  مثلا   روز  هم    سرپشتِ و  کند  هفت 

  مانده باشد روز باقی  فقط یک  و  داده  انجام    هسه روز   و دو اعتکافبودن را شرط نکرده باشد  
وی واجب  ش برای که انجام «روزیک کند تا این میاعتکاف »روز دیگر  «سه» در این صورت

 . «صحيح باشد» ه است بود

 «تواند آن را کامل کندشروع کرده باشد میرا  »  ییعنی مستحب  «که اعتکاف ندبکسی  »
را   بازگردد  یا »کند  کامل    با گذراندن سه روز یعنی آن  ادامۀ اعتکاف منصرف  یعنی    «از آن  از 

  «کرده باشداگر دو روز اعتکاف  و  »  که دو روز از اعتکافش نگذشته باشد وقتی  تا  البته    ؛ شود
 ـدر   صورت  پيش  طور هماناین  شد که  گفته  روز  ـ  تر  واجب  »اعتکاف  و    ؛شودمیسوم 

اگر سه و    ی مستحب  «اعتکاف»  روز یعنی سه    « همچنين  اولشکند    و   را کامل کند  اعتکاف 
اعتکاف اول،    یعنی بعد از سه روز   «پس از آن اعتکاف کند»دیگر    « دو روز»دوباره    «سپس»

به  و    ؛ کامل شود   سه روزمدت  نيز به  تا اعتکاف دومش  «خواهد شدششم واجب  »اعتکاف روز  
 . دهد...همين صورت ادامه می

کسی  » شوداگر  اعتکاف  وارد  عيد  از  قبل  روز  دو  یا  صورت    « یک  این    ش اعتکافدر 
از  اعتکاف  زیرا  ؛  « صحيح نيست» این  نيست  صحيح    ز سه رو کمتر    حرامدليل  به   حالتو در 

 .شوددرستی انجام نمی به  سه روز ـ بدیهی است  ـ عيد  ۀروز بودن 
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 . «صحيح نيست» اعتکافش نذر کند  «هایشبدون شب »روز را  «و اگر اعتکاف سه»

مطلق  اگر   نکرده  بودن    پیدرپی و  باشد  نذرش  شرط  مقدار  بودن    پی درپی»  باشد را  در 
واجب  از  بيش   ]روز[  بودسه  کلی  به اگر    مثال عنوان  به   ؛ «نخواهد  روز  طور  شش  کند  نذر 

  یکی پس از دیگری هم و بدون فاصله    سرپشتِ واجب نيست دو اعتکاف  حتما     اعتکاف کند
است  این  به این معنا که مهم    ،« بيشتر اعتکاف کند  یا  روزسه روز  بلکه باید سه »  ؛ انجام دهد

سپس بعد از  و    ، اگر سه روز اعتکاف کند  ما   مثال طبق  و    ؛ اعتکاف کند  که هر مرتبه، سه روز 
روز  سه  کند   مدتی  اعتکاف  روز)نذرش    دیگر  می   ( شش  نذر    ، شودمحقق  در  که  زمانی  تا  و 

  سرپشتِ مگر اینکه  »  شود؛نذرش برآورده می   باشد را شرط نکرده  بودن  هم    سرپشتِ   خودش
کنم  خودم واجب می  رببرای خدا  " بگوید    مثلا    «شرط کرده باشد  یلفظصورت  به را  هم بودن  

متوالیده   کنم  روز  چنين  »  "؛ اعتکاف  باشدمعنا یا  رسانده  را  را  نذر    مثلا    ،« یی  رجب  کند 
 سرپشتِ مستمر و  شکل  بهماه  آن    ۀ اعتکاف هممعنای  به   اعتکاف یک ماهاعتکاف کند؛ زیرا  

هم    سرپشتِ شکل  به   و بيشتر  روز سه   روز واجب است سه   و در چنين حالتی  ؛خواهد بود هم  
 ماه رجب را کامل کند.  ۀاعتکاف کند تا ده روز یا هم

 :  روشن شدن بيشترهایی برای مثال 

ولی اگر   ؛کندپنج روز اعتکاف میمعتکف شود    روز متوالیپنج  نذر کند : اگر 1  مثال ❖
سه  پس از  و  معتکف شود  آن را    و سه روز نکرده باشد  شرط  اعتکاف خود  در  توالی را  

بلکه    ؛ مانده را اعتکاف کندفقط دو روز باقی نخواهد بود  دیگر درست    روز قطع کند 
 . معتکف شودباید سه روز دیگر 

تواند  می آیا    ، اعتکاف کند  روز متوالیهفت یا هشت    یشکل مستحب: اگر به 2  مثال  ❖
 سپس منصرف شود؟  اعتکاف کند وه روز یا باید نُ   ؟منصرف شود

 ه روز کامل کند. در نُ اعتکاف خود را پاسخ: واجب نيست 

مکان»  • مسجد »اعتکاف    .«چهارم:  در  صحيح  زیر    ۀ چهارگانمسجدهای  از    ی فقط 
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و مسجدی که نبی یا   ،مسجد بصره ،مسجد جامع کوفه ،النبیمسجد  ،است: مسجد مکه
آن هر مسجدی است که در آن نبی یا  ضابطۀ  و    ؛ خوانده باشدنماز  جماعت  به در آن    وصی
و شرط نيست    ،نماز خوانده باشدبه جماعت  یعنی    « به جماعت جمع شده باشددر آن    وصی
 باشد. بوده  نماز جمعه  حتما   

این  » در  شرط  « خصوصو  اعتکاف    یعنی  در  اندازه    «زن و  مرد  »مکان  یک  برابر  »به 
 . «هستند

اجازه  »  • کسی  پنجم:  از  اوستولایت  صاحب  که  داشتن  ]ولایت[    ؛بر  بر  مولا  مانند 
اگر    «همسرشبر  و شوهر    ،اشبنده  بندهکه  به  همسرش مولا  به  و شوهر  دهد   اش    اجازه 

بودصحيح  ها  آناعتکاف   دارد کسی  و  »  ؛خير   گرنه و   ،خواهد  ولایت  شروع  که  از  «  قبل 
البته تا زمانی که   ؛ «آن منع کند تواند ازمی»یعنی پس از آغاز اعتکاف  «پس از آنو اعتکاف »
باشد]از اعتکاف[  دو روز    »باشد و  بوده  مستحب  ها  آناعتکاف   اگر    ؛ «نگذشته  دو روز  زیرا 

یعنی روز   ـاعتکاف آن  زیرا  ؛  شود روز سوم  کردن    کامل ندارد مانعِ  حق  سرپرست    گذشته باشد 
با  بنده یا همسر »« یعنی  ها اعتکاف آنیا  »  ؛شودواجب میشده  گفته به مطلب  با توجه    ـسوم

  واجب باشد ها  آناعتکاف  زیرا اگر    «؛دواجب شده باش»عهد و سوگند  مثل    «نذر و مشابه آن
 آن را ندارد. از حق بازداشتن  ولی  در این صورت نيز 

 کودک صحيح نيست. نکته: اعتکافِ 

   «دو نکته:»

تقسيم کند  روزهای بنده را  یعنی مولا «اول: اگر مملوک با مولایش قرارداد ببندد» -
از آن برای    هاو برخی  برای خودِ خودش  را  را    «ویدر نظر بگيرد »بنده    و برخی 

بنده   روزهای    تواندمی »یعنی  کندمخصوص  در  اعتکاف  اگر    ،خودش  حتی 
به   ندهداو  مولایش  که  بر  فرض  زیرا  ؛  « اجازه  است  به    روزهاآن  این  مخصوص 
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است   بوده  روزهایخودش  هر    خودش  و  به  میرا  بخواهد  که  تواند  صورتی 
 . بگذراند

آزاد »  ـمولا نبوده است  ۀاجاز   اکه ب اعتکافی  ـ  «اعتکافدر طول  »بنده    «اگردوم:  » -
کند   شود کامل  را  آن  نيست  آن  «لازم  تکميل  نيست  یعنی  واجب  مگر »  ؛ بر وی 

اجاز  با  باشد  مولا  ۀاینکه  را آغاز کرده  با نذر   «آن  اعتکاف مثلا   بر وی واجب    یو 
باشد گذشته  اعتکافش  از  روز  دو  و  باشد  مستحب  یا  باشد  چنين    ؛شده  در 

ولی اگر اعتکافش مستحب    ،بر وی واجب است  اعتکافکردن    کاملهایی  حالت
  بخواهد وقت  هر  ـ  شدهگفته به مطلب  با توجه   ـ  و دور روز از آن نگذشته باشد  باشد 

 تواند آن را قطع کند. می

  ]معتکف[ بدون وجود یکیاگر    :در مسجد »ماندن  باقی  یعنی    «ماندن  تداومِ ششم:  »  •
  بيرون برود»است خاطرش جایز به   از مسجدخروج هایی که علت غير از یعنی  «مباح دلایلاز 

انتخاب خود   ، شودمیباطل    شاعتکاف با  باشد   شچه  ب   «خارج شده    ش خوداختيار    ه یعنی 
و بعد از اینکه با یکی    رفته باشد؛اجبار بيرون  به  یعنی    «از روی کراهت  چهرفته باشد »بيرون  

از مسجد    بيرون رفتن از  پس    « اگر سه روز نگذشته باشد»  بيرون رفتاز مسجد  از دو صورت  
»اعتکاف» اساس  و  پایه  از  می«  روز  «اگر  لیو   ،شودباطل  باشدگذشت»  سه  بيرون اگر    ه 

اعتکاف کند و سه  کرده باشد که  را نذر  متوالی  غير مثلا  چهار روز    «بوده باشدش صحيح  رفتن
؛ به این  «صحيح است  شاعتکاف »  رفته باشدسپس از مسجد بيرون    کرده وآن را کامل    روز

باید    بشود صحيح  اعتکافش  ولی برای اینکه روز چهارم    ،را کامل کرده است  که سه روزدليل  
دیگر   روز  اعتکافِ معتکف شود »سه  اگر  نذر    و  را  روز مشخص  از    کرده وچند  سپس پيش 
باطل  هم بودن را نذر کرده باشد همۀ اعتکاف    سرپشتِ اگر شرط    ، بيرون برود  کامل کردنش

 کند.دوباره اعتکاف می وفا کند نذر بخواهد به یعنی اگر  «گيردشود و از سر می می

قضا بر وی واجب    ،از مسجد بيرون برود  خود   نکته: اگر در روز سوم از اعتکاف مستحب
 گناه کرده است.   ، واجبفعل ترک دليل به فقط بلکه  ؛ نخواهد بود
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اعتکاف)از مسجد    «خروجو  » برطرف  مثل  ضروری جایز است؛  کارهای  برای  »  (مکان 
تشييع  و  کردن    و غسل»  ؛دیگر ضروری    ۀیا هر مسئل   ، مراجعه به پزشکنظير    « ینياز   کردن

بيماربه  رفتن  و  جنازه،   که    ،زنده  «مؤمنبا  مشایعت  و    ، عيادت  صورت  این  مکان  به  در 
برودمی او  هنگامی که  و    ی با وی دیدار کندمؤمناعتکافش،   با  همراهی  و  مشایعت    خواهد 

تا   مستحب  از  خارج  وی  برایش  کرده  اعتکاف  آن  در  که  بود، مسجدی  اقام»  خواهد    ۀ و 
نفع    « شهادت عليه  به  وقتی  یا  فراخوانده  کسی  شرعی  حاکم  سوی  باشداز  اگر  »  شده  و 

ند  ا که عبارت «  وی جایز نخواهد بود  برای« چند چيز »خاطر یکی از این دلایل خارج شودبه 
 از:  

 در راه، مثلا  برای استراحت یا تفریح.  «نشستن» .1
 شود. خورشيد می نور که مانع  ای« رفتن زیر سایه راه» .2
 .«خواندنماز می  مگر در مکه که هرجا بخواهد ، مسجدخارج از نماز  واندنخ» .3

 . «شوداعتکافش باطل نمی خارج شود سهوا  از مسجد شخص معتکف » «اگر»

 :  چند نکته

حتی    ، رساندزیانی نمی   زندهمؤمن    جهت مشایعت از مسجد به خارج شدن معتکف   .1
 اگر مسافت طولانی باشد. 

ـ مثال عنوان  به ـدر مسير    عبور  خارج شود  یبيمار برای عيادت  شخص معتکف  اگر   .2
 زند. از بازار و ایستادن در آن و مشابه آن زیانی نمی 

شدن   .3 موارد  خارج  از  غير   ـبرای  جویندگانش  مثلقبلی  برای  حق  مثلا     ،بيان  یا 
آن   ،مؤمنازدواج   معتکف  به خود    ـو همانند  کسی   اوو خودِ    ،گرددبازمی شخص 
می است   مشخص  را  مسئله  ضرورت  مهم  که  او  که    است آن  کند.    ی ضرورتبرای 

یعنی   ـ  روز یا معادل آنیک شبانه   شخروج از مسجد تلقی شود و خروجفوری برای  
 . را شامل نشود ـهم  سرپشتِ بيست و چهار ساعت 
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مسجد   .4 از  بودن  بيرون  حالت  در  معتکف  نشستن  شخص  میاز  و    کند، اجتناب 
از بيمار  .  وجود ندارددار  سایه جای  اشکالی در نشستن وی در  هيچ    هنگام عيادت 

که  بر  فرض   است  معتکف شده  این  به او  استو  رفته  بيرون  پس    ؛ خاطر ضرورتی 
با نشستن در راه سپری  را   یزمانمدت یا  به استراحت بپردازد  صحيح نيست زیر سایه 

نياز    ؛کند برای  فقط  کند و  میبرطرف  را  خود  بلکه  کردن  برطرف  به مقدار ضروری 
 گردد.می کند و به اعتکاف خود بازنيازش بسنده می 

برآوردن  جهت  بهاز مسجد خارج بودن  رفتن زیر سایه در حالت    راه بودن   حرام  ۀ دربار  .5
ف بينجامد   ۀ خانبه    وارد شدن ماشين یا  به  شدن    کار به سواراین  ، اگر  یضرورت   مسق 

  نيازش ضروری است  کردنبرطرف  آنچه برای زیرا انجام  شود؛ اعتکافش باطل نمی 
 .نخواهد داشتاشکالی 

 : گانه چهار « مسائل»

بودن را  درپی پی« در نذر خود »معتکف شود ویک ماه مشخص  کند نذر  اگر  اول:  » •
و  معتکف شود »مثلا  پانزده روز    « معتکف شوداز آن را  قسمتی  و  شرط نکرده باشد  

آنچه  »  ،مانده را معتکف نشود مقدار باقی یعنی    «اخلال وارد کند  هماندبه مقدار باقی 
یعنی با توجه    ؛«کندمی قضا    و آنچه را اهمال کرده است   ، ، صحيح استانجام داده

روزِ   ،ما  مثالبه   پانزده  میمانده  باقی  اعتکاف  قضا  ماه  را  یک  اعتکاف  تا  که  ـکند 
است  بوده  نذرش  شودـ  لازمۀ  آن  لیو »  ؛ انجام  در  نذر    « اگر  در  شرط  یعنی  خود 

دوباره  نذر ماهِ  اعتکاف    « بياورد  یلفظصورت  به را  بودن    پیدر پی» را  سر  »شده  از 
محقق  بودن  هم بودن    سرپشتِ شرط    در کاری که انجام داده استزیرا  ؛  «گيردمی

 .شودمعتکف میشود و دوباره باطل می اعتکافش   در نتيجه نشده است و  
معين  کند  نذر  اگر  دوم:  » • ماه  شودیک  رجب    «معتکف  ماه  مطلع  و  »مثلا   آن  از 

اینکهکه نذر کرده است مطلع نشود »  یماهاز رسيدن و آغاز  یعنی    «نشود ماه    «تا 
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یعنی    «؛کندقضا می»بعدا     «آن را   ـمحبوس و فراموشکار مثل شخص   ـ  تمام شود »
 . شودمعتکف مییک ماه  های سال در بقيه ماه 

نباشد  در آن شرط  هم بودن    سرپشتِ و    « معتکف شودچهار روز    اگر نذر کند سوم:  » •
معتکف  یعنی سه روز اعتکاف کند و روز چهارم را    «وارد کنداشکال  و به یک روز  »

دو روز دیگر را به  لازم است » یعنی    «ولی نياز دارد  کندمیقضا  »بعدا     «آن را نشود »
روز  و    «آن ضميمه کند  ـتا»شود  بسه  داده شد »  طورهمان«  توضيح  آن   انجامکه 

 . «صحيح باشد
بيش از  که  طوری  به  ،« معتکف شود  ـو نه بيشتر کند فقط یک روز  ـنذر  اگر  چهارم:  » •

نشدن   روز  نذرش  یک  صحيح    «شودنمی منعقد  »  ش نذر   باشدشده  قيد  در  یعنی 
  ؛ شودمنعقد میسه روز و بيشتر  با  اعتکاف فقط ـ  که دانستيم  طورهمان زیرا  ـنيست؛  

یعنی روز بعد از    «نذر کند وقتی فلانی آمد روز بعد از آن را معتکف شوداگر    لیو »
  ش نذر   ،نباشد نشده  قيد    نذرش" در  "زیاد نشدن  که  طوری  به   ،سفر از    ی فلانآمدن  

 «دو  و»شود  میاو  روز اعتکاف  نخستين    فلانیو روز بعد از آمدن    «صحيح است»
 .«شودمی »سه روز در مجموع و   «افزودهنيز به آن دیگر  »روز 

   «انواع اعتکاف »
 یعنی مستحب.  «د: واجب و ندبشوتقسيم می دسته »دو  « به»یعنی: اعتکاف « که»

نذر و مشابه آن» با  و    ، شودواجب می»عهد و سوگند  جمله  از    «واجب چيزی است که 
 . «آوردرا به جا میآن  انهمستحب چيزی است که داوطلب 

آغاز و شروع  محض  یعنی به  ؛«شودواجب میآن  شروع  با  »  یعنی اعتکاف واجب  «یاول »
 شود.واجب می شکردن ، کاملکردن آن

از شروعش  دو روز  مگر اینکه واجب نيست    اشادامه»  یعنی اعتکاف مستحب  «یدومو  »
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باشد این    «گذشته  در  می»روز    اعتکافِ   صورتکه  واجب  اعتکاف  ـولی    ؛«شودسوم  در 
منصرف    شکردن  و از کاملخود را قطع  اعتکاف  تواند  معکتف می  از روز سومقبل    ـمستحبی 

 .شود

هر زمانی  در  را »از آن  شدن    یعنی قطع اعتکاف و منصرف  «انصراف  خود  و اگر در نذر »
باشدشرط    بخواهدکه   نذرمثال  عنوان  به   « کرده  به  برای  " بگوید    خود   در  بر  نزدیکی  خدا 
هر  ام  ذمه و  باشم  داشته  اعتکاف  روز  سه  کردنشحق    بخواهموقت  است  داشته  را    قطع 

کار»  باشم"  این  صورت  این  منصرف  « در  و  اعتکاف  از  بازگشت  آن  شدن    یعنی  هر  در  »از 
 «اگر لیو  ؛ نيستاش بر عهده  قضاییدر صورت انجامش »  «و ، حق اوست زمانی که بخواهد

اگر آن را    ، شرط نکند»  (که بخواهد   یهر زمانانصراف در  یعنی  )را  نکته  در نذر خودش این  
اگر اعتکاف خود را قطع کند و از آن  یعنی    ؛« خواهد بوداز سرگرفتن نذرش واجب    قطع کند 

 . انجام دهداعتکاف جدیدی منصرف شود واجب است 

 « اعتکافاحکام »
 :  «استدسته که دو »

 ند از: ا که عبارت  «حرام استشش چيز بر معتکف اول: دستۀ »

 .«زنانبا نزدیکی  و  ، بوسيدن ،لمس» .1
 . «بویيدن عطر» .2
منی  یعنی    «خارج کردن منی» .3 کند بخواهد  انجام    حراماز طریق  چه    حال  ،خارج 

مثل  انجام شود    حلال خودش، و چه از طریق    منی با دست  خارج کردنمثل  شود  
 منی با دست همسرش. خارج کردن

 .«خرید» .4
 .«فروش» .5
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ممارات» .6 منازعۀ  همان  که    «و  و  دیگرانجدال  برتری  به   با  شدن  و  جهت  پيروز 
 . خودش است

خوردنی و آشاميدنی    ن خریدمثل   ـباشد  نياز داشته  ضروری    یبه چيز معکتف  نکته: اگر  
 برایش جایز است.چنين کارهایی   ـو دارو

  ، خوردن شکار  ،مو ]از بدن[زدودن    ،شدهپوشيدن لباس دوخته معتکف »یعنی    «و بر او»
 . «عقد نکاح حرام نيستو 

بررسی  » زندگیو  به  مربوط  و فروش  به   «اشامورات  از خرید  است»غير  جایز    ؛ «برایش 
  ا هبا تاجر نظر  اش مثل تبادل ی و کار   ی تجار های  بررسی طرح و برنامه و    مثل بررسی مدارک، 

برایش نيز  نيز   «مباحاقدام به ]اعمال[  »همچنين    «ونظایر این کارها؛ »و    و صاحبان سرمایه 
امور جایزی همچون    ؛ جایز است و  کتاب،  ليف  أو تخواندن    ،سرودن شعر یعنی پرداختن به 

 .  کارهای دیگر نظير آن

غير  به   ، شب نيز بر وی حرام استدر    حرام است  روز بر او   ل در طو چيزهایی که    ۀ و هم»
 شب حرام نيست.  لی در حرام است و او بر  است که در روز چيزی که تنها  «از افطار

پایان   که پيش کسی  »   ای بر » و قضای آن    «آن انجام  شود  یافتن اعتکاف واجب فوت  از 
 .«واجب است« یعنی پسر بزرگش »سرپرست او

 :«مسئله استشش که شامل  ، کندرا باطل میاعتکاف دوم: آنچه دستۀ »

شرح داده  یعنی مفطرهایی که در کتاب روزه  «کندروزه را باطل میچيزی که اول: هر » •
را  »  شد در روز  اگر  و خوردن و آشاميدن و استمنا.  مثل نزدیکی    ؛کندباطل می نيز  اعتکاف 

افطار   اینکه    شود،نمی واجب  کفاره    افطار کردنش  ۀواسطبه   کنداول و دوم  ]اعتکاف[  مگر 
این    «باشدبوده  واجب   در  واجب    صورتکه  در  لیو »  ؛شودمی کفاره  افطار  »روز    « اگر  سوم 

 مستحب. و چه باشد بوده  واجب   چه اعتکاف ،«شودکفاره واجب می»طور کلی به « کند
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چه در ماه رمضان    «شودمییک کفاره واجب    کندنزدیکی  شب  شخص معتکف »  «اگر»
روز غير رمضان  »غير آن.  و چه  باشد  بوده   در  به همين صورت  اگر  نيز  باشد  نزدیکی کرده 
و  است واجب می «  او  برای  آن    لیو »  ؛شودیک کفاره  در  روز    « انجام دهداگر  در  ماه  یعنی 

اه  م  ۀروز کردن    برای باطل  ک کفارهی  ؛«شودواجب میدو کفاره بر او  »  کندنزدیکی  رمضان  
 اعتکاف. کردن  کفاره برای باطلک یرمضان و 

یعنی    ؛افطار عمدی در ماه رمضان است  ۀاعتکاف، همان کفار کردن    باطل   ۀنکته: کفار 
یا  گرفتن پی روزه  در بنده یا دو ماه پی یک  کردن   : آزادحالت زیربين یکی از سه  اختيار داشتن  

 دادن به شصت مسکين.  غذا 

واجب شخص مرتد  یعنی    ؛«شوداز مسجد می خروج  موجب  »از اسلام    «دوم: ارتداد»  •
از مسجد   در  خارج شود  است  ماندنش  این  مسجد  و  در  و  نيست  اعتکاف  صورت »صحيح 

 .«شودباطل می 

که   ـکند  نزدیکی  به  وادار  را  همسرش  اگر  سوم:  »  • حالتی  روز  در  رمضاندر  ماه    در 
عهدۀ  ولی چيزی بر    ؛که باید خودش ادا کند  «شودمی برایش لازم    دو کفاره   ـهستند معتکف  

است؛مجبور  او  زیرا  نيست؛  همسرش   مثل اگر    لیو   شده  باشد  کرده  همکاری  نيز      زن 
 اش خواهد بود. شوهرش دو کفاره بر ذمه 

در  زن  در طلاق رجعی تا زمانی که   ـ  « دهدب را طلاق رجعی  اگر زن معتکف  چهارم:  »  •
که طلاق  زیرا زنی  ؛  «رودمیبه منزلش  زن  »   ـرجوع کند   شتواند به همسر می مرد    عده است 

پایان یافتن  بعد از    «سپس»  خارج نشود ودر خانه بماند و از آن  باید    استشده  رجعی داده  
البته  »  ؛ یعنی قضا بر وی واجب است  «کندمیواجب قضا  عنوان  به »را    خود   اعتکاف  اشعده
یابوده  واجب  »  شاعتکاف  «اگر »  «باشد  باشد  مستحبی  اعتکاف  روزاگر  اعتکافش    «دو  از 

باشد » روز  «  گرنهو ؛  گذشته  دو  و  باشد  مستحب  یا  نباشد  واجب  اعتکافش  اگر  آن  یعنی  از 
باشد »صن  یا در    نگذشته  می   « ندبعنوان  بهورت  قضا  ؛کندقضا  برایش  اعتکاف    ی یعنی 
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 . مستحب خواهد بود

عقد خرید یا    «لیو   ، گناه کرده است  انجام دهد   خرید یا فروش معتکف »  « اگرپنجم:  »  •
 . «شودباطل نمی »فروش 

؛  «صحيح نيست»اعتکافش    «پراکنده معتکف شودصورت  به »روز    «سهاگر  ششم:  »  •
 ـ گفته زیرا  مطالب  به  توجه  متوالیسه  جز    ،شرعی   صحيحِ   اعتکافِ ـ  شدهبه  تواند  نمی   روز 

 . منعقد شود

 

 لله رب العالمين  والحمد


